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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 07/05/96      خوتا    استاد   تم مفهومیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( اول جلسه  )    عادیات  سوره مبارکه           

 

 و شیعیان تمام جهان صلواتی عنایت بفرمایید. برای سلامتی خودتان

 که خداوند به همه ما وزن عمل و توفیقات روزافزون عنایت کند، صلواتی بفرستید.برای این

*** 

در ابتدای  است. کنیم. سوره از جهات مختلفی قابل بحثشاءالله امروز بحث سوره مبارکه عادیات را آغاز میان

 شود.کنیم و سپس موضوعاتی پیرامون سوره بیان میور میجلسات تفسیر المیزان را مر

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1) ضَبحْاً الْعادِیاتِ وَ

 (2) قَدْحاً  فَالْمُورِیاتِ

 (3) صُبحْاً فَالْمُغیِراتِ

 (4) نقَْعاً بهِِ  فَأَثَرْنَ

 (5) جمَْعاً بهِِ  فَوَسَطْنَ

 (6) كنَُودٌلَ لِرَبِّهِ الْإنِْسانَ إِنَّ

 (7) لَشَهِیدٌ ذلِكَ علَى إِنَّهُ وَ
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 (8) لَشَدِیدٌ الخْیَْرِ لحُِبِّ إِنَّهُ وَ

 (9) القُْبُورِ فیِ ما بُعثِْرَ إذِا یعَلَْمُ فَلا أَ

 (10) الصُّدوُرِ فِی ما حُصِّلَ وَ

 (11) لخََبیِرٌ یَوْمَئِذٍ بِهمِْ  رَبَّهمُْ إِنَّ

رت که حض راجع به ثواب قرائت سوره آمده است به این صورت است، در حالیدر تفسیر نمونه، مطالبی که 

 کنند. علامه)ره( در تفسیر المیزان چندان به ثواب قرائات تاکیدی نمی

ده  ن بودند،د قرباکند به تعداد حاجیانی که شب عیهر کسی این سوره را تلاوت می»در تفسیر نمونه، آمده است: 

 «ثواب حج را دارد.دهند، گویی که حسنه می

را  داوند اوخکند،  هر کسی سوره والعادیات را بخواند و مداومت»السلام( است که: در حدیثی از امام صادق)علیه

 «کند.نشین میالسلام( محشور و همدر روز قیامت با امیرالمومنین)علیه

ع این . در واقل استبه دلیل شأن نزو السلام( آمده استاینكه ثواب سوره به حج و همراهی با امیرالمومنین)علیه

ود شفته مییات گالسلام( شمرده شده است و در برخی رواسوره به صورت خاص به عنوان سوره امیرالمومنین)علیه

 که این سوره نصف قرآن است. 

 :بود چنین ماجرا و شد نازل «السلاسل ذات»جنگ  از بعد سوره این که است آمده حدیثى در

 جمع «یابس»رزمینس در سوار هزار دوازده که دادند خبر وآله(علیهاللهاکرم)صلی پیغمبر به هجرت هشتم سال در»

 جماعت و نرسانند لقت به را السلام(على)علیه و وآله(علیهاللهپیامبر)صلی تا که اندکرده عهد یكدیگر با و شده

 ! ننشینند پاى از نكنند متلاشى را مسلمین
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هزار نفر شدند تا  12ها شهر با هم جمع شدند که هزار بوده است که یعنی ده 3تا  2هرها حدود آن موقع جمعیت ش

صی السلام( والسلام( را به شهادت برسانند و این یعنی مشهور بوده که حضرت)علیهامیرالمومنین)علیه

 ت.بوده اس واضح برای دشمن همالسلام( وآله( بوده است. یعنی جانشینی امیرالمومنین)علیهعلیهاللهپیامبر)صلی

 لىو فرستاد، آنها راغس به صحابه از بعضى سرکردگى به را خود یاران از کثیرى جمع وآله(علیهاللهاکرم)صلی پیغمبر

 کثیرى روهگ با را السلام(على)علیه وآله(علیهاللهاکرم)صلی پیغمبر سرانجام بازگشتند، نتیجه بدون گفتگوهایى از بعد

 رفتندمى راه شبانه و کردند حرکت دشمن منطقه سوى به سرعت به آنها داشت، اعزام آنها نبرد به انصار و مهاجر از

 هوا هنوز رفتندنپذی چون داشتند عرضه آنها بر را اسلام نخست گرفتند، محاصره حلقه در را دشمن صبحگاهان و

 کردند، اسیر را دانشانفرزن و زنان و کشتند، را ىاعده شكستند، درهم را آنان و کردند حمله آنها به که بود تاریك

 .گرفتند غنیمت به فراوانى اموال و

 وآله(علیهاللهخدا)صلی برپیغم بودند، بازنگشته مدینه به اسلام سربازان هنوز که حالى در شد نازل «والعادیات»سوره 

 این: کردند رضع اصحاب نماز پایان زا بعد فرمود، تلاوت نماز در را سوره این و آمد صبح نماز براى روز آن

 !بودیم نشنیده حال به تا ما که است اىسوره

 روز چند .داد بشارت من به سوره این آوردن با دیشب جبرئیل و شد پیروز دشمنان بر السلام(على)علیه آرى،: فرمود

 «شد. وارد مدینه به اسیران و غنائم با السلام(على)علیه بعد

 .1نزول شأن نه است آیه روشن مصادیق از یكى این که معتقدند بعضى 

 که حضرت دارد سری اختلاف نظرها نیز وجودپردازیم. یكها میهایی نیز حضرت علامه)ره( دارند که به آنبیان

 ها پرداخته اند.علامه)ره( به آن
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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)ضَبحًْا الْعاَدِیَاتِ وَ

 اریم: د« واو»ها با واو قسم هستند مثل نازعات و ذاریات و ... . ما چند مدل قسم با ورهیك سری س

 مثلا والعصر، که فقط یك قسم است. (1

 اند.پیدرهای پیوالشمس و الضحاها که قسم  (2

 ت ...لعادیاپی هم هستند مثل وادراند یعنی اسم نیست و مشتق است و پیبرخی هم قسم به اسم فاعل  (3

 مصدر است به معنای دویدن به سرعت. ت:عادیا

 شویم.های التحقیق نمیما فعلا وارد واژه

 به «ضبح»کلمه  و است، سرعت به دویدن معناى به که است، «عدو»مصدر  از «عادیات»کلمه  ضَبحْاً( الْعادِیاتِ  وَ»)

 و همه ذهن در عهودم آنچه و شود،مى شنیده دویدن حین در اسبان زدن نفس نفس از که است صوتى معناى

 ادعا بعضى که چند هر رود،مى بكار اسبان خصوص در کلمه این که است این است، لسان اهل بین در معروف

 سوگند: که است این آیه معناى حال هر به و دهد،مى دست نیز دیگر حیوانات بسیارى براى صدا این که اندکرده

 2«.زنندمى نفس نفس که تیزتك، اسبان به خورممى

 گویند.می« ضبح»در واقع نفس نفس اسب یك صدایی دارد که به آن 

 منى به مشعر از قربان عید روز در را خود صاحبان که است، حاجیان شتران آن از مراد: اندگفته بعضى ولى»

 3«.برندمى

که فرماندهان جنگی دهد ها جعل شده است. این نشان میاین ثواب قرائت اول را دارد. بنابراین برخی ثواب قرائت

 رویم های امروز که میروند که دشمن را راضی کنند، مثل همین سیاستمتفاوت هستند و برخی به دنبال صلح می
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توانیم با ه میقدر قوی شدیم کگفتند که ما و اسلام اینافتاد که میمذاکره، در صدر اسلام نیز چنین اتفاقی می

ب سوار اس ست کهاالسلام( در سوره عادیات هم رویكرد امیرالمومنین)علیه مذاکره حل کنیم و یكی از رویكردها

 رود.شود ولی منتها با تدبیر جلو میمی

 کند.صفاتی که در آیات بعد ذکر شده است به شتر ربطی پیدا نمی

ها جعل ینکنند که همه اای در کتب اهل تسنن روایاتی که در تأیید امیرالمومنین وجود دارد را حذف میعده

رسد که یمدهند. یك زمانی شود. نظام جعل هنوز بین اهل تسنن رواج دارد و باب فقهی نیز به آن میحساب می

کنند و ظت میها هم محافاند و از آنشود. مسیحیان و یهودیان خیلی از کتب اسلامی را بردهها برملا میهمه این

ب ما آن وعا کتنکه نص صریح روایات و غیره چطور خواهد بود. بینیم شان از سر دنیا کم شد، میروزی که سایه

 شاءالله زمانی این کتب به ما خواهد رسید.کنند. انطرف است و به کسی نیز واگذار نمی

 فرمایند:حضرت علامه)ره( در برخی جاها خیلی واضح می

 اندکرده معنا شتران به را اتعادی که قول دو این با کرده ذکر عادیات براى بعدى آیات در که صفاتى ولى»

 4«.سازدنمى

 آیه معناى حال هر به و دهد،مى دست نیز دیگر حیوانات بسیارى براى صدا این که اندکرده ادعا بعضى که چند هر

 است. این را روح المعانی گفته .زنندمى نفس نفس که تیزتك، اسبان به خورممى سوگند: که است این

 .برندمى منى به شعرم از قربان روز عید در را خود صاحبان که است، حاجیان شتران آن از رادم: اندگفته بعضى ولى

 که این هم از مجمع البیان و متاثر از کتب اهل تسنن است.

 های حكومتی بوده است.اسب نوعا برای جنگجویان بوده است و نماد انسان
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گوید که به برد و میدیات را روی نفوس عادیه میدر هر صورت بحث اسب خیلی مهم ست و آقای مصطفوی عا

ی هد تاریخز شواها باید دقت شود. عادیات مربوط به اسب است و اگر از اسب خارج شود، بعدا اهای سورهظرافت

 شود. السلام( از این سوره جدا میاید و بعد هم امیرالمومنین)علیهخارج کرده

 د مدیریتبگوی وآله( در رأس جنگجوهاست. مثل این است که شماعلیهاللهاین جنگی است که جانشین پیامبر)صلی

ها از این حرف کلان کشور دست کسی است که اول جنگجوست. یعنی سمت سرلشگری است. ممكن است خیلی

 ریم. ایننگ ببگوید که کشور را نباید به سمت جآید که سردار نظامی، مدیر کلان کشور شود و میخوششان نمی

 ا نیست، حرف سوره عادیات است.حرف م

 سنگ از) آتش کردن برون معناى به که است، «ایراء» مصدر از فاعل اسم جمع «موریات»کلمه  قَدْحاً( فَالْمُورِیاتِ»)

 5«است.( چخماق

 د.شود که آتش گرفته شوشود یعنی سبب میای خارج میکردن آتش یعنی چه؟ در اثر تصادم شعلهبرون

 چخماق و سنگ است این معنایش «فاورى قدح» :شودمى گفته وقتى است ضرب به زدن معناى به «قدح»کلمه  و »

 است این «قدحا موریات»به  کرده توصیف را عادیات اسبان اینكه از منظور و. آورد بیرون جرقه و کوبید، هم به را

 6«.جهدمى بیرون زمین سنگ به ننعلهایشا برخورد از هایىجرقه سنگزار زمین در دویدن هنگام در اسبان این که

 کنند:ها را بیان میو دوباره بعضی

 .است جنگ میدان در جنگندگان مكر «ایراء»از  مراد: اندگفته هابعضى ولى»

 .است افروختن آتش منظور: اندگفته بعضى دیگر

 هافتنه خود ناهنجار و ختس سخنان پاره با و افروزد،مى هاآتش که است مردان زبان منظور: اندگفته بعضى دیگر

 7«.است ضعیف سخنانى اقوال این لیكن انگیزند،مى
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 قه است ودن جرپس آیه دوم موریات قدحا است. که به خاطر ضربه به سنگ و لغزش سمّ اسبان منجر به بیرون ز

كر فه ای است کنشان از سرعت و هیبت سواران اسب است و این تصویری است که در شب است. صحنه به گونه

ها هم مندهکنند که شور و شعف رزاسب از جایی حرکت می 200کنید آتش گرفته است. تصور کنید که حدود می

 در آن است.

 «غارت» همچنین  و «اغارة»و  است،( اغارة) افعال باب از فاعل اسم مؤنث جمع «مغیرات»کلمه  صُبحْاً( فَالْمُغیِراتِ)»

 گرفته، قرار خیل صفت مجازا و ظاهر به که جمله این و است، ناگهانى طور به دشمن بر بردن هجوم سواره معناى به

 هنگام در که سوارگان به خورممى سوگند: که است این معنایش و است، خیل صاحب سوارگان صفت واقع در

 8«.آورندمى هجوم دشمن بر بناگهانى و صبح

دود و طور میه اینکبینید که دیگر آن اسب نیست ضح میشود و به طور وااز اینجا فضا از اسب به سواره منتقل می

 زند.سواره آن مهم است. یعنی شبیخون را سواره می

 ندس بدهشان این است که صبح پاهایی که وظیفهبهترین زمان شبیخون زدن نیز صبح است. زیرا صبح همان

ر زندگی داند و این ست که اکثرا خوابخوابند و این یعنی صبح ا،هایی که دیشب پاس داشتنداند و هم آنخواب

 شود.روزمره نیز دیده می

ر هایی که فكشدند و آن موقعهای قدیم و امروزه ماهیتا متفاوت بودند. در قدیم همه در یك منطقه جمع میجنگ

هایتان بیرون نهاز خا آوردند. این یعنیشان را نمیآوردند و همیشه اهلکردند فتح قطعی است زن و بچه را هم میمی

 بچه دچار شدن،د این زن ویمان را بیاوریم و ساکن شویم. حال اگر مردانشان کشته میبروید که ما زن و بچه

 6اقل نگ حدای بود که مثلا یك جها به گونهشدند و مختصات خاصی داشتند. از طرفی خبر رسانیمحرومیت می

 کشید که خبر ببرند و بیاورند و غیره. ماه طول می

وآله( علیهالله)صلیبردند، حالت بیمارستان صحرایی بوده که در جنگ احد پیامبرها را که میها خانوادهبرخی وقت

  سجد حضرتمشتند. ها جنبه پرستاری و پشتیبانی دازنان را به خصوص صدیقه کبری)علیهاالسلام( را بردند و آن
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ن ضعیف دشمارکرد تها آوردن زن و بچه کیشان است. برخی وقتالسلام( نزدیك کوه احد یادگاری از ازهرا)علیها

 .اشته استدت را شوند که جنگ ذات السلاسل این حالرا داشته است و گاهی هم واقعا مطمئن بودند که پیروز می

 ،آورندمى منى به مشعر از قربان روز در را خود سوارگان که است شترانى مغیرات، از مراد: اندبعضى گفته ولى»

 بردن غارت معناى به اینجا در اغاره و کند، طلوع عید روز آفتاب تا نكنند حرکت مشعر از که است همین هم سنت

 .است سریع سیر معناى به بلكه نیست،

 9«.نیست درست است «اغاره»کلمه  ظاهر خلاف که نظر این از تفسیر این ولى

 کنند!دانم چطور معنا مییای در کار نیست..، نمشود یعنی حملهوقتی شتر گفته می

 عادیات و موریات و مغیرات اسم فاعل است و در آیه بعد فعل داریم:

 و گرد ختنانگی معناى به که ستا «اثاره»مصدر  از و ماضى فعل از غایب مؤنث جمع «اثرن»کلمه  نَقْعاً( بِهِ فَأَثَرْنَ)»

 در کنندگان هجوم هب سوگند: که است این آیه معناى و .است غبار معناى به «نقع»کلمه  و است، آن امثال و غبار

 «.انگیزندبرمى غبار و گرد آنان کردن پاچه و دست و دشمن به اغاره با که صبح،

 به معنای انقلاب است.« ثور»

 با شده،( مغیرات) فاعل اسم بر عطف( أثرن) فعل سوره، این در چرا که اشكال این از پاسخ در مفسرین از بعضى»

 شود؟نمى صفت به عطف فعل و است، صفت فاعل سما اینكه

 فاغرن فاورین عدون باللاتى اقسم» :فرموده کانه و است فعل معناى به مذکور فاعل اسم چون ندارد، عیبى هیچ: گفته

 غبار و برندمى غارت پس جهد،مى اسبانشان نعل از جرقه و دوند،مى زناننفس که سوارگانى به سوگند) «فاثرن

 10«(.زندانگیمى

گویند که وقتی قرار است چیزی را به چیز دیگر عطف کنید، باید سنخیتی داشته باشند وگرنه قبیح است. نزد ادبا می

 گوید که آن اسم فاعل هم حالت فعل دارد.می
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می هست، مفهو حضرت علامه)ره( دیگر جواب این را ندادند یعنی منظورشان این است که وقتی در ادبیات چنین

 نیاز به پاسخگویی ندارد.دیگر 

 و است، -گرفتن قرار وسط در -توسط معناى به است، «وسطن»فعل  مصدر که «وسط»کلمه  جَمْعاً( بِهِ فَوَسَطْنَ)»

 پس :شودمى چنین معنا صورت این در که است، «فى»حرف  معناى به «باء»حرف  و گردد،مى بر صبح به «به»ضمیر

 ملابسه براى «با» حرف و برگردد، «نقع»کلمه  به ضمیر هست هم ممكن. تندگرف قرار جمع وسط در صبح وقت در

 11«.گرفتند قرار غبار وسط در جمعى دسته صبح هنگام در پس :شودمى چنین معنا صورت این در که باشد،

 پس در هنگام صبح دسته جمعی در وسط غبار قرار گرفتند.

 .ه استاسشان غبار شد. یعنی چقدر گرد و خاکی شدگیرند که مثل لباس است یعنی لبباء را ملابسه می

اشته دفتح  تواند هر وسطی باشد که دلالت بردر وسط قرار دادن یعنی مضمحل کردن جمع دشمن. وسط نیز می

 باشد.

 .است منى جمع در شتران گرفتن قرار وسط در منظور: اندگفته بعضى»

 سوارکاران در ظهور آن مفردات تك تك اینكه با گانه،پنج آیات کردن حمل که دارد توجه محترم خواننده ولى

 12«.ظاهر خلاف اندازهبى است حملى کنندمى کوچ منى به مشعر از که حاجیان شتران بر دارد،

، انده استتر خوگوید که این بنده خدایی که سوره را با ششود، حضرت علامه)ره( میدوباره مبحث شتر مطرح می

چ آورند ولی هییشتر در وسط قرار گرفتن ندارد مگر برای قربانی بردن که شتر را مدچار چه تكلفی شده است! 

 ها را وسط گرفت!توان آنمعنای خاصی ندارد. ذبح شتر هم که نحر است و به این راحتی نمی

 ،«بحْاًصُ فَالْمُغیِراتِ »جمله  مخصوصا آیات سیاق و کنیم، اسلام جنگندگان بر حمل را آیات که است آن متعین پس»

 سوگند آنان به آیات این در تعالى خداى که است، جنگندگان همان منظور که رساندمى «جَمْعاً  بِهِ فَوَسَطْنَ»جمله  و

 13«.است سوگند همین بر مترتب آنها مضمون اینكه بر دارد دلالت چهارگانه آیات در «فاء»حرف و کرده، یاد
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 (1)ضَبحًْا الْعاَدِیَاتِ وَ

 (2)قَدْحًا اتِفَالْمُورِیَ

 (3)صُبحًْا فَالمُُْغیِراَتِ

 (4)نقَْعًا بهِِ  فَأَثَرْنَ

 (5)جمَْعًا بهِِ  فَوَسَطْنَ

 ب دارد.این ها حالت ترتّ

 (6)لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ الْانسَانَ إِنَّ

 آنچه از لَكَفُورٌ( الْإنِْسانَ یفه )إِنَّشر آیه مانند آیه این و است کفرانگر معناى به «کنود»کلمه  لكََنُودٌ( لِرَبِّهِ الْإنِْسانَ إِنَّ)»

 از نتیجه در و است، دنیا لذائذ به دلداده و نفس هواى پیرو که است این آن و دهد،مى خبر شده نهفته بشر طبع در

 14«.شودمى منقطع داشته ارزانى او به که هایىنعمت مقابل در پروردگارش شكر

 د، مشمول حال این آیه است.انسانی که اسلام را دین اصلی خودش نپذیر

 ما در این داستان چند طبقه آدم داریم:

 مسلمانانی که رزمنده نیستند. (1

 هایی که عادیات نیستند.رزمنده (2

 کفاری به جنگ نیامدند. (3

 شود ناسپاس.کنند که میکنود را به معنای کفور می
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 کفرانگریشان، از منظور گویا و تاختند، سرشان بر مسلمانان که مردمى آن به است تعریضى گفتار لحن این در و»

 کفرانى چه و ده،فرمو انعام آنان بر و بشر بر خدا که است هایىنعمت بزرگترین از که است، اسلام نعمت کفران

 جایى به کار و رند،نپذی است ابدیشان حیات سعادت و دنیا زندگى پاکى مایه که را نعمتى چنین که این از بالاتر

 «.بتازد سرشان بر سلاما لشكر که برسد

 سایر مانند هم بحث مورد جمله در ضمیر: که است این پى در پى ضمیرهاى سیاق ظاهر لَشَهیِدٌ( ذلِكَ علَى إِنَّهُ وَ)»

 به آگاه خودش انسان که شودمى این خودش، علیه انسان بودن شاهد از مقصود وقت آن گردد، بر انسان به ضمایر

 بحث مورد آیه و قبل آیه معناى نتیجه در است، اىنكوهیده صفت کفران که داندمى نیز و هست، خود کفرانگرى

 تحمل را خود کفران و است، شاهد معنا این بر خودش و است، ناسپاس پروردگارش به نسبت انسان: که شودمى این

 15«.تاس بصَِیرَةٌ( نَفْسِهِ علَى الْإنِْسانُ  آیه )بَلِ معناى در شریفه آیه پس. کندمى

 یعنی اگر کنود است، بر کنود بودن خود نیز آگاه است.

 را ضمایر مرجع چنین این دهدنمى اجازه سیاق وحدت ولى. گرددمى بر «اللَّه»کلمه  به ضمیر: اندگفته بعضى و»

دی ضمیر بع است پس یعنی )ان الله علی ذالك لشهید( است، ولی نمی شود چون ضمیر قبلی به انسان« بدانیم مختلف

 را نمی توان به خدا برگرداند.

 در «خیر» مه کل و است، تعلیل لام «لخیرا لحب»جمله  در لام: اندگفته مفسرین لَشدَیِدٌ( بعضى از الخْیَْرِ لحُِبِّ إِنَّهُ  وَ»)

 نظر تنگ و بخیل نىیع شدید بسیار مال، دوستى براى انسان: که است این جمله معناى و است، مال معناى به اینجا

 .است

 وادارش حب شدت این و است، الحب شدید دنیا مال به نسبت انسان: که است این آیه مراد: اندگفته بعضى و

 تفسیر را آیه چنین این. نكند انفاق خدا راه در را خود مال و بورزد، امتناع خدا حق دادن از اینكه به کندمى

 16«.اندکرده

 طلق خیر.نیز م ها خیر را مال گرفتند و برخیبرخی
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 هر فطرى خیر حب: بفرماید بخواهد شریفه آیه و باشد، خیر مطلق بلكه نباشد، مال تنها ،«خیر»از  مراد نیست بعید و»

 این و شود،مى آن مجذوب دلش قهرا پنداردمى خود خیر را دنیا مال و زینت وقتى جهت همین به و است، انسانى

 17«.آیدنمى بر او شكرگزارى اممق در و بردمى دلش از را خدا یاد شیفتگى

 دارد و نه مال.« نفع»خیر در این جا بیشتر مفهوم 

 (6)لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ الْانسَانَ إِنَّ (1

 (7)لَشهَیدٌ ذَالِكَ علَىَ  إِنَّهُ وَ (2

 (8)لَشَدِیدٌ الخْیَرْ لحُِبّ إِنَّهُ وَ (3

 هستند. 3و  2و  1ها علت همدیگرند بلكه گوید که ایننمی

 گفته است که سومی یعنی )انه شدید لحبّ الخیر(. تا 3پس 

 افتد و مقام فعل است.ناسپاسی در ناحیه باور اتفاق می

گذاریم، مثل یعی نمکنیم اما اسم آن را نامطلوب طبیحبّ الخیر وضعیت طبیعی است، مانند هلوع با آن برخورد می

بد است؟  اقل شویدغ و عاینكه طفل باشید بد است؟ بال این است که بگوییم اینكه علقه یا مضقه باشیم بد است؟ خیر.

 فل ماندنطرحله شود گفت که آن طفل نامطلوب است؟ خیر بلكه در مها مراحلی است که باید طی شود. آیا میاین

 نامطلوب است.

 مثلارد. نا داشود. خیر در هر مرحله متفاوت است، در ذات خودش توسعّ معخیر در همه مراحل زندگی جاری می

معنا  و خیر را مال شود. اگر این را بگیریم حبّ الخیرسال دوم چیز دیگری می 7خیر برای یك بچه آب نبات و در 

 الت نسبیحرد و شود که اشكالی ندارد. پس از یك معنای مطلق به یك معنی منفی توسع داکنیم معنایش منفی می

« دکنو»آورد، که یاست که یك صفت را به طور قطع منفی مدر تمام قرآن تقریبا این عبارت منحصر به فرد  دارد.

 ش منفیصفت حبّ الخیرکه ظاهراست، یك صفت برآیندی و مثبت مثل شهید بودن که قدر مطلق است، و یك 

 است.
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 صفت: 3پس 

 کاملا منفی (1

 کاملا ظاهرا مثبت (2

 کاملا ظاهرا منفی (3

 های زیادی کنیم.توانیم استفادهها میاز این

 ، حالت فطری دارد. حبّ الخیر

 ره فطرى خیر حب: فرمایدب بخواهد شریفه آیه و باشد، خیر مطلق بلكه نباشد، مال تنها ،«خیر»از  مراد نیست بعید و»

 این و شود،مى آن مجذوب دلش قهرا پنداردمى خود خیر را دنیا مال و زینت وقتى جهت همین به و است، انسانى

 «.آیدنمى بر او شكرگزارى مقام در و دبرمى دلش از را خدا یاد شیفتگى

 یعنى است، نشر و بعث معناى به «بحثرة»مصدر  نظیر «بعثرة»مصدر  لخَبَِیرٌ(...  القُْبُورِ فیِ ما بُعثِْرَ إِذا یَعْلمَُ  فَلا أَ)»

 جدا است، هاینهس در آنچه تحصیل از منظور الصُّدُورِ( فِی ما حُصِّلَ جمله )وَ در و گشتن، منتشر و شدن برانگیخته

 که چنان هم بدکارى، از نیكوکارى رسم و کفر از ایمان صفات یعنى است، نفوس باطن در که است صفاتى سازى

 18«السَّرائرُِ( تُبلْىَ فرموده )یوَمَْ دیگر جاى در

ها نهم آ در واقع گویا انسان یك سری صفاتی در وجودش وجود دارد که این صفات مخفی است که حتی خودش

 ها.شناسد، )حصّل ما فی الصدور( یعنی همان برملا شدن آنا نمیر

 باطن در کس هر که است هایىنهانى شدن ملا بر الصدور، فى ما تحصیل از منظور: اندگفته مفسرین از بعضى ولى»

 جزاى و رسیدند، ظاهرش حساب به که همانطور فردى هر که شود،مى ظاهر باطنها این روز آن در کرده، پنهان خود

 19«.بدهند نیز را آن جزاى و برسند، هم باطنش حساب به دادند، را ظاهریش اعمال
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اند و هزی نامیدایزساحضرت علامه)ره( خیلی متعرض این سخن نشدند اما آن را تایید نكردند. علامه)ره( آن را متم

 تر است. قیقره( دآید حرف علامه)این بنده خدا برملاسازی نامیده است. در عمل هر دو یكی است ولی به نظر می

کنم. اجزای ییدا مافتد که من با اعضای خانواده درگیری پمثلا جداسازی این است که یك اتفاقی در خانه ما می

ترم رونیفات داند، مثلا به خاطر بخل من بوده یا حسد من، یا صمختلف و صفات مختلفی در این درگیری دخیل

نمایی و شناسی( یا به خاطر بزرگا وسواس)به اصطلاح قرآنی و نه روانمثل افسردگی یا اضطراب، ی

. مثلا ر استکند با سایر صفات درگیکه بروز میجا در من بوده است. هر صفتی به محض اینهای بینماییکوچك

ام را صد هر کد% افسردگی و غیره. )حصّل ما فی الصدور( یعنی در 50حسد،  %20بخل،  %10یك اتفاق به خاطر 

 کند.متمایز می

 زی است.تر از برملاساگویند. در واقع متمایزسازی بسیار دقیقگویند برملا کردن، دیگر این طور نمیهایی که میآن

نچه که از او تواند از آمی مقام )حصّل ما فی الصدور( برسد. با علم تواند بهرسد که انسان در حیات دنیا میبه نظر می

 ت.جی بگیرد و بر اساس علم ببیند که هر خروجی تحت تاثیر کدام صفات بوده اسشود، خروصادر می

های علمی در توان به شیوهدرست است که این اتفاق برای همه بعد مرگ است اما )حصّل ما فی الصدور( را می

کند. یعنی ر میوادش کند و ندانستن این، تهذیب نفس راهمین دنیا داشته باشیم. خیلی کار تهذیب نفس را راحت می

 كه در کودکیساله پرخاشگر است، پرخاشگری برای این کودک خیلی بد است، مثل این 7کسی که بداند یك بچه 

یه ردن و هدارک بکنید تا درمان کنید. مثلا پای پرخاشگر باشد؟! بررسی میبه پیری رسیدم! چه معنا دارد بچه

است که  ها به خاطر آنکند. این درمانست و نوعا هم خنثی میکند و موقت اکار را نهایتا خوب می %10خریدن 

 یابی کند.تواند علتنمی

ا با ودش رخبنده خدایی دچار پرخاشگری مزمن بود. این یعنی سهمی از مقایسه در او هست. پس یكی اینكه 

 ت درونگرا است، به شدت ترس دارد.کند، دوم اینكه به شددیگری مقایسه می

 عنی:پس پرخاشگری ی

 درونگرایی( 3    ترس( 2   مقایسه (1
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دهیم تا یییر مدهیم. مثلا محیط را تغگوییم که چند درصد هست و شروع به تحریك و تغییر میبه همین نحو می

اید درمان کنیم. در بمولفه دارد. حال  5کند. پرخاشگری دیگری یك اختلال نیست بلكه ببینیم کدام مورد تغییر می

جلسه مشاوره خوب  3گونه است که سریع در عرض یا از درصد پایینی یا بالایی شروع کنیم و این درمان باید اول

 شود.می

 کنند، خوب هستند. ای کار میهای دینی چون ریشهمشاوره

 فعولم و است، انكار راىب استفهامش آید ومى آن از انكار بوى که استفهامى است اىجمله یعَلَْمُ( فلَا جمله )أَ و»

 دو هر مقام قائم جمله آن و چیست، جمله آن اینكه بر دارد دلالت مقام و شده، حذف که است اىجمله "یعلم "فعل

 ون از مطلبى «بُعثِْرَ إِذا»کلمه  زا و تمام، است اىجمله شده حذف آنچه با «یَعلْمَُ فَلا أَ»جمله  و است، «یعلم»فعل  مفعول

 .است آدمیان هاىبدن «القُْبُورِ  فیِ ما»جمله  از منظور و. کند تاکید را قبل جمله در انكار تا شده، شروع

 پروردگارش هاىنعمت کفران خاطر به که داندنمى انسان آیا: که است این -است داناتر خدا و -آیه معناى و

 قبرها از هست قبرها در بدن آنچه وقتى شود؟مى داده جزا آن با و رسد،مى آن به زودى به وى که دارد هایىعقوبت

 در عاصى؟ یا مطیعند مؤمن؟ یا کافرند باطن در شود معلوم و گردد، ملا بر نفوس باطن در هاىنهفته و شود، بیرون

 20«.دهدمى جزایشان نفوس، باطن معیار بر و است، خبر با ایشان وضع به خدا وقت آن

 ت.ن نعمرا و یكی به خاطر کفرا داند، یكی عقوبتعقوبت شدن به خاطر کفران نعمت. پس دو چیز را نمی

 سلاسل،ال ذات جنگ در( مالسلا علیه) المؤمنین امیر نبرد باره در عادیات سوره نزول به راجع روایتى)] روایتى بحث»

 ([دیگر روایتى و

 و داشت، گسیل کنانه از اىقبیله سوى به لشكرى( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول گویند: که است البیان، مجمع در

  طول مراجعتش و شد، روان قبیله آن طرف به لشكر کرد، آنان سرپرست را نقباء از یكى انصارى عمرو بن منذر

 که )وَالْعادِیاتِ ادد خبر و کرد، نازل را بحث مورد سوره تعالى خداى شدند، کشته آنان همه گفتند منافقان کشید،

 .مقاتل از نقل -ضَبحْاً(
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 ذات جنگ به را( مالسلا علیه)على( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول که شد نازل وقتى هسور این: اندگفته دیگر بعضى

 شد واقع لشكر اعزام نوبت چند از بعد این و بود، داده شكست را دشمن لشكر( السلام علیه)على و فرستاد، السلاسل

 هندد صورت کارى ندنتوانست آنها بود، فرستاده( السلام علیه)على غیر بسرکردگى( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول که

 از طولانى دیثىح در قصه این برگشتند،( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول نزد نموده، شكست دچار را لشكر یك هر و

 .شده روایت( السلام علیه)صادق امام

 اىعده و ادهد انایش به فاحشى شكست جناب آن که اندخوانده السلاسل ذات را آن جهت این از و: فرموده گاه آن

 .نجیرندز و کنده در گویى که بست هم به چنان آن طناب در را اسیران نموده، اسیر را جمعى و کشت را

 نماز در و خواند را صبح نماز و آمد مردم میان به خانه از( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول شد نازل سوره این وقتى و

 بودیم، نشنیده را سوره این ما: داشتند عرضه اصحابش شد مامت نمازش آنكه از بعد کرد، تلاوت را سوره همین

 جبرئیل و فرستاد، را سوره این تعالى خداى و یافت ظفر دشمنانش بر على بله: فرمود( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول

 اسیران و غنائم با( السلام علیه)على که نگذشت بیشتر روز چند داد، مژده من به را على فتح آن، آوردن با امشب

 21«.برسید

یین و سه تعقسمت دوم صحبت ما راجع به موضوعاتی است که در دل سوره مبارکه عادیات است. جلسه بعدی جل

 ست سخناناخوب  تكلیف ادامه سوره خواهد بود. گویا آقای رجبعلی هم کاری روی سوره عادیات انجام دادند که

 سوره عادیات چگونه رقم خواهد خورد. ایشان را هم بشنویم و بعد ببینیم که رزق ما توسط

*** 

 ساعت دوم

 ارعه بودبارکه قکه از موضوعات سوره م« کتاب وزن عمل»قبل از ادامه بحث در مورد سوره مبارکه عادیات، به 

گذاریم. ب« اشتنبلوغ عمل صالح د»رسید که اسم کتاب را پردازیم. از مجموعه کارهای انجام شده به ذهن میمی

شجویی درسه دانمها، کسانی که در کتابی نوشته شود برای دوره پنجمی«. دار کردن عملایی برای وزنهمهارت»

 عالیك آدم ف خواندیای است که فردی که آن را مسازی هستند. نظام کتاب به گونهحضور دارند و به دنبال جریان
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-در کتاب شوند.یافراد مخاطب این کتاب مخواهد از حریم انقلاب و شهدا حمایت کند. این انقلابی است که می

 شود. صورت کتاب کاربردی نمیهای مهارتی باید مخاطب کتاب مشخص باشد، در غیر این

امون . مطالبی پیرصدق مربوط به دوره پنجم است«. وزن عمل»و « صدق»و « عمل»ای نوشته شد در مورد ربط مقدمه

، «وزن عمل»و  «صدق»، رابطه «وزن عمل»، «عمل صالح»و « علم»، ارتباط «عمل صالح»، نقش «عمل صالح»معنای 

 که محور صدق است.« حق»

 عمل مورد پذیرش خدا که همان حق است. « عمل صالح»است و « حق»راستایی با هم« صدق»

 عمل  -3صدق  -2های حق شناخت جلوه -1کتاب سه بخش پیدا کرد: 

 بای حق وبر م به زندگی، مظاهر باطل و دوری از آن، تربیت محورهای هر بخش شامل شناخت حق و حقایق مربوط

سم ر واقع ادوارد مبهره از حق و این قرار گرفتن در معرض آن، دور شدن از باورهای غیر حق، دوری از اعمال بی

 باشد. می« خصال»های کتاب هایی است که احصاء شده است و بر اساس صد صفحه از روایتفصل

 های حق که پنج فصل دارد.لوهبخش اول؛ شناخت ج

 بخش دوم؛ باور حقیقی نسبت به حق که چهار فصل دارد.

 بخش سوم؛ عمل بر اساس حكم حق که هفت فصل دارد.

ر هایم که داده هر بخشی از تعدادی فصل تشكیل شده است و تعدادی مهارت. ساختار هر بخش کتاب را طوری قرار

 د. یابی دارن و ارزها عنوان زده خواهد شد و هر مهارتی تمریرای مهارتکند و بروایت، یك مهارت را ایجاد می

نی انجام قرآ یسازتواند کتاب سیر و سلوک اعضای مدرسه دانشجویی و هرکسی که بنا دارد جریاناین کتاب می

اشاره  در کتاب د روایتهای آن هر فردی خود را ارزیابی کند. حدودا به صتوان با مهارتبدهد، باشد. کتابی که می

سیر و  ابی وشده است و در واقع کسی که آن را بخواند به صد روایت عمل کرده است. این کتاب امكان ارزی

 دهد.سلوک خوبی به افراد می

 است:  ها، روایتی آمده است که بسیار کاربردی و مهمبه عنوان مثال در فصل توجه و آثار و نشانه
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ءٍ عَلَامةٌَ یُعْرفَُ بِهَا وَ یُشْهَدُ عَلیَهَْا وَ إنَِّ لِلدِّینِ ثَلَاثَ عَلاَمَاتٍ الْعلِمَْ قَالَ: قَالَ لُقمَْانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لِكُلِّ شیَْ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»

هِ وَ رُسلُهِِ وَ لِلْعاَلمِِ ثلََاثُ عَلَاماَتٍ العْلِمُْ بِاللَّهِ وَ بِماَ یحُِبُّ وَ وَ الإْیِمَانَ وَ الْعَملََ بهِِ وَ للِإِْیمَانِ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ الإْیِمَانُ باِللَّهِ وَ کتُُبِ

ا یعَلَْمُ وَ ینَُازِعُ مَنْ فَوْقَهُ وَ یقَُولُ مَا لَ بمَِا یَكْرَهُ وَ لِلْعاَمِلِ ثَلَاثُ عَلَاماَتٍ الصَّلَاةُ وَ الصِّیَامُ وَ الزَّکاَةُ وَ لِلمُْتَكَلِّفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ

وَ لِلْمنَُافِقِ ثلََاثُ  وَ لِلظَّالِمِ ثلَاَثُ عَلَامَاتٍ یَظلْمُِ منَْ فَوْقَهُ باِلمْعَْصِیَةِ وَ مَنْ دُونهَُ بِالْغَلَبَةِ وَ یُعیِنُ الظَّلمَةََ 22یَتَعَاطَى مَا لَا ینََالُ 

 عَلَانیَِتُهُ سرَیِرَتَهُ وَ للِآْثِمِ ثَلاَثُ عَلَامَاتٍ یخَُونُ وَ یكَْذِبُ وَ یخُاَلِفُ مَا یقَُولُ وَ عَلَامَاتٍ یخُاَلِفُ لِسَانُهُ قلَْبَهُ وَ قلَْبُهُ فِعْلَهُ وَ 

ةِ وَ للِحَْاسِدِ لِّ أَمْرٍ لِلْمحَْمَدَلِلمُْرَائِی ثَلَاثُ علََامَاتٍ یَكْسلَُ إذَِا کَانَ وَحدْهَُ وَ ینَْشطَُ إِذَا کاَنَ النَّاسُ عِندْهَُ وَ یَتَعرََّضُ فیِ کُ

مَاتٍ یَشتَْریِ مَا لَیسَْ لهَُ وَ یَلْبسَُ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ یَغتَْابُ إِذاَ غَابَ وَ یتََمَلَّقُ إِذاَ شَهدَِ وَ یَشمَْتُ باِلمْصُیِبَةِ وَ لِلمُْسْرفِِ ثلََاثُ عَلَا

عَلَامَاتٍ یَتَواَنَى حَتَّى یُفَرِّطَ وَ یُفَرِّطُ حَتَّى یُضَیِّعَ وَ یُضَیِّعُ حتََّى یأَثَْمَ وَ  ثَلَاثُ مَا لَیْسَ لَهُ وَ یَأکُْلُ مَا لَیْسَ لهَُ وَ لِلْكَسْلَانِ 

ذهِِ العْلََامَاتِ ع وَ لكِلُِّ وَاحدِةٍَ منِْ هَ لِلْغاَفِلِ ثلََاثُ عَلاَمَاتٍ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسیَْانُ: قَالَ حَمَّادُ بنُْ عیِسَى قَالَ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ 

لْمِ فِی آنَاءِ اللَّیْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ شُعَبٌ یَبْلُغُ الْعِلْمُ بهَِا أکَثَْرَ مِنْ أَلْفِ بَابٍ وَ أَلْفِ بَابٍ وَ أَلْفِ بَابٍ فَكُنْ یَا حَمَّادُ طاَلبِاً لِلْعِ

نیَْا وَ الْآخرِةَِ فَاقْطعَِ الطَّمَعَ مِمَّا فیِ أیَدْیِ النَّاسِ وَ عُدَّ نَفسْكََ فیِ المَْوْتىَ وَ لاَ فَإِنْ أرََدتَْ أنَْ تقُِرَّ عیَْنكَُ وَ تنََالَ خیَْرَ الدُّ

  23«.تُحَدِّثَنَّ نَفْسَكَ أنََّكَ فَوْقَ أَحدٍَ مِنَ النَّاسِ وَ اخْزُنْ لِسَانَكَ کَماَ تخَْزُنُ مَالَكَ

دد و ناخته گردان شبندش گفت: جان فرزند هر چیز را علامتى است که السلام( فرمود: لقمان بفرزامام صادق)علیه»

 وان بخدا ت ایمگواه آن است دین را هم سه علامت است: دانش و ایمان و عمل بدین، و ایمان را سه علامت اس

ه رد و آنچست داکتابهاى آسمانى و پیغمبران خدا و دانشمند را سه علامت است: شناختن خدا و آنچه خدایش دو

 ت است: با سه علام ما راخدا را ناخوش آید و رفتارکننده بدین را سه علامت است: نماز و روزه و زکاة، و دانشمند ن

سه  تمكار را، و سبرتر از خود ستیزه کند و ندانسته چیزى گوید و بآنچه در دسترس او نیست دست طمع دراز کند

اور است و یار و ی ان راد و با زیر دست بتعدى و زور، و ستمكارعلامت است: با برتر از خود بنافرمانى ستم روا دار

 ار را سهگنهك منافق را سه علامت است: زبانش با دلش مخالف است و دلش با کردارش، و نهانش با آشكارش، و

ت هنگام مت اسخود رفتار کند و ریاکار را سه علا علامت است: خیانت بورزد و دروغ بگوید و بر خلاف گفته

 وان است، دیگر ائى کسل است و چون مردم بنزدش باشند با نشاط است و بهر کارى دست بزند براى خوش آیندتنه

 لخرج راود، و حسود را سه علامت است: پشت سر بدگوئى کند و پیش رو تملق نماید و مصیبت زده را سرزنش کن
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ا که در رپوشد و آنچه خور او نیست مىسه علامت است: آنچه را که در خور او نیست میخرد و آنچه را که در  

رزد تا ستى وسخور او نیست میخورد، و تنبل را سه علامت است: آن قدر کوتاهى کند تا سست گردد، و آنقدر 

عیسى  حماد بن اموشىضایع کند و آنقدر ضایع کند که گنهكار شود، و غافل را سه علامت است: اشتباه و بازى و فر

یش از بمه آنها ستن ههاى مختلفى است که دانها را رشتهسلام( فرمود: هر یك از این علامتالگوید امام صادق)علیه

اشد ت روشن به چشمهزار باب و هزار باب و هزار باب است اى حماد شبانه روز بدنبال دانش باش و اگر خواستى ک

ز ار و هرگبگذ ردیف مردگان و بخیر دنیا و آخرت برسى طمع خود را از آنچه بدست مردم است ببر و خود را در

 مالت را ور کهطبخواطرت نگذرد که تو را بر یك نفر از مردم مزیتى است و زبان خویش در دهان نگهدار همان 

 «نگه میدارى.

اینكه  نیم. مثلکتفاده های قرآن باشیم اما به خاطر نداشتن یكسری از خصوصیات نتوانیم از آن اسنشود که در کلاس

 . ده کنیمهایی که وجود دارد نتوانیم از آن استفاو هوایی برویم اما به خاطر عارضهدر جای خوش آب 

دور  ست که یكاها است. لازم شود، متفاوت است. مثل ساختار وجودیهایی که روایات در آن مطرح میدستگاه

ردن برطرف ک ر پیجدی د السلام( بررسی کنیم و ببینیم چه مشكلاتی داریم و بطوربیت)علیهمخود را با منطق اهل

 آنها باشیم. 

 توضیحات آقای رجبعلی در مورد سوره مبارکه عادیات

 (ایبیان تدبری ساده و مناسب برای تولید آثار هنری، ادبی، رسانه) سوره مبارکه عادیات

حمد ه ر مدرسدباشد که نتیجه چند جلسه ختم مفهومی سوره مبارکه عادیات سیر مباحث سوره به صورت زیر می

 است. رده شدهبهای تدبر و همچنین تدبر ادبی به کار های پنج جلد کتاببوده است و در آن تلفیقی از روش

 متن سوره، بیان ثواب قرائت •

 های مفهومی و نسبت آنها در یك قاب(بررسی واژگان سوره)نقطه •

 بررسی کیفیت ترکیب و تألیف عبارات)بررسی خطوط مفهومی و زاویه دید در قاب( •

 ررسی قالب ادبی سوره)کیفیت لحن و نسبت نقاط به دست آمده در مراحل قبل(ب •

 ای دیگربررسی سوره در کنار سوره •
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 غرض سوره •

د. بعد شوننمی مه درکها بدون ترجدهیم، مثلا اینكه کدام واژهقبل از شروع کار سطح تماس با سوره را افزایش می

 یم. کنشویم و واژگان را بررسی میوارد سوره می

 ستند.هین سوره د در اواژگانی دارد که به مثابه نقاط روشنی تعیین کننده بستر مفاهیم موجو سوره مبارکه عادیات

ت. این نسانی اسانقص  وبر اساس واژگانی از سوره، باید فرد بستر را بشناسد. واژگانی که ترکیبی از قیامت، جهاد 

 شود اولین کار.می

 مفهوم واژگان: 

 در سیر، متجاوز از حدود جریان عادی تا حدی که از حد ظرفیت عمومی بگذرد عدو: سرعت 

 ّضبح: تضیّق فی الباطن و تحرجّ فی جریان فعّالیة 

 :فانّ الإیراء یوجب حصول حرارة و نور. ء الى أن یحصل الإخفاءهو ستر شی وری 

 :ء یوجب نقیصةهو تأثیر فی شی قدح 

 ء و منخفضهء و خفض فی قعر شیغور: هو ورود شی 

 صبح: هو انكشاف فی ظلمة مادّیّة أو معنویّة، و حصول تنورّ ظاهریّ أو باطنی 

 ء و ما یبقى من آثار وجودهاثر: ما یدلّ على الشی 

 نقع: هو تجمّع أجزاء و استقرارها فی محل 

 ء فی ما بین شیئین أو أشیاءوسط: هو استقرار شی 

 :ء الى آخرهو انضمام شی جمع 

 :ب مع الظهور بعنوان الاستیناس، فی مقابل النفور و الوحشة و البعدهو القر انس 

 کند: هو فقدان التوجّه و الشوق الى أمر و عدم الاعتناء و الاهتمام 
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 :هو العلم بالحضور عند المعلوم و معاینته شهد 

 ن        هذا ولتفضیل، ، و اب و الاختیارء و اصطفاؤه و تفضیله على غیره، ففیه قیدان الانتخاخیر: هو انتخاب شی

 القیدان ملحوظان فی جمیع صیغ اشتقاقها

 :ّللینهو ما یقابل الرخاوة، کما أنّ القوّة ما یقابل الضعف، و الخشونة ما یقابل ا شد 

 ءعلم: هو الحضور و الإحاطة على شی 

 لبعث و شدّتهاد حالة اداامت بعثر: قلبا شدیدا، فزیادة حرف الراء فی آخر الكلمة تدلّ على الشدّة و المبالغة و 

 :هو المواراة بحیث یغطىّ من جمیع الجوانب قبر 

 :هو ما یستنتج و یبقى من فعل و انفعال أو عمل أو فكر حصل 

 :هو الاطّلاع النافذ و العلم بالتحقیق و الاحاطة و الدقةّ خبر 

دیات بارکه عامسوره  ان موجود درواژگهای آنها با هم هستیم. بعد به دنبال تراکم واژگان در سوره و تعیین نسبت

ایت اژگان حكاین و توان پاسخ داد کهها به این سؤال میواژگان مشخص و محدودی هستند و با نگاه اجمالی به آن

ه ره مبارکتوان در سوتوان فهمید که سراغ چه فضایی را میمی اکنند و از ملاحظه آنهاز چه بستر و فضایی می

  کنند.م میا ترسیرتر نقاط مفهومی سوره مبارکه عادیات در یك قاب، چگونه فضایی وشنبه بیان ر .عادیات گرفت

 کار بعدها تكمیل شد و تراکم آن بدست آمد.این

 :کند که سوره مبارکه عادیات قابی است از سه بستر در کنار همدقت در واژگان فوق معلوم می

 بستر جهاد و کارزار 

 بستر ساختار انسان 

 بستر قیامت 

قطه نطی هستند که نقا ،کند که همه واژگان موجود در سوره مبارکه عادیاتواژگان فوق معلوم می دقت در       

ستند که ط شاخص هوان نقااین واژگان به عن باشند.میتازند(، انسان، بعثر کانونی آنها واژگان مغیرات)کسانی که می

 شوند:ایز میبا وجود آنها بسترهای یاد شده از موارد مشابه متم
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 «غیره. اند وها برای چه منظوری به نفس نفس افتادهکند اسباست که مشخص می «مغیرات 

 «ر ب هم ست وابر این حقیقت شهید او است که نسبت به ربش کنود است و این درحالی است که  «انسان

 .حب خیر شدید است

  کندب میهاست را به قیامت منتساست که تغییر شرایط قبور و افشای آنچه در سینه «بعثر»کلمه. 

 

 

 

 بررسی خطوط مفهومی و زاویه دید در قاب

 ات بسیارویای نكاند؛ نحوه ترکیب آنها گهای مختلفی با هم ترکیب شدهواژگان سوره مبارکه عادیات، به شكل

یر زبه شرح  د شدهاتوانند خطوط مفهومی موجود در قاب سوره را ترسیم کنند. ترکیبات یمهمی است. نكاتی که می

 هستند: 

 ًعادیات ضبحا 

 

سوره 

عادیات

گرد
صبح

تاخت

ضربه

جرقه

نفس نفس

پیش روی

خبیر

یوم

رب

صدور

حاصل
قبر

بعثر

علم

شدید

خیر

حب

شهید

کنود

انسان

جمع

وسط

به هوا 

برخاستن
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  ًموریات قدحا 

 ًمغیرات صبحا 

 ًاثرن به نقعا 

 ًوسطن به جمعا 

 الانسان لربه لكنود 

 و انه ... لشهید 

 ... و انه 

 لشدید 

 علی ذلك 

 لحب الخیر 

 ...افلا یعلم اذا 

 بعثر ما فی القبور 

 و حصل ما فی الصدور 

 ...ربهم 

 لخبیر 

 ان ربهم بهم یومئذ 

 

فعلیه و  سنادی)همااقسام روابط  کند که عبارات در سوره مبارکه عادیات شاملهای فوق، معلوم میترکیب دقت در

 است. غیرهو  جار و مجروری، حال، وصفی، اضافی، هم اسمیه(

ت ارموریات، مغی تواند به کار برود. کلمات عادیات،ها و آشكارهای متن میبررسی فاعل برای پیدا کردن مخفی

دهد و می اعل نشاناسم ف هایی هستند که فاعل در آنها ظاهر نیست. استفاده از ترکیباتی که اثر فعل را درعلاسم فا

 خود فعل را نشان نمی دهد.

رآمدن دیگر د که به معنای پیوستگی این جریان و از شكلی به شكل «فاء» ها به یكدیگر باو اتصال)عطف( قسم

 حالات در یك سیر خطی است.
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، بهفعولم، ظرف، مفعول مطلق وجودشود؛ همچنین این سوره به دو شكل مفرد و نیز عبارت دیده می حال در

 دهند.های بروز فاعل را در قیدها به خوبی نشان میهمگی صحنه ها و...فاعلنایب

ه با جهت رو بسازد یماتصالی که خطی را  ،دهددر این سوره از نوع دیگر اتصال و تألیف خبر می «جار و مجرورها»

 عقب و تعلق.

 کند.م میرا ترسی «جهبرانگیختن تو»و نیز  «برجسته کردن توجه»در این سوره ضرب آهنگی از  «استفهام»و  «تأکید»

 آید: نتایجی که بدست می

 رکت تانه حسآاستمرار حرکت برای رساندن به منتهای ظرفیت؛ به دور و  نشان دهندهها؛ نفس نفس زدن اسب

 رساندن

 م لطمه علی رغ مصمم بودن و از مسیر خارج نشدن نشان دهندهها با سنگ و جرقه برخواسته؛ اصابت سم اسب از

 و هزینه و اقسام اصابت؛ به چالش و اصطكاک انداختن

  به چابكی و اماده باش واداشتن نشان دهندهاز حمله و تاخت صبح؛ 

  به نمایش ن شدن وم به سرعت و شعاع و وسعت نمایانمایان شدن فتوحات؛ اهتما نشان دهندهاز گرد به پا شده؛ 

 درآمدن

  های رصهعخطر و ریسك؛ پیوستگی ونفوذ؛ دست و پنجه نرم کردن با  نشان دهندهاز نفوذ در قلب دشمن؛

 بزرگ و به ظاهر دوردست

 

 در تصاویر شکل گرفته فوق:  «فاء»نقش 

 ود شهای جدی میچگونه به نهایت رساندن ظرفیت منجر به چالش 

 شود و چگونه جدیت منجر به چابكی و  قدرت تحرک و مانور می 

 شودو چگونگی آمادگی منجر نمایش دامنه قدرت می 

 شود(داری ختم میشود)به میانهای بزرگ و ناممكن میوردی با عرصهاو چگونه نمایش قدرت تبدیل به هم 
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 در مراحل قبل( بررسی قالب ادبی سوره)کیفیت لحن و نسبت نقاط به دست آمده

واب ج»و  «مسَ قَ»ی یابیم که در قالب ادبای میکنیم آن را سورهوقتی به قالب کلی سوره مبارکه عادیات نگاه می

 دهد:صال میا به هم اترنكات بدست آمده قبلی  ،کند. این قالب کلیجلوه می «تأکید»و نهایتاً « استفهام»و  «مسَقَ

 حِیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّ

 عًا*وسَطَْنَ بهِ جَمْعًا* فَهِ نَقْبِفأََثرَنَْ  فَالمُغیِرَاتِ صُبحًْا* فَالْمُوریَِاتِ قَدْحًا* الْعَادِیَاتِ ضَبحًْا*و

 حُبِّ الخْیَرِ لَشَدِیدٌ*لِوَ إنَِّهُ  ذَالِكَ لَشهَیدٌ* وَ إِنَّهُ علَىَ  *إِنَّ الاْنسَانَ لِرَبِّهِ لَكنَُودٌ

 خَبیِرُمْ یَومَْئذٍ لَّبهَّم بهِرَ إِنَّ وَ حُصِّلَ مَا فىِ الصُّدُورِ* لمَُ إِذَا بُعثْرَ مَا فىِ القُْبُورِ*فَلَا یَعْ أَ 

 کند. صحنه جهاد نقش تاکید را ایفا می 

 .شئونی از انسان در این سوره جواب قسم است 

 .علاج انسان و رسیدنش به نقطه مطلوب علم به هنگام بعثر ... است 

  شودبودن با حاضر دانستن آخرت برطرف میکنود. 

 بررسی شد: « انفال»این سوره کنار سوره مبارکه 

 رامشی دریجاد آاها که در آن اِذن رسول موضوعیت دارد در فضای جنگ بدر در سوره مبارکه انفال، آرایش قلب

 دار کند. افراد است تا فرد را میان

ند ودن خداوگاه خبیر به است انسان با حاضر دانستن آخرت، که جلوهخدا با نازل کردن سوره عادیات اراده کرد

از آن  نفال استوره ااست، از کندی و ناسپاسی دست بردارد و در راه توحید به مجاهدت بپردازد. این سوره همان س

در  دشناسی اقسام کنوو رسول)ایمان حقیقی( و با آسیب پیوند قلوب مؤمنین با خدا جهت که مجاهدت را در

ت، لب رحمکند که سبب جبسترهای جبهه جنگ، پشت جبهه و در خطوط دشمن، آرایشی از جامعه را ترسیم می

 که بتواند جهانی را مدیریت کند. نزول امدادهای غیبی و قدرتی شود
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 زاویه دید:

ن؛ فس زدنای نیمه روشن و به شدت حساس به شكلی که از ظرفیت تاریكی و روشنی عناصری مانند نفس صحنه

آثار که  وای از پدیده در زنجیره. شوداز روی آثار پی به فاعل برده می جرقه و گرد و غبار نشان داده شود.

 شود.غافلگیری و استمرار ساخته می

 لحن:

 وردن که حماسی است.آبعث و اثر )غافلگیری و استمرار( یعنی احضار کردن و به حرکت در 

 بستر:

 ده؛ پس در خطر گیجی و خمودی است.هایش گم شاهمیتی به جهاد اولویتی که به دلیل بیاجامعه

 تفکر بلاغی:

 یعنی تفکر در چگونگی به تفکر واداشتن: «تفکر بلاغی»

 های سوره مبارکه عادیات«لثَمَ»سازی تفکر با فعال

 ؛ارتباط یافتن باور و رفتار با اسماءالهی :روش اول

 ؛الهی مشاهده خود در آیینه آیات :روش دوم

 .شكر نعمت قرار گرفتن در ولایت الهی :روش سوم

 

  در سوره مبارکه عادیات« قصََص»سازی تفکر به وسیله فعال

  روش اول، حكایت کردن با پشتوانه اسماء الهی

  روش دوم پیامبران دیدن با حكایت آیات الهی 

 روش سوم دگرگون ساختن، با حكایت از ولایت الهی 
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 در سوره مبارکه عادیات« ربُزُ»به وسیله  سازی تفکرفعال

 بلاغت یافتن، در هم کلامی با اسماءالهی :روش اول

 ابلاغ کردن، با پس زمینه آیات الهی: روش دوم

 تسلیم ساختن، با نشان دادن ولایت الهی: روش سوم

 

 در سوره مبارکه عادیات «سوال»سازی تفکر به وسیله فعال

 به اسماءالهیجهت دادن، با مطال :روش اول

 توجه دادن، با توصیف خواستن از آیات الهی :روش دوم

 به جریان انداختن، با وجدان کردن ولایت الهی :روش سوم

 

 در سوره مبارکه عادیات «بینه»سازی تفکر به وسیله فعال

 جهت دهی به سندی مبتنی بر اسماء الهی :روش اول

 درجه بندی اهمیت،با مقیاس آیات الهی :روش دوم

 نشانه گذاری برای تعیین نسبت ارتباط با ولایت الهی :روش سوم

 

 بحث دوم استخراج مباحث پژوهشی سوره

 مباحث پژوهشی سوره یا محورها و موضوعات پژوهشی سوره: 

، «ودکن»بحث  ز سوییهای طبیعی انسان یا انسان در وضعیت پایه یا انسان در وضعیت غیر تربیت شده و اویژگی -1

و « صدورصّل ما فی الح»و « افلا یعلم»کند و با گانه وضع طبیعی ایجاد مییك سه« حبّ الخیر الشدیدل»و « شهید»

 شود.گانه هوشیار درست مییك سه« خبیر بودن رب»

« زمهلا»، «قدمهم»آیند؛ گوییم فرهای مجاهد و جهاد در راه خدا. وقتی مییعنی ویژگی« جهاد در راه خدا»فرایند  -2

-گذاری میو شاخص استخراج کرد« جهاد»توان یك مدل شود. بر اساس این سوره میرا شامل می« ارنتایج و آث»و 

 شود که آیا جهادها درست است یا خیر. 

ظام م شكستن ندار و نظام و درههای اجتماعی به صورت جهتدار و شكستن تألیفهای اجتماعی جهتتألیف -3

 داشتن « لعادیاتوا»فاهیم لازمه سوره است. در این بحث، لازمه دار بودن یا شكستن صف(. این بحث جزء م)صف
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ی به تألیف شود واست. از یك تألیف شروع می« شكستن یك تألیف»است و لازمه فوسطن به جمعا « تألیف»یك 

از  ودهد ل میشود. امتی را تشكیو مباحثی از این دست مربوط به این موضوعات می« سازیامت»شود. ختم می

مام فهوم امت و امکه از این دو « وسط»داریم و « جمع»سازی است. مثل امت« سازیتمدن»شكند. ی امتی را میسوی

دنشان شکه جمع  هم وجود دارد چرا« حب الخیر»آید. در مفهوم امت، امام و جمع هست و در آن مفهوم بدست می

 فه دیگر امت است.  هم هست. شهید هم مول« شهید»بوده است. در مفهومش « نفع»بواسطه 

یدن به سیر رس های دنیا و آخرت وتوان در سوره کار کرد. ویژگیدنیا و آخرت موضوع چهارمی است که می -4

وان تا میرآخرت و رخدادهای این حوزه و تعاریف دنیا و آخرت و رویكردهای جدید در حوزه دنیا و آخرت 

دنیایی  بودن. دنیا و آخرت واقعی،« کنود»حث است و یك سو ب« بعث»استخراج کرد. یك طرف این موضوع 

ار ر حال سوهاهر به تر. در دنیای ظتر و آخرتی با رویكردی عمیقظاهری، آخرتی ظاهری، دنیایی با رویكرد عمیق

رت با دن؛ آخششود؛ آخرتی ظاهر همان قبر و برانگیختگی؛ دنیا با رویكرد عمیق یعنی گرفتار کنود اسب می

دن محقق شادیات شود کنود بودن یا کوچ به آخرت با عود فوسطن به جمعا. در دنیا ماندن میشرویكرد عمیق می

 شود. می

تلف در كری مخفهای مطالب مطرح شده توسط آقای رجبعلی در مورد نحوه نگاه به سوره با دستگاه استاد اخوت:)

 هاسوره در همه وورد خود سوره نیست دهد. این در مها کاربرد دارد و به فرد مشاهده خاص میمورد همه سوره

 کاربرد دارد. (

رح کرده را مط داری است. خدا در قرآن نظامی از تعادلموضوع تعادل به شكل عادیاتی، شكل خاصی از دین -5

ینیم بی را میدا فردخکنیم قرار گرفتن در وسط است اما وسط چه چیزی؟! مثلا در راه است. تعادلی که ما مطرح می

یت را هاه وقتباید همگویی نکند. شما به او میهایش را در راه خدا صرف میش را انفاق کرده و همه وقتکه اموال

 ز اهم عرفی یك ف صرف راه خدا کنی باید تعادل داشته باشی در زندگی و بخشی را باید برای خودت بگذاری. این

ا جلوی کنند تیا مطرح ماری ندارد. اصلا اعتدال رگری سازگکنند با انقلابیهایی که مطرح میاعتدال است. اعتدال

تدال اصلا اع مام)ره(اگری را بگیرند. در صورتی که طبق این میزان، حضرت گری یا به قول خودشان افراطیانقلابی

هان اید در جلام بنداشته است چون او اعتقاد داشت نظام جمهوری اسلامی به کار همه عالم کار دارد و پرچم اس

گری یل انقلابمقاب اشته شود. در صحیفه نور به طور مفصل در این زمینه صحبت شده است. پس این اعتدال کهبرافر

 غیر اند و دردال میوآله( نیست. چابكی در اقامه دین را اعتدعلیهاللهگیرد، مورد نظر خدا و رسول)صلیقرار می
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 ا تهور وع بودن رگیرد و بسیار شجااعت وسط قرار میهای عرفی شجشمارد. در تعادلصورت فرد را کنود میاین 

نیست.  بیشتر گویند. در حالیكه در تعادل قرآنی شجاعت یك معنا دارد و یك نقطهکم شجاع بودن را ترس می

 باشد نه نگاه و نظر مردم. هرکسی بهاست و شاخص در آن قرآن می« تدبیر»و « علم»همراه با 

   وادق است ل است. صشود. انسان فطری در تعادتر میتر باشد به تعادل نزدیكزدیكالسلام( نامیرالمومنین)علیه

لالت و ضوت و منطبق با حق است. جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، فتنه یعنی شرک، طاغوت، بد اخلاقی و شقا

 توان استخراج کرد. می« عادیات»و « کنود»شود تعادل سوره. تعادل را از غیره. این می

یر تدب»از  وطرح کنند را م« نظام ولایت»تواند های صافات، مرسلات، ذاریات، نازعات و عادیات با هم میرهسو -6

ن پنج در ای« عر تا تجمیتدبی»های از یعنی جریان ربوبیت و سرپرستی خدا در عالم. شاخصه« ولایت»هستند. « تا تجمیع

از  شودث میکه مبعو باشد. آن کسیه از عرش تا جامعه میبه جریان انداختن ملائك« بلوغ بعثتی»سوره آمده است. 

 کند. وظایفش ایجاد این جریان است و شب قدر ایجاد می

ط ارد. ارتباددر سوره وجود « شهید»، «خبیر»، «علم»های جالب در سوره بحث علم در قرآن است. از بحث -7

مرتبط « اراختی»و « خیر»با  د مبنای اختیار در انسان وشوکند و این میتایی میها با هم و ایجاد شبكه مفهومی سهاین

ه کظام عمل نن سه با دهد و ارتباط ایدهد و شهید و علم را به انسان نسبت میشود. خبیر را به خدا نسبت میمی

 کند. چرخه این سه، نظام تندی و کندی در عمل را ایجاد می

ر بودن موشی خبی، فراه نكردن از شهید بودن بر کنود بودن خودعلم به اینكه کنود بودن، بد عاقبتی است و استفاد

ت، اقبتی اسعدن بد آید آن هم شناخت توحید. علم به این که کنود بوخدا است. به واسطه شناخت عمل به وجود می

در انسان  ن خداوندیر بودکند و خبکند. استفاده کردن از شهید بودن بر کنود بودن، ارزیابی تولید میتدبر ایجاد می

قط یك فر اینجا اما د کند. این سه، علم تدبر آفرین هستند. در قرآن سی واژه در مورد علم داریمتدبیر ایجاد می

ث سرعت ند که باعکی میام این واژگان آمده که امتزاج این سه و تعلق آن به انسان و خداوند ایجاد جریان جالبسی

 را باید با سوره عادیات نوشت. « علم»شود. کتاب مهارتی در عمل خیر می

زات له صفات، برودر شاک«. فعل»شود مهارتی این می«. صفات بروز یافته»و تمایز « صدور»های تحصیل شیوه -8

ین شود. ایماخته مهم است و شكل صفات اهمیت دارد. اما در تحصیل صفات به آنالیز و تجزیه و تحلیل آنها پرد

 مایز صفات صدر. شود معكوس شاکله صفات. فهم تمی
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مل وزن ع وتوان در سوره بررسی کرد. همه آیات سوره از حیث حق ارتباط وزن عمل و سرعت عمل را می -9

 قابل بررسی است. 

 سوره با هت دردهد. مفهوم جخیر در این سوره فطری است. ایجاد جهت در خیر فطری مسیر فرد را تغییر می -10

 ود. شبدیل میتکنود  فی و تمایز شكل یافته مثبت در سوره به کنود و عدمشود. تمایز شكل یافته منعلم معلوم می

، این وم استشود عادیات. شناساندن مفهوم آخرت مقدم بر مفهوم خداوند در هفت سال اول و دعدم کنود می

« قبور»یم و رگیمی« بوراذا بعثر ما فی الق»کند. آخرت را در سوره می« خیرگزینی»و « خیرشناسی»شناخت ایجاد قوه 

-سان میده در انشرا  بعث توان مخفی « آخرت»گیریم، یعنی نهفته هر استعدادی، قبر یك توان است. را قبر می

 گوییم.  

وبه لم عامل تعاولین چیزی است که حتی فرد کنود هم دارد. پس این « شهادت»انسان. « علم شهودی»تقویت  -11

لم پایه د. این عهید باششتواند بر ایمانش نیز رفتارش شهید است و می شود. علم شهودی انسان که بر همه اعمال ومی

کند. ل میمتمای توان فهمید که خدا هست. تقویت علم شهودی فرد را به حبّ خیر حقیقیاست و بر اساس این می

 تواند خودش را در دو وضعیت کنود بودن یا غیرکنود بودن ببیند. انسان می

آید، مینکوتاه  گاه انسان از طلب نفعاست ولو به ضرر خود حكم دهد. هیچ« نفع» انسان در هر حالتی طالب -12

فع واقعی نشود و یم« زینت»کند نفعی دارد. در اینجا انسان دچار گیرد فكر میحتی زمانی که برای خدا شرک می

د )ذلَ(. رست میهلاک شود )زلَ( و در نهایت بهشود و بعد دچار خطئیه میکند و دچار ظلَّ میخود را گم می

را که  . تمایلیفعت داردشود. انسان فطرتا تمایل به نفع و طلب مندر انسان از همین گزاره آغاز می« حبّ»گیری شكل

کند. یستر عمل مبگویند. جنس حبّ تمایلی است که ایجاد می« حبّ»شود را زمینه بروز عمل و تحرک در فرد می

 گویند.می« حبّ» تمایلی پایدار و بدون وقفه را

-ودن میب« شهید»داند. این نقطه ادارکی را همان نقطه ادراکی انسان است که نفع خود را خدا می« فطرت» -13

ی نیست. یزی فطرچداند. غیر از فهم خدا هیچ ای در انسان است که نفع خودش را فقط در خدا میگویند. مرتبه

 شود.یتر متر باشد، فطریود. هرچه فرد خداپرستششود، تازه فطرتش شكوفا میوقتی انسان مومن می

 ته.ایز نیافسوره کار کنید؛ انسان تم« الانسان»شاءلله حداقل بر روی برای هفته آینده ان استاد اخوت:
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 21/05/96    خوتا     دتم مفهومی   استاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( دومعادیات    ) جلسه    سوره مبارکه           

 

 برای سلامتی خودتان صلواتی عنایت بفرمایید.

 برای استجابت دعاهایتان، صلوات دیگری بفرستید.

د ر موردمختصری راجع به سوره مبارکه عادیات صحبت شد، اهمیت روایی و تفسیری آن را مطرح کردیم و 

« انالانس»ه اجع برشود درباره آن بررسی کرد نیز، بحث کردیم. امروز رسید میعدادی از موضوعات که به نظر میت

 شان را ارائه خواهند داد.آیند و بحثچیان میسوره صحبت خواهیم کرد، که آقای چیت

ای کلماتی. یهآهر  وآیاتی دارد  ایای باشد، هر سورهکنیم، فرقی هم ندارد که چه سورهای را مطالعه میوقتی سوره

است،  مطرح« وقمنط» ای وجود دارد. از کلمات و قالب بیانی بحثی به نامهم چنین قالب ادبی و بیانی در هر سوره

فاهیم و كرد به ما رویآید. یك حالت دیگر دارد که آن هم از ظاهر الفاظ است اما بیعنی از ظاهر الفاظ به دست می

 ته، صحبته گذشکند. آنچه که مربوط به منطوق بود، در جلسدول کرده و به مفاهیم رجوع میمقداری از ظاهر ع

 تر بررسی کنیم.خواهیم کمی مفهومیشد و الان می

و بعد  بیاوریم ات راتوانیم جدولی رسم کنیم، در این جدول آیاگر بخواهیم با رویكرد مفهومی سوره نگاه کنیم می

مفاهیم، حقایق  ز ارتباطاده ایات را یادداشت کنیم و بعد بین مفاهیم ارتباط بدهیم و با استفمفاهیم انتقال یافته از آ

 سوره را دنبال کنیم. 

 بخش دارد: 3خوانیم، تقریبا سوره عادیات را که می

 قسم (1

 جواب قسم (2

 تنبّه (3
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 هاقسمت اول: قسم

 های از ظاهرلتسبك زندگی است. ما در دلادهد، برای به تصویر کشیدن یك مفاهیمی را که آیات قسم انتقال می

آییم یمفهوم گوییم به تصویر کشیدن مجاهدان است اما وقتی در سطح مگوییم سبك زندگی. مثلا میالفاظ نمی

ن و یگر زدکند. وقتی بگوییم سبك زندگی مجاهدانه است، مشكلی ندارد که بگوییم سبك زندگی را بیان می

وار سد، حتما رد بومه اگر بگوییم درباره مجاهدان است یعنی مرد است. اگر این زن، مردش فرق ندارد، در حالی ک

السلام(، یهسن)علحگویید اگر امام کرد یعنی فعلیتی در او هست. مثل این که شما میشد و این کار را میاسب می

امام  السلام(، جایهعابدین)علیزدند، اگر امام زین الالسلام( بودند حتما کربلا را رقم میجای امام حسین)علیه

ست که روال ایهالسلام( به گونبیت)علیهکردند. سبك زندگی اهلالسلام( بودند حتما صلح را قبول میحسن)علیه

 شان یكی است.شان متفاوت است وگرنه اصل سبك زندگیزندگی

 کند.هایی از این سبك زندگی تاکید میدر واقع در این آیات روی مولفه

مجاهد  ای مردانیات برشود، مثلا دیگر سوره عادرویكرد به مفاهیم دستمان باز است و مصادیق هم به تبع باز میدر 

کنند می ها اعتراضشود و خانموآله( هم بوده است. وقتی جهاد میعلیهاللهنیست. این سبك در حضرت رسول)صلی

چیز و  فلان گویند که جهاد برای زنان یعنیله( میوآعلیهاللهکه بهشت فقط برای مردهاست، حضرت رسول)صلی

 گویند.مصادیقش را نیز می

م زندگی و ها کنیم. تماهای سبك زندگی مجاهدانه را بفهمیم، باید شروع به تحلیل قسمبرای اینكه ما بتوانیم مولفه

 فته شود که همه زندگی راای گمولفه گفته شده است باید به گونه 5یا  4سبك زندگی لازم است، خارج شود. اگر 

 شامل شود. 

شود کل زندگی را گفت. مورد باشد اما می 4ها امكان تبیین سبك زندگی وجود دارد با اینكه با تحلیل مولفه

شود، وسط سب میشود؟ وقتی مردی سوار ااش را هم توضیح داد. چطور میتوان گفت که زنانه و مردانهقدر میاین

است که  ن بحثیمرد یعنی سبك زنانه آن مرد که توانسته آن مرد را به وسط برساند. ایگیرد، زن آن قرار می

 شاءالله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.ان
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ها این میم داد؟گی تعها را تبیین و به همه زندتوان تمام مولفهها را استخراج کرد؟ چگونه میشود مولفهچگونه می

انه و اد که زندوضیح تها سبك زندگی را ترسیم کرد و وند تا بتوان با تمام مولفهباید به صورت روشمند استخراج ش

 اش به چه نحوی است.مردانه و بچگانه

 قسمت دوم: جواب قسم

آید. اگر می این قسمت راجع به طبع انسان است، مثل همان هلوع، ظلوم و جهول، که از منطوق سوره به دست

نه ی مجاهداك زندگهای مفهومی آن را بررسی کنیم، وقتی بالا سبشویم و دلالتبخواهیم با رویكرد مفهومی وارد 

ندگی زسیر  مست که فرد را به نوعی به سعی و کوشش در ایشود، در اینجا سبك زندگی غیر مجاهدانهمطرح می

 الخیر لحبّ»ست و ا« نودک»کشاند. یعنی این هم مجاهدانه است اما مجاهدانه در مسیر دنیاست. زیرا انسان دنیایی می

د. سبك ش دارباشد یعنی آن هم تمایل به کار شدید دارد، یعنی برای مال و کسب روزی دنیایی تلامی« لشدید

ال یگر انتقسیر دماش غیر مجاهدانه است اما سعی و کوشش در مسیر دنیا دارد و جهاد او را از مسیری به زندگی

کند،  باک حرکتست بلكه در طلب دنیایش ممكن است جسورانه و بیدهد. اتفاقا او در طلب دنیایش کند نیمی

بلكه  ته باشد،ت داشتفاوت باشد و حالت رهبانییعنی فكر نكنید که حالت سستی عمومی باشد و نسبت به دنیا هم بی

ته گف« یسع»ن گویند بلكه به آشود. در این صورت دیگر به این سبك زندگی جهاد نمیجهاد او برعكس فعال می

 د.و یا غیره تعبیر شو« طمع»یا « فتنه»ای ممكن است این سبك زندگی به شود. مثلا در سورهمی

ف ادرست صرسیر نای از حیات دنیا دارد که اگر این بهره را در مسیر درست صرف نكند، در مانسان حظّ و بهره

هیچ  یم. کسی کهعنی ما خلاء ندارساعت عمر یا در اطاعت از خداست یا اطاعت غیر خدا. ی 24خواهد شد. یعنی 

ن نعمت کفرا وکند خودش یعنی اطاعت غیر خدا، که ممكن است رهبانیت از خدا ایجاد کند که کتمان کاری نمی

 شود.ی، دیده مهدانهاست. به هر حال یك تقابلی در این مفاهیم انتقال یافته بین سبك زندگی مجاهدانه و غیرمجا

 قسمت سوم: تنبّه

وده، ر فعلش بکه د لفاظ بحث این است که خواسته شده انسان به بعث و خروج از قبرش توجه کند و آنچهدر ظاهر ا

 ه به اسمسته کشود، و از انسان خواشود. یعنی هیچ چیزی در درونیاتش مخفی نمانده و همه ظاهر میاظهار می

 بودن خدا توجه کند.« خبیر»
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کنیم. اگر می فهمیم، کفایتکنیم و به همان مقدار که منظور را مینمیما چندان در مفهوم، به ظاهر الفاظ توجه 

 ی به نامت امرهای سوره مفهومی شوند(، بحث ضروربخواهیم مفهومی وارد شویم )البته الزامی نیست همه قسمت

ست. ا در مطرحصاست. یعنی دقت باید به سمت فعل برود و نه عمل. چون بحث « افعال»و توجه به « گراییآخرت»

 ها است.آید. بحث صدور هم توجه به فعل و توجه لحظه به لحظهگرایی از بعث میآخرت

 رابی بناخی برای یعن« وابنوا للخراب»گوید: توان گفت توان انسان، در محور قرار دادن آخرت است. مثلا میمی

ی عنی حیاتیرم یی؟ برای آنكه بمکنگرایی باشد. یعنی برای چه زندگی میکنید. سبك زندگی که معنای آن، آخرت

 دوباره پیدا کنم. 

ی یگر، یعندطرف  ها براساس فعل چیده شود ازتوان انسان در مقصد قرار دادن آخرت از یك طرف و اینكه برنامه

عا در است. نو ز عملاها براساس فعل باشد یعنی علاوه بر عمل به فعل نیز توجه شود. فعل سطح بالاتر دقت برنامه

هر  یادر نتیجه بر کنند و نه فعل، که بعدا توضیح خواهیم داد.ریزی میها افراد براساس عمل برنامهریزیمهبرنا

 ریزی وجود دارد. ای در این سبك، برنامهلحظه

آمده،  ت آخربینیم که یك سبك زندگی است. مناطش در قسمکنیم، میوقتی بین این مفاهیم ارتباط برقرار می

 اش در قسمت اول است.در قسمت دوم و در نهایت نمای بیرونی آن شناسیآسیب

 نمای بیرونی: سبك زندگی مجاهدانه (1

 شناسی آنآسیب (2

 ها و مبانی و اصول این زندگیمناط (3

 را فراهم کرده است.ای ها یعنی دلایل محكمی که امكان چنین زندگیمناط

توانید ید: میریزی بیاورك زندگی بروید یا روی برنامهتوانید از نظر مفهومی یا سراغ سببخش دارید که می 3شما 

اند که ها دو بحثینیم. اریزی عادیاتی یا مجاهدانه داشته باشریزی را در زندگی، برنامهتوانیم برنامهبگویید ما می

تی د اما وقشومی ترروید، اختصاصیریزی که میاند. یعنی به سمت برنامههرچند نزدیك به هم هستند اما گوناگون

 شود.تر میسبك زندگی شود، کمی کلی
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 ریزی را استخراج کنیم؟ بلهتوانیم از این سوره مفاهیم برنامهآیا ما می -

 شویم. وارد آن وانیمهای زندگی را استخراج کنیم؟ بله، اما باید موارد جزئی درآوریم تا بتتوانیم روشآیا می -

ه بمت راجع ین قساخشی در باب عمل در سوره مبارکه قارعه کار کردیم. در در بخشی از کارمان، بر روی فعل و ب

های قبلی هر سوردکنیم. ریزی است. یعنی چیدمان فعل و عمل را کار میکنیم که نام آن برنامهچینش عمل کار می

 است. ریزیشود که نام آن برنامهها مجزا بود اما در اینجا توالی و ترتیب فعل و عمل مطرح میاین

 نفس نفس است که یعنی یك مجاهد سوار به اسب« العادیات»خوانید ها از ظاهراست: یعنی وقتی میبه هر حال این

شان که هر حملزند و یك ابهت و شكوهی درصحرا نمایان است، در اثها جرقه میزند و در اثر تصادم با سنگمی

 ایستند.شود، وسط میدان فاتحانه میغباری برپا می

اگر  رند، چونلا دااند، انگیزه باترسند، شجاعکنند، نمیها حمله میکنید چنین است: اینقتی به مفهوم توجه میو

 شدند.ترسو بودند و انگیزه نداشتند هیچ وقت سوار اسب نمی

ین ن، چنما حس آباشد ا« اعمی»ها فقط مربوط به یك مرد است؟ خیر، ممكن است این حالت در یك انسان آیا این

هایی میفی از آدطبار انجام شد. بنابراین منظورش یك« عمل»این داستان است، چون این « فعل»حسی است. منظور 

 هستند. های پا به رکابکنند، انسانگونه فكر میاست که این

مناط  ینته است. ابودن خدا داش« خبیر»و علم به « حصل ما فی الصدور»در قسمت سوم است که این انسان علم به 

 گوید.درونی را می

 مجاهدانه ها مناط یك زندگیاین»اما اینكه « داند که فلان است و فلان؟آیا نمی»منطوق قسمت سوم این است که 

 شود.مفهوم می« است

اط عمل که ارتب گونه استوقتی عادیات آمده بر عمل تاکید کرده و با توجه به صدر به فعل بیشتر توجه کرده و این

 شود.ریزی بررسی میر برنامهو فعل د

 هاست.ها و واکنششامل رفتارها، کنش« عمل»هاست. ها و نیتشامل انگیزها، اراده« فعل»
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ما کنید؟ مثلا شریزی میهای ما براساس فعل است یا عمل؟ اصلا برنامهریزیتر است. برنامهگوییم فعل درونیمی

ازمانی سکار  دانید چنین چیزی هست؟ کسانی کهری بالا برود؟ میتان برای کاکنید که انگیزهریزی میبرنامه

 عل است امااین ف«. دهندحس رضایت را در یك محله افزایش می»دانند که چنین چیزی وجود دارد مثلا کنند میمی

یی ن کارهاکسی چنی«. بالا بردن حس رضایت زناشویی»شود مثلا در زندگی شخصی چنین چیزی زیاد دیده نمی

 کند.مین

فعل،  ترین واژه بهشود. نزدیكهایی که به سمت بیرون است، نزدیك میمحل بروز است و بیشتر به فعل« صدر»

ا فعال ت انسان ردهد. یعنی فعلیها را شفا میها و طاعتها، میلصدر است، مثلا قرآن شفاء صدور است، یعنی انگیزه

هاست فتدریا سطه بین بیرون و قلب است. قلب روی ادراکات وکند. صدر واکند و از نواقص آن جلوگیری میمی

 است. اشد، صدرونی بها و زهدها اشتباه نباشد. هر چه که نزدیك به لایه بیرها، رغبتگوید که انگیزهاما صدر می

د و ایرو بی  بایدشود تحصیل ما فی الصدور. مثل این است که در آن وجود داشته و حالامی« حصّل ما فی الصدور»

 ممثّل و ظاهر شود.

م بله با هت مقاشود، یعنی قسم و جواب قسم حالای حالت مقابل میهای این سوره مانند سوره عصر به گونهقسم 

 دارند.

 «الانسان»ارائه آقای چیت چیان؛ 

 های قرآن مورد بررسی قرار گیرد. «الانسان»قرار بر آن شد که 

. ب استامثل واژه کت دیگری نیست،« الانسان»ای، شبیه «الانسان»است. هر  واژه متشابهی« الانسان»بنظر رسید که 

 نشانی از این است که مراتب دارد.

گیرد س میا چیزی انبو برخی تلفیقی از این دو است که چون « نسی»اند و برخی دانسته« انس»ریشه انسان را برخی 

 شكل آمده است:  3کند. در قران به خود را فراموش می

 لفع (1

 اسم: انسان و انس (2
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 جمع: ناس و اناس (3

 خواهیم انسان را بررسی کنیم. واژه انسان را وقتی بررسی کنیم به این شكل است:ما فعلا می

ها ان قابلیتنفی و بیمتر با وجه تقریبا منفی است. در نتیجه این آیات بیش« کان الانسان...»یا «  انّ الانسان...»  (1

 است.

نسان لقَِ الاخُ»های ساختاری انسان است. مثلا ها ویژگیخلق انسان است: اینیك سری آیات در ترکیب  (2

 آیند.یعنی از اول تا آخر ضعیف است و هلوع است و از این حالت خلقی بیرون نمی« ضعیفا

ین آیات یره. اغهاست. مثلا به ضرّ برسد یا یك قسمت زیادی از آیات، به خاطر قرار گرفتن در موقعیت (3

 است. بسیار زیاد

نوعا « لم یعلم سانَ ماعلمِ الان»اند: توان برایشان ساختار ادبی در نظر گرفت و بسیار متنوعآیاتی که نمی (4

 اند.ها علمِ به علمیعنی این«. وصیّنا الانسان...»شان نیز از جنس علم و ذکر هستند، مثلا همه

ها در شرایط ابلیتیرفتن حالتی دارد که این قانسان موجودی است که قابلیت بسیار بالایی برای واجد شدن و پذ

 کنند. ضمنا انسان دارای واکنش بسیار محسوس در شرایط محیط است.مختلف نمود پیدا می

 گانه است.4بندی تعریف فوق تنها براساس قالب ادبی و تقسیم

 د.هر کدام از واژگان کنود، خسر، ظلوم، جهول و... را به صورت قابلیت و آسیب بررسی ش (1

یف/ گیرند: ضعهای مختلف قرار میشود اما تحت ولایتهایی خلقی انسان که از انسان جدا نمیویژگی (2

 د.در کب عجله/ هلوع )تمایل شدید نسبت به آنچه که در آن نفعی در نظر بگیرد.( / قرار گرفتن

 یك سری آیات نیز هست که راجع به خلقت انسان است: 

 جاد حیات و آسمانی است((. خلق شدن از طین) خاک و آب )ای 

 ید قر آن تواند رشد کند و دحماء مسنون )گلی که آب و خاکش تنظیم است که در آن گیاه می

 نیز باشد(. « بوی متعفن»

 د.شد، یعنی بتواند ریشه کنشود: اینجا گیاه درخت میصلصال: وقتی حرارت اضافه می 

 )ماء دافق )حرکت داده شده که پرشتاب است 

 ش حرکت کرده، کمترین میزان جریان وسریان است(نطفه)خود 

 )نطفه امشاج)اجزاء پیدا می کند 
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 د.( علقه)قابلیت تعلق و وابستگی دارد و معلق است و آماده برای آنكه هر حالتی شو 

 نكه آ( تا آمیزند به صورت یك شكل خاصمضغه)اجزایی که بودند و حالا معلق بودند در هم می

 به خلق آخر برسد.

 کند.اء میرسد، احساس خوشحالی و استغنای است، وقتی به نعمت و رحمت میین صفات که مواجههدر ا (3

ابتلا  دارد. درنمرار در طلب آنچه که نفعش است، استمرار دارد. در حالی که در مورد چیزی که به نفعش نیست، است

 «.اهانت»دارد و در تنگی رزق تصور « کرامت»به نعمت تصور 

رحش ایی که فنید. جکای است. مثلا برای اینكه توقف کند، فلان مواجهه را برایش ایجاد فوق العادهواقعا فرمول 

کند. یعنی با قدر تغییر میها ایناش را تغییر بدهید. این قابلیت جالبی است که انسان در مواجههشود، مواجههزیاد می

 توان او را خیلی راحت تنظیم کرد.تغییر توجه می

*** 

 ت دومساع

م، از شویه میهر سور باشد و بنا داریم زمانی که واردشناسی میبخشی از مباحث هر جلسه مربوط به روش نکته اول:

 شناسی کلاس کاسته نشود. بخش روش

ربوط به یات مآچیان در ساعت قبل ارائه نمودند، استخراج مختصات انسان از سوره عادیات در آنچه آقای چیت

ر کلّ قران انسان د ه کلمهیابی این آیات در تمام قران است و دریچه ورود بان بود. در واقع مختصاتانسان از کلّ قر

ه سوره بتوان یمیابی بدست آورد را چگونه توان از این مختصاتباشد. آنچه میاز جهت آیات سوره عادیات می

ی نده بررسته آیاست که باید برای هف عادیات مرتبط کرد و جانمایی انجام داد؟ بخش تحلیلی آیات از مواردی

این روش  ران است.قیابی واژه در کلّ توان به کار برد، مختصاتهایی که در خواندن سوره میشود. یكی از روش

 ای به تمام قران باز شود. کند تا از هر سوره دریچهکمك می

توان توسعه داد رسیم یا مفهوم را مینتایجی میکنیم و از مفهوم آیات به زمانی مفهوم آیات را بررسی می نکته دوم:

و از مفهوم، مفهوم دیگری گرفت و الی آخر. مفاهیم مراتب دارند و لایه لایه هستند. باید رسیدن به مفاهیم باعث 

تقویت فهم ظاهر شود و از ظاهر عبور نكند و مفهوم نباید جدا از ظاهر شود. مفهوم لایه دوم که بررسی شد باید 

 تر کند و این نشانه درستی روش است. لایه اول را تقویت کند و نیز ظاهر را ملموس مفهوم
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 واب قسم،جش قسم، کنیم. در مرحله اول سه بخشوند، به ظاهر آیات توجه میوقتی آیات سوره عادیات مطالعه می

-امهنه و برنجاهدازندگی متنبه )حالت انذار نسبت به جواب قسم( قابل ملاحظه است. از این نگاه به سوره، سبك 

ریزی ل برنامهریزی مجاهدانه و مبانی و اصوهای سبك زندگی یا برنامهآید. آسیبریزی مجاهدانه بدست می

ی ریزنامهندگی برزشود معرفی سبك آید. مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم، که ارتباط میزندگی مجاهدانه بدست می

. رار گیردقنظومه مکنیم مفاهیم بدست آمده در یك در این ارتباط سعی می شناسی و اصول،مجاهدانه از نظر آسیب

ا ن سوره رد با آتوانهاست و هرکسی میها شویم و در آن بمانیم بلكه هدف معرفی روشقصد نداریم که وارد روش

 مطالعه کند. 

ها ای قسمتا انته ز ابتدادهیم. امیرویم و تحلیل محتوا را بیشتر انجام در مرحله بعدی در مفاهیم یك مرحله پیش می

 .یان داردكان جرشود که به نتیجه رسیده است و دارای مراحل است و در بستر زمان و مسیر عمل جمعی دیده می

 ود. مكانششر میتشود. بررسی دقیقیك بازه زمانی داریم و طیف مختلفی از شب و روز و ساعات در آن دیده می

 شود.بلیت تولید داشته باشد پس مكان نیز مهم میدر جایی است که جرقه قا

 نید. که صحبت ای هستید در همان لایشود، باید دقت کرد نظم رعایت شود. در هر لایهوقتی سوره تحلیل می

 . ی به سورهاتبهسوره عادیات سوره بسیار جالبی است، برای لایه لایه کار کردن بر روی سوره و وارد شدن مر

سان در د، این انانفتادهکنیم؛ اسبانی که با حرکت سریع به نفس نفس اخوانیم به تفسیر مراجعه میمیوقتی سوره را 

در لایه  شودیمشود. این حال مجاهده و جنگ است. کسی که مقابل او قرار گرفته در جواب قسم توضیح داده می

 ظاهر. 

ن تواه میکی دارد ای زیرک و چابك و گوش به زنگهتری نیز دارد؟ در جامعه اسلامی انسانآیا سوره دلالت عام

ه سبك هستند ک فرادیاکارهای مجاهدانه به آنها داد، چه زن باشد و چه مرد. کسانی هم که در مقابل آنها هستند، 

 ای صحبتبه گونه اش کردیم بلكهگوییم فقط انسان کنود که در لایه ظاهر معرفیشان متفاوت است و نمیزندگی

 که مرد و زن در این سوره قرار بگیرند. کنیم می

کنیم. آیات مربوط به حرکت جمعی است و نه شویم و سیر را بررسی میمی« حرکت»در لایه سوم وارد ماهیت 

 ها باید در همین لایه شكل بگیرد.شود تا به نتیجه برسند. آسیبفردی. دارای مقصد واحد هستند، مراحلی طی می
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-نمی ایجاد شود؟  چرا مقصد واحداید شكل بگیرد؟ چرا یكی تندتر و یكی کندتر میچرا یك حرکت جمعی نب 

ر کت کاشناسی بر روی موضوع حرشود؟ به دلیل نداشتن ابزارهای مناسب برای حرکت جمعی. در بحث آسیب

این  رددهد. تواند در این حرکت جمعی همراه شود و مقصد را تشخیص نمیکسی است که نمی« کنود»کنیم و می

ش سعی و تلا شود اصل آسیب. علم به مقصد حقیقی وهای جمعی، میهای بین جمع و حرکتفاصله افتادن لایه

در  «فعل»ان همزم متناسب داشتن برای رسیدن به این مقصد. این حتما باید تبدیل به یك جریان شود و فعال شدن

 شود. ید، مهم مای برسنای با هم به نقطهعده ای برسد بلكهای اهمیت دارد. مهم نیست که یكی به نقطهعده

 لعه قرارمورد مطا «چگونگی تألیف بین مجاهدین»شود و لایه سوم بررسی می« سبك زندگی مجاهدانه»در لایه دوم 

 نودک در این لایه شود.هایی با هم مهم میای جهت خلق صحنهگیرد. در این لایه چگونگی ایجاد هماهنگی عدهمی

 ع اتصال افراد با هم، جهت تشكیل حكومت واحده توحیدی است. بودن مان

م. سوره نداری السلام( که در میدان حاضر است و کاری به همراهانتصویر جنگ، امیرالمؤمنین)علیه لایه اول:

ر تر جزئیع به طوکنیم به این موضوهای دیگر حرکت میالسلام( است و باید هر چه در لایهامیرالمؤمنین)علیه

 برسیم. 

-را می گی افرادی از زنداو آله( و شبكه علیهالله در این لایه حضرت صدیقه)علیها السلام( و پیامبر)صلی  لایه دوم:

یرد گزمینه قرار میسوار بودن صحنه جهاد در پشود و غیر علیوار مشاهده میبینیم. در این شهر سبك زندگی علی

ختصات مشود و بدست آوردن گیری جمعی که منجر به نتیجه میكل)سبك زندگی و مجاهد شدن(. چگونگی ش

 شود )تشكیل امّت واحده( آن حرکت، مهم می

یی ختم و به جا کند که عملی را از جایی شروعشود. قابلیت پیدا میتك تك افراد مجاهد بررسی می لایه سوم:

 ملی جمعیعه اگر کشود یابد. اثبات میا مینماید. هر عملی که خالص باشد، قدرت تألیف با اعمال خالص دیگر ر

ی در انتها وبیند اند. )اول عادیات را میاست در واقع عمل فردی بوده است که بخاطر هم سنخی با هم یكی شده

 .آیدبیند که در وسط ایستاده است.( از این لایه، امّت شدن یك فرد بدست میکار فردی را می

 ، در واقع مفهومی از لایه قبلی در آن وجود دارد. رویمهرچه به سمت درون پیش می
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 سبک زندگی 

 رند؟ ایی داههایی هستند و کسانی که نیستند چه ویژگیافرادی که زندگی عادیاتی دارند دارای چه ویژگی

 کند. یمعیین این سوال اصلی ما از این سوره در لایه دوم است و این سوال در واقع سیر تحلیل آیات را ت

رصه یعنی ع« جهاد»کند. نمایان می« جهاد»دگی عادیاتی در سوره یك زندگی مجاهدانه است که خود را در زن

ش اب همیشه آماده مقابله با دشمن. عامل نمایان شدن زندگی عادیاتی. کسانی که دارای چنین سبك زندگی هستند،

-ند و میمایز هستقیه متبمعه وجود دارند که با اندیشند. گروهی در جاجهت مقابله با دشمن هستند و تنها به فتح می

شوند یو بقیه م «عادیات»شوندها میشود. اینها در سوره بررسی میها حساب کرد و خصوصیات آنتوان روی آن

 کنند یا مقابل آنها.  افراد کنود یا بین مجاهدین زندگی می«. کنود»

ت بلكه زیكی نیسدگی فیشود. در واقع این آمااداتشان حاصل میآماده بودن افراد برای جهاد بواسطه باورها و اعتق

ن باید در د. امر دیشونمی تر هم فعالتر هستند و سریعتر باشند، چابكاعتقادی است. هرچه در این اعتقاد افراد راسخ

 سائل.اولویت اول باشد. مثل مدافعین حرم که اولویت اولشان امر دین است و نه خانواده و دیگر م

ی با که این زندگینبر مبنای مشاهده عینی و بر مبنای آیات قرآن، بواسطه ملموس کردن سبك زندگی مجاهدانه و ا

-توجه می جهاد نویسی به عرف قرآن در بحثچه چیزهایی سنخیت دارد و با چه چیزهایی سنخیت ندارد. در گزاره

اش یزی دینیربرنامه اش باید تابعود. امورات فردیش« مجاهد»تواند شود. کسی که اعتماد به ولیّ الهی دارد، می

 ریزی دینی اوست و تابع امر ولیّ است. ریزی شخصی فرد تابع برنامهباشد. برنامه

 کنیم.ها را آیات میانی دریافت میمبانی اعتقادی را از آیات انتهایی و آسیب

د باید براین فرهای اولیه زندگی است، بناتستیزی از اولویای است که در آن دشمنزندگی« زندگی مجاهدانه»

د که اسبی را اشته باشدن را دشمن خود را بشناسد و خود را برای مقابله با آن تجهیز کند. )اسب داشته باشد یا توان ای

 کرایه کند یا فكری داشته باشد که اسبی را به نحوی مهیا کند و غیره( 
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 م بگیری.کا دست رچابكی باشی، نباید در مقام مقابله با دشمن خودت در مقام مقابله با دشمن باید اسب سوار 

شناسد روز ن وها توسط دشمن فتح شده است. آیا این دشمن نیست؟ کجاست مجاهدی که شب تقریبا همه دانشگاه

 و خود را وسط میدان ببیند. خوابت باید پر باشد از دغدغه مبارزه با دشمن. 

 باشد!نهای زندگی ما دین است به شرطی که با دنیایمان معارض اولویتمشكل ما این است که یكی از 

نان یره با زغابی و گرایی، بدحجهای زنان است. مبارزه با مصرفعرصه جهاد عمدتا در این زمانه وابسته به حرکت

 است. 

سبك »اب د. در کتو دارما باید تبدیل به مجاهد شویم، بر اساس سوره یك نفر مجاهد قوی برابر چندین هزار نفر نیر

 آوری شده است. های زیادی در این باب جمعروایت« زندگی کوثرانه

از هر  نی اعراضدر قرآن یع« جهاد»های قتال؛ محمد، انفال و عادیات جهت بررسی مبحث جهاد کافی است. سوره

 ن زندگیستی و ایگذرد یعنی بدون مقصد هات چگونه میدهد. اگر ندانی اوقات زندگیآنچه بوی کفر می

 کفرگونه است. 

ی آنها تفاوتیبتفاوت نباشد. بدترین آفت برای یك جامعه مجاهد باید جوری شود که نسبت به دشمن بی« صدر»

انه ازدیاد نسل گر به بهیم. انسبت به دشمن است. نباید خود را معادل دین قرار بدهیم بلكه باید خود را مدافع دین بدان

 ین. امامدافع دداند و نه مرفتن به جنگ خودداری شود در واقع فرد خود را معادل دین میتوحیدی از جهاد و 

 نوع است!هاد ممهمه جوان را با خود به میدان جنگ برد و نفرمود بخاطر نسل توحیدی جالسلام( آن حسین)علیه

اد عرصه جه د واردتوانسی مییعنی در مقابل دشمن ایستادن با تمام وجود، حال چه زن باشد و چه مرد. ک« جهاد»

 شود که خودش در بهترین شرایط زندگی به لحاظ اخلاقی و خانوادگی باشد. 

 توضیح بیشتر لایه دوم سوره 

ت بگیرد صور« فتألی»ایجاد حرکت جمعی دارای مقصد الهی مشخص و دستیابی به آن مقصد. در اینجا حتما باید 

 ی دارید: های مختلفکار نیاز به مؤلفهو برای این
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 !حداقل دو مجاهد 

  .داشتن دشمن مشترک مشخص که خدا او را دشمن دانسته باشد 

 گراداشتن امكانات مشترک و هم 

 استفاده بهینه از امكانات 

متحد  با اسبش وار بایدهایشان نیز با هم هماهنگ باشند. سهای مختلف دارند، این دو مجاهد باید اسبها تواناسب

 ست. اشعور است. بحث اسب بسیار جالب و قابل مطالعه این است که در همراهی ذیشود. اسب خاصیتش 

جمع  توانیمیم، نماگر نتوانیم هر فرد را با امكانات ذاتی خودش و با تقوای فردی و اجتماعی، قوی تربیت کنی

ف سته اهدای هر دراشوند و بهای مختلف افراد دسته دسته میتشكیل بدهیم. فرد باید چابك شود و برای عملیات

 شود. میرانداز نعلیه دشمن، ساز و کار تكوینی دارد و به حرف تهییج دشمن ب« جهاد»شود. متفاوتی تعریف می

ا که سیدند چرتح نرفجنگ صفین جنگی بسیار فوق العاده به لحاظ تكنیكی بود تا پشت اردوگاه دشمن رفتند اما به 

 ها. فقط یك مالك داشت نه مالك

تفاق ر عالم اکه د ین جمعی که در عالم تشكیل شد و همه شرایط را داشت، جمع کربلا بود. بزرگترین فتحیبزرگتر

ضیه زیر وانست فرا که تگرا بودند. فتح اسلام در کربلا اتفاق افتاد چرافتاد و هویت جمعی تشكیل شد که کاملا هم

ل. های نختثل درخخته شده بودند، تشكیل داد! مشود جمعی را از افرادی که تك تك برانگیرا اثبات کند که می

اند و تا ریشه وصل ها بههدهند و انشعاب دارند. اما تك لپای مثل چنار و صنوبر هستند، همه شاخه میدرختان دو لپه

 یردمزنید میرش را باست، س« انسان»کنند و هر شاخه یك ساقه و ریشه مستقل دارند. ماهیت نخل شبیه بالا رشد می

 و این نظام شبیه امتّ واحده است. 

اشته یرونی ندشانه بنشود جمعی هماهنگ تشكیل شود اما داشتن بروز بیرونی در تشكیل جمع بسیار اهمیت دارد. نمی

 باشد. 
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 بروزات: 

 در رابطه با جمع و هویت جمع که حالت تخصصی دارد.  -

 های خاص الهی دارند.روابط بین جمع که حتما الفت -

حت یر و مصلبه تدب های جمع با دیگران که بستگی دارد دیگران که باشند و این نیازبطه با مواجههدر را -

 دارد. 

 نود بودنکطوری تشكیل شود.  شود جمعی همیندشمن مشترک عامل این است که جمع تخصص داشته باشد. نمی

مع د و نه جاج هستنکه مجاهدین فرد مززند یا کنود بودن این است در این لایه هر چیزی است که جمع را بهم می

-ود، نمیبار فردی ت و کاش به مدیریمزاج! یا مدیر مزاج هستند و دنبال باید و نباید گفتن هستند. اگر مجاهدی طبع

شود، به یمدیگران  کار با مانع« فرد مزاجی»تواند تشكیل جمع دهد. عادیات باید فرمانده داشته باشد اما دیده نشود. 

 کنند. می خواسته به محض ورود به هر جمعی شروع به انواع نظردهیطور نا

است و  «بصیرت»شود نوعی کنود در عدم تشخیص دشمن مشترک. این به دلیل عدم نداشتن دشمن مشترک می

ل حاضر من در حاصیل! اگر بگویی دششناسد و نه به تفدشمن را به حیثیت کلی دشمن می«. تفصیل»نداشتن قدرت 

 ر زمینهدتواند تشخیص بدهد در حالیكه حتی ممكن است متخصّص کند، نمیمین زدن کودکان چه میبرای ز

 کودک باشد. 

ك د. سبنداشتن امكانات مشترک، ممكن است جمعی ده یا بیست سال کار کنند تا به امكانات مشترک برس

دهی و شخیص بتده دشمن را درست ریزی کرد. خدا مقرر کرهای ما سبك دقیقی نیست. باید دقیق برنامهمجاهدت

 گیری کنی.دقیق نشانه

 ا دیگراناجهه بشود کار در کار تولید کردن، جمع را از تخصصّ خارج کردن و در موکنود در بروز بیرونی می

 تدبیر نداشتن، اینها همه کنود بودن است. 

ارد. مهم یه را داین لا قابلیت تفصیل درهمانطور که کنود بودن را تفصیل دادیم، توجه به صدر و خبیر بودن خدا هم 

 ها را در یك لایه مفهومی بررسی کرد.است که تمامی گزاره

 شاءالله.نوشتن اصول و قواعد تشكیل یك جمع ربانی است. ان کار بعدی:
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 28/05/96   اخوت    داستا    تم مفهومیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( سومعادیات    ) جلسه    سوره مبارکه           

 

اشیم و زانشان بسربا شاءالله ما جزءفرجه( و اینكه انتعالی فیاللهجهت تعجیل در ظهور حضرت بقیه الله اعظم)عجل

 گاه از محضرشان دور نباشیم، صلواتی عنایت بفرمایید. هیچ

رت م در زیاحث مهکنیم. یكی از مباالسلام( است که قصد زیارت ایشان را میضرت ثامن الحجج)علیهماه زیارتی ح

از  ربیاید وهان بتواند از پس آن گناکسی نمیاین است که اگر شما واسطه نباشید گناهانی برای ما هست که هیچ

ان خواهیم که برایمها میکنیم و از آنخواهیم که آن گناهان و موانعمان برطرف شود. پس قصد زیارت میشما می

 طلب آمرزش کنند و موانع فهم و فیض را از ما بردارند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.

ه شود و ا دادمخواهیم که به برکت حضور در این جلسه، توفیق کارهای خیر و باقیات الصالحات به از خدا می

 محمد. د و آلداشته، سلامتی عنایت کند، به برکت صلواتی بر محمخداوند به هر کسی که ارائه کلمه توحید 

*** 

ه ت که سورآن چنین اس جلسات پیش درباره سوره مبارکه عادیات بحث شد و مطالبی پیرامون آن گفته شد، خلاصه

 مبارکه عادیات تشكیل شده از:

 یك قسم، یك جریان جهادی، یك حرکت انقلابی است.  (1

 هادی. ججریان نیست، بلكه موانع جریان جهادی است، یا تقابل با حرکت یك جواب قسم که اسمش  (2

ت ت به آخرلم نسبعیك بخش بیان تنبّه نسبت به حقایق و بیان دلایل موانع و تقابل که مربوط به فقدان  (3

 است.

 است.« خبیر»ای از اسماء الهی است که و بخش آخر که بیان جلوه (4

ریان جبگوییم  است یا دارد. جریان عمل اجتماعی« عملی»و ابتدایی اشاره به  اگر دقت کنید در همین ساختار اولیه

 پس در که جهت دارد.عمل جمعی و اجتماعی است. هم جمعی است و هم اجتماعی. استفاده از جریان یعنی این

 



46 
 

 

عنی در ماع یقسمت اول جریان عمل جمعی و اجتماعی است. جمعی بودن یعنی اتحاد در عمل در یك گروه. اجت 

 دهد.یك اجتماع رخ می

نیز  وعال شود اند فتودر قسمت بعدی گزارشی از طبع انسان و استعداد اوست. استعداد یعنی هنوز فعال نشده و می

 تواند فعال نشود. قابلیت فعال شدن دارد، و البته فعال نشدن. می

« صدورفی ال حصلّ ما»علمش هم به  قسمت سوم بحث علم به علاوه توجه است. استفهام آن حالت توجهی است و

ساز که عمل لمی استعاما حتما رجوع به «. رجوع به علم تاثیر گذار و عمل ساز»تواند چنین باشد است. اسم آن می

 باشد.

ص است و علمِ خا وع بهجریان عمل جمعی و اجتماعی که با طبع ناسپاسانه تقابل دارد. طبع ناسپاسانه دلیلش عدم رج

م توانیمینفهمیم. برای فرد در جریان و هم برای طبع ناسپاس جاری است. پس ما فقط یك تقابل می در واقع هم

رد. سپاس ندابع ناتوانیم بگوییم که عادیات طبگوییم که عدم رجوع به علم خاص به خاطر طبع ناسپاس است و نمی

 «. والعصر»آید مثل آورد، روی یك افق بلند میچون وقتی قسم می

ه باشیم و البته ب ل ارتباطدنبا سم و جواب قسم الزاما ارتباطی نیست. به هر حال ارتباطی دارد اما نه اینكه صرفا بهبین ق

م را دو قسمت دو د. ماگردد. برای دریافت ارتباط باید دلیل بیاورید و دلیل هم باید مفهومی باشنوع قسم هم برمی

 شود. ابل حرکت جهادی که هر دو میمعنا گرفتیم؛ یكی موانع حرکت جهادی و یكی تق

 قسمت آخر سوره نیز علم و توجه است. توجه حالت ذکری دارد. 

 شود.  تو فعال یل درای برسی و دلانگیزد که به نكتهقسمت آخر هم استدلال و حجت است. استدلال یعنی تو را برمی

قتی وکه شما داشته باشید یعنی اینبرای چه در قسمت آخر دلیل آورد؟ برای حجت. شما باید حجت و حجیتی 

 تی داشتهین حجتواند این رجوع شما را از این طبع خارج کند که چنکنید، در صورتی میرجوع به علم پیدا می

  یرگذار وم تاثکند. یعنی رجوع به علباشید یعنی اگر خدایی به این صورت داشته باشید از این طبع خارج می

ه علم جوع برذارد که این حجت و حجیت را داشته باشید یعنی موتور تاثیرگذاری گساز در صورتی اثر میعمل

 وجود داشته باشد.
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 ، یك«انطبع انس»، یك قسمت «عمل»شود یك قسمت گونه میبندی کنیم، اینپس اگر بخواهیم سوره را دسته

معی ه، هویت جنسان این سوردار شود. حالا ادارد، که باعث می شود علم جهت« دلیل»و یك قسمت « علم»قسمت 

 شود.کند که عمل او نیز جمعی میپیدا می

ه ه توجه برود و به واسطخدا بالا می« خبیر»بخش است؛ بخش اصلی سوره، حجیت آن است یعنی صفت  4سوره 

و  ءم الاسمانی علشود. این نقش اسماءالحسنی در سوره است و این یعاین صفت، انسان سوره به حرکت واداشته می

 اء در اینشود؟ چون امام اسممهم می« خبیر»در این سوره خیلی مهیمن است. چرا بین اسماء، « خبیر»علم به اسم 

 سوره است.

کند و ع میشرو« سانان»است ولی از « ناس»اتفاقات خیلی مهمی در این سوره رخ داده است که با اینكه بحث سوره 

ی لول بنیادرود یعنی از سکند یعنی از ریشه تا راس پیش میبیان می« علم»است ولی با « عمل»با اینكه بحث سوره 

 سان شروعبع انطرسد. خیلی از این جهت سوره امتداد دارد. از کند و به حرکت جهادی جهانی میانسان شروع می

 «خبیر»ی نارد یعبودن خداوند در هر لحظه جریان د« خبیر»رسد که بگوید کند و به حرکت اجتماعی و جمعی میمی

یك  ر امتداددنی علم خدا یع«. خبیر»شود می« ذی الطول»شود معنا کرد. علم الله به حیثیت می« ذی الطول»بودن را با 

 است.« خبیر»شود. علم خدا به سیر از زمین به عرش، قابل معنا می« خبیر»حادثه با 

اسم  100اند. مثلا  های خاصی امامدر موقعیت اسماء هر کدام به تناسب رخداد و شرایطی امامت دارند، همه اسماء

ك اسم به ی آیند)خبیر( و یا برخی عبارات دلالتآیند)عزیز حكیم( و برخی تكی میاست که برخی دوتایی می

سازی ریانت. زیرا جاس« امام»ترین کلمه به نزدیك« اسم»افتد. دارند. که در اثر آن اسم یك جریانی در جهان می

ت نظام رای اثبانید. ببخواهید امامت را در قرآن کار کنید، باید اسماءالحسنی و دعای جوشن را کار ککند؛ اگر می

چون  ست. امامسنی اامامت باید روی بحث اسماءالحسنی کار کنید. چون امام، اسم است، پس نظام امامت، اسماءالح

واهیم خبودن  «خبیر»ا بحث مفصلی از اسم است اسمش امام شد و اسم از جهت جلوداری امام شده است. که بعد

مت آخر قس« م؟سوره را چطور بخوانی»داشت. ما جلسه پیش چند بحث انجام دادیم، یكی از مباحث این بود که 

 ود.بان سوره و بی هایی که گفتیم مطلعی از بحثهایی هم قرار شد دوستان انجام دهند. آنبحث نیز ماند. یك بخش
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 چیان: ادامه ارائه استاد چیت

گاه کلی نر ابتدا مند شوند. دها انجام شد. قرار شد براساس سوره مبارکه عادیات مطالب نظامبندیدر جلسه قبل دسته

 محور مطرح شد: 3به سوره انداخته شد که 

 کنود بودن براساس معنای اولیه میل و رغبتی به سستی است. (1

 شهید بودن یعنی علم به علم دارد. (2

 توجه است که توجه او بسیار معطوف به خیر و شرّ است. حبّ الخیر در حوزه (3

 )ّپس یك انسان داریم که ارتباطی با ربشّ دارد که کنود  است. )ارتباط با رب 

 )ارتباطی با خودش دارد که شهید است. ) ارتباط با خود 

 تباط با رت. )اارتباطی با خیرات خارج از خودش دارد که حبّ است. اسم این خیرات خارجی مواجهات اس

 دیگران(

نظر  د. بهشها آن خیر، خودش شود. گاهی ممكن است انسان خدا را خیر مطلق ببیند. پس سه مورد خیلی وقت

یا با  ش با خودشکنید مواجهاتش یا نسبتمورد، حصری دارد یعنی وقتی طبع انسان را بررسی می 3رسد که این می

 پروردگارش یا با دیگران است.

 واع مواجهات داریم: نعمت، ضرّ، نفع، رحمتدر آیات قرآن ان (1

 صفات مربوط به مواجهه شامل:

 عجول 

 هلوع 

 قطور 

ر ضوعات زیزء مودر آیاتی که ارتباط با ربّ و ارتباط با کمال وجود دارد ولی حالت فقدانی دارد ج (2

 است:

 جهل 

 ظلوم 
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از  تیرگی« هلج»اژه ر است و معنی و، تیرگی از ناحیه فضا و بست«ظلم»تفاوت ظلم و جهل این است که؛ معنی واژه 

« ظلم» است و« لعق»مقابل « جهل»ناحیه خود فرد است. این در حالی است که هر دو خیلی به هم نزدیك هستند. 

ب مت از جاناست. علم هم مربوط به عقل است و هم بارش نزول رح« علم»است، و هر دو مقابل « نور»مقابل 

 خداوند. 

 استغناء 

  ود دارد.خرا در  گردد و هم به دیگران. یعنی حتما مواجههربّ: طغیان هم به ربّ بر میطغیان نسبت به 

 کند.شناسد و طغیان میاستغناء یعنی امر ربّ را نمی

 علم در اینجا منظور علم شهودی است،

، که ستهای فطری و عقلی ابه معنای پوشش حول توانمندی« کفر»در قسمت ارتباط با ربّ نیست؛ « کفور»نکته: 

طرح با ربّ م با کفور این است که کنود در قسمت ارتباط انسان« کنود»چرخد. تفاوت ارتباط می 3کفور حول 

قط یك فگوید اما کنود گوید کفور همه را میگوید. پس وقتی میها را میاست ولی وقتی کفور است همه جنبه

 گوید.قسمت را می

 ان را در خود دارد.ارتباط خدا و خود و دیگر 3هم هر « خسر»

ا خیر درست بیعنی به جای خیری که در طبعش است شرّ را طلب کردن. در واقع عجله مواجهه نا« عجول بودن»

 است.

 ست. لوع اهتوانید بگویید انسان موجودی متحرک است، پس عجول و قطور و گویید انسان ما هو، میوقتی می

یزی و هیچ چ ی استا حتما نیازمند به مربی از غیب و کتاب آسمانانسان در طبعش چنین چیزی است یعنی حتما حتم

 تواند او را هدایت کند پس )خلق الانسان ضعیفا(.غیر رب و کتاب و امام نمی

 ای هستند. فی کبد بودن و فی احسن تقویم بودن هم مواجهه

آن  ره و قسم و جواب قسمما یك مولفه پنهان حرکت داریم که اگر این حرکت را شما احراز کنید با اول سو

 آوریم. در تقویم، ظهور و بروزکند. طبع حرکت، آشكارسازی است و این را از احسن تقویم در میارتباط پیدا می
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ر م که ظهول قیااست. یعنی بیشتر از آنكه قیام مطرح باشد حرکتی است که ظهور و بروز است. تقویم به محصو 

هایش توان ده کهسان در اثر تقویم است یعنی مسیرهایی برایش قرار داده شکند. در واقع خلق اناست، توجه می

جودات ین موبای دیگر است. در آید به گونهیابد چون وقتی جنین است حالاتی دارد، به دنیا که میظهور می

فاوت ولدها متتجشن  ها است. مثلا سال به سال، نو به نو، جریان به جریان و جشن تولد تاها براساس سن آنتقویم

و نو به شود. ممكن است یك موجود با بلوغش به الهام متصل شود،، آن وقت تقویمش احسن است یعنی نمی

 ت.ات اسها برترین حالتی است که وجود دارد، آن وقت نوزادی و بلوغش شبیه موت و حیشدنش در موقعیت

 ور در یكجزء ظه صول قیام است و محصول قیامباشد، در باب تفعیل نگاهتان به مح« قوم»تقویم اگر باب تفعیل 

ده است. اده شدهای مختلفی برایش بهترین خاصیت قرار گوید که موقعیتزمان نیست. احسن تقویم جنس آن را می

شود. اگر طفلی یمعراف بنابراین کسی که در نوزادی از دنیا برود در احسن تقویم خودش از دنیا رفته و جزء رجال ا

غ رسید، ه بلوخوارگی و تكلم و قبل بلوغ فوت کند احسن تقویم خاص خودش را دارد. ولی وقتی بدر دوره شیر

 نند. اگرتاب ککها و جزء اصحاب اعراف حساب و عقلشاءالله روز قیامت ما را جزء بیشود؛ انآور میعقل تكلیف

 کردیم که نكردیم. ما را جزء عاقلان حساب کنند، خیلی کارها باید می

ش شكوفا رود و جدََلماند. دیگر پیش نمیاین بین کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد و در همان توان میدر 

رسند و می های تحصیل کرده به جاییگوید که دیگر لازم نیست ما چیز دیگری یاد بگیریم. آدمکند و میمی

 است.« بس»گویند هایمان را خواندیم و میگویند که ما دیگر کتابمی

سوره قابل  است به دست آمد به حرکت رسیدیم که در« احسن تقویم»در « انسان»و « خسر»الان که حرکت از 

 .ها یافت شداز بین آن« حرکت»شد. یعنی سه ارتباط قبلی در سوره به دست آمده بود و مولفه بررسی می

کند که انسان مت میبه این دلیل قیا سوره قیامت بحثی مبسوط راجع به انسان از منظر حرکت است و اسم قیامت را

 كوه است،ت باشکنند. سوره قیامت از این جهرساند. خیلی این دو به هم حرکت پیدا میرا به آخرین بروزش می

ان ت که انسین استرین نكته و دستاورد سوره قیامت اکند. مهمزیرا سیر حرکت انسان به سمت تقویم را مطرح می

ن ت که همیین اسهای خاص وجود دارد. که در این قیامت ویژگی اد که قیامتی با ویژگیدر حوزه علم باید بدان

 سان بایدکند. پس انهای سرانگشتانش هم شبیه خودش است، بروز پیدا میترین وضعیتش که نشانهانسان با جزئی
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علم اذا یه )افلا ست کای این اگوییم بربداند که قیامت وجود دارد و خلقت بیهوده و رها شده نیست. حال اینكه می 

 شود.بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور( و این علم در عادیات در قیامت به این نحو می

 را خودمان به دست آوردیم.  4مولفه به ما داد و ما مولفه  3بنابراین سوره 

در  کندی هم ی، بلكهه تنها ناسپاسرا مثل علامه مصطفوی)ره( بررسی کند و بگوید که ن« کنود»مثلا یك فرد واژه 

 و« ربّ»ه ربوط بم« کنود»توانیم بگوییم آن هست. یعنی با کندی فارسی هم ارتباط دارد. پس از این به بعد می

ا از رحرکت  شود. پس ایشانگویند در آن حرکت دیده میاست و اینكه ربّ را سوق دهنده به کمال می« حرکت»

 آورند.به دست می« کنود»

 .به الاهتمام و الاعتناء عدم و أمر الى الشوق و التوجّه فقدان هو: المادّة فی الواحد الأصل أنّ«: نودک»

 .اللوم و نسیانها، و بالنعمة، الكفران: آثاره من و

 اللَّه فی المجتهدین اللَّه الى كینالسال بالنفوس جلّ  و عزّ هاللَّ  أقسم 6 /100 -لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ  الْإِنْسانَ إِنَّ....  ضَبحْاً الْعادِیاتِ  وَ

 .ربهّ لقاء الى یهتمّ لا و یشتاق لا متوجهّ غیر الإنسان لكنّ و یقول ثمّ جدّهم، بتمام

 حیطةم تمایلاتها و زخارفها و زینتها و الدنیا الحیاة و الجسمانیّة، قواه و ببدنه المادّیّة الدنیا هذه فی یعیش الإنسان فانّ

 تعالالم اللَّه الى السلوک و انیةّالروح المراحل أما و. المادّىّ الجریان هو فیهم القاهر المتجلّى و کمالحا الظاهر و بهم،

 استعداد الإنسان فی و لإنسان،ا بنفس یرتبط و المادّة عالم وراء فیما و الدنیا باطن فهی: الآخرة عوالم الى الاشتیاق و

 .شوق و ماهتما و توجهّ الى یحتاج لكنّه و السلوک، ذلك

 گوید لا یشتاق، لا یهتمّ.ایشان به جای کنود می

 نظر إذا یاالدن باطن الى نظروا نالّذی هم اللَّه أولیاء إنّ: السلام()علیه علىّ کنند: قالو روایتی که بعد از آن مطرح می

 .بعاجلها الناس اشتغل إذا بآجلها اشتغلوا و ظاهرها، الى الناس

 هم آمده ی دیگراز قرآن و تفسیر روشن حضرت علامه مصطفوی)ره( و البته در چند جاو کُندی در کتاب پرتویی 

 است.
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 ر است:شرح زی )کار پژوهشی استاد چیت چیان( تا بدین جای پژوهش در قرآن به« انسان»بندی بررسی واژه جمع

 بررسی واژه انسان در قرآن

ی ورد بررسم« انسان»مدنظر است، از این رو نخست واژه های انسان با توجه به اینكه در این تحقیق بررسی ویژگی

 ه داد.های انسان ارائترتیب بتوان تعاریف مستقیمی از این مفهوم و همچنین ویژگیگیرد تا بدینقرار می

 دهد.بررسی تمامی موارد استعمال این واژه در قرآن چهار صورت کلی را برای آن نشان می

 های انسان. قابلیت1-3

تعریفی از  توان به نحویاین میبیان شده است. بنابر...« کان الانسان »و ...« إنّ الانسان »ها در قالب عبارت ژگیاین وی

یك صفت  کننده فقدانها و صفات ذکر شده در این آیات، بیانخود انسان را در این آیات جستجو نمود. مولفه

ز آن ورداری ات برخصفت کمالی و یا به تعبیر دیگر قابلی مندی از آنتوان عدم بهرهکمالی است. بر این اساس می

 های انسان برشمرد.ها و قابلیتصفت را به عنوان ویژگی

 های خلقی انسان. ویژگی2-3

ت که وردار اسا برخهای بالفعلی نیز از همان ابتدشود، از ویژگیهایی تعریف میبدیهی است انسانی که با قابلیت

ها در ین مولفهود. اهای بالفعل ممكن خواهد بده، بواسطه بكارگیری و یا هدایت این مولفههای یاد شتحقق قابلیت

 و مانند آن بیان شده است....« خلق الانسان »قالب عبارت 

 ها )خیر و شرّ(های انسان در مواجهه با موقعیت. ویژگی3-3

صوصا خهای مختلف و انسان در موقعیتای به بیان واکنش موارد ذکر شده برای واژه انسان به صورت گسترده

یگر از ها نیز یكی دموقعیت نفع و ضرر و یا خیر و شرّ اختصاص دارد. بنابراین تعریف انسان در نسبت با موقعیت

 محورهای تعریف انسان است.

 های علمی و ذکری انسان. ویژگی4-3

ن، گیری آپردازد که بواسطه بكارمیهایی در خصوص انسان بخش قابل توجهی از آیات قرآن به بیان ویژگی

 شوند.های ذکر شده در بخش اول، شكوفا میهای خلقی به درستی مدیریت شده و قابلیتویژگی

ن واژه در ه برای ایهای استفاده شدتوان تعریفی از انسان را صرفا با توجه به قالببا توجه به محورهای یاد شده می

 قرآن بیان داشت.

های هایی است که به شدت قابلیت دارد تا واجد جنبهها و فقدانکه جمع میان آسیب انسان موجودی است

 تواندمندی از علم و ذکر میهای خلقی برخوردار است که بواسطه بهرهها شود. او از ویژگیکمالی این فقدان
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 ها در مواجهه باو قابلیت هاها به کار بگیرد. این ویژگیها را در راستای شکوفا نمودن آن قابلیتاین ویژگی 

های انسان و توان با مدیریت همین مواجهات، قابلیتکنند، لذا میهای مختلف ظهور و بروز پیدا میموقعیت

 ریزی نمود.شکوفایی آنها را برنامه

بدین  ورفته گهای انسان به تفكیك محورهای یاد شده مورد بررسی قرار اکنون لازم است که هر یك از ویژگی

 های مختلف آن بیان شود.رتیب ویژگیت

 ها انسان از منظر قابلیت. 4

 جهول ظلوم .1-4

 سازی عقلآسیب: عدم پذیرش ولایت برپایه عدم فعال

 سازی عقلقابلیت: پذیرش ولایت بر پایه فعال

یحَْمِلْنَها وَ أشَفَْقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإنِْسانُ إِنَّهُ کانَ ظلَوُماً إِنَّا عَرَضنَْا الْأَمانَةَ علَىَ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ وَ الجْبِالِ فَأَبَیْنَ أنَْ »

 24«جَهُولاً 

ای عدم سان به معنبودن ان« ظلوم»اساس علم و حكم است. بر این اساس « نور»به معنای عدم نور است، و « ظلمت»

 پذیرش حكم از سوی انسان است.

 کز مدیریت و ولایت انسان است.نیز در مقابل عقل است و عقل مر« جهول»

ونی یا سازی مدیریت دربه معنای عدم پذیرش ولایت و حكم ولی بر پایه عدم فعال« ظلوم جهول»بر این اساس 

 همان عقل است. 

های انسان به ابلیتقسازی مدیریت درونی یا همان عقل، از با این توضیح قابلیت پذیرش ولایت و حكم برپایه فعال

 .رودشمار می

 . ظلوم کفاّر2-4

 هاآسیب: عدم پذیرش ولایت بواسطه عدم بکارگیری ظرفیت

 هاقابلیت: پذیرش ولایت بواسطه بکارگیری ظرفیت

 25«إِنَّ الْإِنسْانَ لظَلَُومٌ کفََّارٌ »

 انسان نسبت به پذیرش ولایت و حكم ولیّس اعراض دارد و این معنای ظلوم بودن انسان است.

 های درونی انسان است.ر است و به معنای عدم بكارگیری ظرفیتکفر در مقابل واژه شك
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ت. های دورنی استبر این اساس ظلوم کفّار به معنای عدم پذیرش ولایت و حكم ولیّ بواسطه عدم بكارگیری ظرفی

 .ار بگیردكم قرهای درونی، تحت پذیرش ولایت و حپس انسان این قابلیت را دارد که بر پایه بكارگیری ظرفیت

 . کفور3-4

 آسیب: مقابله با مسیری که برای آن تعیین شده است و عدم تسلیم در برابر آن

 قابلیت: پذیرش و تسلیم در برابر برنامه تعیین شده

 26«إِنَّ الْإِنسْانَ لكََفوُرٌ»

ت که آن اسای ن به معنبودن انسا« کفور»در سوره مبارکه حج در مقابل حقیقت ایمان و تسلیم است. بنابراین « کفر»

 دهد.یرار مانسان زیربار برنامه و مقصد تعیین شده برای او نرفته و خودش را در موضع مقابله با آن ق

، یكی از او برسد برای شود انسان به مقصد تعیین شدهبنابراین پذیرش برنامه و تسلیم شدن در برابر آن که موجب می

 رود.های انسان به شمار میقابلیت

 ارد.ابلیت در انسان دارای سطوح بالاتری نیز هست که قرآن از آن تعابیر مختلفی داین آسیب و ق

 ر کفور بودنتثبیت د

 27«کانَ الْإِنْسانُ کَفُوراً»

 کثرت در جدال )بروز کفر به صورت مرحله به مرحله(

 28«ءٍ جدَلَاًکانَ الْإنِْسانُ أکَْثَرَ شیَْ »

 کفور مبین )آشكار شدن کفر(

 29«سانَ لكََفوُرٌ مبُینٌإِنَّ الْإِنْ»

 . طغیان4-4

 بواسطه عدم نیازمندی آسیب: انجام دادن کارهایی خارج از برنامه و محدوده تعیین شده

 بواسطه احساس نیازمندی هاقابلیت: پرهیز از انجام کارهای خارج از برنامه و رعایت دقیق محدوده

 30«إِنَّ الْإِنسْانَ لیََطغْى»
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 عرفطرت و یا ش تواند محدوده عقل،شود و این به معنای خارج شدن از محدوده است که میانسان دچار طغیان می

حساس طه عدم ابواس کند، بنابراین انسانباشد.سوره مبارکه علق ریشه این طغیان را در احساس استغناء معرفی می

 شود.نیازمندی، دچار طغیان می

م از انجا رده وها را رعایت کطه درک نیازمندی خود محدودهبر این اساس انسان این قابلیت را دارد که بواس

 اقدامات خارج از برنامه تعیین شدهف پرهیز نماید.

 . کنود5-4

 آسیب: میل به سکون و عدم تغییر

 قابلیت: میل به حرکت و تغییر

 31«إِنَّ الْإِنْسانَ لِربَِّهِ لَكنَُودٌ»

ب د که موجت دارمیلی و عدم رغبتعیین شده از جانب ربّ بی های انسان این است که نسبت به کمالیكی از آسیب

 دارد.سكونش شده و او را از حرکت به سمت کمالش باز می

ه سمت تغییر ب رکت وبنابراین انسان این قابلیت را دارد که بواسطه ایجاد رغبت از سكون خارج شده و نسبت به ح

 کمال تمایل پیدا کند.

 . در خسر بودن6-4

 ان در معرض هلاکت و نابودی است.آسیب: انس

 تواند از هلاکت و نابودی رهایی یابد.قابلیت: انسان می

 32«خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی»

ز یك برنامه ورداری ان برخهایی که دارد در معرض فساد و نابودی قرار دارد. بنابراین او بدوانسان با توجه به ویژگی

م دهد، برای ینه انجاین زمایی یابد. بدیهی است چنانكه او بتواند اقدام لازم را در اتواند از این آسیب رهمشخص نمی

 شود.همیشه از هلاکت و نابودی رها می

 . عجول بودن7-4

 دهد.آسیب: پیش از رسیدن به بلوغ لازم اقدام بعدی را انجام می

 کند.رحله قبل طی میای را پس از بلوغ مقابلیت: موعدها را به دقت رعایت کرده و هر مرحله

 33«کانَ الْإنِْسانُ عَجُولاً»
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همان  تناسب بارا م رسد، از این روی لازم است که هر اقدامیکند و به غایت خود میانسان در بستر تدریج رشد می

رحله بوط به مات مرای که در آن است انجام داده و بدین ترتیب پس از تكمیل کامل هر مرحله )بلوغ( اقداممرحله

ست که شد، این اساز هلاکت او باتواند زمینههای انسان که حتی میبعدی را انجام دهد. بر این اساس یكی از آسیب

 شود.یتعبیر م بودن اقدامات مربوط به مراحل بعدی را بدون کامل کردن مراحل قبلی انجام دهد که از آن به عجول

راحل و سبت به میقی نیب را در خود برطرف نموده و رعایت دقبر این اساس این قابلیت در انسان وجود دارد این آس

 بلوغ کامل هر یك برای طی مراحل بعدی داشته باشد. 

 . قتور بودن8-4

 آسیب: تنگی شدید و ایجاد بخل

 قابلیت: برخورداری از وسعت که موجب برطرف شدن بخل و ایجاد انفاق است.

 34«کانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً»

ست ار انسان ضیق د دهد و آن ایجاد تنگی وشده در انسان او را در معرض آسیب قتور بودن قرار میهای یاد ویژگی

را به شدت  ا دیگراناو ب که او را در رابطه با افراد دیگر به شدت دچار انزوا نموده و بدین ترتیب ارتباط و تعامل

 شود.ترتیب است که صفت بخل در او پدیدار میدهد. بدینکاهش می

ده و شرخوردار ران ببر این اساس انسان این قابلیت را دارد که با مدیریت این آسیب از وسعت در ارتباط با دیگ

 تعاملات خود را به شدت افزایش دهد.

 های خلقی انسان. ویژگی5

و نسان یعی اهای خلق مادی و طبتوان در دو محور کلی بررسی نمود. یكی ویژگیهای خلقی انسان را میویژگی

ریت و ت مدیهای خلق معنوی و غیرمادی انسان که همواره با او همراه است و لازم است که تحدیگری ویژگی

 ولایت فطرت و عقل قرار بگیرد.

 های خلق غیرمادی انسان. ویژگی1-5

 ف بودنضعیالف. 

 35«خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعیفاً»
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أمین تمكان ای که بدون یاری و نصرت هرگز اگونه های خود بسیار ضعیف است، بهانسان در تأمین نیازمندی

 تواند به حیات خود ادامه بدهد.های خود را نداشته و نمینیازمندی

 ب. عجله داشتن

 36«فَلا تَستَْعْجِلُونِ خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجََلٍ سأَُریكمُْ آیاتی»

ه بسرعت  رود، اگرچه اینبه شمار میهای اساسی او انسان موجودی است که سرعت به عنوان یكی از ویژگی

 فع تشخیصو نا شدت نیازمند به مدیریت و کنترل است. لذا او جهت دستیابی به چیزی که آن را برای خود خیر

 افتد.دهد تا آنجا که حتی به عجله هم میدهد به شدت سرعت به خرج میمی

 ج. هلوع بودن

 37«إِنَّ الْإنِْسانَ خُلِقَ هَلوُعاً»

تشخیص  ر و نافعود خیهای اساسی انسان است، بدین ترتیب او نسبت به آنچه برای خافتن نیز از دیگر ویژگیتمایل ی

ر از ر این مسیتواند او را دکند و این مسئله تا بدان حد است که حتی میدهد به شدت تمایل و گرایش پیدا میمی

 حالت اعتدال نیز خارج کند.

 د. قرار داشتن در کبد

 38«کَبَدٍ خَلَقنَْا الْإِنْسانَ فیلَقَدْ »

ی هنگام ط صا درانسان در سختی قرار گرفته است و این بدان معنا است که انسان در طی مسیر حیات خود و خصو

ده و رکت او شتواند مانع حها هم میها روبروست. این سختییك مرحله از زندگی به مرحله دیگر با انواع از سختی

 قدرت او به شدت بیافزاید.هم اینكه بر توان و 

 هـ. أحسن تقویم

 39«أَحْسَنِ تقَْویمٍ لَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنْسانَ فی»

رای بختار را ین ساانسان در بهترین حالت قوام و قیام آفریده شده است و این به معنای آن است که انسان بهتر

. ساختار رار داردققویم تبر روی دو پا در أحسن  برخاستن دارد. چنانكه ساختار خلق مادی او نیز بواسطه قرار داشتن

 ارد.درونی دمندی از عقل و فهم بهترین ساختار را برای برخاستن و رشد غیرمادی انسان نیز بواسطه بهره
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 های خلق مادی انسان. ویژگی2-5

تواند بیانگر فرآیند ، میهااند و بررسی تقدم و تأخر رتبی میان آناستخراج آیاتی که منشأ خلقت انسان را بیان نموده

 خلقت انسان باشد.

 الف. شیء مذکور نبودن

 40«علََى الْإِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكنُْ شیَْئاً مَذکُْوراً هَلْ أَتى»

وجود مب انسان ترتی این اولین مرحله از خلقت انسان است که در در آن هنوز خلقتش فعلیت پیدا نكرده است، بدین

 ی هنوز فعلیت خلقی پیدا نكرده است.است ول

 ب. طین )خاک و آب(

 41«خَلْقَ الْإِنْسانِ منِْ طینٍ»

ز حالت پذیر است و پس انماد نهایت افتادگی و همچنین خضوع است و به منشأی اشاره دارد که حالت« تراب»

 گیرد.پذیرفتن، سختی و استحكام بواسطه همان صورت می

انی دهد. وجه آسمرد و منشأ حیات است، با تراب ترکیب شده به آن حالت میصورت حرکت و جریان دا« ماء»

 شود.است و نازل می

 ج. حمأ مسنون )ترکیب نظام یافته خاک و آب(

 42«وَ لَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنْسانَ منِْ صلَصْالٍ مِنْ حَمإٍَ مسَْنُونٍ»

 مو در آنشد و نرت و بدین ترتیب گیاه امكان خاک و آبی را گویند که همه چیز آن تنظیم شده اس« حمأ مسنون»

ی ورت دیگرته، صرا دارد. به بیان دیگر ترکیب خاک و آب بواسطه تنظیم میان آنها و همچنین ترکیب صورت گرف

 کنند.آورد که از آن به بو تعبیر میرا پدید می

 د. صلصال )استحکام پیدا کردن بواسطه اضافه شدن حرارت(

 43« منِْ صَلْصالٍ کاَلفْخََّارِخَلَقَ الْإنِْسانَ»

 گل خشك شده است، همان ترکیب آب و خاک وقتی که حرارت به آن اضافه شده و صورت گل« صلصال»

 کند.خشك شده پیدا می
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یژگی ه همین وب« خّارف»دانند. عبارت این مرحله موجب استحكام شده و آن را لازمه استقرار و بالا رفتن گیاه می

 رد.صلصال اشاره دا

 هـ. ماء دافق )حرکت داده شدن(

 44«الصُّلْبِ وَ الترَّائبِ یخَرُجُ مِن بیَنْ * خُلقَِ مِن مَّاءٍ داَفِقٍ* فَلیَْنظُرِ الْانسَانُ مِمَّ خلُِقَ»

تیب ماء شود. بدین تربه معنای شدت حرکت و جهش است که به عنوان مرحله بعدی خلقت انسان شمرده می« دافق»

رار قبواسطه  وطاف( جهنده، از میان صلب و ترائب )از میان یك سختی و استحكام یا نرمی و انع دافق یا همان آب

 شود.گرفتن در میان این دو حرکت داده می

 و. نطفه )ایجاد حرکت و جریان(

 45«خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ نطُْفَةٍ فَإذِا هوَُ خَصیمٌ مبُینٌ»

ود از خه بودن، له نطفاند، بدین ترتیب انسان در مرحعیف در نظر گرفتهرا به معنای جریان و حرکت بسیار ض» نطفه»

 شود.حرکتی بسیار ضعیف برخوردار می

 ز. نطفه امشاج )ایجاد اجزاء مختلف مخلوط شده(

 46«إِنَّا خَلَقنَْا الْإِنْسانَ منِْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبتَْلیهِ فجََعَلنْاهُ سَمیعاً بَصیراً»

خلوط شده مای از اشیاء شیء حقیری است که با اشیاء دیگر مختلط شده باشد، لذا به مجموعهبه معنای « امشاج»

شیاء ورت اصشود. بدین ترتیب مرحله بعدی خلقت انسان، زمانی است که نطفه و آن حرکت ضعیف به اطلاق می

 شود.در کنار هم قرار گرفته می

د آن اجرا ا در موررهای متفاوتی رار گرفته و بدین ترتیب برنامهتواند مورد ابتلاء قاز این مرحله است که انسان می

 نمود.

 پذیری(ح. علق )قابلیت تعلق و نهایت برنامه

 47«خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ علََقٍ»

مینه استقرار تعلق، ز ا ایندر این مرحله از خلقت انسان نوعی تعلق و وابستگی به چیز دیگر پیدا کرده و بدین ترتیب ب

 کند.ام یافتن خود را ایجاد میو قو

                                                           
 7تا  5سوره مبارکه طارق، آیات  44

 4سوره مبارکه نحل، آیه  45

 2سوره مبارکه انسان، آیه  46

 2سوره مبارکه علق، آیه  47



60 
 

 

ز نكرده د را آغامو خوبه بیان دیگر مرحله معلق بودن انسان است که نطفه ایجاد شده، هنوز مراحل تكمیلی رشد و ن

 و انسان در میان دو مرحله بساطت و تمایز قرار دارد.

 ط. فرآیند کامل خلقت از طین تا خلق دیگر

ثمَُّ خلََقنَْا النُّطفَْةَ علََقَةً فخَلََقنَْا الْعَلَقةََ مُضغْةًَ * جَعَلنَْاهُ نطُْفةًَ فىِ قرَاَرٍ مَّكِینٍ ثمُ * ن سُلَالةٍَ مِّن طِینٍ وَ لَقَدْ خلََقنَْا الاْنسنََ مِ»

إِنَّكمُ بَعْدَ ذَالكَِ  ثمُ * هُ أَحسْنَُ الخاْلقِِینَفخََلَقنَْا المُْضْغَةَ عِظمًَا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحمًَا ثُمَّ أَنشَأْناَهُ خَلقًْا ءاَخَرَ فَتبََارکََ اللَّ 

 48«یَوْمَ الْقیَِمَةِ تبُْعَثُونَ ثُمَّ إِنَّكمُ * لَمیَِّتُونَ

مكان یابد تا افة میشود و بدین ترتیب صورت نطای است که از طین آغاز میبه معنای سیر مرحله به مرحله« سلالة»

رت برخی صو اء کهنطفة بودن علقة، پس از آن مضغة )به هم در آمیختن اجز استقرار را پیدا کند. انسان پس از

ستحكام اها که موجب شان از همین مرحله آشكار و برخی دیگر آشكار نیست.(، سپس عظام )ایجاد استخوانخلقی

ا رنعطاف ا رکت وگیری ساختار کلی بدن انسان است.(، و آنگاه لحم )ایجاد گوشت و مانند آن که امكان حو شكل

ز ان، او ار انسگیرد، خلقتی که بواسطه نفخة روح دکند.( و در نهایت خلقتی دیگر در انسان شكل میایجاد می

 شود.شود و به مخلوقی دیگر بدل میحیات دیگری برخوردار می

 . ویژگی علم و ذکر انسان6

 پذیری. تعلیم1-6

 49«علََّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یعَلَْمْ»

 بیان . قدرت2-6

 50«علََّمَهُ الْبیََانَ*  خلَقََ الْانسَنَ*  علََّمَ القُْرءْاَنَ*  الرَّحمَْانُ»

 پذیر بودن. وصیت3-6

بِّئُكُمْ بِما ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَ وَ وصََّینَْا الْإنِْسانَ بِوالِدَیْهِ حسُْناً وَ إِنْ جاهَداکَ لتُِشْرکَِ بی»

 51«کنُْتُمْ تَعْمَلُونَ

 

 

                                                           
 16تا  12سوره مبارکه مومنون، آیات  48

 5سوره مبارکه علق، آیه  49

 4تا  1بارکه الرحمن، آیات سوره م 50

 8سوره مبارکه عنكبوت، آیه  51
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 . تذکر4-6ّ

 52«یَوْمَ یتََذَکَّرُ الْإنِْسانُ ما سعَى»

 . نظر کردن5-6

 53«طَعامهِِ  فَلیَْنْظُرِ الْإِنسْانُ إِلى»

 . بصیرت بر خود6-6

 54«نَفْسِهِ بَصیرَةٌ علَى بَلِ الْإنِْسانُ »

 

 )خیر و شرّ( هاهای انسان در نسبت با موقعیت. ویژگی7

 . دعا در مواجهه با ضرّ و ترک آن در صورت برطرف شدن ضرّ 1-7

ضُرٍّ مَسَّهُ کَذلِكَ زیُِّنَ  لَمْ یدَعْنُا إِلىوَ إِذا مَسَّ الْإنِْسانَ الضُّرُّ دَعانا لجِنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائمِاً فَلمََّا کشََفنْا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ »

 55«فینَ ما کانُوا یعَْمَلُونَلِلمُْسْرِ

 . تمرکز در محور طلب در هنگام مواجهه با ضرّ و اعراض در هنگام نجات2-7

 56«وَ کانَ الْإنِسْانُ کَفُوراً وَ إِذا مَسَّكمُُ الضُّرُّ فیِ الْبحَْرِ ضلََّ مَنْ تدَعُْونَ إلِاَّ إِیَّاهُ فَلمََّا نجََّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أعَرَْضْتُمْ»

 . یأس )سکون و هلاکت( در هنگام نزع رحمت 3-7

 57«وَ لَئِنْ أَذقَْنَا الْإِنْسانَ منَِّا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناها مِنهُْ إِنَّهُ لیََؤُسٌ کَفُورٌ»

 . اعراض در مواجهه با نعمت )رها کردن مسیر(4-7

 58« إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ کانَ یَؤُساًبجِانِبِهِ وَ وَ إِذا أَنْعَمنْا عَلىَ الْإنِْسانِ أَعرْضََ وَ نأَى»

 ـ انابه )تهیئ و آمادگی( در هنگام مواجهه با ضرّ و نسیان در هنگام فراهم بودن تمامی امکانات 5-7

إِلَیْهِ مِنْ قبَْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لیُِضِلَّ وَ إِذا مَسَّ الْإنِْسانَ ضُرٌّ دعَا ربََّهُ منُیباً إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ ما کانَ یَدْعوُا »

 59«عَنْ سبَیلهِِ قُلْ تمََتَّعْ بِكفُْرکَِ قَلیلاً إِنَّكَ منِْ أَصحْابِ النَّارِ

                                                           
 35سوره مبارکه نازعات، آیه  52

 24سوره مبارکه عبس، آیه  53

 14سوره مبارکه قیامت، آیه  54

 12سوره مبارکه یونس، آیه  55

 67سوره مبارکه اسراء، آیه  56

 9سوره مبارکه هود، آیه  57

 83سوره مبارکه اسراء، آیه  58

 8که زمر، آیه سوره مبار 59
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 . اتکاء به علم خود و استغناء در صورت فراهم بودن تمامی امکانات6-7

 60«علِْمٍ بَلْ هِیَ فتِْنَةٌ وَ لكِنَّ أکَثَْرَهُمْ لا یعَْلَمُونَ خَوَّلنْاهُ نِعمْةًَ منَِّا قالَ إنَِّما أُوتیتُهُ عَلىفَإِذا مسََّ الْإنِْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثمَُّ إِذا »

 بینی( در مواجهه با رحمت. فرح )سرمستی و انجام کارهای غیرقابل پیش7-7

یْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَ إِنَّا إِذا أَذقَْنَا الْإِنْسانَ منَِّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سیَِّئَةٌ فَإِنْ أَعْرَضوُا فَما أَرْسَلْناکَ عَلیَهِْمْ حَفیظاً إِنْ عَلَ»

 61«بمِا قَدَّمَتْ أَیدْیهمِْ فَإِنَّ الْإنِْسانَ کَفُورٌ

 . استمرار و استقامت در طلب خیر و توقف در مواجهه با شرّ 8-7

سَّتْهُ لیََقُولَنَّ هَذَا لىِ وَ ةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَأذََقنَْاهُ رَحْمَ لَئنِ وَ* دُعاَءِ الخْیَرْ وَ إِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَیَوسٌ قَنُوطٌ لَّا یَسْمُ الْانسَنُ مِن»

 لَنُذِیقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ وَذِینَ کفََرُواْ بمَِا عَمِلُواْ نُنبَِّئنَ الَّفَلَ  نىَلحُْسْإِنَّ لىِ عِندَهُ لَ رَبىّ  مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَئمَةً وَ لَئنِ رُّجعِْتُ إِلىَ

 «ریِضٍعَ فَذُو دعَُاءٍ الشَّرُّ سَّهُ مَوَ إِذَا أَنْعَمنَْا عَلىَ الاْنساَنِ أَعرْضََ وَ نَا بجِانِبِهِ وَ إذِاَ * غَلِیظٍ

 (51تا  49سوره مبارکه فصلت، آیات )

 ابتلاء به نعمت و تصور اهانت در ابتلاء به تنگی رزق. تصور کرامت در 9-7

 62«أَهَانَنِ وَ أَمَّا إِذَا مَا ابتَْلَئهُ فَقدَرََ عَلَیهِْ رِزقْهَُ فَیقَُولُ رَبىّ * أکَْرَمَنِ فَأَمَّا الاْنسَانُ إذِاَ مَا ابْتَلئَهُ ربَُّهُ فأَکَْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیقَُولُ رَبىّ »

 

 ه قیامت؛ سوره انسان. سوره مبارک8

در این  لف انسانهای مختتوان به عنوان سوره انسان مورد بررسی و تدبر قرار داد، ویژگیسوره مبارکه قیامت را می

 سوره اشاره شده و در نسبت با یكدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

قَادرِِینَ  بَلىَ ( 3) ن نجَّمعََ عِظاَمَهُأَلَّالاْنساَنُ أَ یحَسَبُ ( 2) باِلنَّفسِْ اللَّوَّامةَِ  وَ لَا أُقْسمُِ( 1) یاَمَةِلاَ أُقْسمُِ بیَِومِْ القِْ   بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»

 وَ جُمِعَ( 8) وَ خَسفََ الْقَمرَُ( 7) ذاَ برَقَِ الْبَصرَُفَإِ( 6) انَ یَوْمُ القْیِاَمَةِیَسْلُ أَیَّ ( 5) لیَِفْجُرَ أَماَمَهُالاْنساَنُ بَلْ یُرِیدُ ( 4) عَلىَ أَن نُّسَوِّىَ بنََانَهُ

یَومْئَذِ  الاْنساَنُ نَبَّؤُاْ یُ( 12) رَبِّكَ یَوْمَئذٍ المْستْقَرَُّ إلِىَ( 11) کلاَّ لاَ وَزرََ ( 10) یوَمَْئذٍ أیَنَْ المْفرَ  الاْنساَنُ یَقُولُ ( 9) الشَّمْسُ وَ الْقَمرَُ 

ناَ جَمعَْهُ إِنَّ علَیَْ( 16) تعَْجَلَ بهِِ لاَ تحرُِّکْ بهِِ لِساَنكََ لِ( 15) معََاذِیرهَُ وَ لوَْ ألَقْىَ( 14) نَفسِْهِ بصَِیرَةٌ عَلىَالاْنساَنُ بلَِ ( 13) خَّرَ بِماَ قَدَّمَ وَ أَ

 وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ نَّاضرِةٌَ( 21) ذَروُنَ الاخَرِةََتَوَ ( 20) کلاَّ بلَْ تحُبُّونَ العَْاجِلةََ ( 19) هُبَیَانَ إِنَّ علَیَْنَا  ثمُ ( 18) فَإِذاَ قرََأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءاَنهَُ( 17) وَ قُرْءَانهَُ

ظنََّ  وَ( 27) وَ قِیلَ مَنْ رَاقٍ( 26) قىِکلاَّ إِذاَ بَلغَتَِ الترَّا( 25) ا فَاقرِةٌَتَظُنُّ أنَ یُفعَْلَ بهِ( 24) وَ وُجُوهٌ یَوْمَئذِ  بَاسرِةٌَ( 23) رَبهِّا نَاظرِةٌَ إِلىَ ( 22)

 ذَهبََ ثمُ( 32) وَ لَكِن کَذَّبَ وَ تَوَلىَ ( 31) فَلَا صدََّقَ وَ لَا صَلىَ( 30) اقُرَبِّكَ یَوْمَئذٍ الْمَسَ إِلىَ ( 29) وَ التَْفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ( 28) أَنَّهُ الْفرَِاقُ

 

                                                           
 49سوره مبارکه زمر، آیه  60

 48سوره مبارکه شوری، آیه  61

 16و  15سوره مبارکه فجر، آیات  62
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طْفةًَ مِّن أَ لمَْ یكَُ نُ( 36) أنَ یُترْکَ سُدىًالاْنساَنُ حَسَبُ أَ ی( 35) لكََ فَأَوْلىَ أوَلْىَ ثمُ( 34) لكََ فأَوَْلىَ أوَْلىَ ( 33) إِلىَ أَهلْهِِ یَتمََطَّى

 («40)  بقَِادِرٍ عَلىَ أَن یحىَُ الموْتْىَأَ لَیْسَ ذاَلكَِ( 39) الذَّکرََ وَ الْأنُثىَ فجعََلَ مِنْهُ الزَّوْجَینْ ( 38) کاَنَ عَلَقَةً فَخَلقََ فَسَوَّى ثمُ ( 37) یُمْنىَ مَّنىِ

*** 

 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

یب گونه این آسچشود. بودن او بر این دو ناشی می« شهید»و « حّب خیر»بودن و « کنود»آسیب زندگی انسان از 

 قبر است و و خروج از« بعث»ی که نسبت به دهیم. علمنسبت می« علم»برطرف شود؟ برطرف شدن آسیب را به 

-می شود.می «علم»هاست. اگر کسی بخواهد از این آسیب رها شود، درمانش رجوع به «صدر»آنچه در « تحصیل»

وان تویی میاز س وافتد توان آن را به امر آخرتی نسبت داد و گفت که انسان بعد از مرگش این اتفاق برایش می

کر ر جنبه ذه اینطوتواند بگوید مربوط به آینده است کبه هم اکنون را در نظر گرفت. مینسبت دادن امر آخرتی 

ا در هم وم قبر رول مفهشود. اگر بخواهد هم اکنون را در نظر بگیرد، باید در گام امرگ و اتفاقات بعد از مرگ می

ث در حالت بع وارج کند خکند و از قبر هایی از انسان که احیانا دفن شده است، شناسایی مندیاکنون به عنوان توان

 فرد رخ دهد. منتظر بعثتی در آینده نباشد و خودش این کار را انجام بدهد. 

زه، یاشتیاق، انگ گوییم که شامل طلب،می« فعل»است و به آن « صدر»را یعنی آنچه در « مافی الصدور»گام دوم 

د و چون خفی هستنمینها اها ه بودن خارج کند. بسیاری از وقتاراده، قصد و نیت در این دنیا ارزیابی کند و از نهفت

  کنند. دو راه برای رجوع به علم داریم:خبریم و یا پیشرفت نمیمخفی هستند یا از آنها بی

-می« ص»ارکه مرتب یاد مرگ کنیم )در روایات توصیه زیادی در مورد یاد مرگ شده است(. در سوره مب .1

بدانیم. « للهلقاءا»ز را رو م برای افراد ذکردار. این خیلی عظمت دارد که روز قیامتگوید ما انبیاء را فرستادی

 مان پررنگ نیست، کلام خدا هم برایمان پررنگ نیست. چون این روز در زندگی
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حصیل ت»و « بعث»یجاد های دفن شده خوبی را بررسی کنیم و ا. امر آخرتی را در زندگی امروز ببینیم و توانمندی2

 رد را بهفین دو، اشود قیام. این خصوصیات قیام است که بعث و تحصیل دارد و به طور طبیعی می« ا فی الصدورم

 کشاند. سمت عادیه شدن می

فتن در او روان راه رود. تتواند راه بکند. نوزاد نمیتوانمندی هر نوع استعدادی است که در او ایجاد برانگیختگی می

ش نچه در دلیعنی آ« ما فی الصدور»خواهد حرکت کند. تحصیل گیرد و دلش میمی مخفی است. در فعلش قرار

 قدر بخواهد که شروع به حرکت کند و پای زمین خوردن خودش بایستد. هست را ظاهر کند. این

ه بین نیاز اند و تواانسان برای حرکت به سمت خدا باید اکنون متوجه شود که کارهایی باید انجام دهد که نمی

ی اما کاف ت داردخواهد و طلب دارد و فعلیشكافتن قبر و بعث دارد. اتفاق دوم این است که متوجه شود که می

و به  شوندمی ر مشكلها در این دو بخش دچانیست، این احتیاج به تحصیل دارد. باید طلبش را زیاد کند. همه آدم

 ها..! رسیم و از این بحثیگویند ما خواستیم نشد و نمکنند. میآنچه هستند قناعت می

مافی » تحصیل وانگیزه بودن خارج شود و بعث از قبر کسی در میدان مسابقه دنیا برنده است که از حالت بی

 داشته باشد. « الصدور

 ا با خودرل قرآن کای آورد و به این ترتیب هر سورهای ظاهر شود، اخواتش را با خودش میهر اسمی در هر سوره

-امید نمیفتادن ناافتن و ای از بالا رحس منفی پیدا کردی، کنار لانه مورچه بنشین و ببین که هیچ مورچه دارد. اگر

 شود.

د کرد به تماد بایت. اعخواندن زیارت جامعه در اینجاها کاربرد دارد. خلق باید طیب باشد. شیعه بودن کار سختی اس

گونه خواسته است. اما ینلیّ اور گنگ و نابینا باشی، بپذیر که فعلا ولیّ الهی و خود را در اختیار او قرار داد. حتی اگ

ا دن است. تای بونام در این مدرسه مومن رسالهای کم داریم. شرط ثبتشاخص امر و نهی الهی است. مومن رساله

 توانی بگویی این توان که ظاهر نشده است، خواست و صلاح توست. ای نشوی، نمیمومن رساله

  شود.حصیل کار انسان نیست. بعث کار ولیّ است و در اثر اعتماد توبه ولیّ ایجاد میبعث و ت
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 سبک زندگی مجاهدانه 

ریان دیات و جوره عاها عقلی باشد مثل روایات. خطبه دیباج در تحف العقول آمده است. اصل ماجرای سباید گزاره

 زندگی در این خطبه آمده است. 

ر این دراغ آن. به س رویمالسلام( همسو است و بعد مستقیم میبیت)علیهمکدام بیان اهل باید ببینیم کدام سوره با

ك قین، شیهای بدیهی در زندگی و اعتنا نكردن به خطبه نكاتی عجیب آمده است. )به جاری نكردن گزاره

 گویند.(می

تال عروف و قممر به اینكه جهاد و های مختلف معاف نكنید. ااین خطبه متن سوره عادیات است. خودتان را از صحنه

 و درس خواندن و استاد دانشگاه شدن مال شما نیست، را نگویید. 

 وقتی حق را فهمیدی سازش نكن، خدا هست. 

ه موقع بنید که دهد. بداخواند، زکات را میحتی صله رحمش هم برای اقامه دین است. نماز هم که می« مجاهد»

 زکات بدهید. 

ر دن فلسفه و ای شودت( که آمده طبق روایات دیباج، جهاد اعم است و شامل همه سبك زندگی میبیان )و العادیا

 شود. این خطبه بیان می

 از دنیا آنچه را کسب کنید که حرز شما باشد و از آتش حفظتان کند.

 . بهوبخشود سبك زندگی مجاهدانه با یك بیان همین خطبه را اگر بخش بخش کرد با یك ترجمه خوب، می

عیب  ت، یكصراحت هر آنچه برای عادیاتی شدن لازم است در این خطبه آمده است. قرآن خواندن بدون روای

 است. 
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 محورهای سبک زندگی مجاهدانه

رگ( به ر حد مسحرکت سریع و بدون وقفه در اجرای امر الهی و خستگی ناپذیر )به طئر جدی تا  «:عادیات ضبحا»

 باشد. حرکت و جهاد ضبحا، استفاده از همه توان و ظرفیت است. ای که ظهور داشته گونه

 اند. دشمن مشخص خداوند و دین خدا را به دشمنی بشناسد و او را قابل حذف کردن، بد «:دشمن داری»

پذیرش  ط سخت.تحلیل رفتن امكانات در حرکت و جهاد در ازای استمرار جهاد و با تغییر شرای «:موریات قدحا»

 بودن جهاد مهم است. دار هزینه

د در یاری صاصل غافلگیری و با تجهیزات لازم و کافی غلبه بر دشمن داشتن است و نیز هوش «:مغیرات صبحا»

 هوشیاری ی دشمنمندی از زمان مناسب برای عمل براالعمل او با بهرهصدی و محاسبه دقیق از کار دشمن و عكس

گیری در یند. غافلگوای را اغاره نمیملی صبحگاهی است. هر حملهع« اغاره»صبحگانه در برابر غفلت صبحگانه.  

-ان میدشود که بفهمد محل وضوح هر امری کجاست. حكمتشناسی بسیار مهم میآن موضوعیت دارد. اوقات

 هر مطلب کجاست. « اغاره»خواهد که بفهمد محل 

 شود. کند، دچار کم رزقی میها هم صبحگاهی است چون در صبح غفلت میغفلت

د به ی که جهاارحله، گرد و خاک کردن و جنگیدن تن به تن است. مرحله زورآزمایی است. م«اثاره» «:اثرن به نقعا»

ر دشمن ر برابددار های نشاننمایی و شناسایی نقاط حساس اصابت است. اثارهآرایی و قدرتزورآزمایی و جلوه

 . انی مهم است. نقع، محل فرود و اصابت استپوشکند. در عملیات جمعی خیلی هماحساس ضعف نمی

ا ر وهمه حیثیت ا گونه تحرکی برای او متصور نشود.ای که هیچغلبه بر مرکز ثقل دشمن به گونه «:وسطن به جمعا»

وره سدر این  داوندخبه انقیاد بكشاند. وعده خداوند این است که پیروزی عادیاتی قطعی است. نقشه عملیات قطعی 

 آمده است.
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 04/06/96    خوتاتم مفهومی   استاد   خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( چهارمجلسه   عادیات    )   سوره مبارکه           

 

 ید.برای سلامتی خودتان و همه زائران خانه خدا صلواتی عنایت بفرمای

 :دهیم این است کهدر سوره مبارکه عادیات سبك زندگی مجاهدانه مطرح شد. کاری که امروز انجام می

ن بررسی آ ه شیوهکنظام فكری حاکم بر زندگی مجاهدانه از قرآن استخراج شود. البته منظورمان این است  (1

 تبیین شود زیرا فرصت بررسی به طور کامل را نداریم.

سری  یات یكصیلی رفتارهایی که براساس عادیات است را بیان کنیم. زیرا عادشیوه بررسی مراتب تف (2

 ها چگونه است.خواهیم ببنیم که مراتب تفصیلی دستیابی به آنرفتارهایی دارد که می

 سازی براساس عادیاتشیوه بررسی امت (3

 شیوه بررسی نظام فکری حاکم بر زندگی مجاهدانه

ه نگاه یات را که عاددر بیاوریم باید روی آیه آخر سوره برویم، در واقع سور برای اینكه ما بتوانیم نظام فكری

 دهد:مولفه به ما می 3کنیم که آیه توجه می 3کنیم روی این می

 (11) رُیلَّخَبِ یَوْمَئذٍ بهمِْ  رَبهُّم إِنَّ (10)الصُّدُورِ فىِ مَا حُصِّلَ وَ (9)القُْبُورِ فىِ مَا بُعثْرِ إذِاَ یعَْلَمُ فَلَا أَ

 توانیم استفاده کنیم:آیه می 3برای استخراج نظام فكری از این 

 علم به بعث و نشر (1

 علم به تحصیل آنچه در صدور است (2

 توجه به خبیر بودن خداوند در روز جزاء (3

و  دبته توحیر است. الآید. پایه نظام فكری بر علم نسبت به توحید و معاد استوامی« علم»و « ذکر»نظام فكری روی 

 طور نیست که به صورت کلی مطرح کند.کند. در واقع اینمعادش را تعیین می
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 کنیم:سوال مطرح می 3

 علم به بعث و نشر یعنی چه؟ (1

 علم به تحصیل ما فی الصدور یعنی چه؟ (2

 اینكه توجه به خبیر بودن خدا در روز قیامت داشته باشد یعنی چه؟ (3

هایی برای ها جوابنها نظام فكری نیست بلكه ایدهد. باز اینی را میسوال در قرآن به ما نظام فكر 3بررسی این 

 فكری در توانیم نظامشان کنیم، نمیسوال است که بعدا باید ساماندهی و منظم شوند، اگر نتوانیم منظم 3این 

 . مولفه را حول مسائل زندگی سامان پیدا کند 3بیاوریم. در نظام فكری باید مطالب مربوط به 

 ضلع سامان دهیم: 3باید مطالب را حول این ما 

 یك ضلع حقایق .1

 یك ضلع مسائل .2

 یك ضلع هم ساختار وجودی انسان .3

ورتی کنیم. در صمی به عنوان نمونه بخشی از حقایق، بخشی از مسائل و بخشی از ساختار وجودی انسان را استخراج

ه چه بمد که صورت کامل دستمان خواهد آکه در حدّ همین یكی دوساعتی که بتوانیم بررسی کنیم، مطالب به 

 صورتی است.

حیدی یه توآبندی کل سوره است و از طرفی چون کنیم، دلیلش این است که آیه آخر جمعاز آیه آخر شروع می

 تر است.کند یعنی از نظر سطح حقیقتش بنیادیاست دانستن آن بقیه آیات مربوط به معاد را باز می

وعی به ن. به توحید در قیامت است یعنی هم بحث معاد و هم بحث توحید درونش است ای تجلیآیه آخر به گونه

ر آیه هگر برای کنیم و اکند. به طور سریع آیاتی که دلالت به خبیر بودن است را مرور میبحث قیامت هم اشاره می

ده شراج كری استخبندی کنیم در عرض دو ساعت نظام فنیم ساعت وقت بگذاریم و در آخر هم نیم ساعت جمع

 است.
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شان طراحی نینظام فكری یعنی افراد دارای یك سری رفتارهایی هستند که این رفتارها براساس الگوهای درو

شود، این یماش مجاهدانه جهت نیست که کسی زندگیریزد. بیشود، الگوها به هم بریزد، رفتارها نیز به هم میمی

یك نفر  ه بنیادیا پاییمفهوم نظام فكری یعنی دستیابی به پایه نظری یك نفر  تابع یك الگوی درونی است. بنابراین

 بینی است.گیرد براساس چه جهاندر طی یك طریق. اخذ کارها و تصمیماتی که می

داوند خفت خاص صبریم. این واژه در آیات مختلف به کار برده شده است. این می« خبیر»بنابراین بحث را روی 

ت. برخی زتر اسهای علم متمایتعابیری که راجع به خبیر بودن و خدا هست، نسبت به بقیه واژهذکر شده است. 

 کنیم چنین است:طور کلی که نگاه میاست. همین« خبیر»ها هم فقط مخصوص کلمه عبارت

 آیات سوره مبارکه بقره (1

 جنُاحَ  فَلا أَجلَهَنَُّ  بلََغنَْ  فَإِذا عَشرْاً  وَ أَشْهرٍُ  أرَْبعَةََ بِأَنفُْسهِنَِّ تَرَبَّصنَْیَ أَزوْاجاً یذَرَُونَ وَ مِنْكُمْ یُتَوَفَّونَْ  الَّذینَ  وَ»بحث طلاق: 

 63«خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بمِا اللَّهُ وَ بِالمَْعْرُوفِ أَنفُْسِهِنَّ فی فَعلَنَْ فیما عَلَیْكُمْ

 وَ  سیَِّئاتِكُمْ منِْ عَنْكُمْ یُكفَِّرُ وَ لَكُمْ خیَْرٌ فهَُوَ الْفقَُراءَ تؤُْتُوهَا وَ تخُْفُوها إِنْ وَ هِیَ فَنِعمَِّا الصَّدَقاتِ تبُْدُوا إِنْ»بحث انفاق: 

 64«خَبیرٌ تَعْمَلُونَ  بمِا اللَّهُ

 یعنی خداوند نسبت به عمل خبیر است. یعنی خبیر نسبت به عمل.

 سوره مبارکه آل عمران (2

ه در کهای اجتماعی است است. بحث بخل و انواع بخلدر این حوزه به سمت جنگ و مسائل مرتبط با آن 

 های جهاد هم ممكن است برود.صحنه

 سوره مبارکه نساء (3

 بحث نشوز و اختلافات خانوادگی است. 

 

                                                           
 234سوره مبارکه بقره، آیه 63

 271همان، آیه 64
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یا شر  چار خیرگردد و در اثر عمل به آن احكام افراد دبه اجرای احكام برمی« خبیربودن»های مدنی در سوره

 شوند. بینند و اگر عمل نكنند دچار شرّ و ضرر میر میشوند، اگر عمل کنند خیمی

 مثلا در این آیه وجه خبیر بودن است:

 ماًعَلی کانَ اللَّهَ إِنَّ بیَْنَهمُا اللَّهُ یُوَفِّقِ إصِلْاحاً یرُیدا إِنْ أهَْلِها مِنْ حَكمَاً وَ أَهلْهِِ مِنْ حَكمَاً فَابْعَثُوا بیَْنِهمِا شِقاقَ خفِْتُمْ إِنْ وَ»

 65« خَبیراً

 های مدنی به گونه اجرای احكام دید.است یعنی باید علم خدا را در سوره« خبیر»این که خدا 

ت و هم ده اسهای مدنی اینطور است که نوعا احكام شرعیِ مشخص است. هم برای نشوز زنانه خبیر آمدر سوره

 باشد.اه میآید و این یعنی خداوند خبیر است و آگبرای نشوز مردانه خبیر می

 الْأنَْفسُُ  أُحْضرِتَِ وَ  خیَْرٌ الصُّلحُْ وَ  صُلحْاً بَینَْهُما یُصْلحِا أَنْ علََیْهمِا جنُاحَ فلَا إِعرْاضاً أوَْ  نشُوُزاً  بعَلِْها منِْ خافَتْ امْرأَةٌَ  إنِِ  وَ»

  66«خَبیراً تَعْمَلُونَ  بمِا کانَ اللَّهَ فإَِنَّ تتََّقُوا وَ تحُسِْنُوا إِنْ وَ الشُّحَّ

 آیات بعدی هم به همین صورت است.

 فَاللَّهُ  فَقیراً  أوَْ  غَنیًِّا یكَنُْ إِنْ الأَْقْربَینَ  وَ  الوْالِدیَنِْ أوَِ  أَنفُْسِكُمْ علَى لوَْ  وَ  للَِّهِ شهُدَاءَ  باِلقِْسطِْ قوََّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ  أیَُّهاَ یا»

  67«خَبیراً تَعْملَوُنَ بمِا کانَ اللَّهَ فإَنَِّ تُعْرِضوُا أَوْ تَلْوُوا إنِْ  وَ تعَْدِلُوا أَنْ الْهوَى واتتََّبِعُ فَلا بِهمِا أَوْلى

 باید شما عدالت را رعایت کنید و نباید فرقی بین دیگران و والدین و ... بگذارید.

 سوره مبارکه مائده: )تا حدی شبیه مضمون قبلی است( (4

 وَ لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلوُا تَعْدِلوُا أَلاَّ علَى قَوْمٍ شَنَآنُ یجَْرمِنََّكُمْ لا وَ باِلقِْسطِْ شهُدَاءَ لِلَّهِ قوََّامینَ کُونُوا آمَنوُا الَّذینَ أیَُّهَا یا»

  68«تَعْمَلوُنَ بمِا خَبیرٌ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا

                                                           
 35سوره مبارکه نساء، آیه 65

 128همان، آیه 66

 135همان، آیه 67

 8سوره مبارکه مائده، آیه 68
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 در سور مدنی:« خبیر»فضای کلی 

اتی باید ود. جزئیرار شاند. بیشتر به جهت آن است که ملت خیر ببیند و عدالت برقام الهی نوعا اجتماعیعمل به احك

 رعایت شود که کسی متضرر نشود یعنی به جزئیات اعمال افراد باید توجه شود.

 فضا در سور مكی مقداری متفاوت است. سور مكی مثل سوره مبارکه انعام

 سوره مبارکه انعام (5

 فَوقَْ  الْقاهِرُ هُوَ وَ (17)قَدِیرٌ شیْءٍ کلُ علَىَ  فَهُوَ بخیَرٍ یمَْسَسْكَ إنِ وَ  هُوَ إلَِّا لَهُ کَاشِفَ فَلَا بِضُرٍّ اللَّهُ یمَْسَسْكَ إنِ وَ»

 69«الخَْبیرُ الحَْكیمُ هوَُ وَ عِبادِهِ

 ووند فضل شود خدای که منجر میرود و توجه دادن به صفاتبودن در سور مكی روی تبیین نظام توحیدی می« خبیر»

 ز حكم اوا بعد ابودن خد« خبیر»ها صاحب حكُم است و انعامش در دنیا و آخرت وارد کند. خداوند در این سوره

ه کسی داند که چطور نیست که حكم دهد و نداند که چه خواهد شد پس حكم که می دهد میتجلی می یابد. این

دهد یی حكم میعن« حكیم خبیر»ها نیست که بخواهد تجربه کند. د. مثل برخیکنکند و چه کسی عمل نمیعمل می

 شود.داند که چه میو با تمام جزئیات می

 عالمُِ  الصُّورِ فِی ینُْفخَُ یَوْمَ الْمُلْكُ لَهُ وَ الحَْقُّ قَوْلُهُ فیََكُونُ کنُْ  یقَُولُ یَوْمَ وَ باِلحَْقِّ الْأرَضَْ وَ السَّماواتِ خلََقَ الَّذی هُوَ وَ»

 70«الخَْبیرُ الحَْكیمُ هوَُ وَ الشَّهادةَِ وَ الْغیَْبِ

شود. طیف خبیر آیه می شبیه همین« ان ربهم بهم یومئذ لخبیر»این آیه از آیات غرر توحیدی است. در واقع این آیه 

 برد.را از خلق تا بعث می

وی ر« یربخ»یعنی اسم  داریم.« حكیم خبیر»ر مكی است داریم، ولی در اینجا که سو« بما تعملون خبیر»در سور مدنی 

 آید. به عنوان اسم می« حكیم»آید. در مدنی حُكم جزئی و خبیر بودن است اما در مكی حكیم می
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 (101)علَِیمٌ ءٍشىَ بِكلِ هُوَ وَ   شىْءٍ کلَّ خَلَقَ وَ  صَاحِبَةٌ لَّهُ  تَكُن لَمْ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُونُ أنَىَ  الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ بَدِیعُ»

 هوَُ  وَ الْأَبصَْارُ  تُدْرِکُهُ لَّا (102)وکَیِلٌ ءٍشى کلِ عَلىَ  هُوَ وَ   فَاعْبُدوُهُ ءٍشىَ  کُلِّ خَلقُِ   هوَُ إلَِّا إلَِاهَ لَا  رَبُّكُمْ اللَّهُ ذَالِكُمُ

 71«الخَبیِرُ اللَّطیِفُ هُوَ وَ  الْأَبْصاَرَ یُدْرکُِ

بودن « طیف خبیرل»آید. لطیف به جهت آن است که چشمان قادر به درک او نیستند. وسط می« لطیف»آیات  در این

کنی كر میما تو فبه معنای این است که چیزی هست ا« لطیف»روی یك نحو تفوق و سیطره از بالا به پایین است. 

ها را توانیم آنمیناما  وآله( همه هستندعلیهللهاالسلام(، روح مقدس پیامبر اکرم)صلینیست. ملائكه و انبیاء)علیهم

 فی هم هستآید. حالا لطیبه بصر نمی« هست بودنش»که « هستی»ها اشاره کنیم. یعنی توانیم به آندرک کنیم و نمی

ارد. ده آن علم ای که باشد، بکه خبیر است. یعنی هستی دارد که همه رخدادها و اتفاقات به جزء جزء در هر لایه

ن و وکیل آااشد، لطیف خبیر بلاتشبیه مثل لیزری است که در همه جا عمق پیدا می کند. هر جایی که هر چیزی ب

 است.« لطیف خبیر»است، « کل شیء»است. در همین لایه که 

 بودن در فضای سور مکی:« خبیر»

راین دهد. بنابمی خدا قرار شود و همه بروزاتی که در هر عالمی هست را در سیطره علمهمه عالم خلق را شامل می

نش خلوق بودمخلقی برای  وکَِیلٌ( یعنی هر ءٍشى کلِ علَىَ هُوَ مربوط به تمامی بروزات جهان خلق است. )وَ« خبیر»

 افتد.نیازمند اتكا به خدا است و این یعنی وکیل بودن خدا. خبیر بودن بعد از بروزات اتفاق می

اق ز که اتفست. برواست که در خبیر بودن به طور واضح بروزات اشیاء مطرح ابودن خدا و دیگران در این « خبیر»

ست که وز خبیر ایابد. علم به برشود. خبیر در قیامت تجلی میافتد اثری دارد. قبلش علیم است و بعدش خبیر میمی

 شود.جهنمی یا بهشتی می

 از آثار ه فردکی خواهد بود. خبر علمی است العملداند که بعد از این عمل چه عكسکسی که خبر دارد یعنی می

 تر خواهد شد.بندی کاملکنیم، جمعهم خبر دارد. در سور مكی حیطه خبیر بودن کل شئ بود. باز آیاتی که نگاه می

 سوره مبارکه هود (6

  72«خَبیرٍ حَكیمٍ لَدنُْ  مِنْ فصُِّلَتْ ثمَُّ  آیاتهُُ أُحْكمَِتْ کتِابٌ الر»
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داشته  ستغفاراکه بگوید عبودیت و احكام داده شده و سپس تفصیل داده شده است. تا ایناز جانب حكیم خبیر 

ید توبه کن فار وباشید تا خدا متاع حسن به شما بدهد و هر ذی فضلی صاحب فضلش شود. اگر عبودیت خدا و استغ

بیر یامدها خپبار ت و به اعتها حكیم اسگوید و به اعتبار حكمشود. یك سری حُكم میبه خاطر حكیم خبیر چنان می

 شود. اش خبیر میاست. یعنی به اعتبار تفصیل

 « إِلَیْهِ تُوبُواْ ثمُ  رَبَّكمُ  سْتَغفِْرُواْا أَنِ وَ (2)بَشیِرٌ وَ نَذیِرٌ مِّنْهُ لَكمُ إنَِّنىِ   اللَّهَ إلَِّا تَعبُْدُواْ  ألََّا» اِحكام:

 73(«3فضَلَْه) فَضْلٍ ذِى کلُ یُؤتِْ  وَ  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ حسَنًَا مَّتَاعًا یمَُتِّعْكُم»پیامد و نتیجه: 

 یعنی آنكه حكیم خبیر بودن ایجاب کرده است؛ احِكام آیات و سپس تفصیل آن را. 

 ما هم باید حظیّ از علم، حظیّ از حكیم و حظیّ از خبیر بودن خدا داشته باشیم.

ه ن به جلوا کردم یعنی چه طور؟ طبق آیات سوره مبارکه هود اقتداگر بخواهیم طبق این نظام حكیم خبیر بشوی

 حكیم خبیر به چه نحوی است؟

ها کرد، اینیم« توبه»و « استغفار»و « عبودیت»بود؛ یعنی دعوت به « احكمت ثم فصلت»حكیم خبیر بودن خدا 

یم که توانیم بگویعنی نمیها یكی است یهمه این«. ایتوبه»و اوامر « استغفاری»، اوامر «عبودیتی»مراتب دارد: اوامر 

مر این اوا ر اثرعبودیت غیر توبه و استغفار است اما تفصیل دارند. پس خداوند اوامر مختلفی را طرح کرد. د

امر حاکم  3هاست این مندی از امكانات و توانمندیمطرح شد. پس هر جایی که بحث بهره« مندی از امكاناتبهره»

 ها رفت و برگشت کرد. است. باید بین این

 وجه عبودیت، وجه قرار گرفتن تحت حاکمیت یك سری قوانین است.

 بحث استغفار، بحث حاکمیت برخورد و مواجهه با آثار است.

 هاست. بحث توبه، بحث توجه تامّ و دریافت
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آید که یثاری برایش مآمحور خارج نیست، نیازمند به نظام باید و نبایدی است، بعد از آن  3زندگی انسان از این  

دریافت  آن باید عد ازبکه نان خواستید باید گندم بكارید و سیلو کنید و آرد کنید و باید به آن بیندیشد مثل این

 داشته باشید. 

ر کردن به یستم، فكتحت س یعنی ارتقا سیستم دادن. یعنی مدار را در یك مدار بالاتر قرار دادن. قرار گرفتن« توبوا»

 ها احكام و تفصیل است.سیستم و ارتقا. این آثار آن

آثاری  نبایدها اید وشود. نتیجه بآثار یعنی علم، ثروت، زاد و ولد، تمدن و هر چه که در بیرون از عمل ظاهر می

یستم ارتقا س جی بهدارد. هر باید و نبایدی در حوزه مخلوق و نه صرف انسان، یك خروجی دارد که در اثر آن خرو

هایشان را توانند دادهکنند ولی چون نمیها شروع به فعالیت میها و ویروسکند. الان باکتریافت می رسد یامی

 شوند. های خودشان خفه میمدیریت کنند در داده

 انسان حكیم خبیر چگونه است؟

بار بوده است؟ یعنی  10ر از با 2امر انجام شده است؟ یا مثلا  10بار آیا  10وقتی بخواهد کاری کند باید بداند که از 

فرمول باید تمام  را باید نشان دهد. یعنی در یك 10از  8و محصولات منفی  10از  2تا نشده؟ محصولات مثبت  8

کنی که کسی کنی و فكر میشود که تو حس نمیای میآید به گونهوجوه تفصیل را بیان کند. وقتی با لطیف می

، وگرنه بیعی شودغیرط مدن در نظام خداوند خیر است، چون نخواسته این مدارنیست که تو را ببیند. به رویت در نیا

 توانست کاری کند که خبیر بودنش لطیف نباشد. خدا می

 ها تشخیص دهد.باید بتواند تبعات مثبت و منفی عمل را به صورت جزئی بعد از عمل به امر و نهی

 کننده است.کننده و وضعرند. خداوند جعلکسی غیرخدا حكیم نیست، رسولان هم وجه کاشفیت داهیچ

کند. جنس علم به بروزات است. اسماء در تجلی مخلوقات بروز می« خبیر»، علم به طور مطلق است ولی «علیم»

شود و در اثر آن آثار آید و آثار از او خلق میبودن این است که وقتی مخلوق به ساحت کنش و واکنش می« خبیر»

یعنی علمی که این خصوصیت را دارد. « خبیر»داند ولی شود است. علیم همه را میررش میتبعاتی به نفع یا ض

زند و احاطه به گویند که به واسطه آن کارکرد سعادت و شقاوتش را رقم میبه کارکرد سیستم یا موجود می« خبیر»

 شناسیم بلكه ظرفیت مخلوق را گویند. در واقع ما با خبیر اسم خدا را نمیها و فرآیندها خبیر میتك تك لحظه
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ه است. ر دادفهمیم. ظرفیت مخلوقات چنین است و خدا برای مخلوقات چارچوبی از تبعات کنش و واکنش قرامی

قدر پاداش و یناها و جزاهاست. علمی است که در چه صورتی بودن علم به پاداش« خبیر»علم جزئی است. « خبیر»

ر شد ر اسیلیات جنگ چنین است که اگر دشمن حمله کرد باید چه کند؟ اگقدر جزاست. یعنی در صحنه عماین

ید زیرا ممكن راقب باشروید مالسلام( و اولیاء به جنگ میداند. شما با انبیاء)علیهمها را از قبل میباید چه کند؟ این

کنند، می اعدام گیرد که فورااست کاری کنند که به احكام ظاهری شما نخورد مثلا ممكن است اسیر را می

نكه آت. یعنی وا اسگویند که اسارت این فرد فریب و اغپرسید که روایت است که اسیر را نكشید، بعد ایشان میمی

است.  بودن حكیم هستند، در عین خبیر بودن. پس شرط حكیم بودن، خبیر بودن است و شرط خبیر بودن، حكیم

که عنی ایننشود. ی شمرده« حكیم خبیر»الشریف( این است که ایشان هفرجتعالیاللههای غیبت امام)عجلیكی از علت

قی خبیر تل رش همباشد، تلقیّ نشود. پس وقتی حكیم تلقی نشود، ساختااو به عنوان حاکمی که حُكم در دستش می

ده که فرمانشود طور نمیکنید و تشریفاتی مثلا امام ولی عهد شود؛ اینکه شما نظامی درست میشود. مثل ایننمی

یابد. روز میبودنش کسی دیگر باشد و مشاور امام. چون امام باید حكم را جاری کند. حكیم بودنش در عین خبیر ب

كم او ی مختلف حاش در مسندهابا اینكه امام حكیم خبیر است اما سیستم، حكیم خبیر نیست. انقلابی که ولیّ فقیه

که  ات بگوییدتوانید با جزئیشود. شما نمیتم منبع حكم و خبر نمیپذیرفته نیست، پس حكیم خبیر نیست. این سیس

، شما بیر باشدكیم خحافتد. مثل این است که در خانواده پدر باید سال دیگر برای نظام جمهوری چه اتفاقی می  10

جایشان مادر سر وپدر  توان آثار و برکات هر رفتاری را خبر داد اما وقتیحرف پدر و مادر را گوش بدهید و بعد می

 شود.نباشد، حكم جاری نمی

سمائی بیرهای این تعآیاتی که در این قسمت است، جزء تعبیراتی است که خداوند برای اسماء خود به کار برده و ا

 ده است. ده نشبه طور خاص برای خبیر به کار برده شده و برای بقیه اسماء شهید و علیم و غیره به کار بر

 سوره مبارکه اسراء (7

  74«بَصیراً خَبیراً عبِادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبِّكَ کَفى وَ نُوحٍ بعَدِْ مِنْ القُْرُونِ مِنَ أهَلَْكنْا کَمْ وَ»

 ر است.ر بصیهای قبل نوح هلاکت کردیم و خداوند تو کافی است که به گناه بندگان خبیچه بسیار از جماعت
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 شود.و معنا نمیزائده است و حالت تاکید دارد « بِرَبِّكَ»باء در 

 زند.یمها لطمه این آیات را باید با هم بخوانید و اگر فقط یك آیه بدون قبل و بعدشان بخوانید به آدم

 نَبْعثََ  حَتىَ  مُعَذِّبِینَ اکُنَّ مَا وَ  أُخرْىَ وزِرَْ واَزرِةٌَ  تَزِرُ لَا وَ  علََیهْا یضَلُِّ فَإِنَّمَا ضلََّ مَن وَ  لِنفَْسهِِ  یهَتَدِى فَإِنَّمَا اهْتَدىَ مَّنِ»

 و زیان به آنهم شتافت گمراهى به کس هر و یافته خود سعادت و به نفع تنها یافت هدایت راه کس هر» 75«رَسُولًا

 عذاب را کسى هرگز نفرستیم رسول تا ما و نگیرد دوش به را دیگرى عمل بار کسى هیچ و شتافته خود شقاوت

 «کرد. نخواهیم

 76«تَدْمیِراً فَدمََّرْنَاهَا القَْوْلُ علََیهاَ فحََقَّ فِیهَا فَفسََقُواْ مُترَفِیهَا أَمَرنْاَ قَریْةًَ نهلّْكَِ أنَ دْنَاأرََ إِذَا وَ»

ك سری کنیم، ی ای را هلاککنیم که قریهشود ما وقتی اراده میاگر بخواهیم آیه بالا را بد ترجمه کنیم، چنین می

 شوند.ها محقق میشوند که قول بر آنکه فاسق میگذاریم مترف درون آنجا می

ت ه صورای را هلاک کنیم، بترجمه خوب چنین است: وقتی حكم جاری شد)جریان حكم تكوینی( که ما قریه

آنان در هر  است. شوند که آن کارها آنان را به فسق واداشتهتكوینی، مترف آن به یك سری کارهایی واداشته می

داند که این نی میتوانند جدای از امر خدا باشند. خداوند حكیم خبیر است یعهستند و نمی حالی تحت اراده خدا

 شوند و غیره.قوم، مترف و فاسقش چگونه می

علوّ است  ه ظالم،یعنی خروجی امر خدا ب«. دلیل حكم در خود صفت بیان شده است»کنند که در این آیات بیان می

این حكُم  است. شدی حتما از تو فسق بروز خواهد کرد و بعد از آن هلاکت و علوّ این هلاکت است و چون مترف

 است. 

است. و  ل ثبتشوند، جریان حكمی که دارند، ثبت است. سلسله حسن و سوء همه اعمامترفین ناگهانی مترف نمی

ه ز دست خدا در نرفتای که تو بدان که اکنندهاین یعنی پاسخ قانع«. بصَیرا خَبیراً عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبِّكَ کَفى»این یعنی 

 داند و خداوند محاسبه نكرده است.است. تو فكر نكن که خدا نمی
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 ه اسراءسور« (18)77«مَّدْحوُرًا مذَمُْومًا یَصْلَئهَا جَهَنَّمَ لَهُ جعَلَنَْا ثُمَّ نُّریِدُ لِمَن نَشَاءُ مَا فِیهَا لهَُ  عَجَّلنَْا الْعَاجِلةََ  یرُیِدُ کاَنَ مَّن»

 کند.دوباره اراده خدا را مطرح می

 سوره مبارکه فرقان (8

 78«خَبیراً عبِادهِِ بِذُنُوبِ بِهِ کَفى وَ بحَِمْدِهِ سَبِّحْ وَ یمَُوتُ لا الَّذی الحَْیِّ علَىَ تَوکََّلْ وَ»

یات آاید این یات، شدترین آیات به سوره عااست و ادامه اوامر قبلی است. نزدیك« جهاد کبیر»این آیه در امتداد 

 باشد.

 «(50)فُورًاکُ إلَِّا النَّاسِ أکَثْرُ فأَبَىَ لِیَذَّکَّرُواْ  بیَْنهَمْ صَرَّفنَْاهُ لَقَدْ وَ»

 «(51)نَّذیِرًا قَرْیَةٍ کُلّ فىِ لبََعَثنَْا شِئنَْا لَوْ وَ»

 «(52)کَبیِرًا جِهاَدًا بهِِ جهَدِْهُم وَ الْكَفِرِینَ  تُطِعِ فَلَا»

 «(53)حَّجُورًام حجِْرًا وَ  زَخًابَرْ نهمَُابَیْ جَعَلَ وَ أجَُاجٌ مِلحٌْ هاَذَا وَ فرُاَتٌ عَذْبٌ هاَذَا البَْحْرَینِْ  مَرَجَ الَّذىِ هُوَ وَ»

 «(54)اقَدِیرً  ربَُّكَ کاَنَ وَ  صهِْرًا وَ نَسبًَا فجََعَلَهُ بَشَراً المَْاءِ منَِ خَلَقَ الَّذىِ هُوَ وَ»

 «(55)یراًظَهِ رَبِّهِ علَىَ  لكْاَفرُِ ا کاَنَ وَ  یَضُرُّهمُْ  لَا وَ ینَفَعُهُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ منِ دُونَیَعْبُ وَ»

 «(56)نذَیِرًا وَ مبَُشِّرًا إلَِّا أَرسْلَنَْاکَ مَا وَ»

 «(57)سبَِیلًا هِرَبِّ إِلىَ  یَتَّخِذَ أنَ شَاءَ مَن إلَِّا أَجْرٍ منِْ علََیْهِ أَسَلكُمُْ مَا قُلْ»

 79«(58)خَبیِرًا عِباَدهِِ  بذُِنُوبِ بِهِ کَفىَ وَ  بحَمْدِهِ سَبِّحْ وَ یمَوُتُ لَا الَّذىِ الحَْىّ علَىَ تَوکََّلْ وَ»
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نگ وآله( وارد جعلیهاللهکنید، نوعی درگیری میان حق و باطل است و پیامبر)صلیوقتی آیات بالا را بررسی می

هل ه همه اتوانست کاری کند کخدا نمی»گوید که شود، میشده است. آدم وقتی وارد جنگ مینابرابر سنگین 

اب ست. حساجا را کرده است. خدا حساب گناهان و جهنم را هم کرده خدا حساب همه« مسجد و عبادت باشند؟

ج ودنش خاربحسن االت ارزیدن و ناارزیدن آن را هم کرده است. لازم نیست که ما برای خدا نگران شویم که از ح

 شود!

 80«خَبیِرًا بِهِ فسَْلْ الرَّحمَْانُ الْعرَشِْ عَلىَ  اسْتَوىَ ثُمَّ أَیَّامٍ  ستَِّةِ فىِ بیَْنَهمَُا مَا وَ الأْرَضَْ وَ السَّماَوَاتِ خَلَقَ الَّذىِ»

 وَ  اوَاتِ السَّمَ خلَقََ ذىِىّ )الَّالحَْ ىَعلَ تَوکََّلْ وَ »گونه باید بخوانیم این آیه دقیقا در میدان جهاد اتفاق افتاده است. این

 «. هو الرحمن»أیََّامٍ...(. اینجا باید بخوانی  سِتَّةِ فىِ بیَْنَهمَُا مَا وَ الْأرَضَْ

 حال است.« خبیرا»از او به خاطر آنكه خبیر است سوال کن. «: خَبیِراً بِهِ فَسْلْ»

 گوییم.می« زا»رجمه تی را برای سوالت غیر او انتخاب نكن. ولی در اباید باشد یعنی هیچ واسطه« باء»فهمیدن با 

 بِهِ )فَسئَْلْ: فرمود نكهای پس»ای بیاید. هم کنایه است. ما ندیدیم که برای اسماء غیر از خبیر بودن کنایه« خَبیِرًا بِهِ فَسْلْ»

 و بطلان وجه هیچ به که دهدمى شرح برایت نچنا آن را امر حقیقت او بپرسى او از اگر اینكه از است کنایه خبَِیراً(

 یا. دهم جوابت مو به مو که بپرس من از: شودمى گفته نیز عرف در که چنانهم باشد، نداشته راه آن در ابطال

 :گویندمى

 81«.برخوردى اهلش به کردى من از که سؤال این در تو یعنى سقطت( الخبیر )على

 قابل توجه است. بودن بسیار« لطیف خبیر»در سور مكی 

 سوره مبارکه فاطر (9

 82«خَبیرٍ مثِْلُ یُنبَِّئُكَ لا وَ بِشِرکِْكمُْ  یَكفُْرُونَ القِْیامَةِ یَوْمَ وَ لكَمُْ اسْتجَابُوا مَا سَمِعُوا لَوْ وَ دعُاءکَمُْ یسَْمعَوُا لا تَدْعوُهُمْ إِنْ»

                                                           
 59همان، آیه 80
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 است.برای خد خَبیر( تنها مثِْلُ بِّئُكَیُنَ لا آیند. مثلا )وَبرخی اسماء به صورت تعبیر و عبارتی می

 نیستند، مالك هم را قطمیر یك حتى مشرکین آلهه که را معنا این و دهد،مى شرح و توضیح را قبل مطلب آیه این»

 اینكه براى شنوند،نمى را شما دعاى بخوانید را آنها شما اگر: که است این شاهدش فرمایدمى و نماید،مى تصدیق

 قدیسین و ملائكه مانند هم آنها ارباب و حسى، نه و دارند شعورى نه که جمادند و چوب و سنگ مشتى شما خدایان

 شنوایى حس مالك خود ناحیه از این بر علاوه ندارند، خود خدایى از اطلاعى و هستند، خود کار سرگرم بشر، از

 83«.داده آنان به خدا را حس این شنوندمى اگر و نیستند،

حرم  که مثلا من رفتمکنیم، اینای میالسلام( چنین معاملهبیت)علیهمکه ما شیعیان هم گاهی با اهلمواظب باشید 

ای السلام( به گونهم)علیهن اماالسلام( هم باید اذن بگیرد. یعنی دیدالسلام( او باید چنین کند، امام)علیهامام رضا)علیه

 د. گیرد مهم است. باید بگویید که خدا نداکه اذن می

 فراعنه ونچ که چند هر الهه که است آن نفى این و»آید. در حیطه شرک می« خَبیر مثِْلُ یُنبَِّئُكَ لا وَ»گوید وقتی می

 .شنوایى در استقلال نه و دارند گوش نه خود از باز باشند داشته هم گوش نمرودها و

 استهخو استجابت بر قدرتى چون آورند،برنمى را شما خواسته دبشنون هم اگر و یعنى -لَكُمْ( اسْتجَابُوا ماَ سَمِعوُا لَوْ )وَ

 «فعلا. نه و قولا نه ندارند، شما

 اینكه جاى به و گردانند،مى بر خودتان هب را شما عبادت قیامت روز آنان یعنى -بِشِرکِْكُمْ( یَكفُْرُونَ القِْیامَةِ یَوْمَ )وَ

 «جویندمى بیزارى شما از کنند، شفاعتتان

 السلام( روز قیامت خواهند گفت من که خدا نبودم و چرا مرا خدا گرفتید!؟عیسی)علیهحضرت 

 به خطاب جمله این. دهدنمى خبر خبیر مخبر مانند کس هیچ امر، حقیقت از را تو یعنى -خبَِیرٍ( مِثلُْ  یُنبَِّئُكَ لا وَ»)

 مشرکین که فهمانده کرده، اعراض رکینمش به خطاب از حقیقت در و است،( وآلهعلیهاللهصلی)خدا رسول خصوص

 «.شود خوانده گوششان به حق بیان که ندارند را آن لیاقت و فهم
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 جمع بندی:

 ست:های زیر اوصفی است از خداوند در خصوص علم او که دارای ویژگی« خبیر»هایی که شد؛ با توجه به بحث

ر بعد از کند، مثلا بصیر کدام هم معنایی پیدا میشود؛ هبا اسماء حكیم، لطیف، علیم، بصیر و غیره همراه می (1

 آید و هر کدام تعبیری دارد.خبیر می

 مربوط به انسان و همه مخلوقات است. (2

 در رابطه با کارکرد مخلوق و انسان است. (3

، یعنی عام است معنای باشد. در واقع علمِ به جزا و پاداش بهعلمِ پس از به کار افتادن مخلوق و انسان می (4

 مربوط به قیامت نیست. علم به تبعات و آثار بعد از فعل و عمل است. فقط

 پردازد.های مدنی به اجرای احكام میدر سوره (5

 های مكی منطبق با توحید است.در سوره (6

وجود  سان یعنیظام اندهد. خبیر در ندر آن از نظامی که برای موجود به ویژه انسان قرار داده شده خبر می (7

 م دارد.ت را هداند. خبیر معنای شاء و مشیها را خارج از علم خدا و مشیت او نمییتبعات و ناهنجار

ارکردی ختار کاحاطه بسیار جزء به جزء، خوب و بد در این اسم مشهود است و همه حالات موجود در سا (8

 انسان یعنی فردی اجتماعی موجود است.

یامت قاست که  ند. زیرا براساس چنین اسمیکخودش ظهور پیدا می« خبیر»خداوند در روز قیامت با اسم  م9

که ل اینست. مثاش شبیه ولایت در قیامت اگردد. یعنی ولایت اسمیشود و حساب و جزاء اعطا میبرپا می

اه با لم همرعاسم حاکم بر قیامت است. چون خبیر است، قاهر است. علم خدا با قدرت است، وقتی کسی 

به  وز قیامترسط در شود که به اقامه حق و قسط بپردازد. اقامه قه میقدرت داشته باشد آن علم برایش موج

 هاست. واسطه این اسم است. یعنی علم به همه حساب و کتاب

هاست. یعنی ودن آنب« حكیمانه»و « ساختار انسان»، «عالم»، «دین»توجه به این اسم توجه به دقت در نظام  (10

لسفه ارد؟ فدکه اگر خدا رحمان است چرا جهنم عذاب. اینتوجه به فلسفه جزاء است و بحث مهم جهنم و 

از  شده ونهای است و از اراده خدا خارج که همگی براساس طراحیجهنم به واسطه این اسم است و این

 گوییم وجهی از رحمانیت است.رحمانیت او به دور نیست. یعنی اگر ما جهنم را می
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چیز دیگر هیچ ری بهقابل دشمن باشد، تنها به حُكم توجه دارد و کاکسی که وجه خبیر بودن را بفهمد، اگر م (11

 ندارد.

و مكی  مدنی ظهور اسم خبیر در زندگی دنیا به واسطه حاکمیت دین و احكام الهی است. این را از سور (12

 گوید.وجه سور مدنی را می 12وجه سور مكی است و مورد  11فهمیم. مورد می

اما در  ق بیفتد،اتفا د به حساب انسان ضرر تلقی شود، مثلا جنگ و خونریزی و تلفاتچه بسا انجام بسیاری از موار

كنیم. ناجتهاد  ودمانحساب خدا منفعت باشد. ما باید خودمان را در نقشه و طراحی ساختار الهی قرار دهیم و از خ

رها را چیند. ضرری میآید و در ساختار انسان نظام دیگاین نقص بخاطر توجه به غرب است، توجه به غرب می

اخلاق و  کند، یعنی شما مختصات نفع و ضرر، سعادت و شقاوت، خوبی و بدی،براساس یك روش دیگر بحث می

سیده )نظام روآله( و وحی علیهاللهها را در نظام احسن دین که به وسیله انبیاء)صلیبداخلاقی، خیر و شرّ و همگی این

ست. ا خبیر اكیم بشود. در این نظام، خبیر هم با حكیم است و حع( معلوم میاحكام و تفصیل آیات تكوین و تشری

اسمی « خبیر»ین شود. بنابرامی« نور»شود. علم به معنای دانستن نیست بلكه به معنای اساسا مصلحت به معنای علم می

« خبیر»ا رم تدبری ین علبنابراها باشد. پس برای تبیین واژه علم به معنای وضوح و روشنایی وقتی که متعلق آن عاقبت

ه است رف درگویند این طرف بروی دره است و آن طرف جاده است، وقتی بگوید این طگویند. مثلا وقتی میمی

رفتی یا د مینبای ای که در آن حكمی است. وقتی علم به عاقبت چیزی پیدا کردییعنی علم به عاقبت است به گونه

 به عاقبت حُكم نهفته است. رفتی. یعنی در ذات علمباید می

یق، ط به حقاها مربوگفتیم که یك مثلث داریم که حقایق، وقایع و ساختار انسان اضلاع آن است. برخی از گزاره

 اند.اند و برخی مشتمل نكات ساختار انسانبرخی در وقایع

 های مدنی حالت انذاری دارد ولی در سور مكی چنین نیست.خبیر در سوره

 است. کند. این محل خطرناکی برای انسانكم عمل نمیکند و به حُاندیشی میانسان مصلحت نوعا نکته:

ودن بیر بهای انسان وقتی با حكم خدا تعارض داشته باشد یا حكم احسن را نقض کند، نفی خاندیشیمصلحت

ا هایی است که میشیاندخداوند است. یعنی آنچه که در اسم خبیر ممكن است با اسم خبیر هماهنگ نباشد مصلحت

 لا تاست مثداریم. مثلا در بحث ارث یا قضاوت و مسائل حقوقی، یك سری احكام شفاف از جانب خدا آمده ا
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ا به رهام شما كم اتحتواند کسی را محاکمه کنید و اگر دادگاه رفتید به زمانی که دلیل محكمی نداشته باشید نمی

 اید.تهدانس اندیشی خودتان را بر دین مقدماست! این یعنی مصلحت گویید این چه دینیاندازد. میزندان می

بش اساس خوات، برها امروزه خیلی پیشرفت کردند، مثلا خواب دیده که همسرش رفته و زن دیگر گرفته اسخانواده

به مو  اش موهای من همهگوید که خواببرد و میکند، آبرویش را میکند و  با شوهرش دعوا میاقامه دعوی می

 شود!اجرا می

اعد ا آن. قوتبط بگیرند، مثلا در رابطه با بانك و مسائل مرهای شخصی در مدار حكُم خدا قرار میاندیشیمصلحت

 م خداوندعد حكببانك را طوری چیدند که به نظام بانكداری بخورد. یعنی اول مصلحت بانك را احراز کردند و 

د و نه ا کم کننودها رستورّم مشكل آفرین شد یعنی از نظر علمی قرار شد که جاری کردند. بعد از سال ها دیدند که 

 اینكه شرعی جلو رفته باشند.

ود اندیشی سرخاند که براساس مصلحتها و آقایان دچار یك سبك زندگی شدهگرفتاری ما این است که خانم

 شود که فلان یخچال نباشد!است مثلا مگر می

ز عدم سیاری اباست یعنی خروج از هیمنه خبیر بودن خداوند. « خبیر بودن»ود، نقض های سرخاندیشیاین مصلحت

. از دواج کندشود ازهاست. یعنی اگر دکتری داشته باشد با دیپلم نمیاندیشی دختر خانمها به خاطر مصلحتازدواج

ه است و کرد زندگی خودش هایی که انسان در دایرهاندیشیشود دختر معرفی کرد! مصلحتپایین شهر به شرق نمی

 رود.ای از محجوریت میاسم خبیر در حاله

 ز قرآن وجی به کند هیچ مصلحتنهایت صحبتی که داشتیم این است که انسانی که براساس خبیر بودن خدا کار می

 ناپذیری هم خواهد بود.شناسد. آدم توجیهخدا و وحی نمی

 خواهد.د زیرا مقابل جامعه ایستادن روحیه جهادی میای به ما بدهشاءالله خداوند چنین روحیهان 

زند. مثلا ید میگونه است که به رحمت خدا قکند. ایناین یعنی انسان دایره رحمت خدا را برای خود محدود می

 که حتما فلان خیابان زندگی کنیم!این
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فر رفت و آییم، ولی یك نبر نمیسوره عادیات سوره مهمی است، سخن از جنگی است که همه گفتند ما از پس آن 

شود یعنی الحسنه، مضاعف میپس اگر گفتند قرض«. شود رفتلابد می»دانست که اگر به من گفتند برو، آن فرد می

ست دهد، ورشكشود. اما طبق نظرات اقتصاد دانان ورشكستگی تامّ است، کسی که قرض الحسنه میمضاعف می

 شود.می

را  ه خرمشهرکاین گفتند امكان ندارد که بشود.دیدیم که بسیاری از کارها را میا میدر جنگ خیلی این مساله ر

شنیدند و ها میپذیر نیست، بسیجیگفتند گرفتن خرمشهر امكانها میخدا آزاد کرد به خاطر این است که خیلی

 ا شكست!شود حصر آبادان رگوید حصر آبادان باید شكسته شود یعنی میگفتند اگر امام میمی

تا  3الی  2جی بسیجی )فاو( آن طرف هم به ازای هر بسی 20- 10العاده بود، یك طرف های جنگ بسیار فوقصحنه

اندازد )در یشود که خداوند رعب را در دل دشمن مدارد و چه میایستد و خط را نگه میتانك. این بسیجی می

 ه است(.های خدا آورده شدسوره مبارکه انفال برخی از مكانیسم

سرم مهریه ببندم پخواهم برای دختر و سكه بیشتر نباشد، من وقتی می 14ها فرمایند که مهریه خانمحضرت آقا می

یند ند و بگوزه شواند! چند نفر جرات دارند که وارد مغاگویم که حضرت آقا در بین مردم نیست که چنین گفتهمی

 خرم!که چون جنس تُرک است نمی

رش راجع ما نظشه در سبك زندگی کسی بیاید و نظرات ولیّ را لیست کند، بگوید که ولیّ امر خیلی خوب است ک

ر ه ظاهبهای ولیّ امر برود ولو اندیشی نكند. آدم اگر به سمت مصلحتبه سبك زندگی این است و مصلحت

 شود. ها غلط هم باشند، بعدا برایشان با خیر و رحمت میمصلحت

 ت!ن نیساماد هرچقدر هدیه بدهد که بهتر است ولی از جانب خانواده عروس چنیبرای مهریه، خانواده د

*** 
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 ساعت دوم

د ما را که خداون شویم. دعا کنیدکنیم که مباحثمان به سمت سخنرانی نرود اما مثل اینكه موفق نمیما خیلی سعی می

 در مسیر مستقیم، هدایت کند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.

م فتیم نظاگنیم؟ امروز ما به سمت این رفت که اگر بخواهیم نظام فكری در قرآن استخراج کنیم باید چه ک بحث

، ته باشیمی داششود. باید تعریفی از نظام فكرفكری براساس آیاتی که دلالت به علم یا ذکر دارد، بررسی می

ود خت را از فعلیا ، براساس یك الگوی درونیشودمان این است که وقتی انسان با حقایق و وقایع مواجه میتعریف

 جای نظام توانیم هم بهگوییم. میاش. که به آن نظام فكری میکند یا آن ساختار درونیدهد و عمل میبروز می

 بینی. فكری بگوییم ایدئولوژی و جهان

 واریم داد در زندگی در هر سوره سیر حقایق داریم، یك سری رخد توان نظام فکری را استخراج کرد؟چطور می

شود. حال ما می وحیدیبینند نظام فكری آنان تهایی که این حقایق را میانسانی که با این دو ارتباط دارد. انسان

یق و شود زیرا حقاخواهیم ساختار انسان مجاهد را بررسی کنیم. یعنی انسان مجاهد با انسان مومن متفاوت میمی

 شوند.رخدادها متفاوت معنا می

ر اهد را دان مجکه به طور خاص نظام فكری انستوانیم نظام فكری کل مومنین قرآن را بررسی کنیم و یا اینمی

ردیم که اگر کسی جلو نكته را بیان ک 14بیاوریم. چطور این کار را انجام دهیم؟ از خبیر بودن خدا جلو رفتیم و 

ن روش رمان تبییلكه منظوا قرار نیست به نتیجه خاصی برسیم بجتواند در بیاورد. ما در اینتا نكته می 50برود حدود 

 ن.کنند: حقایق، رخدادها و ساختار وجودی انساگروه سامان پیدا می 3ها در است. که این گزاره

مان یالنكه خآگوییم از آیات گرفتیم. برای ها صحیح است؟ میممكن است کسی بگوید از کجا بدانیم که گزاره

ط دیم روابرسی کرکنیم. وقتی به تدریج بردر مقامی تبیینی دیگر بررسی شود به روایات رجوع میآسوده باشد و 

 اندیشی و خبیر بودن را متوجه شدیم. متفاوتی کشف شد مثلا ارتباطات حكم، مصلحت

 را در روایات بزنیم و ببینیم که این نكاتی که به دست آوردیم صحیح است یا خیر.« خبیر»
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 «لصفة الضا»

 «دٍ وَ لَا إِمَامٍ قاَئدِا سبَِیلٍ قَاصِینَ بِلَذنِْبِیَهوْیِ معََ الْغَافِلیِنَ وَ یغَْدُو معََ الْمُ اللَّهِ  وَ هُوَ فیِ مهُلَْةٍ منَِ »

گی ار روزمرین دچآن کسی که خدا به او مهلت دارد و او غفلت دارد، این فرد با غافلین روی هواست و با مذنب

 «دارد که قصدش کند و نه امامی دارد که جلودارش باشد.است؛ نه راهی 

 «صفات الغافلین»

 «قْبِلااسْتقَْبَلُوا مُدْبرِاً وَ استَْدْبَرُوا مُ تِهمِبِ غَفْلَابِیحَتَّى إِذَا کَشفََ لَهُمْ عنَْ جَزاَءِ مَعْصیَِتِهِمْ وَ اسْتخَْرَجهَمُْ منِْ جلََ »

ك یمانی از زا یك کنند بدانچه به او روی آورده بودند. یعنی تد و پشت میرونتا آنكه از پرده غفلت بیرون می

 شوید.کردید و مدام دارید به آن نزدیك میچیزی فرار می

 «همِطرَِ فَلَمْ یَنتَْفِعُوا بمَِا أَدْرکَوُا منِْ طَلبِتَِهِمْ وَ لَا بمَِا قَضَواْ مِنْ وَ»

 «پس از آنچه در طلبش بودند نفع نبردند.»

 ها را توضیح داده است.های حاقه و معارج اینر سورهد

 «إِنِّی أحُذَِّرُکُمْ وَ نَفْسِی هذَِهِ الْمنَْزِلَة»

 «دارم.من خودم و شما را از این حالت برحذر می»

اً وَاضحِاً یَتجَنََّبُ فِیهِ الصَّرْعةََ  باِلْعبَِرِ ثمَُّ سَلكََ جَددَنتَْفعََ صرََ وَ ارَ فَأَبْنظََ فَلیَْنتَْفِعِ امْرُؤٌ بِنفَْسهِِ فَإِنَّمَا البَْصیِرُ مَنْ سمَعَِ فَتفََكَّرَ وَ»

 «الْمَغاَویِ فِی الْمَهَاویِ وَ الضَّلَالَ فیِ

صیر کسی شد، بداستان ما این است که مواظب باشیم: شخص باید از کار خویش بهره گیرد و حواسش به خودش با

شود. یمشود، به واسطه نگاه کردن چشمش باز وش دادن تفكرش فعال میدهد و به واسطه گاست که گوش می

ت و از پر پیمودبرد. سپس راه روشنی را بگرفتنی و عبورکردنی است بهره میبرد و از آنچه که عبرتپس نفع می

 ها دوری کرد.شدن در پرتگاه و گم شدن در کوره راه

 «دقْصِ منِْ  فٍتخََوُّ أَوْ طقٍْنُ فِی تَحْرِیفٍ  أَوْ حقٍَّ  فِی تَعسَُّفٍبِ الْغُواَةَ نَفْسِهِ علَىَ یُعِینُ لَا وَ»

 این بنده خدایی که لغزید به خاطر آن بود که نتوانست حرف حق را بشنود. 
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 عامل ممكن است انسان را از مسیر حق برگرداند: 3

 ترس (1

 طمع (2

 عرضگی یا ترس از نوعی بخلبی (3

 « منِْ سكَْرَتكَِ فَأَفِقْ أیَُّهَا السَّامِعُ »

 ای شنونده از مستی به هوش بیا

 « وَ استَْیقِْظْ مِنْ غفَلَْتِكَ»

 از غفلت بیدار شو

 « وَ اختَْصِرْ منِْ عَجَلتَكَِ»

 از شتاب خود کم کن

 « هُدَّ مِنْبُلَا  وَ أَنْعِمِ الفِْكْرَ فِیمَا جَاءکََ عَلىَ لِسَانِ النَّبِیِّ الْأمُِّیِّ ص ممَِّا»

 باشی.می وآله( به تو رسیده اندیشه کن که ناچار به انجام آنعلیهاللهچه که از زبان رسول)صلیدر آن

کُرْ خْرَکَ وَ احْططُْ کبِْرکََ وَ اذْفَفْسِهِ وَ ضَعْ ضِیَ لِنَا رَوَ لَا محَِیصَ عَنْهُ وَ خاَلِفْ مَنْ خاَلَفَ ذَلِكَ إِلَى غیَْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَ»

 «قبَْرکََ

 ت را خرد کنکبر

 «فَإِنَّ عَلَیْهِ ممََرَّکَ» 

 خودت را یاد کن

 « وَ کمََا تَدِینُ تُدَانُ» 

 کشند.همانطور که برایت برنامه آمده است از تو حساب می
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 «وَ کمََا تَزْرَعُ تحَْصُدُ»

 کنی.هرچه کشت کنی برداشت می

 « وَ مَا قَدَّمْتَ الیَْوْمَ تَقْدَمُ عَلَیْهِ غدَاً» 

 آیده بفرستی برایت میهر چ

 «فامْهَد»

 پس خودت را آماده کن

 بیِرٍخَغاَفِلُ وَ لا یُنبَِّئُكَ مثِلُْ دَّ أَیُّهَا الْ الجِْلجِْدَّلِقَدَمِكَ وَ قَدِّمْ لِیَوْمِكَ فاَلحْذَرََ الحْذَرََ أیَُّهَا الْمسُْتَمِعُ وَ ا»

بْداً وَ إِنْ أَجْهدََ نفَْسهَُ وَ  یَسخَْطُ أَنَّهُ لَا ینَْفَعُ عَلَهاَ یَرضْىَ وَ  اقبُِ وَیُعَ یمِ الَّتِی عَلَیْهاَ یُثیِبُ وَ إِنَّ منِْ عَزَائمِِ اللَّهِ فیِ الذِّکْرِ الحَْكِ 

 «نْهَا  لَمْ یتَُبْ مِلخْصَِالِاذهِِ أَخْلصََ فِعْلهَُ أَنْ یخَْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا لَاقِیاً رَبَّهُ بخَِصْلةٍَ مِنْ هَ

شود، اگر می راضی فرمایند، از واجبات این است و راه فرار هم ندارد، خداوند از اینطور است که میاین خلاصه

فتیم )از کار سختی خصلت بالا که گ 3کسی صفت ناپسند داشته باشند اگر بدون توبه خدا را ملاقات کند و از آن 

اجرای  فتن ومی را بچرخاند یا از راست گکه حق است به خاطر سخت بودنش سرباز بزند، به خاطر منفعتش حك

ه خیلی کبرد هر چند میگوید که از دنیا هم نصیبی نای نخواهد داشت و در ادامه میحق بترسد( را داشته باشد فایده

 تلاش کند.

های ز ویژگیاگیری( و تحریف هم ارتباط دارد. خوف و تخوّف، تعسف )سخت« تحصیل صدر»ای با ها به گونهاین

 ر است.صد

 أوَْ یَستَْنجْحَِ حَاجةًَ إِلىَ أَوْ یَعُرَّ بأَِمْرٍ فعََلهَُ غیَْرُهُ اکِ نَفسْهُ بهَِلَیْظَأَنْ یُشْرکَِ بِاللَّهِ فِیمَا افْترَضََ علََیْهِ منِْ عِباَدَتِهِ أَوْ یشَْفیَِ غَ»

دَلیِلٌ عَلَى شِبْهِهِ إنَِّ  اعقِْلْ ذَلِكَ فإَنَِّ الْمثِْلَ فِیهِمْ بِلِسَانَینِْ  یَمْشِهَیْنِ أَوْ یَالنَّاسِ بِإِظْهَارِ بدِعْةٍَ فِی دِینهِِ أوَْ یَلْقَى النَّاسَ بِوَجْ

ا وَ الفَْساَدُ فِیهَا إِنَّ المُْؤْمنِِینَ نیَْمُّهنَُّ زیِنَةُ الحْیََاةِ الدُّنَّ النِّسَاءَ هَا وَ إِ یْرِهَالْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُونهَُا وَ إِنَّ السِّباَعَ هَمُّهَا العْدُْوَانُ علَىَ غَ

 «إِنَّ المُْؤْمنِِینَ مُشفِْقُونَ إِنَّ المُْؤْمنِِینَ خَائِفُون مُستَْكیِنُونَ
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 کند. آن صفات ناپسند یعنی:در این قسمت دارد عطف بیان می

 شریك برای خدا در عبادات بگیرد؛  (1

 یا خشم خویش را با هلاکت کسی بنشاند؛ (2

 جویى کند؛گناهى به خاطر کارى که دیگرى انجام داده عیببى یا بر (3

 یا به خاطر حاجتى که به مردم دارد بدعتى در دین خدا بگذارد؛  (4

 یا با مردم به دو چهره ملاقات کند؛  (5

 و یا در میان آنان با دو زبان سخن بگوید. (6

 در آنچه گفتم نیك بیندیش که هر مثال را همانند فراوان است.

ات ندگیزاگر  وشوی، یعنی اگر تو مثل منحرف و کافران عمل کردی است که تو داری شبیه دیگران می )مثل این

 مثل کافر شد یعنی شبه کافر شدی یعنی خود کافر شدی. زیرا که مثل دلیلی بر شبه است.(

 کنند:های مختلف در مراتب مختلف را بیان میبعد مثل

ایمان تمام شكمند، و درندگان در پى تجاوز کردن به دیگران، و زنان بى همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن»

همتّشان آرایش زندگى و فسادانگیزى در آن است، امّا مؤمنان فروتنند، همانا مؤمنان مهربانند، همانا مؤمنان از آینده 

 «84ترسانند.

 اگر همّ کسی شكمش شود، چنان است. نساء در این قسمت جنس زنان نیست.

 ، مشُْفقُِونَ ، خَائِفُونآید: مُستَْكیِنُونَصفات مومنین است که در حوزه صدر میبعد 

 آیند.اگر کسی بخواهد روی این روایت کار کند مطالب در مراتب مختلف کامل روی هم می
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ن ر میام دا مردبدهد یعنی حرف حق را ترسد به خاطر این راستگو است. اهل تحریف هم نیست و پند میاز خدا می

برخی  اندیشیهای کذا و کذا داشته باشد. بخواهد به خاطر مصلحتاندیشیگذارد بدون آنكه بخواهد مصحلتمی

رد! دین كالی نداود اشگوییم که شما اگر یك خرده موهایتان هم بیرون بمسائل حق را نگوید. مثلا جایی رفتیم و می

و زبان شود. نباید دهی مردم را با تحریف جذب کنی نمیکه بخوادست من نیست که بگویم اشكالی ندارد! این

ی زیابی قوام ارکه کسی بخواهد کسی روی مدار حق برود بایستی حتما نظداشته باشیم، این خیلی سخت است. این

 داشته باشد. 

 ندارد.ت وضوعیماند، مستكین یعنی رام است. سختی و راحتی در امر دین برایش کش نیستند، فروتنمومنین گردن

ا از کند و این رمیاینطور نیست که اگر سخت بود نكند و کار راحت بود انجام دهد. مستكین یعنی سبك و سنگین ن

 ای که دیدیم و مباحث بالا فهمیدیم.ترجمه 3

 کننده سور مدنی بود.این روایت بیشتر تبیین

نیست.  السلام(همست که از معصومین)علیحواستان باشد که هر روایتی را هم بررسی نكنید. برخی روایات مشخص ا

 توجه به کتب روایی مهم است.

 شود: یك روایت خوب دیگری دیده می

رِفَةُ بِهِ بِأنََّهُ الْأَوَّلُ کَأَنَّكَ ترََاهُ، فَإِنْ کنُْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ )عَزَّ وَ جلََّ( یَرَاکَ، وَ اعلْمَْ أَنَّ أَوَّلَ عِباَدَتِهِ الْمَعْ یَا أَبَا ذَرٍّ، اعْبُدِ اللَّهَ »

همَِا وَ مَا بیَْنَهمَُا ءَ قَبْلَهُ، وَ الْفرَْدُ فَلَا ثَانِیَ مَعَهُ، وَ البَْاقِی لَا إِلَى غَایةٍَ، فَاطِرَ السَّماَوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا فِیءٍ فَلَا شیَْ قبَْلَ کُلِّ شَیْ

 85«ءٍ قَدیِرکُلِّ شَیْ الخَْبیِرُ، وَ هُوَ علَى ءٍ، وَ هُوَ اللَّهُ اللَّطیِفُمِنْ شیَْ 

توانی ببینی، او تو را می بیند. هر کاری بینی. پس اگر تو او را نمیای اباذر عبادت کن خدا را همانطور که او را می»

او که تو  بینم، پسگویی که من که او را نمیبیند، این خبیر بودن خداست، میکنی فكر کن که خدا تو را میکه می

کنی او دارد گونه است که تو هر کاری میخواهد بگوید توجه به خبیر بودن خدا اینبیند، این لطیف است. میرا می

 «بیند ولو اینكه نتوانی بفهمی.می

                                                           
 526الأمالی )للطوسی(، النص، ص:  . 85
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، راهم استفیشان خواهند کار کنند، مقدمات کار کردن برابرای ادامه بحث سوره دو بخش داریم، دوستانی که می

اعت وقت س 300خواستند کار کنند حدود کنیم اگر خودشان میما موضوعی را به این صورت کار می کههمین

م فكری ك نظالازم بود. این موقعیت مغتنمی است که مطالب را به صورت پژوهشی برای خودتان ثبت کنید و ی

های فكری خواهیم نظامیما در آینده توانید یك نظام فكری برای خودتان دربیاورید. مثلا مدربیاورید. ببینید آیا می

 رید.ران بگذار دیگها را ثبت کرده و در اختیاتخصصی مثلا نظام فكری والدین را دربیاوریم. اگر توانستید این

 نکته مهم راجع به عید قربان: 

اشته ت توجه دسایم که لازم اایم خیرات کنیم، به دیگران شرّ رساندهما خیلی وقت ها بیشتر از آنچه که خواسته

خانوار  2000را که  خدا متصل شویم. به نظرم رسیده است قربانی نكنیم مگر آنكه کل شهر« خبیر»باشیم و به اسم 

 کنیم. را بلند هایماندارد قربانی دهیم. باید حساب کنیم که چند گوسفند باشد که به همه برسد. باید کم کم همت
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 25/06/96   اخوت تم مفهومی   استاد   خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( پنجم     ) جلسه عادیات     سوره مبارکه           

 

 جهت قبولی طاعات و عبادات و مبارکی اعیاد به خصوص عید مباهله، صلواتی عنایت بفرمایید.

انده این ر باقی مده، دشهای الهی که در حج قرار داده شاءالله خدا توفیق بدهد که از مواهب و هدایتنکه ابرای این

 ماه استفاده کنیم، صلواتی عنایت بفرمایید.

*** 

ن ا پیراموق تنهتا به حال بحث سوره مبارکه عادیات را از منظرهای مختلف پژوهشی مطرح کردیم و به طور عمی

« بحاادیات ضوالع»رسید که سوره عادیات مانند خودش چیان پژوهش کردند. بنظر میی چیت، آقا«انسان»مبحث 

ز سوره بحث را اشاءالله دو ماست، پژوهشگران کلاس را به نفس نفس انداخته و رمقی برایشان باقی نمانده است! ان

م از ا کار کنیرای خواهیم سورهمی که شروع کنیم لازم به ذکر است که وقتی کهکنیم. منتها قبل از اینپیگیری می

م ا از تماسمت مای و قرآن به قرآن، اما در این قای، تفكر، سورهکنیم مثلا کلمههای مختلفی استفاده میروش

لب شما کنیم زیرا اغیمکنیم. البته برای شما مهم است که ما از چه منظری وارد سوره شده و کار ها استفاده میروش

تاب را کت و اگر ده اساید و باید کاربرد آن را یاد بگیرید مثلا ثمره پژوهشی تفكر در کجا ظاهر شکتب را خوانده

شود اما دهید، مییمگویند که چون شما این کار را انجام ها میشد. برخیها از شما سلب میدانستید کدام تواننمی

ها هم قابل تحصیل . روشقا این پژوهش ها را انجام دهدتوانیم! این در حالی است که هر کسی باید بتواند دقیما نمی

 و هم قابل دفاع است.

 مرور سوره

مان هدند. خورد به اسبان دونده برای جهاد که از شدت سرعت به نفس نفس افتاسوره چنین است؛ سوگند می

کنند و له میح حمگام صبشود و آن رزمندگانی که هنها، آتش برخاسته میشان با سنگاسبانی که در اثر تلاقی سمّ 

قرار  ز دشمنانمعی اشود و به وسیله آن حمله و این فرآیند در جها، گرد و غباری برانگیخته میدر اثر حمله این

 نکند. جواب قسم آیمادامه پیدا « فاء»است و بعد با « واو قسم»گیرند که به معنای فاتح بودن است. اولش با می
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 وتواند ببیند یمروردگارش کنود است و خودش نسبت به آن گواه است و شهود دارد که است که انسان نسبت به پ 

شتباه های خیر را ااست که مصداق« حب خیر شدید»تواند بر علیه خودش گواهی بدهد. علت این کنود بودن می

 دهد.تشخیص می

 علمش را ع کند وشد. مرتب باید رجوکرد، کنود نمیگوید که اگر انسان به این نكات توجه میبه بعد می 10آیه 

گیری اندازه شود و قابلمی تجدید کند )افلا یعلم...( یعنی پیوسته باید بداند. باید بداند که آنچه در صدور است جدا

کند. یما مشخص رشود و وضعیت افراد افراد است، قابل جزا دادن می« فعل»چه که در شود. آنو قابل جزادهی می

بیه ین جهت شسوره از ا دهد و نه به عمل. در واقع این، جزا را همانند سوره انفطار به فعل نسبت می10 در این آیه

 شود.سوره انفطار می

عقاب  نود تفوق دارد و هم دلیلی بر جزا وکاستشهاد انتهایی آیه که هم بر انسان « (11) لَّخَبیِرُ یَوْمَئذٍ بهِمْ رَبهُّم إِنَّ»

ه صورت جزئیات ب ها خبر دارد و خداوند ازشوند و خدا از آنگاه با هم جمع نمیهیچ« کنود»و « عادیات»دارد. 

 تفصیلی اطلاع دارد.

كات بس مین ناین ترجمه ابتدایی سوره است و همین ترجمه برای تذکر کافی است که اگر در خانه کس است، ه

 است!

 عمل انعكاس صدر است. نکته:

ی. گفتند قوم آریاییکند مثل قدیم که متقسیم می« کنودی»و « عادیاتی»ا به دو دسته ها رخیلی ساده، سوره انسان

 خصوصیت آورده است. 5خصوصیت کلی است و برای قوم عادیاتی هم  3خصوصیات قوم کنودی 

که هایی وهشین پژمان این است که در مورد اای داشته باشیم. به هر حال ما وظیفهخواهیم کمی بحث واژهحال می

وره سکه این  دانندممكن است به وسیله این کار در بین پژوهشگران رواج پیدا کند، حداقل طرح موضوع کنیم تا ب

 های این مباحث را دارد. اگر بخواهیم روی کلمات سوره دست بگذاریم؛پتانسیل

 یاییم.جلو ب ها را از اول معنا کنیم وهای قبلی، یكی یكی واژهگونه است که مثل سورهیك مدل این  (1

 بندی کنیم و نظام واژگان استخراج کنیم.نویسیم، سطحها را میگونه که واژههمان (2
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 شما در واژگان این سوره، سطوح مختلفی از کلمات دارید:

 «مغیرات»، «موریات»، «عادیات»کلمات اسم فاعل داریم، مثل   (1

 الت اسم فاعلی است.آثرات ندارد و با اینكه اسم فاعل نیست اما ح« وسطن»و « اثرن»

 سرعت :عادیات 

 :ا دی پیدایجاد آتش، خارج شدن آتش از سایش دو سنگ چخماغ. باب افعال است و حالت متع موریات

 کند.می

 :حمله و شبیخون اغاره 

 :برانگیختن اثاره 

 :در وسط قرار گرفتن وسطن 

 کند. می جا نظام پیداها هم حالت مصدری دارد. ایناین جمع:، نقع، قدح، صبح، ضبح

 ها حرکت یا فرآیندی وجود دارد. روح معنای مشابهی در این واژگان قرار دارد.در همه این

 :نفس نفس زدن ضبح 

 :زمان صبح صبح 

 :گرد و غبار قدح 

 :فرد نبودن )بیش از یك نفر بودن( جمع 

 تر شود.تواند دقیقباز این واژگان می

ن البی ایجان است. بیشتر حالت صفت و وصف دارد. کند و واژگان در حوزه انسرا مطرح می« انسان» (2

 است. الخیرلحبو  شدید، شهید، کنودها این است که ارتباطی با یكدیگر دارند، وصف

 کنود به رب -

 شهید به ذالك -

 شدید به حب الخیر -
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 ها حالت وصف دارد.این

 :ناسپاس، شبیه کفور معنا کردند. کنود 

 :گواه شهید 

 :ه معنای شدت دارد و حالت تزاید.در فارسی هم هست ک شدید 

 حصّلو  بعثرکند: های فعلیت را مطرح میحالت (3

 . شودا میاعلش معنمعنا کرد. حالت فعل دارد و فعل خاصیتش این است که با ف حصّلو  بعثررا باید با  صدرو  قبر

 :برانگیختن بعثر 

 :نهفته شدن قبر 

 :به نتیجه رساندن حصّل 

 :خارج کردن صدر 

 اند.ای در ارتباط با همقبر، درونشان ارتباطی وجود دارد. این نظام واژهبین صدر و 

 خبیر، شهیدهای مشبه که برای خداست: صفت (4

 داری و ایجاد تفصیل.دانی و تفصیلثبوت صفت خبرویت، یعنی اینكه تفصیل خبیر:

ین الاوه بر عرد. د، احاطه داشود و نسبت به آن اموری که تفصیل داربه واسطه این صفت است که تفصیل ایجاد می

 دانی است.شود یعنی پاداش و جزاء براساس این تفصیلهم به آن اضافه می« جزاء»

راجعه قیق هم مالتح اگر نیم نگاهی به واژگان داشته باشید، درونشان ارتباطاتی هم وجود دارد زیرا ما به کتاب

ین لمات تعیطوح کبه دقت واژه کاری نداریم و فقط س جاخاصی نكردیم و تنها به ترجمه نگاه کردیم. ما در این

 شود. می

 بندی آن.واژه در بستر سوره و طبقه اسم این سبک کار:

شود که روح کنیم و این منجر میهای کلام را لحاظ میکنیم، حدّ و فصلبندی یك سوره را حذف نمیما طبقه

 کنیم.ها، فكری میهمعنای حاکم بر واژگان را کشف کنیم. حتی برای جمع واژ
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ها باید بینیم که اینتواند نام این سبك باشد. اگر دقت کنیم میمی« های متشابهبررسی واژگان به سبك جمع»

ر سوره صیل دارتباطی با هم داشته باشند، )حصّل ما فی الصدور( و خبر و تفصیل، یعنی یكی از مصادیق تف

خواهیم یمست که بگوییم مثل این ا«. حصّل»تا « بعثر»و « شدید»تا « کنود»، «وسطن»گردد به واژگان عادیات تا برمی

 ل فاعلیتتفصی /شود: تفصیل حال مجاهدان/ تفصیل حال غیرمجاهدانرا در سوره عادیات بررسی کنیم، می« خبیر»

(/ هردن و غینفس ز یافتن مجاهدان/ تفصیل در حالتی قرار گرفتن مجاهدان )حالت های صبح، در گرد و غبار بودن،

 ها ) مجاهد و غیر مجاهد(فاعلیت همه انسان

ا فی ما )بعثر رقبل  خورد که من همه اتفاقاتهای قبل است و این به این درد میدسته چهارم نتیجه و برآیند دسته

یا ه ( بشود کلصدورالقبور و حصّل ما فی الصدور( بدانم. )بعثر ما فی القبور( برای آن است که )حصلّ ما فی ا

 است.« عادیاتی»و یا « کنودی»

 شود: عادیات و کنودیدو گونه می« صدر»وضعیت 

 .تر بررسی کنیمدر این قسمت پژوهش لازم است که به کتب لغت مراجعه کرده و  واژگان را دقیق

 با مراجعه به کتب لغت، به تفصیل و تبیین خواهید رسید.

 مده است:در التحقیق چنین آ« ضبح»مثلا در معنای واژگان 

 «:ضبح»

 أو انسان فی التحرّج لكذ کان سواء فعّالیّة، جریان فی تحرّج و الباطن فی تضیّق هو: المادّة فی الواحد الأصل أنّ

 .«باطنه فی تحرکّ بحسب کلّ جماد، فی أو نبات فی أو حیوان

ست مه این ای کلکار معن گوییم نفس نفس زدن، کار ترجمه مصداق است وما فقط ظاهر را کار کردیم اما وقتی می

 کند. که مفهوم را بیان می

 در معنای واژه آمده: تنگی در باطن و طبق نظر ایشان در حیوان و جماد نیز هست.

 منها کلّ ففی(: الجمع من نوع هو و) الضبط و( الجمع) الضبر و( القبض) الضبث کلمات: المعنى هذا على یدلّ و

 .التوسّع قبال فی التضیّق معنى
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 است.« جمع»ین معنا با قید ا

رم حشود. مثلا در هر جایی که شما یك حالت داشته باشید که بتواند تنگ شود، این واژه معنا می

د به اثر ورو نی درن تضیّق است یعگویید فشار نده! این عادیات ضبحا است. ایروید؛ میالسلام( میبیت)علیهماهل

 شود.جایی فشار بیشتر می

 شود.نفس نفس را بگذاریم، عجیب می« ضبح»اقعا بخواهیم جای حالا اگر ما و

 «: قدح»

 گوید:گویند ضربه زدن به صورتی که آتش خارج شود اما اینجا میجا میهمه

 قدح و التعییب، و بالنس فی القدح: مصادیقه من و. نقیصة یوجب ءشی فی تأثیر هو: المادّة فی الواحد الأصل أنّ

 .النار قدح و. الشجر فی و الأسنان فی الدود

خورد می شود. حتی سمّ اسب هم که به سنگاش کاسته میدو سنگ چخماغ وقتی آتش می شود، از ثمره وجودی

 شود و باید تعویض شود. در قدح سایش و فرسایش داریم.دچار نقص می

تر شود اما نورانیم میرش دارد کافتد. مومن هر روز از عمشدن اتفاق میموریات قدحا، یعنی این ایراء در اثر کاسته

و من »شود، شدن همراه است و روز به روزش کم می خواهد شد. موریات این مومن قدحا است. حتما با کاسته

 «.نعمره ننكّسه فی الخلق...

 «:صبح»

 .یّباطن أو یّ ظاهر تنوّر حصول و معنویّة، أو مادّیةّ ظلمة فی انكشاف هو: المادّة فی الواحد الأصل أنّ

 آید، مادی یا معنوی.وضوح و کشفی که در ظلمت پدید می
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 «:نقع»

 أو واءد من محلّ فی الماء عانتقا: مصادیقه من و. محلّ فی استقرارها و أجزاء تجمّع هو: المادّة فی الواحد الأصل أنّ

 دقّ ما تجمّع و. الحیّة ناب فی عهتجمّ و سمّ استقرار و. استقراره و بئر أو حوض فی ماء تجمّع و. نبیذ أو زبیب أو تمر

 غبارا. یسمّى و محلّ فی التراب من

 جا.حوض انتقاع الماء است، جمع کردن آب در یك

 ست.ریزگرد ا به معنای« ما دقّ من التراب»غبار است. که نشان دهنده تجمع اجزاء خاک است. « نقع»مصداق 

 کند.معنای کلمه به توسعه بیشتری هدایت می

 «:جمع»

 کما فةمختل المفهوم هذا دیقمصا و بالاجتماع، عنه یعبّر و آخر، الى ءشی انضمام هو: المادّة هذه فی الواحد الأصل أنّ

 .رأیت

 شود.ضمیمه کردن دو چیزه به هم جمع می

 شوند.ای بسیار جالب میسایر کلمات هم در سیستم واژه

 شود.نین میاگر بخواهیم با همین تحلیل در ابتدا وارد سوره شویم، چ
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های اسم فاعل کلمه

 + ملحقات

 صفت مشبه فعل صفت و وصف مصدر

 

 عادیات: سرعت

موریات: خارج 

 کردن آتش

مغیرات: حمله و 

 شبیخون

 اثرن: برانگیختن

وسطن: در وسط قرار 

 گرفتن

ضبح: نفس نفس 

 زدن

 قدح: ضربه زدن

 صبح: زمان طلوع

 نقع: گرد و غبار

 جمع: فرد نبودن

 رب: ناسپاسکنود ل

 شهید لذاک: گواه

شدید لحب الخیر: با 

 شدت

بعثر: بعث و 

 برانگیختن

 قبر: نهفته شدن

حصل: به نتیجه 

 رساندن

صدر: از درون 

 خارج کردن

ثبوت صفت 

خبرویت: تفصیل 

دانی و تفصیل داری 

 و ایجاد تفصیل

 

تفصیل فاعلیت یافتن 

 مجاهدان

تفصیل حال 

 مجاهدان

فاعلیت و حال غیر 

 نمجاهدا

فاعلیت همه ی انسان 

ها، مجاهد و غیر 

 مجاهد

جزاء + پاداش 

 براساس تفصیل

 

 تر از رسیدن به آن است. استفاده از جدول بالا بسیار مهم

. ما نویسی کنیمها گزارهگیری کنیم. باید براساس ارتباط بین واژهبندی و نتیجهدر این قسمت باید شروع به جمع

ره موس و غیت، قاشود از مفرداکنید الزاما از التحقیق باشد، میهایی که کار میهخیلی اصراری نداریم که واژ

احت ری کارها ، برخای با نظام آن سوره ترجمه شده استاستفاده کنید. این اصلا مهم نیست چون در سوره هر واژه

ثلا مست. اها واگرا رسید اما کارهای زیادی میاست و برخی سخت. در کارهای علامه مصطفوی)ره( به گزاره

شود. یعنی یمصداقی مشود اما در نهایت هم سوره ای دیگر میشود و واژه دیگر به گونهسالك الی الله می« عادیات»

ز مفهوم به اباز هم  ت اماشود، به این هم وارد است. مفهوم را فقط بالاتر برده اسهمان ایرادی که به ترجمه وارد می

ها چایی نوشگویید چایی اما گاهی به همه دمده است. مثلا گاهی فقط به چایی میعنوان مصداق استفاده کر

 گویید. پس این فرقی نكرده است.می
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 گزاره های جدول:

  و  هاست، یكی سعادتمنددر دو طیف از انسان« فعل»کلمات سوره مبارکه عادیات نشان دهنده وضعیت

. است« فعل»نظام  ای دارد؟ این درالا این چه استفادهیكی غیر سعادتمند. حالا ممكن است کسی بگوید: ح

خارج  تفاوت فعل و عمل در چه بود؟ فعل صفت نفس است و چسبیده به نفس است اما عمل از نفس

ست و شود. عادیات و موریات و ... صفت فعل است و نه صفت عمل. زمانی در صحنه مبارزه امی

 وول، خدا زور، پ)هایشان نداریم هاست و کاری به نیتعمل آدم روند، اینگویید همه دارند به جبهه میمی

ید راه که شه شدگان برخی شهیدند. مثل همان بنده خدایی....( ممكن است کشته شوند که از بین کشته

 د. شحمار شد، ظاهرا جنگ تمام شد و رفت یك الاغ را به غنیمت ببرد که تیر خورد و شهید 

 ور( است،الصد ن است مطابق نباشد. انگیزه عمل، فعل است. در قیامت )حصل ما فیعمل جنگ کردن، با نیت ممك

 توانند بلند شوند.یعنی مجاهدها می

تواند ه میکه فعل است کگویید فعل است یعنی اینگوییم فعل است! وقتی میعادیات نهایت عمل است اما می

 عادیات درست کند. 

 بررسی کردیم.« صدر»تیم و بعد با گرف« خبیر»را در این سوره از « فعل»

 کند. سه میم مقایکلمات سوره افراد سعادتمند )مثبت( و غیرسعادتمند را در وضعیت فعل و حالتشان با ه

بدیل ته صفت بکند: بر وزن فعول و فعیل. یعنی فعل و حالت را این را به صورت صفت یا وصف بیان می

، زمان ه فاعلکند. خصوصیتش این است کشكل فاعل مطرح می کند. در حالی که افراد سعادتمند را بهمی

ی امروز داریم یعنبرمی بار نیست. وقتی زمان را از فعلندارد اما فاعلیت دارد. زمان را که بگیریم، فقط یك

ال الت فعکاره است. اسم فاعلی شبیه صفت است اما صفتش حفردا چنین است و طرف اینو فردا و پس

ت. ه شده استش توجاسم فاعل بود و نه صفت مشبه یعنی به فعالیت و تثبیت او بیش از صف دارد. اگر جایی

وجی لكه خراش چطور است بدر اسم فاعل انگیزه و قصد مهم است اما در صفت مشبه مهم نیست انگیزه

 شود.دیده می
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اسم  کنید یا وقتیه استفاده میتر در متن خودتان وقتی صفت مشبها را از کتاب بلاغت گفتیم. به طور ملموساین

 شود. برید، متفاوت میفاعل به کار می

 گردد. برمی« رغبت درونی»و « انگیزه»و « نیت»شدن به ریزی سرّ عادیاتبعدا در نظام برنامه نکته:

ت د! نسبا ندارر، ادبیات نداند، ستون خیمه تدبر «تدبر»بحث ادبیات عرب بسیار مهم است، اگر کسی در حوزه 

 ست.او مستقل  است« یتاسیس»ادبیات به تدبر، نسبت نماز است به دین. باید ادبیاتش هم ادبیات قرآنی باشد یعنی 

است و  فطری مثلا اگر کسی خواست تربیت کودک بداند، باید ادبیات کودک را بداند، ادبیات کودک ادبیات 

 ادبیات فطری از قرآن قابل استخراج است.

 سان از رعت انشود. منشاء سو ناسپاسی و سرعت در راه خدا و اثر بخشی صادر می از صدر انسان، کندی

 صدر اوست. 

رد یچاندن داپه حالت کدر آیات احكام است و نوعا آیاتی « خبیر»تر از عمل، فعل است. تقریبا همه آیات مهم نکته:

 و فرد احساس می کند که می تواند با دستكاری به کسی ظلم کند.

 راین ست. بنابایات شده عمل کرده است و بنابراین آیه عاد« یعلم اذا بعثر»دتمند )مجاهد( به آیه انسان سعا

 فىِ  امَ بعُثْرَ إِذَا مُیعَْلَ اأَفَلَ»آیات دارای فاعلیت مثبت در او جاری شده و توانسته اثاره کند. به طور حتم به آیه 

ابد. این دن جمعی دست یحصول او به اثاره و به وسط بوعمل کرده که توانسته عادیات شود و م« (9)القُْبُورِ

ن به رون )وسطدر بی یعنی محصول توجه به این آیه انقلابی )اثاره( در درون )حتما در درون باید باشد( و

 ی.بیرون جمعا( است. این نكته خیلی مهم است. محصول توجه به این آیه دو انقلاب شد، درونی و

ای آن دارم، چرصله نیزی بسیار مهم است. اگر کسی گفت که من در راه دین ناتوانم و حوراین آیه در حوزه برنامه

تیجه رد. در نه ندارا خدا گفته که تو به علمی که درونت هست باور نداری، علم درون انسان است ولی به آن توج

تواند زندگی فردی و اجتماعی انسان را ن میمحوری آ کلیدی است که نقش« (9)القُْبُورِ فىِ مَا بُعثْرَ إذِاَ یعَْلَمُ فَلَا أَ »آیه 

 دگرگون کند.
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خدا به کار  عثر برایرود و باثاره و بعثر به هم نزدیك است و به معنای برانگیختن است. اثاره برای انسان به کار می

 رود.می

 شویم.ریزی وارد میکم داریم در این سوره به حوزه برنامهکم

 «:بعثر»

 شود.به آن اضافه می« راء»اش بعث است ولی است که ریشه کلمه عجیبی

 ثرةکالبع معنى، و لفظا نمنظوری یكونا أن و کلمتین، من اللغات هذه أمثال وضعه حین الواضع یأخذ أن ببعید لیس أنّه

 و الدعر من سردع و دعكر و دعثر و. آخر لفظ و البحث من البحثرة و. الثرى أو البثر أو کالعثر آخر کلمة و البعث من

 .هكذا و. آخر

دهد. یمتن معنا انگیخاند. اگر بعث باشد، برها زایش پیدا کردهاند و از آنیك سری کلمات بین دو کلمه عربی بوده

ار واجهه قردر م شدت در برانگیختن که در آن نوعی اختیار و عمل به وظیفه قرار داده شده است. یعنی با شدت

 تگی صورت بگیرد.دادن به نحوی که برانگیخ

ور( ا فی الصدمگونه باشد )حصل های افراد، داشتن )بعثر ما فی القبور( است که اگر ایندلیل موفقیت در برنامه

 هایش را به عمل تبدیل کند.شود، یعنی توان این را داشته باشد که با سرعت انگیزهمی

 ز عمل بهما ا شود برای این است کهسخت می برخی چیزها در آیات قرآن خیلی راحت است و علت اینكه برای ما

کند مثلا شاره میااست که در فرازهایی از دعا به بعث در قیامت « صحیفه فاطمیه»هایی از آن دور هستیم. قسمت

تواند رد که میدرتی دایعنی انسان چنان ق« انگیزی مرا چنین و چنان نماخدایا روز قیامت که مرا برمی»گوید که می

روند و یبار به سمت خدا مکنند در این حین یكهایی که زایمان میخود را شهود کند. مثلا خانمقیامت 

که انسان ن. همینشین است و غیرهگردند. انسان باید شهود کند که کجای قیامت است و با کدام رسولان همبرمی

 شود.می «دعای کمیل»ها ، این«فرآه آه من قله الزاد و بعد الس»برود پیش خدا و برگردد، و پشیمان باشد 

ت و ن بعث اسکند که الارسد. انسان شهید هم هست. انسان فكر میدر اثر فعال کردن همین شهود انسان به دعا می

 «.دعای ابوحمزه»شود می بینید که کنود بود چون لحب الخیر لشدید است و می
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م بلكه نكرد گوید که من گناهآدم خوبی هستم، نمی گوید که منکند و نمیاین انسانی که خودش را احضار می

 ت. احساسخداس گیرد و این سرعت به خاطر همان کم دیدن در برابرگوید که تو ستّار بودی، خودش را کم میمی

یر. كین و است( مسآورد، مثل سوره انسان، یتیم آمد، )مثل چنین روزی که حوالی مباهله اسدِین داشتن سرعت می

 دیگر کنود باشد. تواندنمی

چیزی  کند. پس هیچها را باطل میهای خیالی است چون که مرگ است و همه صحنههای دنیا برای ما صحنهصحنه

هم  اشد، بازباشته دغیر خدا و امر خدا، باقی و ساری نیست. آینده محتوم هر انسانی وقتی مرگ شد، اگر فتح هم 

مر ست. عاقعی نیست. یك بنده خدایی فقیر است، دیگری غنی اآید هیچ فتحی فتح ومیرد. مرگ وقتی میمی

 ها فقیرند یا غنی؟سال مردند، حالا این 80کردند و بعد از 

یاد » ده سحرترین باطل کنناش سحر و کید و جنّ است به مرگ فكر کند، قویکند که در خانههر کسی فكر می

 است.« مرگ

*** 

 دوم ساعت

ر دآیه را  دهیم سوره وباشد. در کاری که انجام میهای سوره و کلمه مییقی از روشدهیم تلفکاری که انجام می

 دهیم.ها ارتباط میگیریم و بین واژهنظر می

ها ز علمه برخی ابباید  ای فعال باشد که خدا راضی باشدطور به نتیجه رسیدیم که برای اینكه در زندگی به گونهاین

که رفتارهای نی اینها برای انسان مهم باشد. در این سوره علم به بعث مهم شد یعرجوع کند. یعنی برخی از علم

-وع میز عمل شریت را اهای تربیتی دو مدل نظام داریم، یك مدل اینكه تربشود. در نظامانسان از علم او ناشی می

ا تصلاح کنی را ا« لمع»باید گوید ابتدا کنند. در این سوره میکنند و مدل دوم اینكه تربیت را از علم شروع می

در  ریزیامهنزله برنمشود که اگر مجموعه عادیات را به کند. این میاصلاح شود. نوع علم را نیز مشخص می« عمل»

ت شود، لم درسعشود که اگر این زندگی یا سبك زندگی در نظر بگیریم یا هر چه از این دست اسامی، مشخص می

 ن عكس ای وشود ریزی و سبك زندگی میجوع به علم منجر به نقص در برنامهشود. نقص در رهم اصلاح میآن
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ی انسان زندگ گزاره هم درست است. یعنی اگر کسی عادیات نیست حتما بخاطر نقص داشتن در این علم است. در

 وست.اه علم بگیرد و یك محتوای درونی دارد که مربوط ها قرار میقالبی دارد که حالات او در این قالب

ست که ثل این اشود مریزی باید رجوع به علم درست شود. اگر به محتوا توجه نبرای اصلاح الگوی زندگی و برنامه 

یست. نریزی مهبل برناکنم تا به نفس نفس زدن بیافتم. نفس نفس زدن قالب است و قاریزی میفرد بگوید من برنامه

-د برنامهفكر بای کرد، گریه محصول یك تفكر است و در مورد آنریزی شود برای گریه کردن در نماز برنامهنمی

از  ریزیامهکرد. برن ریزیتوان برنامههاست. برای قالب نمیها روی قالبریزیریزی کرد. نوعا در زندگی برنامه

 ساعت چند تا چند فلان کار را انجام دادن، نیست. 

شتاب  در دهد وی را هاای برانگیخته شود که نتواند لحظهیزهبرای عادیات شدن باید فكری در فرد جاری شود و انگ

 های الهی و بر اساس این فكر، خود به خود این اتفاق بیافتد.کند به سمت حرکت

نوان مثال فی. به عنه کی وریزی باید کمّی باشد آیا توجه شما به )افلایعلم اذا بعثر...( بیشتر شده یا نه؟ برنامه

 ها راابگری کتخواهیم یكی پس از دیه برای خواندن قرآن داریم و بر اساس نظام ترمی میهایی کریزیبرنامه

ب لفرد بدون قا شود، ها خواندهکه واقعا اگر قرار باشد کتاببخوانیم و چهار سال این فرایند طول بكشد. در حالی

د قرآن نیم. بایکاز خودمان شروع کنیم! کند. چقدر عمر تلف میها یكی پس از دیگری میشروع به خواندن کتاب

 یاد بگیریم پس بسم الله و شروع کنیم!

 در دوره نی باشدهای علوم انساای انجام دادیم و  متوجه شدیم که اگر کسی دانشجوی لیسانس رشتهما محاسبه

ار حضرت ها کبتواند سه تا چهار لیسانس را بگیرد! بنای نظامات بر فریب است! شكستن این قالاش میتحصیل

 السلام( است. ابراهیم)علیه

جا بحث این دگی. درریزی یا سبك زنریزی است. برنامهیكی از دلایل عدم موفقیت ما در زندگی همین نوع برنامه

کند رقی نمیفداریم.  ا نیازریزی قالب و محتوای نزدیك به قالب و محتودهیم. در هر برنامهریزی ادامه میرا با برنامه

« علم»خواهد. ا نمیخواهد یهد باشد یا غیرمجاهد، خدا برای هر دو خبیر است. این مجاهد است که اسب میفرد مجا

 ریزی است. ها سه جزء اصلی برنامهشوند. اینها ساخته میها از این«رفتار»و « فعل»و 
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. ماندمی ش در گلساز اسبتهای سرنوشاش از محتوا به قالب حرکت نكند در معرکهریزیاگر کسی در نظام برنامه

ر دوره (. فرد ده سومانسان در سنین کودکی باید مسیر قالب به محتوا را طی کند )دوره اول و دوم و بخشی از دور

صورت  نر غیر ایهد، ددبلوغ اجتماعی از بلوغ عقلی به بلوغ عاطفی و در دوره مسئولیتی خودش باید مسیر را تغییر 

 خورد. شكست می

 

ید. ن قرار دههایتاریزیکنم کتاب صحیفه فاطمیه را در دست بگیرید و تعقیبات نماز را محتوای برنامهصیه میتو

ته چنین م نتوانسکس در عالتر از این محتوا پیدا نخواهید کرد! محتوای ظهرانه و عصرانه و غیره دارد. هیچتفصیلی

دا به این شكل قاد به خ، اعت. اعتقاد به قیامت به این شكل در ظهربردار نیست، تعیّن بدهدکند که محتوایی را که تعینّ

 در ظهر و... . تفضیل در محتوا برای ما ناممكن است.
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را  عتقاداتاخواهیم توجه به قیامت و تحصیل صدر داشته باشیم، چه کنیم؟ دعا تفصیل در شود میگفته می

انیم دم. نمینداری ابتدا سخت باشد، ما نوعا ذکر اعتقاداتبندی کرده است. ممكن است این کار برای ما در شعبه

 ین شیوهرا به ا اد خدایگوید در زمان صبح یاد خدا را تنزیهی کن، یادخدا کردن یعنی چه، اما این دعاها به ما می

السلام( و دم)علیهآا حضرت امتداد او ت بار از زاویه گونه ببین که یكوآله( را اینعلیهاللهتكبیری کن و پیامبرت)صل

 وآله( را در ذرات عالم ببین. علیهاللهبار پیامبر)صلبار امتدادش تا جبرئیل و یك یك

-فصیلی میتعتقادات احتوایی مبار با صحیفه فاطمیه تنظیم کنید. برنامه این است که در نظام هایتان را اینریزیبرنامه

نیست.  د، مهمکشکه چه مدت طول میشود. اینریزی میبرنامه شود. خدای صبح و ظهر و عصر و ... و قیامت من

حتوا و ست که ماریزی زندگی من این ات این قیامت، مهم است. برنامهاینكه خدای تو این خدا بشود و قیامت

 علیها( شود. اللهمن باید شبیه به اعتقادات حضرت فاطمه)سلام معتقدات زندگی

وایی که رشد، دیدیم متن نی که کتابی در مورد تربیت هفت سال اول نوشته میاین نكته کشف بزرگی است. زما

مر هجده عیها( در لله علاها اتكا کرد نداریم، تا اینكه متوجه شدیم که حضرت صدیقه)سلام بتوان در این دوره به آن

این  ووده است بیشان داری ااند! و صحیفه ایشان یا در دوره شیردهی و یا بارشان چهار فرزند را تربیت کردهساله

و منشور  نوان متنبه ع خیلی برایمان مهم شد. حالا این ادعیه در اختیار ما قرار گرفته است. باید مادران این را

 شان قرار بدهند. زندگی

ا را یلی کارهصلا خاگر قیامت و خدای تو شبیه حضرت فاطمه)سلام الله علیها( بشود، دیگر کندی معنا ندارد و ا

 ست. اشود چون از بالا با حقیقتی نسبت پیدا کرده توانی انجام بدهی. چهره زندگی متفاوت میمین

 ان)عجامام زم که اگر ریزی شیعی و فاطمی است. نباید انتظار داشتریزی در تفصیل اعتقادات، اساس برنامهبرنامه

بیه شوند و ا امام شعتقادات بها باید از اا نكن. آدمفرجه( را دیدیم به ما بگویند فلان کار را بكن ی فی تعالیالله 

اشد، آن القا نب ر جاییدفهمد که چه کاری را باید انجام دهد. الان نظام القایی است. اگر کم انسان میگونه کماین

. دسوق ده ه سوییبشود و این خیلی بد است چرا که همیشه منتظر است نظامی القایی او را صحنه جهاد کمرنگ می

 یابد. شود و نه توانی ظهور میجا نه استعدادی شكوفا میاین
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نه ی تو چگو الهکه خدای تو چگونه است؟ قیامت و رسول و ولیّبرنامه ریزی برای تفصیل در اعتقادات یعنی این

وزانه ، ر، ساعتیایریزی داشتن یعنی نگاه لحظهرا تفصیل دهید. برنامه «نبوت»و  «معاد»، «توحید»است؟ سه اصل 

مت را بینی؟ قیانه میبینی؟ در روز جمعه، چگوو هفتگی و ماهانه و مناسبتی داشتن. خدا را در شب عرفه چگونه می

 بینی؟ چگونه می

گوید ل شد، میه فعااست. ذکر ک« ذکر» ریزیریزی روی این موضوع قرار بگیرد و نتیجه این برنامهباید نظام برنامه

 بینی خواهی شد. ی داشته باشی. در این صورت فردی غیرقابل پیشکه چه بكنی و چه رفتار

حضرت  یست. اگرباشد. انفعالی است و فعّال نای میهای ما بر اساس نظام ذکر نیست و نوعا مواجههبرنامه

ی ناممكن یزربرنامه ر چنینشد، برای نوع بشفاطمه)سلام الله علیها( نبودند و این اگر تبدیل به سند و متن درسی نمی

 است. السلام( است که در قالب نیست، بلكه در محتوبیت)علیهمبود. این متن، متن دکترای مكتب اهل

زینكه این د. بعد اد باشبرای این کار فرد باید ابتدا شب و روزدار شود و یكی از دعاهای مغرب و صبح یا ظهر را بل

های هسراغ ما . بعد بروددار و ....شوددار و یكشنبهد شنبهشود و بعد بایدرست می« اوقات یومیه»مطلب شكل گرفت، 

وقت بر این نها آقمری و بعد هم برود سراغ لحظات و ساعات. این کار مثل دیپلم و لیسانس گرفتن است. برنامه

قش م ن. در این نظا«تفویض»و « رضا»، «تسلیم»، «توکل»گویند. می« تفویض»است که خدا چه تدبیر کند و این را 

یاز به برادری ن، احساس م یا نهکند. اگر قیامت داشته باشم و ندانم که آیا فردا در این دنیا هستمعنا پیدا می« برادری»

 را خواهم داشت که در صورت نبودن من، کارهایم را پیش ببرد. 

. چون البی استچه مط شاءلله روزی در عتبات عالیات و مشهد مقدس این دعاها را بخوانید و بدانید در هر کدامان

 د. تواند مطالب را حاضر کند. شهود نیاز به زمان نداراست و به سرعت می« شهود»سیستم انسان 

ری پیدا رت و نوهای زندگی انسان بصیکند. در مواجهه با کنشکه خدا چگونه است برای من اهمیت پیدا میاین

قادات این اعت رچقدرید از ناحیه اعتقادات انسان باشد. هکند، این نور را باید از جایی بدست آورد و این بامی

وع این موض ش را دراریزیریزی کند، برنامهتر باشد، افق و بُرد آن بیشتر است. اگر کسی خواست برنامهتفصیلی

 شود. قرار بدهد. باقی مطالب با ذکر معلوم می
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 نجام شود،اکه چه کاری چه زمانی صر کلیدی است. اینعن« زمان»ریزی، است. در تدبیر و برنامه« ذکر»زمان مقهور 

یر ارها متغزی شود، کریدار! وقتی از طرف قالب برنامههای ما عجیب است و خندهریزیشود. برنامهبسیار مهم می

 بینی دو ساعت کار را داشته است. جهت طولانی کرد چون پیشاست. ممكن است کاری را بی

رد و در د شروع کانی بایگویند کار را چه زمریزی بر اساس محتوا این است که به فرد میهنشانه داشتن سیستم برنام

رده بینی کیشپزمان « قاب»کند اما در بینی زمان میفرد پیش« قالب»ریزی بر اساس شود. در برنامهچه زمانی تمام می

 افتد. شود یا عقب میگیرد، یا جلوتر میقرار نمی

عادیات  ورد سوره. در مشود. اگر این کار نبود، عادیاتی شدن غیر ممكن بودین کار خیلی ساده میعادیاتی شدن با ا

ه ب( فوسطن مایاننچند تا کار انجام شده است؛ یكی عادیه کردن موریات، اقارعه در صبح و اثرن به نقعا )جنگ 

 ام است.ا بشكند، دیگر تمهاند. این حكم قطعی دارد و اگر یكی از این زنجیرهجمعا هم انجام داده

ندارد! در  سان کاریراده انادهد اما ظاهرا خداوند چندان با ای دارد که همه کارهایش را با آن انجام میانسان اراده

ر دد. اراده دهنمی تواند انجام دهد را به ضعف اراده نسبتشناسی بسیاری از کارهایی که فرد نمیهای روانبحث

عجیب  یلی جالب وخآید و این مثل صراط می«. یرید الاعاجله»و « یرید الاخره»شود، ح میقرآن با دو حالت مطر

تقویت  د، معادل باخیلی توجه شده است. فعال شدن عنصر سمع و بصر و فؤا« قلب»و « بصر»و « سمع»است. به عنصر 

-ت میکارهایش درساراده است. اگر انسان گوشش خوب بشنود و چشمش خوب ببیند و قلبش خوب کار کند، 

ل به ، فرد وصپردازد. این سه اگر درست شودها میگذارد بلكه به ورودیشود. خدا بر روی خروجی دست نمی

ره ت اول سوساس آیاگویند که چه بكند و چه نكند. هر انسانی بر اشود و چون متصل شده است به او میالهام می

غ زی به سرارینامهاش توجه کند. اگر در برهای قلبیو دریافت ریزی به سمع و بصرانسان، کافی است در برنامه

 شود. شود و کارها کامل نمیرغبت و انگیزه و عمل خاصی دقت کند، آنطوری که بناست نمی

ز ان یكی شود و ایتواند بگوید چه استعدادی دارد. صفات در انسان در مراحل سن شكوفا میکسی نمیهیچ

 خواهد.اتصال میمشكلات انسان است. این 
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رد را فخواهم بطور مفصل صحبت کنم. سوره عادیات بحث بحثی مفصل آماده شده است و در مورد جمع می

فراد سامان ایافت با سامان ن شود و اگراش، تبدیل به جمع میتر از آن با افراد سامان یافته مشابهدهد و مهمسامان می

 افته.ر انحراف و اغوا پیدا کرد با اراده مشابه انحراف ییابد و اگاش، سامان مینیافته مشابه

باهت در ها شخداوند یك هویت فردی برای انسان در نظر گرفته است و یك هویت جمعی. در هویت جمعی، انسان

 هار فعلدود. صف ششوند و صف ایجاد میکنند. از اعتقاد به یكدیگر متصل میفعل و اعتقادات و قالب پیدا می

یم که ریم ببیننیاز دا گیرد. ما خیلیشود. فاطمیون از جایی شكل میشود. اعتقادات است که صف ایجاد میمی ایجاد

ین و مشكل ا شویمیمصورت از همان ابتدا جدا اند، در غیر ایندیدهالسلام( خدا را چگونه میامیرالمومنین)علیه

 غیر است و این بسیار بد است. سازی با جداسازی این است که این جداسازی معادل همسان

کنیم ز مییح را باا مفاتماند اما دادهالسلام( برای دعا این بوده است که به هر کسی دعایی را میبیت)علیهمروش اهل

دارد و  ام واحدها را بخوانیم! این کتاب دایره المعارف است. کتاب صحیفه فاطمیه، نظخواهیم همه آنو می

 د بر دعاهای مفاتیح. خواندنش اولویت دار

ن بنا به ظرفیت ویم و ایها( شآنچه باید در ما اتفاق بیافتد این است که حتما در اعتقادات شبیه به حضرت)سلام الله علی

در را پایه عاهای مادنیم. کهرکسی زمان متفاوتی دارد. نیاز ما به اعتقادات، سطحی دارد و باید بتوانیم آن را ترمیم 

ای رای روزهرد و بکالسلام( باید مراجعه اش به امام سجاد)علیهوقت برای هر لحظهتر است. آنیبگذاریم چون فطر

 السلام( شد.توان دوازده امامی)علیهمالسلام(. سپس تازه میاش به امیرالمومنین)علیهماه

لله ادر)سلام ز ماادا السلام( را در زندگی لمس کنم. باید ابتباید وجوه افتراق و تمایز تك تك امامان)علیهم 

وآله( و علیهاللهالسلام( بروم و سپس رسول خدا)صلعلیها(متولد شوم و بعد به سراغ امیرالمومنین)علیه

و کم کم  آیمیمحسنین)علیهماالسلام( که در دعاهایشان وحدت دارند. بعد از آن طرف به سراغ صحیفه سجادیه 

 شوم.السلام( میدوازده امامی)علیهم
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 01/07/96      خوتتم مفهومی   استاد   اخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( ششم     عادیات    ) جلسه  سوره مبارکه           

 

  برای سلامتی خودتان صلوات ختم بفرمایید.

 ید. فرمایوفیق داشته باشیم در استفاده بهتر از ایام عمرمان، صلواتی ختم بشاءالله تبرای اینكه ان

 یت.کنود مباحث مطرح شده تا به اینجای سوره مبارکه عادیات در مورد مباحث فردی بود و جهت خروج از

 توان به نكات زیر اشاره کرد: بندی مطالب مطرح شد میدر جمع

  

 دهد و در وصف مجاهدین است. ان میسوره نمایی از جهاد در راه خدا نش -

و یا  جاهدینمسوره نمایی از انسانی است که در راه خدا بدون حرکت است و تكامل ندارد. در وصف اعداء  -

اعدین . قاعدین ق -3اعداء مجاهدین  -2مجاهدین  -1دهد: قاعدین است. )بنابراین سوره سه طیف را نمایش می

 روند(د بروند اما نمیتوانند به جهاکسانی هستند که می
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 وص بعث وست در خصاترین عامل رجوع به علم کند. مهمدر حوزه فعل به مهمترین عامل برانگیزاننده اشاره می -

 تحصیل ما فی الصدر.

شود و ررسی میبکند که در سه گروه بستگی اشاره میدر حوزه رفتارهای اجتماعی به اتحاد و وابستگی و هم -

دام با کتحاد هر او ایجاد  ها بهم از هر سه طیفشود. پیوستن انساناجتماعی و تبدیل به جمع میتبدیل به رفتارهای 

ورت صاید به توان عادیات شد. همانطور که اعداء مجاهدین هم بیكدیگر و خروج از فردیت. یك نفره نمی

کند و فكر یانتخاب مجمعی باشند. نوعا انسان به بحث جمع چندان توجه ندارد. هرکسی یك سبك زندگی را 

یی هاگروه افراد به بیند که تك نیست و همهکند اما بعدها با ورق زدن تاریخ میکند خودش دارد زندگی میمی

ت که واردی اسمی مختلف، هاها از حیثیتاند. تشكیل انواع گروهاند و در حالت غیب باهم بده بستان داشتهپیوسته

 اعدش را بیابیم.باید در مورد آن صحبت کنیم و قو

ه ن است کشود اولین اتفاق برایش ایضرورت این بحث در این است که وقتی انسان با گروهی ضمیمه می

گر اهل اشود و شود. اگر اهل هدایت باشد آن گروه او هم هدایت میسرنوشت آن گروه برایش جاری می

روه شت آن گدن با گروه است که سرنوش های آنها هم برای ماست. این خصوصیت ضمیمهشقاوت باشد بدبختی

روه گه به آن شود در اموری که وابستشود و دومین خصوصیت این است که ایجاد تسهیل میبر فرد جاری می

ر واقع دکند و یمیمه فراهم ها را برای افراد عضو آن بگریدهد و انواع تسهیلشود. مثل آنچه که بیمه انجام میمی

 کند برای فرد. قیتی ایجاد میعضو هر گروهی بودن طار

 د بقیه بهکنی میکند. چون در عالم وجود دارد و کارهر گروهی، نظام آشكار یا مخفی برای آن گروه ثبت می -

لاوه بر انسان ع اوند بهکند ساختار تربیتی و آموزشی دارد. نظام ولایی دارد. خدآن جلب شوند. نظام که پیدا می

-ع شدن هماصیت جمداد، خاصیت جمع شدن و اتصال به دیگران را به او داد. این خاینكه به انسان جسم و روح 

عالم  ارنشینانغاشد با بهمراه دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، حتی اگر در غاری گروهی او با افراد مختلف را به

برود به  گیردیمم گروه شده است. برای هر گروهی رهاوردهای مختلفی قرار داده شده است. وقتی کسی تصمیهم

ل که ر عین حاد. انسان شودشود و این تبدیل به جریان میهای منزوی بودن بر او جاری میسوی انزوا نشینی قانون

-ل میت تشكیفرد است دارای وحدت جمعی است مثل سلول. در عین حال که هر سلولی فرد است اما خودش باف

 ستند. هارتباط  هم در هند و هر کدام شأنی دارند و این شئونات باددهد و یكی قلب یكی کلیه و ... را تشكیل می
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ند. رتبط هستیشان مهاهر انسانی یك واحد است که با غیب خود در ارتباط است. این واحدها با هم از طریق غیب -

-هوم خواندنی که علکنند. کساشوند و مجرای ارتباط را ایجاد میکنند از طریق غیب باهم متصل میهر کاری می

 فر منصوبه چند ندانند این موضوع را که از دعواهای بحث علوم اختراعات است. گاهی اختراعات را باند می

ا هم بهای پنهانی لایه اند. عالم دراند ولی گویی از هم کپی کردهکنند. هر کدام در یك گوشه دنیا کار کردهمی

 مرتبط است. 

-یمفرض را  ود. ایننظر بگیرید و ببینید چه چیزی قرار است بر آن سوار شبه عنوان یك فرض این موضوع را در  -

د که ی هستنهای جمعخواهیم وارد سوره کنیم. در حوزه زندگی انسان حوزه رفتارهای اجتماعی و هماهنگی

ر ی دماهنگگردد، هنریزی کنند و اگر این حوزه یا ساحت از زندگی انسان دیده نشود و برنامهآفرینی میجریان

ت و د فرد اسافتد. اگر این ساحت دیده نشود و هر انسانی فكر کنهای انسان اتفاق میجهت خلاف مصلحت

او در  ورت، کارصر این دهماهنگی جمعی ندارد یا این مطلب را قبول داشته باشد اما برای آن برنامه نداشته باشد 

روهی گه صورت بها آنها را ن در تجلیل انسانگیرد. به همین دلیل در قراخلاف جهت مصلحت انسان قرار می

« الصالحینمن» السلام( راکند. حضرت ابراهیم)علیهها آنها را به صورت گروهی توبیخ میتجلیل و در توبیخ انسان

-می غاز شد،آخواند. در صفات مثبت و منفی وضعیت همین است. از ابتدای این سوره که از دهه کرامت می

ین انند. اگر دانمی دانند اما در باطنرا مطرح کنم. ظاهر این موضوع چنین است که همه می خواستم این موضوع

ست و جا حاضر و ناظر اطور که خداوند همهشود و همانبحث شكل بگیرد و فهم شود تقوای جمعی ایجاد می

 کند کهیی پیدا متقوای ین شدداند، قوانین جمعی هم حاضر و ناظر است. اگر انسان وارد گروه مصلانسان این را می
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های معستن به جرای پیوشود در واقع نتیجه بودن در میان مصلّین است. اگر انسان این را بداند بآنچه نصیبش می

 کند. خوب شتاب می

ها ای اینخنران برسشوند و های مختلفی میها در جمع قرار دارند جمعی هزار نفره، این جمع گروهمثلا انسان

د یا افرا را سیاسی شنوند. افراد سیاسی سخنرانها را میها جور خاصی این حرفکند، هر کدام از اینمی صحبت

-یموری که شود. هرکسی حرف را جکه بخواهد نوع شنیدنش متفاوت میعارف بطور عرفانی و.... بدون این

 کند.شنود و مصادره به مطلوب میخواهد می

  

 
 

 خواهیم از سوره عادیات به واسطه جمعش استخراج کنیم. ا میر« امام»و « امت»مفهوم 

 

د نخواهد هم ایجا« امام»تاسیس نشود مفهوم « امت»دار خواهید شد. اگر «امام»کنید و به تبع آن تاسیس می« امت»

مام یعنی اد. خواهنودار بشود. باید گروهی باشند که جلشد. امام مثل کعبه است و بر اساس نیاز امت امام جلودار می

 . ودن اوستدار بجلو، یعنی باید عقبی باشد. تعدادی در عقب باشند که امام بخواهند. حیثیت امام حیثیت جلو
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 هویت فردی و هویت جمعی انسان

دی نتخاب فرابا هر  بیند در حالیكه باید خود رابیند، فقط سعادت خود را میانسان فقط هویت فردی خودش را می

ار عالم قر شجویانداری و.... اگر دانشجو هستی پس در گروه دانی هم ببیند. دانشجو هستی، خانهدر گروه دیگر

 عنی برایینشجو ام های مشابه و ....خواهی داشت. اگر کسی گفت من داریزیای، رفتارهای مشترک، برنامهگرفته

م پایه نی و علوپزشكی، علوم انساشود. دانشجوهای علوم ای. سبك زندگی متفاوت میخودت قواعدی را پذیرفته

کبر  وعا دچارنزشكی پرفتارهای متفاوتی خواهند داشت و این رفتارها نتیجه ورود به این ساختارهاست. دانشجویان 

 ه از طرفکت صنفی شوند مشكلاها میریزی داشته باشد. اینشوند مگر اینكه برای این ساختار برنامهو غرور می

 د. شوساختارها ایجاد می

ر چه ببینید د هاحبتریزی داشت. بعد از این صابتدا باید هویت جمعی را شناخت و پذیرفت و بعد برای آن برنامه

اید در این الاخره بید. بگروهی هستید؟ قوم متفكرین قوم صالحین و....یا قوم مجرمین و .... جای خودتان را پیدا کن

دام یم جزء کع هستیك سوال: آیا ما فرد هستیم یا جمع؟ اگر جم قرآن جایی برای شما مشخص شده باشد. به عنوان

 ها هستیم...جمع
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 آیات اولیه سوره مبارکه عادیات در وصف گروه جهادی آمده است. 

 

 سوال ما این است که یك گروه جهادی چه خصوصیاتی دارند؟ 

 شان هماهنگ است. نان و امكاناتسرعت هستند و توان جسمی و بدنی آحرکت و هم: هم1آیه 

 . ترسندسخاوت )گذشت( هستند. هم نترس هستند. با هم نمیپا )همكاری(، هممقاومت، هم: هم2آیه 

 شوند(ها مشخص میها انگیزهتدبیر، هم هوشیار، هم انگیزه )در اِغاره: هم3آیه 

 ند.گ در رزم هستحریف با دشمن هستند. موقعیت زد و خورد است اینجا، هماهنآورد و هم: هم4آیه 

هستند  ظرفیت برای فتحمهتوانند بروند علم بلند کنند، همه هماهنگ هستند در انتخاب امام و : اینجا همه نمی5آیه 

 د(زنمیظرفیت برای پیروزی هستند اهل فرح نیستند  و دشمن را بیش از حد طعنه ن)بعد از پیروزی هم

 آید. ها بدست میف گروههای مختلها خصوصیاتاز برآیندگیری بین این

هوشیاری و تدبیر و بر اساس هم 3شوند و بر اساس آیه صبر میهم 2شوند. بر اساس آیه سیر میهم 1بر اساس آیه 

 راهبرد و رهبر. هم 5همكار هستند در مواجهه با چیزی و بر اساس آیه  4آیه 

سیر هستند و به ها باهم، همه انواع جرم هستند: اینحالا یك گروه منحرف را در نظر بگیرید مثلا گروهی که مبتلا ب

 بندی دارند، در کارشان استمرار دارند اگر حتی چندین بار زندانی شوند باز هم با بقیه بده بستاننسبت جرمشان گروه
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ارهای ز کوعی اند و به دهنهای مشابه کارهای مشابه انجام میگذارند، در صحنهدارند و اطلاعات را به اشتراک می 

م ای آن نظاهژگیمطلع هستند. برای خودشان نظام راهبری مشخص دارند که قابل تبیین است و بر اساس آن وی هم

 کنند. را ترسیم می

السلام( همنین)علیرالمؤبرای اینكه بتوان این بحث را آغاز کرد باید به این سوال جواب داد. این سوره در وصف امی

ده است. سی سال بعد بو 8تا  6السلام( جزء عادیات بوده است. این جنگ بین سال ین)علیهاست و بلاشك امیرالمؤمن

که کسی  شوده میشود. دنبال این بودم که چگیر میافتد و در آن جنگ زمیناز این جنگ، جنگ صفین اتفاق می

ی زیادی هاتحلیل در تاریخشود؟ نمی« فوسطن به جمعا»شود ولی در زمانی عادیاتی بودنش در زمانی عادیاتی می

دو گزینه  ونیستند  ه چنیندانست که مردم کوفالسلام( از ابتدای مواجهه با معاویه میوجود دارد. امیرالمؤمنین)علیه

ما  بق تحلیلند. طکه وارد جنگی شود و با این جنگ فرهنگی را ابداع کنکه شهید شود و دیگر اینداشت، یكی این

لی تحلیل وگذرد یهمه سال از محرم و عاشورا مشود. اینداستان کربلا از صفین شروع میصفین مقدمه کربلاست. 

-فین میرد جنگ صالسلام( واکه کربلا به وجود نیاید امیرالمؤمنین)علیهجامعی از صفین نشده است. اساسا برای این

. کادرسازی شوند. شرایط یكسان است. بین کربلا و صفین فاصله حدود بیست و اندی سال است

یلی ته شده خفین نوشهایی که راجع به صشود. کتابالسلام( برای کربلا از جنگ صفین آغاز میامیرالمؤمنین)علیه

 هجنگی که عرص انجامد.وار هستند. هجده ماه این جنگ بطول میها خیلی یادداشتدرهم برهم است و این کتاب

از دو طرف  تن به تن بوده و در آن چندین هزار انسان ساعت جنگ 24نبردش صد روز است و در این صد روز 

حوزه  مسلكی درجهادی، همشود. همگیر میجا خودش عادیات است در این جنگ زمینکشته شوند. آقایی که این

 آید. ایمان دارای قواعدی است که اگر شناخته نشوند از آن عادیات بدست نمی

گ ن صحنه جنالسلام( را در ایعرصه هماهنگی است. امیرالمومنین)علیهجهاد در زندگی انسان به عنوان مهمترین 

ی ه شاید کسکنیم کمینکنیم تا وقتی جنگ گویند صبر کنید و فعلا جنگ نمیاند میبینیم، که به آنها که آمدهمی

 مه هستنداصال مخشود: دو نفر در حشود و تبدیل به سوال میسازی میهدایت شود. در روایتی دو تاصحنه مشابه

منحرف  آنها یكی دیگری را ممكن است بكشد و در صحنه دیگر دو نفر در حال بحث هستند و ممكن است یكی از

 ه انحرافکی برو فرمایند به سراغ دومالسلام( میشوند. به سراغ کدام بروم و کدام اولویت دارد؟ حضرت)علیه

 تر است. مهم
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 وصا کنیم یم و احهای جهاد در بیاوراند. جهاد را از صحنههاد دانستهالسلام( زندگی را همش جبیت)علیهماهل

 های زندگی چیست. السلام( در مورد سختیبدانیم نظر امیرالمؤمنین)علیه

*** 

 دوم  ساعت

اءالله شدانیم. انآن را ب ابی بهالسلام( باشیم و راه دستیترین آرزوهای ما این است که جزء یاران اباعبدالله)علیهاز مهم

 امسال آخرین محرم جاماندگی ما از اصحاب ایشان باشد، صلوات بفرستید. 

دن ن الهی شزء مرداجمان بدانیم این است که، هدایت قواعد دارد و ترین چیزهایی که باید در زندگییكی از مهم

نیم آن ز آن بتواتر امهمقابل دسترسی است. قواعد آن به ما گفته شده است لازم است به آنها دسترسی پیدا کنیم و 

 شاءالله این اتفاق بیافتد، صلوات بفرستید. که انقواعد را اجرا کنیم. برای این

 اشیم: داشته ب ر نظرکه بحث به خوبی پیش برود و از کنودی خارج شود لازم است در ابتدا چند نكته را دبرای این

 ارزش هویت جمعی و ضرورت شناخت آن و استفاده از آن؛ -1

عم معنای ا جهاد به های اجتماعی، وترین گروه در عرصهونگی الحاق به رزمندگان اسلام به عنوان فعالچگ -2

 نه فقط قتال؛ 

 کننده یا مخل مبارزه و جهاد؛شناخت عناصر مقابله -3

 شناخت دشمن و انواع کیدها و مكرهای او؛ -4

بله با رت مقاکند و ضروین میانواع دشمن را شناختن؛ چراکه وجود دشمن است که عرصه مجاهده را تعی -5

 آن؛

دبیر رهنگی تفکند. رزم کند و آن مقابله، تدبیر را متفاوت میتدبیر رزم داشتن که دشمن تعیین می -6

 توزیع مخصوص دارد. عامل شكست در جنگ صفین فرهنگی بوده است. از زمان شروع جنگ معلوم است

های فدر از حراند که چقهای معاویه را باید خوخطابه رود.ها بالا میقرآن بوده است که در نهایت بر نیزه

 کرده است. توحیدی استفاده می
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 م یا خیر. یان هستیشورایکه بدانیم در گروه عااین سوالات در حال باید پاسخ داده شود تا قابلیت ارزیابی برای این

 برای شناخت هویت جمعی چند راه وجود دارد: 

جمعی ما  لیه هویتاتی عاما چه کتابی بخوانیم؟ هر کتاب خواندنی فایده ندارد. تبلیغ کتاب خواندن و مطالعه کردن،

ها داریومتد. حكششده است که شاید گاهی مطالعه هم فایده نداشته باشد. بعد از جنگ صفین، یك انزوایی آغاز 

 د. حیاء کراجمعی را توان این هویت های مومن کاری به دیگران نداشتند. از کجا میپادشاهی شد و انسان

 ستجو کرد. ایشان ج آثار السلام( اقتدا کرد و در کارها ورسد برای این کار بایستی به امیرالمؤمنین)علیهبه نظر می

ای هر حوزهند و دککند، کوفه را به عنوان محل حكمرانی انتخاب میالسلام( وقتی ولایت را قبول میحضرت)علیه

 مختلف دعوت کرد.   هایمختلف مردم را در حوزه

 . السلام( در دوره حكومتشان وره برانگیختگی مردم برای جهاد استکار حضرت)علیه اولین مرحله:

 بندی و تخصصی کردن مردم است.دهی و گروهسامان دومین مرحله:

 کنیم. ی میرسجا صفین را بردوره رویارویی و مواجهه با دشمن است. جمل، صفین و نهروان. در این سومین مرحله:

 دوره بازسازی است.  چهارمین مرحله:

 ن مطالعهست. ایشود و نقش امام در این زمینه چیست بسیار راهگشاکه در این سیستم چگونه امت ایجاد میاین

کنی و یمررسی بتطبیقی است. این خودش نوعی پژوهش است و شما شاهد مثال داری و اتفاقی افتاده است آن را 

 آوری. ا بدست میاز آن قواعد ر
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 399؛ ص 32بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

 الشَّامِ فأَرَْسلََ ظْهِراَنِ البَْرَاءَةَ مِنْ أهَْلِنُ الحْمَِقِ یُمْرُو بْوَ عَ وَ رَوَى نَصْرٌ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیكٍ قَالَ: خَرَجَ حجُْرُ بْنُ عدَیٍِّ»

لا فَلمَِ منََعْتنََا مِنْ شتَْمِهِمْ قَالَ سنَْا محُقِِّینَ قَالَ بلَىَ قاَلَمُؤْمنِِینَ أَ میِرَ الْا أَیَکفَُّا عمََّا یَبلْغُُنِی عنَْكمَُا فأََتیََاهُ فقََالا  عَلیٌِّ ع إِلَیْهمَِا أنَْ 

نْ سیِرَتِهمِْ کذَاَ وَ اوئَِ أَعْماَلهِمِْ فقَُلْتمُْ مِوَصفَْتُمْ مَسَ لوَْ  نْ لكَِکَرِهْتُ لَكمُْ أنَْ تَكُونُوا لَعَّانِینَ شَتَّامِینَ تَشتِْمُونَ وَ تَبْرَءُونَ وَ 

 برََاءَتِكُمْ مِنْهمُْ  مكََانَ لَعْنِكُمْ إِیَّاهُمْ وَوَ لَوْ قُلْتُمْ لْعُذْرِافِی  کَذَا وَ مِنْ أَعْماَلِهِمْ کَذَا وَ کذَاَ کَانَ أَصْوَبَ فِی القَْوْلِ وَ أَبْلغََ 

نْهمُْ مَنْ جَهلِهَُ وَ تِهمِْ حَتَّى یَعرْفَِ الحَْقَّ مِمْ منِْ ضَلاَلَ اهْدهِِ نَا وَمَّ احْقنِْ دِمَاءهَمُْ وَ دِماَءَنَا وَ أَصْلحِْ ذَاتَ بیَْنِهِمْ وَ بیَْنِاللَّهُ

بَلُ عِظَتَكَ وَ نَتَأَدَّبُ لا یَا أَمیِرَ الْمُؤمْنِِینَ نَقْراً لَكُمْ فقََاخَیْ وَ لَیَّیَرْعوَیَِ عنَِ الْغَیِّ وَ الْعُدوْاَنِ مِنْهُمْ مَنْ لجََّ بِهِ لكََانَ أَحَبَّ إِ

 «بِأدََبكِ

ها دشمن ما هستند؟ گوید مگر نه این است که اینگویند طعنه به دشمن نزن. میزنند و میحجر بن عدی را صدا می

هی است. حجر به عنوان فرمانده در حال انجام ددهند، این در قسمت سامانپاسخ عجیبی می السلام()علیهحضرت

پرسد آیا ما محق نیستیم؟ چرا دهند که این کار را نكنید. حجر میپیغام می السلام()علیهکار فرهنگی است. حضرت

کنندگان خواهد شما جزء لعنتدهد که من دلم نمیپاسخ می السلام()علیهکنی؟ حضرتها منع میما را از شتم این

 خورند، از اعمالشان بگویید.ها مشروب میهایشان را وصف کنید و بگویید مثلا اینشید. بدیو... با
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 کنیم.یمو عمل شویم و به سیره تدعا کنید و بگویید خدایا خونی ریخته نشود. گفتند ما به ادب تو ادب می

 دعوت مردم به جهاد: 

 یست. نعا قبول داریم روی هواست و عینی فهمیم که مسائل اعتقادی که ما نودر مطالعات تطبیقی می

. س استبندی کرده و دشمن برایش ملمواولویت السلام()علیهدشمن زیاد دارد، حضرت السلام()علیهحضرت

دا ا دشمن خابله بشود دشمن. پس دعوت به توحید عینی دارد و مقهرکسی از نظر فكری به معاویه گرایش دارد می

وتا دفرون را سوره کا است یعنی سوره توحید والسلام( امیرالمؤمنین)علیهد. هرکسی با دهرا شعار توحیدش قرار می

د تا گویمی عینی است نه ذهنی. خطابهالسلام( )علیهبیند و توحیدش کاربردی است. تمام کارهای حضرتنمی

  افتد.مینفاق ی اتبرانگیخته شوند. اعتقادات ما به سبك مجازی است. زندگی مجازی داشتن که در آن هیچ چیز

یگر زمانی د د و درکنیم که در زمانی عادیات ایجاد کراین مطالعه، مطالعه تطبیقی است. شخصیتی را مطالعه می

ش دارد شدن دو بخوآله( بود. عادیاتعلیهاللهشكست خورد. زمانی که عادیات ایجاد کرد به فرمان رسول)صلی

ردیت او شد. در فایی نالسلام( در جایی عادیات انجام داد و در جین)علیهیكی خود فرد یكی شرایط فرد. امیرالمؤمن

-ه میها گفتنانسا عادیات است اما در جایی تبدیل به نظام امت نشد. چگونگی به وجود آمدن عادیات در فرد فرد

 شود.

 زی از ماند. چیشوهای خوب با هم یكی نافتد تا وقتی که آدمعادیات نصابی دارد و انقلاب جهانی اتفاق نمی

 کمال با . اینقدر از نظر ولایت به هم نزدیك شوند که همه با هم هماهنگ شوند خواسته شده است که فرد آن

وسط ها تساند. انمومن شدن خیلی فرق دارد. باید مومن شوم و باید هم راستا شوم با مومنین دیگر در راه جها

گویی هل دنیا باکند. اگر به فرد های مشابه را پیدا میرسد آدمی میکنند و وقتی به سطحایمانشان ذائقه پیدا می

ا رحرف شما  تواندی میگویی! تنها کسای یا دروغ میگوید یا دیوانهگیرم به تو میروم و پول نمیکلاس قرآن می

 باور کند که خودش اهل چنین کاری باشد. 

اند و آثار خستگی جنگ، جنگ شده و جراحت برداشتهای به صحنه جنگ صفین خیلی درس دارد. کسی را آورده

شوند که شكند و چنان مخالف میرود، ایمانشان میها که بالای نیزه میهاست اما قرآنفراوان هم روی چهره این

 شد. ها کشته میکرد، توسط همینالسلام( حكمیت را قبول نمیاگر امیرالمؤمنین)علیه
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 ه برویم وکایم دهافتد. هیچ وقت به فكر این نبووار اتفاق میین همه چیز معجزهاعتقاد داریم که در مسیر د

نفر شدن به عهده  313ن نفر را مهیا کنیم. ای 313نفر را پیدا کنیم و در صدد این باشیم که این  313خصوصیات این 

یت ان و تثبیت ایممسیر تقو افتد و راه آن از عادیات شدن است و ازهاست. ظهور به دست انسان اتفاق میانسان

-گونه نبودهنالسلام( ایبیت)علیهمگوییم هرجور که خداوند بخواهد اما اهلگذرد. ما در مورد ظهور میایمانش می

 اند.

ه را تحلیل هج البلاغنتوانیم که نمیبهترین کتاب در این زمینه روایات بحارالانوار است. روایات را ببینید. علت این

را ویم که چشم متوجه توانیها وارد نشود نمیزمینههاست. تا زمانی که پساطلاع از ترتیب زمانی خطبهکنیم، عدم 

رانگیختن با در حال هطبهخقدر با مردم کار داشته است. گویی در جایگاه نذیر است. در السلام( اینامیرالمؤمنین)علیه

ور به جهاد ا را مجب، آنهور خود جوش مردم را به قیام پرساندالسلام( نتواند به طمردم است. اگر امیرالمؤمنین)علیه

 کند.  نمی

 398؛ ص 32بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

هُ لهَمُْ بِالْمسَِیرِ مرَْ سْمَعُ تحَْرِیضهَُ النَّاسَ وَ أَ المِْنبَْرِ أَتُ تحَْتَكنُْ فَثُمَّ رَوىَ نَصْرٌ عنَْ مَعْبَدٍ قَالَ: قاَمَ علَِیٌّ ع عَلىَ مِنبَْرِهِ خطَِیباً »

حزْاَبِ وَ قَتلَةَِ نِ سیِرُوا إِلَى بقَِیَّةِ الْأَرْآنِ وَ السُّنَاءِ الْقُعدَْ إِلَى صفِِّینَ فسََمِعْتُهُ یقَُولُ سِیروُا إِلَى أعَْداَءِ اللَّهِ سیِرُوا إِلَى أَ

تَ فَوَدَاهُ أمَِیرُ رَبُوهُ بِنِعاَلِهِمْ حَتَّى مَاضَأَرْجُلهِمِْ وَ اسُ بِ النَّرةََ وَ وَطَّأهَُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ فَعَارضَهَُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فَزَا

ماَ سمَِعْتَ منِْ صرِْنَا نَأَیْتَ وَ لَا یؤُْیِسنََّكَ منِْ هْدنِكَْ ماَ رَ یَینَ لاَ مِنِالمُْؤْمنِِینَ مِنْ بَیتِْ المَْالِ فقََامَ الأْشَتَْرُ وَ قَالَ یَا أمَِیرَ الْمُؤْ

 النُّصْرَةِ فقََالَ ع الطَّریِقُ لثَّبَاتَ علَىَ الحَْقِّ وَ بَذْلِی إِظْهَارِهِ االَغَ فِبَ وَ مَقاَلَةِ هَذَا الشَّقِیِّ الخْاَئِنِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ رَفَعَ اللَّهُ مَقَامَهُ

مِنبَْرِ فَدَخَلَ منَْزِلَهُ ا عَلَیْهِ ثُمَّ نَزلََ ع عَنِ الْفَقَدْ قَضَى مَ عَامَّةِ الْهَدَ رأَْیَهُ فیِ نَصیِحَةِمُشتَْرکٌَ وَ النَّاسُ فِی الحَْقِّ سَوَاءٌ وَ مَنِ اجْتَ

 باِلْأَمْرِ وَ یُكَاتِبَ مُعاَوِیَةَ وَ لاَ سْتَأنْیَِتمََسَا مِنْهُ ع أَنْ یَمیِمِیُّ وَ الْیعِ التَّلرَّبِافَدَخَلَ علََیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ المُْعْتَمِّ الْعَبْسِیُّ وَ حنَْظَلَةُ بنُْ 

ارثُِ الْعِباَدِ وَ الْبِلاَدِ وَ ربَُّ وَهِ أَمَّا بعَْدُ فإَِنَّ اللَّهَ لثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ االلَّ یَعجَْلَ فیِ الْقتَِالِ فَتَكَلَّمَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ ع وَ قَالَ بَعدَْ حَمْدِ

عِزُّ مَنْ یَشاَءُ وَ عُ الْمُلْكَ مِمَّنْ یَشَاءُ وَ یُشاَءُ وَ ینَْزِیَكَ مَنْ لمْلُْاوَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ* یُؤْتِی  السَّبْعِ وَ الأْرََضِینَ السَّبْعِالسَّماَوَاتِ 

لَامَ قَوْمٍ ماَ یَعْرِفوُنَ مَعرُْوفاً یْمُ اللَّهِ إِنِّی لَأسَْمعَُ کَافِرَ بِهِمْ وَ ظُوا أَوْ فِرُیُذِلُّ منَْ یَشاَءَ أَمَّا الدَّبرْةَُ فإَِنَّهَا علََى الضَّالِّینَ الْعَاصِینَ ظَ

 «لِكَذَلْكَلَامُ بَیْنَ أصَحَْابِهِ فِی اانِهِ وَ کَثُرَ كَاتِبَوَ یُ وَ لَا یُنكِْرُونَ منُْكَراً فقََالَ الحَْاضرُِونَ همَُا مِنْ أصَحَْابِ مُعَاوِیةََ 
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بار گرد و غ ین. هنوزکرد برای جنگ صفشنیدم که مردم را برانگیخته میگوید، داشتم مییگر راوی میدر روایتی د

لی ز جنگ قبنوز اهاند که جنگ جمل نخوابیده که به سراغ مردم رفته است. ببینید با چه مردمی سر و کار داشته

ز ا که چرا هنوز السلام( حمله کرد،لیهفرمایند: یك نفر به حضرت)عکند. میخوانی میبرنگشته شروع به خطبه

شخصی به  السلام( دیه او را داد.کنی، او را کشتند و حضرت)علیهجنگ نیامده دوباره دعوت به جنگ می

دهد،  ش دلداریامام السلام( دلداری داد و گفت ما هستیم... )یك فرد به خودش جرات دهد و بهامیرالمؤمنین)علیه

 یاز بوده است(. نبرای ما امام همیشه بی

ارد. دعا را گذجا میدا برجا ردپایی از توحید و دعا و اتكا به خآرایی در همهالسلام( دراین صحنهامیرالمؤمنین)علیه

اشورا عزه قیام و انگی توانیم منطقبینیم میکند و زمانی که این حرکت را گام به گام میدر صحنه عملیات مطرح می

شود. ی میسازیادهاجرا پمالسلام( ساخت. در کوفه عین همین ام کربلا را امیرالمؤمنین)علیههای قیرا بفهمیم. بنیان

جازه نده رمایند افاو می سپارند و بهسازند و آن را به مالك میالسلام( میمنه میشود امیرالمؤمنین)علیهجنگ که می

ست مه چیز ههه در آن خواند کای میکند، خطبهها فرار کنند و آنها را بترسان از فرار. مالك همه را صف میاین

ه است. جت کردحکند. مالك جزء کسانی است که اقامه الا فرار. آن را شنیده است و جوری به مردم منتقل می

 کند. یعنی آنچه را امام خواسته است را اقامه می

 وسلام( رسیده است الاند و به گوش حضرت)علیهدر روایتی دیگر گروهی از بزرگان حرفهایی زده

ه کسانی چببیند  خواند باید تا آخر بخواند وفرمایند. کسی که این متن را میالسلام( سخنانی میحضرت)علیه

شود. بهره مییبشود و از هدایت دار نبودن کسی حذف میاند. گاهی فقط بخاطر سر نگهمانند و چرا ماندهمی

 خواهد که فرد بایستی داشته باشد. همین.صی میشنوی خاقامت بودن و هدایت شدن حرفراست

 403؛ ص 32بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

همُْ  إِنَّ یَوْمنََا وَ یَومَْ دِ اللَّهِ بدُیَْلِ بنِْ ورَْقَاءَ ارِثیُِّ لِعَبْرِ الحَْلنَّضْاقَالَ نَصرٌْ روَىَ عمَُرُ بنُْ سعَْدٍ عنَْ أبَیِ رَوقٍْ قَالَ: قَالَ زِیَادُ بنُْ »

یَومَْ یبَْقَى منَِّا وَ مِنْهمُْ إِلَّا مُ اللَّهِ ماَ أَظنُُّ ذلَكَِ الْالجَْأشِْ وَ ایْ رَابطِِ یَّةِلَیَوْمٌ عَصیِبٌ مَا یَصبِْرُ عَلَیْهِ إلَِّا کُلُّ قَویِِّ الْقَلبِْ صَادِقِ النِّ

مَا لَا تُظْهرِاَهُ وَ لاَ كَلَامُ مخَْزوُناً فیِ صُدُورکُِیَكُنْ هذَاَ الْلِلیٌِّ ع الَ عَأَظنُُّ ذَلِكَ فَقَرُذَالًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ بُدیَلٍْ وَ أنََا وَ اللَّهِ 

وبىَ اللَّهُ لَكُمْ فَطُ  کمََا کَتَبَ یَةٌ مَنیَِّتُهُکُلٌّ آتِ وْتَ عَلَى آخَریِنَ وَإِنَّ اللَّهَ کتََبَ الْقتَْلَ عَلَى قَوْمٍ وَ الْمَ« 1» یسَْمَعْهُ مِنْكُمْ سَامعٌِ 

 ى عَلَیْهِ ثمَُّ قَالَ سِرْ بِناَالَتَهُمْ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَنُ عتُْبةََ مَقَاشِمُ بْعَ هَلِلْمجَُاهِدِینَ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ وَ المَْقتُْولِینَ فِی طَاعَتِهِ فلََمَّا سَمِ
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رِ رِضَا اللَّهِ فَأحَلَُّوا حَرَامهَُ مِلُوا فِی عِباَدِ اللَّهِ بِغَیْهُورهِِمْ وَ عَراَءَ ظُهِ وَ الَّذیِنَ نبََذُوا کتَِابَ اللَّ إِلَى هَؤلَُاءِ الْقَوْمِ الْقاَسِیَةِ قُلُوبهُمُْ 

قَصَدَ بهِمِْ قَصدَْ  نِ الهْدَُى وَ عَ زاَغهَُمْ أَلَ وَ منََّاهُمُ الْأَمَانیَِّ حَتَّى وَ وعَدََهمُْ الْأَباَطِی« 2» وَ حَرَّمُوا حلََالَهُ وَ اسْتَهْواَهُمُ الشَّیْطَانُ

 ربَِّناَ وَ أَنتَْ یاَ أمَِیرَ الْآخرِةَِ إِنجَْازُناَ مَوْعُودُ  رَغبَْتنَِا فیِکَفیِهَا  بَةًالرَّدَى وَ حبََّبَ إلَِیهْمُِ الدُّنیَْا فهَمُْ یقَُاتِلُونَ علَىَ دُنیَْاهُمْ رغَْ

لَمُونَ مِنكَْ مثِْلَ  یَا أمَِیرَ المُْؤْمنِِینَ یعَْ  قِدَماً وَ همُْبِقَةً وَ  سَااسِ منِْ رَسوُلِ اللَّهِ ص رَحمِاً وَ أَفْضلَُ النَّاسِالمُْؤْمنِِینَ أَقْربَُ النَّ

معِْ وَ الطَّاعةَِ وَ قُلُوبنُاَ دِیناَ مَبْسُوطةٌَ لَكَ باِلسَّیْا ظاَلمِِینَ فأََ  کَانُووَ اءُ الَّذیِ علَِمنَْا وَ لكَنِْ کُتبَِ عَلیَهْمُِ الشَّقَاءُ وَ ماَلتَْ بِهمُِ الْأَهوَْ 

 أَنَّ لِی مَا علَىَ مْرَ دُونَكَ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ تَوَلَّى الْأَلَفَكَ وَ خَامُنْشَرِحَةٌ لَكَ بِبَذْلِ النَّصیِحَةِ وَ أَنفُْسنَُا بِنُورکَِ جَذِلَةٌ عَلَى منَْ

 ع اللَّهمَُّ ارْزقُهُْ یتُْ وَلیِّاً لكََ فقََالَ علَیٌِّ لكََ أوَْ عاَدَعَدوُاًّ یتُْ تْ وَ مَا تحَتَْ السَّمَاءِ ممَِّا أظَلََّتْ وَ أَنِّی وَالَالْأرَضِْ مِمَّا أَقَلَّ

بَدأََ بحَِمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ فَ وَ دعََاهمُْ إِلىَ الجْهِاَدِ اسَفخَطََبَ النَّ مِنبَْرَ الْالشَّهاَدةََ فیِ سبَِیلكَِ وَ الْمُرَافَقَةَ لِنبَِیِّكَ ثُمَّ إنَِّ علَیِّاً صعَدَِ

لَّهَ ا موَعُْودهَُ وَ اعلَْمُوا أَنَّ الكمُْ فیِ أَدَائِهاَ وَ تَنجََّزُوصِبُوا أَنفُْسَهِ فَأنَْ ادَتِعَلَیهِْ ثمَُّ قَالَ إنَِّ اللَّهَ قدَْ أکَْرَمكَمُْ بِدِینهِِ وَ خَلقََكمُْ لِعِبَ

عِنْدَ تَفْرِیطِ الْعجََزَةِ وَ  لرَّبِّ وَ غَنیِمَةَ الأْکَیَْاسِانْفُسِ وَ رِضَا  الأَْ حظََّجَعَلَ أَمْرَاسَ الْإسِلَْامِ مَتیِنَةً وَ عُرَاهُ وَثیِقَةً ثُمَّ جعََلَ الطَّاعةََ

وَ تَناَوَلَ ماَ لَیْسَ لهَُ وَ ماَ  منَْ سَفِهَ نفَْسَهُ للَّهُ إِلىَونَ إِنْ شاَءَ اساَئِرُ وَ نحَنُْ  اللَّهِ قَدْ حَمَلتُْ أَمرَْ أَسْوَدِهاَ وَ أَحْمرَهَِا وَ لا قُوَّةَ إلَِّا بِ

لِیهِمْ بِغُرُورهِِ وَ أَنْتُمْ أعَلْمَُ یدُْهُمْ بَیَارِقَ تَسْوِیفِهِ وَ وَ یبَُرِّقُ لَ بْلِیسُمْ إِلَا یُدْرِکُهُ مُعاَویِةَُ وَ جُنْدُهُ الفِْئَةُ الطَّاغِیَةُ البَْاغِیَةُ یَقُودُهُ

أَ لَكُمْ عِنْدَهُ مِنَ الْأجَرِْ یْطَانِ وَ ارْغَبوُا فِیمَا هَیَّللَّهُ مِنَ الشَّارَکُمُ حذََّ  النَّاسِ باِلحَْلَالِ وَ الحَْرَامِ فَاسْتَغْنُوا بمَِا عَلمِْتُمْ وَ احذَْروُا مَا

عْرِفنََّ أَحدَاً منِْكمُْ لَالَةَ علَىَ الهُْدىَ فَلاَ أَ  منَْ آثَرَ الضَّمَغْرُورَ الْ وَ نَّ الْمَسْلوُبَ منَْ سُلبَِ دِینهَُ وَ أمََانَتَهُ وَ الْكَرَامةَِ وَ اعْلَموُا أَ

 «ضهِِ یهُدََّموْا یَذُدْ عنَْ حَمنَْ لَ بِلٌتقََاعَسَ عَنِّی وَ قَالَ فیِ غَیرْیِ کفَِایَةٌ فَإِنَّ الذَّوْدَ إِلَى الذَّوْدِ إِ

 شود:..السلام( وارد جنگ میامیرالمؤمنین)علیه

 562؛ ص 32بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

 عَلى دْ دلََّكمُْ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَصفِِّینَ فقََالَنَّاسَ بِع ال کا، الكافی فِی حَدِیثِ مَالِكِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حرََّضَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ»

 وَابَهُ مَغْفرِةًَ لِلذَّنبِْ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَ جَعلََ ثَ هِ وَ الْجِهاَدِبِاللَّ مَانِوَ تُشْفِی بِكُمْ علَىَ الخْیَْرِ وَ الْإیِ عَذابٍ ألَِیمٍ تجِارَةٍ تُنجِْیكُمْ منِْ 

 یانٌ مَرْصُوصٌسبَِیلهِِ صفًَّا کَأَنَّهُمْ بُنْ یقُاتِلُونَ فِی لَّذِینَابُّ نَّ اللَّهَ یحُِوَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ إِ وَ مسَاکِنَ طیَِّبَةً فِی جنََّاتِ عدَنٍْ

وفِ أنَْبىَ لِلسُّیُ وا علَىَ النَّوَاجذِِ فإَِنَّهُ لحْاَسِرَ وَ عَضُّروُا ا أَخِّالصَّفَّ فَسَوُّوا صفُُوفَكمُْ کَالْبنُْیَانِ المَْرْصوُصِ فَقَدِّموُا الدَّارعَِ وَ

سكْنَُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمیِتُوا إنَِّهُ أرَْبطَُ لِلجْأَشِْ وَ أَا الْأَبْصاَرَ فَ غُضُّوةِ وَعَنِ الْهَامِ وَ التَْوُوا عَلىَ أَطرْاَفِ الرِّمَاحِ فَإنَِّهُ أَموْرَُ للِأْسَِنَّ

 عَ شجُْعاَنِكُمْ فَإِنَّ المَْانعَِ وهَا وَ لَا تجَْعَلُوهَا إِلَّا مَ  وَ لَا تُزِیلُیاَتكِمُْرَابِتمَِیلُوا  الْأَصْوَاتَ فَإنَِّهُ أَطْردَُ لِلْفَشَلِ وَ أوَلَْى بِالْوَقَارِ وَ لَا
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وْمِ فَلَا تهَتِْكُوا ستِْراً وَ لَا ذَا وصَلَْتُمْ إِلَى رِحاَلِ الْقَبقَِتیِلٍ وَ إِ ثِّلوُاا تُمَلِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِندَْ نزُُولِ الحْقَاَئِقِ هُمْ أَهلُْ الحِْفَاظِ وَ لَ 

تَمنَْ أَعرْاَضَكمُْ وَ شَیجُوا امرْأَةًَ بِأذَىً وَ إِنْ هِمْ وَ لَا تَهِعسَْكَرِ  فیِتَدْخُلُوا داَراً وَ لَا تأَْخُذوُا شَیئْاً منِْ أَموْاَلِهمِْ إلَِّا مَا وجََدْتمُْ 

هنَُّ مُشْرکَِاتٌ وَ إنِْ  نُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهنَُّ وَ  وَ قدَْ کنَُّالْعقُُولِا وَ هُنَّ ضعَِافُ الْقوُىَ وَ الْأنَْفسُِ سبََبْنَ أُمَرَاءکَمُْ وَ صلُحََاءَکُمْ فإَنَِّ 

نَ بِرَایاَتكِمُْ وَ یكَْتنَِفُونَهَا وَ ذیِنَ یحَفُُّولحِْفَاظِ همُُ الَّاوا أنََّ أَهلَْ اعلَْمُ هِ وَکَانَ الرَّجُلُ لَیتََناَوَلُ المَْرأْةََ فَیُعیََّرُ بِهاَ وَ عقَِبُهُ منِْ بعَدِْ

هَا فَیفُْردُِوهَا رحَمَِ اللَّهُ امْرأًَ وهَا وَ لَا یتََقَدَّمُونَ علَیَْنْهَا فیَُسْلِمُرُونَ عَأخََّیَصبِْرُونَ حِفاَفَیْهَا وَ ورَاَءهََا وَ أمَاَمَهَا وَ لَا یُضَیِّعُونَهاَ لَا یَتَ

ةَ وَ یَأْتیَِ بِدَنَاءةٍَ وَ کیَفَْ فَیكَْتسَِبَ بِذلَكَِ اللَّائِمَ  قِرْنُ أَخِیهِرْنُهُ وَهِ قِاهُ بنَِفْسِهِ وَ لَمْ یَكلِْ قرِنَْهُ إِلَى أَخیِهِ فَیجَتَْمِعَ عَلیَْ وَاسَى أَخَ

ا فمَنَْ یَفعْلَْهُ یَمقُْتْهُ ارِباً ینَْظرُُ إلَِیْهِ وَ هذََ هَ عَلىَ أخَِیهِ قِرنْهَُ ىلَّلَا یَكُونُ کَذَلكَِ وَ هُوَ یُقاَتِلُ الاِثنَْیْنِ وَ هذََا مُمسْكٌِ یَدهَُ قَدْ خَ 

فرَرَْتمُْ منَِ  مُ الفِْرارُ إِنْلَنْ ینَفَْعَكُ هُ عزََّ وَ جلََ  قَدْ قَالَ اللَّللَّهِ وَلىَ االلَّهُ فَلَا تَعرََّضُوا لِمقَْتِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ فَإنَِّماَ مَمرَُّکُمْ إِ

 سُیُوفِ الْآجلَِةِ فَاسْتَعیِنوُا الْعَاجلِةَِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ مْ مِنْ سُیُوفِفَرَرْتُ ئِنْلَالمَْوْتِ أَوِ الْقتَْلِ وَ إِذاً لا تمَُتَّعُونَ إلَِّا قَلِیلًا وَ ایْمُ اللَّهِ 

 .«وَ لا قوَُّةَ إِلَّا باِللَّهِ  قَّ جهِادهِِ للَّهِ حَافیِ  عْدَ الصَّبْرِ فَ جاهِدوُابِالصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا ینَْزِلُ النَّصْرُ بَ

یمان به اای ما هکند تا افراد وارد صحنه جنگ شوند. عامل حرکت در برنامهموارد آماده باش است. تشویق می

های بكسمل به یمان در میدان عدهیم. اخداست و انجام نشدن یك امری را به ضعف در ایمان به خدا نسبت می

 ا بتواندتازمندیم شویم، رزق دایمی و متنوع نیهای جمعی وارد مییابد. وقتی در سیستم هویتمختلفی ظهور می

 حالات مختلف ما را در مسیر ایمان تقویت کند.
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ست به دنیا ربوطموصیت انسان را در معرکه مسائل و نیازهایش به مصاف مقابله با دشمن خود آورده است. این خص

ت ستگار اسره شود شود و این قاعده هبوط است بنابراین هرکسی در این عرصه و معرکه رزمندو مربوط به همه می

 و اگر نشود، حتما رزمنده و حامی دشمن است. 

کند. چراکه  فرارآن  اید ازای در مسیر فلاح خودش به ناچار باید قواعد رزمندگی را آموزش ببینید و نبانسان به گونه

 گذارد. فرار او را در حمایت دشمن می

من خدا سامان له با دشمقاب برای این کار لازم است اتفاقاتی برای او بیافتد. بایستی مسائل و نیازهایش را در راستای

 ناسد وشتر بشگیرد. هرقدر فرد خصوصیات دشمن را بیدهد. هویت جمعی انسان در تقابل با دشمن خدا شكل می

 گیرد. اش بهتر شكل میضرورت از بین بردن او را بیشتر بداند، هویت جمعی

 شود.می دیداربوسیله توجه به مسائل و نیازها و دشمن که رمز عادیات شدن است، مقصد مشترک برای انسان پ

 کند. انگیزه از بین بردن دشمن سیر و هماهنگی ایجاد می

دشمن  ی شما کهکارها جلسه قرآن هستیم و قرآنی هستیم، اگر از ما بپرسندمثالش این است که هرکدام از ما که در 

شمن رسند دهای متفاوتی خواهیم داشت. این خوب نیست. حالا بپستیزانه است درهفته چند ساعت است جواب

ست؟ چه یاز چینویسید. اگر بگویند دقیقا بگو تو چه نیازی داری و دشمن آن نکیست؟ هرکسی یك چیزی را می

ار فرد زرگتر کبتر باشد ولو ای چه دشمنی داری؟ دشمن فرضی مبهم و غیر مشخص داریم هرچه دشمن ذهنیمسئله

 شود. تر و کار بیشتر میتر شود، انگیزه قویشود و هرچه دشمن واضحکمتر و انگیزه فرد کمتر می

ی مذهب ای را برا مذهبی و عده ایخواهد عدهکند و میدشمن دست گذاشته رو بحث عفاف، مثل معاویه عمل می

نی دشمن ی پنهاکند. با قصدهاجلوه دهد. این دشمن خیلی چالاک آمده است. به مسلمان و غیرمسلمان رحم نمی

 بایستی آشنا شویم تا بدانیم چه تدبیری باید داشته باشیم. 

ام رزهیزان مبامکه  این بد است نباید به سراغ دشمن فرضی و نامشخص رفت و نباید امكان هماهنگی را از دست داد.

 ساعت در روز برای دشمن مشخص باشد.  24کمتر از 
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واده را هدام خانلان انشناسی است. سپاه اسلام بایستی دشمن را کامل بشناسد. اراه تبدیل به عادیات شدن از دشمن

جات از نرای ببسیج مردم  هدف گرفته است و حجاب یكی از سناریوهای آن است. مبارزه ما با این دشمن چیست؟

 این حربه دشمن و ایجاد آگاهی برای مردم. 

بیند می آنچه را وشود  ذهن ما هر کدام در فضایی است و این به دلیل ضعف در تدبر ماست. تدبر باید در افراد فعال

شدن  ای عادیاتبریك بتواند با دیدن عاقبتش بررسی کند. این تدبر آموزش دادنی  و آموزش دیدنی است. تنها تاکت

  کند.می ا مبهمتوانند در یك فرایند عادیات شوند. ضعف در تدبر است که دشمن رها مینیز، تدبری است. این

کند. لیلی مینظام تح دبر وتباید برای تدبر داشتن آموزش دید و نیاز به ابزار دارد. فرایند تحولی ذکر و تفكر ایجاد 

 کند. سازی دشمن در امور ایجاد سیر و حرکت میعاقبت وحدت در شناخت عاقبت امور بلاخص

 
 

 شد. تفاوت بامباید  که در کدام لایه چهارگانه قرار گرفته است. رزق معنویخواندن نهج البلاغه و تشخیص این 

 میم است نطقه ترمشود منطقه مواجه. عصر دهی است. ظهر میمنطقه برانگیختگی مغرب است. عشاء منطقه سامان

تفاوت مهای زقرترین بخش است. این ح بین این دو است از ورود به سامان تا مواجه است که این مهمو صب

 شود. داشتن بسیار مهم می
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 اشد و داشته ب مع فعالستوانی تعقل باشی فرض این است که تدبرهای افراد فعال نباشد، جامعه ولی دارد اگر نمی

 برو مطالب رهبر را بخوان. 

 داشته ن« تكبر»و « اهو»و « فخر»شود که چه کند. می« الهام»دو را طی کند و خالص باشد به او  اگر کسی این

ه فخر وهم نشانخیل و تشود. فخر نشانه دارد تشناسی منشاء هماهنگی برای رفتارها میباشید و این بعد از دشمن

 است. 

  است.  ر مرتبطکه مستقیم به امر ظهوبحث امروز از نظر اهمیت در رتبه اول مباحث دنیا قرار دارد چرا 

 ه باید د و چگونکنهای مختلف ظهور پیدا میهایتان به این فكر کنید که چگونه دشمن در عرصهدر عزاداری

نند تا ی بیان کتفصیل بصورت جزیی با دشمن مقابله کرد. دشمن را وصف کنند و با ادلهّ راه مبارزه با دشمن را

 وفاق قرار گرفت، عادیات ایجاد کند.  ها که موردیكی از این راه

 ا های مقابله باههای ردر این عاشورا قدمی برداریم برای تدبر تفصیلی جزیی در شناخت ساحت دشمن و بررسی

 دشمن. 

 ه باید. ظهور رآوردهدهای دشمن را های معاویه را در بیاورید ویژگیدشمن امروز عین معاویه است. اگر ویژگی

ی فرجه( مدل کادرسازتعالیاللهافتد و مدل کادرسازی حضرت)عجلالسلام( اتفاق میمنین)علیهوسیله امیرالمؤ

 السلام( است. حضرت امیر)علیه
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 15/07/96   خوتا    تم مفهومی   استادخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( هفتم     عادیات    ) جلسه  سوره مبارکه           

 

 برای سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرمایید.

شود، « ف شهرخیر من ال»مان شاءالله ایام و لیالی ما تبدیل به ایام و لیالی قدر شود و هر روز و هر شببرای اینكه ان

 صلواتی بفرستید.

ه کبی باشد شود، مطالو مطالبی که بر قلب و جانمان نازل می مند شویمبرای اینكه از انوار قدسی ربوبی بهره

ل کند، تبدی مان را به سیره و سنت اهل بیت)ع(سرنوشتمان را به سمت هدایت سوق دهد و سیره و سنت زندگی

 صلواتی عنایت بفرمایید.

 ورسیده  -معنوی حوائجبالاخص –آید به انواع و اقسام حوائجشان برای اینكه هرکسی که در این جمع آمده یا می

 شود دور شویم، صلواتی عنایت بفرمایید.از هرگونه نقصی که موجب تضعیف ایمانمان می

*** 

نده ادیات ماوره عبنا شد که روند جلسه را به سمت سوره بعدی یعنی سوره زلزال ببریم اما مقداری از مباحث س

نكه آد، برای ش کننارند این سوره را تبدیل به همایاست و چون اعضای مدرسه حمد)هنر،ادبیات و رسانه( تصمیم د

بندی سه جمعین جلدهیم و اگر شد در اتر کنیم، این سوره را ادامه میها هماهنگ شده و مطالبشان را غنیبا آن

 کنیم.می

 گونه درچت که بحثی که بنده درباره سوره مبارکه عادیات به ذهنم رسید تا مطرح کنم، از نظر روشی این اس

 شود؟ کنیم که آن مفهوم در کل قرآن به شكل یك واژه مطرح میای، مفهومی را پیدا سوره

کنیم یبررسی م قرآن کند، ما این مفهوم را وقتی دربنابراین بحث روشی ما چنین است: سوره یك مفهوم را بیان می

شود این کار ها مید. خیلی وقتشورسیم و یا تبدیل به یك موضوع در کل قرآن میبه یك سری واژه و کلمه می

 سیتوانیم در کل قرآن برررا می« خیر کثیر». مثلا در سوره کوثر مفهوم 30های جزء را انجام داد، بالاخص در سوره
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« دققدم ص»ن اژه آتوان در کل قرآن بررسی کرد که مثلا وکنیم، یا مفهوم ثبات و استحكام از سوره عصر را می 

 شود.می

تك کلمه) سه تا کلمه با هم( یا-که همه مفهومی که در سوره است، معادل یك موضوع)ترکیب دوبهتر است 

ود خمده اما لمه آککلمه( باشد. پس بهتر است که کاملا بر هم منطبق باشند. یعنی انگار در یك سوره معنای یك 

ثاقب  ارق، نجممات طدر عوض با کلکلمه نیامده است. مثلا در سوره طارق مفهوم امام آمده اما کلمه آن نیامده و 

 و... بیان شده است.

خواهیم طول یمبنده از همان ابتدا در ذهنم همین روش بود اما حس کردم که دیگران ممكن است فكر کنند که 

حمدلله رویم که المی بدهیم و یا از صنعت ریسندگی و بافندگی استفاده کنیم! گفتم که اگر بحث راه باز کرد، جلو

ست که اباورانه ما دیر گذاشتیم. برای« جمعِ امام و امّت»ور شد و مطالب جالبی استخراج شد که عنوان آن را همینط

 ندارد! وجود های جمعی تاکید کرده و طوری در قرآن بیان کرده که انگار عمل فردیخداوند انقدر روی حرکت

 شناسی سوره بدین صورت شد که:پس روش

 ره،بررسی و استخراج مفهوم سو (1

 حقق.شوند و گاهی در مقام عینیت و تمطالبی که در سوره آمده گاهی در مقام نظر بررسی می (2

ماء، حید و اسزه توکنیم که عمدتا کارهای ما در حودر حوزه نظر، نظر خدا را در رابطه با این موضوع بررسی می

م در هشود. و گاهی ه موضوعی بررسی میاند که دیدگاه قرآن و روایات راجع بتقوا و... از این روش استخراج شده

 ها و در قسمتکنیم که این اتفاق در عینیت چگونه افتاد؟ پس در قسمت نظر، هستمقام تحقق و عین بررسی می

 اند.ها موضوع بحثعینیت، شدن

لا است. ک« هاشدن»شناسی در حوزه های روانشوند که مثلا نوعا پژوهشها دو دسته میبندی، پژوهشبنابر این دسته

 گنجند.می اند که در نوع اولایهای کتابخانهها کار دارند و در مقابلش پژوهشهای میدانی با شدنپژوهش

ظر و هم در ر مقام نآید که هم دشاءالله در این جریان باشیم، و البته این اولین پژوهشی به حساب میخواهیم انما می

 رد.الایی دادیت ب. وقتی این دو نوع پژوهش با هم انجام شوند، نتایج سنکنیممقام عین و تحقق، داریم کار می



129 
 

 

 کنیم این است که سوره را در دو مقام نظر و عینیت بررسی کنیم.پس دومین کاری که می

 چند نکته مقدماتی:

 و عنایتایت به انسان دارای هویتی فردی و جمعی است که خداوند خیرات خودش را از ناحیه این دو هو  م1

 کند)و این را قبلا مكررا گفتیم(.می

ت ی عنایشود به مراتب از آنچه به صورت هویت فردآنچه به صورت هویت جمعی به انسان عنایت می (2

 تر است. شود، بیشتر و باشكوهشده و می

 دار ساماندهی هر دو هویت)فردی و جمعی( است.دین و شریعت عهده (3

 جا اینکعی مطرح کرده است. ممكن است بپرسند که از قرآن همه حقایق خود را در قالب هویت جم (4

ی ، هویتگوییم که قرآن به چه کسی نازل شد؟ جواب آن رسول است. هویت رسولزنید؟ میحرف را می

بودن  رت جمعباشد. بنابراین از همان ابتدا، ضروشده به سوی جمع میجمعی است و به معنای فرستاده

، تفكرونیکند چون به قوم فردی مثل تفكر را در جمع بررسی می شود. در قرآن حتی عناصرمشخص می

 دهد.هایی را میقوم یجحدون و... نسبت

ه انسان ی اینكآید. خلق ثانی یعنبه وسیله این هویت جمعی یك خلق ثانی در نظام انسانی به وجود می (5

خاطر یك ست بهخورد که ممكن اشود و به واسطه جمع خلق دومی برایش رقم میخودش مخلوق می

 ودش)یعنیبودن خ« خلاق»ها جمع تشكیل شود. گویی خداوند به وسیله امكان هویت جمعی انسان، ده

تواند به اذن می انسان دهد تا انسان هم بتواند به خلق بپردازد. پسخلق کردن دیگران( را در انسان تجلی می

 های جدیدی برای خودش در جمع داشته باشد.الهی خلق هویت

ست ایا غیّ  ت رشدکنیم؟ چون خلق به معنای آغاز، استمرار و حرکت به سموال اینكه چرا واژه خلق را مطرح میس

رد که برخورد ک توان با جمع همرسد. یعنی مثل یك انسان میرود یعنی به بقاء میشود یا از بین میکه یا هلاک می

این موارد  است. ن مباحث در کتاب شاکله جمع مطرح شدههای رشد دارد و از طرفی نیازمند به رزق است. ایدوره

های توانید جمعآورد. شما میها پدید میگوییم. پس جمع، خلق ثانی در انسانهای بحث الان میرا به عنوان فرض

اد یجاه تا جمع گویند فلانی دهای باشكوهی است. مثلا میها حرکتمختلفی را به دنیا بیاورید، مثل فرزند، و این

 عنییدارند.  انثی وکنند، چون قواعد تناکح و زوجیت بین آن جاری است و ذکر ها با هم ازدواج میکرد و این جمع
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صل ه این مفاجع بتواند در هویت جمعی خودش ببیند. که ما ربیند، میهمان قواعدی که انسان در فردیت خود می 

ك ته تك بشود و این روح متعلق ند یك روح تشكیل میشوایم که مثلا هنگامی که جمعی، جمع میصحبت کرده

گویند که شوند، چون نمیافراد نیست. مثل اینكه شما دست، پا و چشم دارید اما همه دارای یك روح حساب می

 گویند خودش آمد.فلانی پایش یا دستش آمد بلكه می

 وارد بحث اصلی شویم.مقدمه روش پژوهش و مقدمه مفروضات پژوهش را در نظر داشته باشید تا 

 مطالعه سوره مبارکه عادیات:

 کند:سوره مبارکه عادیات راجع به این موارد صحبت می

 یك مقصد جمعی که قطعی است،   (1

 یك حرکت جمعی، (2

 یك استمرار جمعی،  (3

 مقابله جمع با جمع مقابل، (4

شود. اول بسم وع میطه شرافتد. و اینجا تازه نقو در آخر هم غلبه جمع: در این غلبه یك حاکمیت اتفاق می (5

منطقه  ر واقعدشود باید بعدش اتفاقی بیفتد. این نقطه شروع الله اینجاست. وقتی که دشمن منهدم می

ن کننده حتی یك نفر باشد. ایشود که ممكن است شروعگسترش است. پس از یك جایی شروع می

وحی را  یاید وبشود. رسول باید می تحقیق اگر قرار باشد عینی بررسی شود چنین است که پیامبر، رسول

می شود عریفشود. بنابراین مقصد جمعی تانتقال دهد و بعد جمع درست کند، پس تبدیل به یك جمع می

حرکت  ابد کهو آن مقصد، تحقق وحی است، یعنی تحقق بایدها و نبایدهای الهی. این بایستی گسترش ی

 صد تحققاست. حرکت نیازمند استمرار است تا مقشود و این حرکت جمعی برای تحقق وحی ایجاد می

ین در ده فرهنگ ی، غلبافتد. یعنی فرهنگ دینکنند و بعد غلبه اتفاق میای مقابله مییابد. در این بین، عده

 جامعه است.

معی، رکت جحخوانیم، خواهیم فهمید که قطعا راجع به مقصد جمعی، ما وقتی سوره مبارکه عادیات را می

 هید گفت کیات باتقابل و غلبه است ولی ممكن است که با کلمات دیگری بیان کنیم. طبق سوره عاداستمرار، 
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ی تبیین ن اصلهای قرآن را ذیل این پنج ستوای از سورهتوان هر سورهیك مقصد جمعی مدنظر است. حال می 

 کرد. مثلا سوره ی زلزال را با این مفهوم بخوانیم:

 ، مثلا فهم مثقال ذره شرهّ یره و مثقال ذره خیرا یره.مقصد: یك محتوای وحی هست  (1

قابل مدهندگان شرّ کنند و انجامگیری میای موضعکنند؟ خیر. پس عدهتقابل: آیا همه قبول می (2

 گیرند. این تقابل، تقابل بین خیر و شرّ است.دهندگان خیر قرار میانجام

 پرسد.ا میر« ا لهام»دارد که همان انسانی است که  استمرار: این حقیقت که قیامت هست یا نه، استمراری (3

در غلبه،  ه است.ها با زبان خوش بفهمند که قیامت چنین است، غلبه اتفاق افتادغلبه: وقتی همه انسان (4

 سازی داریم که به معنای ایجاد فضایی برای فهم و عمل به سوره است.فرهنگ

در  ن است کهه ممكکنندگان. البتگرها، استمراردهندگان و تقابلها وجود دارد: تبییناین سه عنصر در همه سوره

ای باید ونهوره به گکه س گونه دید. در تدبر، مقصد ما این استتوان اینها قطعا میزمینهظاهر سوره نباشند اما در پس

تی را عادیا بقره های قرآن را بررسی کرد. مثلا اگر کسی بخواهد سورهباز شود که از طریق آن بتوان همه سوره

رسی ست را بروره اسهایی از سوره دوم که مربوط به الگوهای نظری بخواند، بسیار باشكوه خواهد بود. باید قسمت

کند در جامعه ترویج ها را باز کرده و سعی میشود. بعد اینمحور می 20کند)مانند حج، اقتصاد و...( که مثلا 

وجور تور جفهای مختلف را برای هر محج سوره بقره و...(. انساندهد)مثلا گروه صدقه سوره بقره، گروه ح

لبه کنند. غها مقابله و شوند با مخالفانی برخورد خواهند کرد که باید با آنکند، این افراد وقتی وارد جامعه میمی

اگر  ویندگ میمثلا باید سوره بقره را به دو صورت خواند: خواندن قرآنی و دیدن شهری که شبیه سوره بقره است.

شود و در ر میبراب 700دانند که صدقه خواستی صدقه سوره بقره را بخوانی فلان شهر را ببین، آنجا همه می

و  ن یك شهرا دیدبشود قرآن را در جامعه پیاده کرد و اند! این مدل خوانش قرآن، یعنی میخاطراتشان هم آورده

ر واقع ند. داهل بیت)ع( راجع به این موضوع بسیار مصرّ بود شود فهمید.های آن، سوره را میتك تك مولفه

کردیم.  وره چنانفلان س ارند که ما فلان کار را طبقکنند. یعنی کاری کنند که ردپا بگذ« قَصّ»خواستند قرآن را می

 وییاند گی بخوتقریبا یك دور کل قرآن توسط اهل بیت)ع( اجرا شده است. اگر کسی سیره اهل بیت)ع( را تدبر

 ست. یعنیقره ابشان گویی تدبر سوره اند و صدقهقرآن را یك دور خوانده است. مثلا حضرت زهرا)ع( صدقه داده

 گیه از زندکاست  شان چندین گره را باز کرده و باز کرده و نهایتا به خودشان برگشته است. مشكل ما اینصدقه
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اش را د لطمهوقع فرمنداریم. برخی از اعمال انسان همان ائمه)ع( به صورت تحلیلی و تدبری و حتی صوری هم خبر  

ن شتم ممك وضرب  الاثر است اماشود. مثلا قتل، سریعبیند و برخی اعمال، پس از مدتی در لوح اعمال ثبت میمی

 است بعدا از دل فرد درآورد.

ها را بهه پنکم، مثل کسی کنیم چون ما در حال طواف و دور زدن دور سوره هستیك بار دیگر سوره را مطرح می

حالت  ه سعیحلاجی می کند، پس باید مراحل رسیدن به مفهوم بیان شود )تفاوت طواف با سعی در این است ک

خواهم نحوه یمدور یك نقطه است و مداوم(. رفت و برگشت دارد و ممكن است انقطاع داشته باشد ولی طواف به

یك  شود. تا وقتییبندی چگونه استخراج مد بگیرید که ستون و مولفهورود به بحث برای شما جا بیفتد و مثلا یا

 نویسید بتوانید زنجیر و یا اتصال کنید.جمله می

 ر دارند:ستقرااند و جنبه شروع، آمادگی و اسوره عادیات بسیار سوره عجیبی است. سه عنصر زیر در یك دسته

 عادیات (1

 موریات (2

 مغیرات (3

 د و جنبه اثرگذاری و تقابل را دارند:اندو عنصر زیر هم در یك دسته

 اثرن (1

 وسطن (2

انسان  ی را خوده بخششود. همه کارها اینطور است کگویی دسته اول با اختیار انجام گرفته و دسته دوم تكوینی می

جام ه خود اننچه کآشود. تفكیك امور به آنچه که ما باید انجام دهیم و باید انجام دهد و بخشی خودش انجام می

رسنه گوقتی  هم همینطور است. مثلا در عمل فردی -حتی فردی-کند. در همه اعمال ود، موضوعیت پیدا میشمی

نجام داد اچه باید اقع آنوکنید، با شماست ولی ادامه کار با شما نیست! در شوید؛ اینكه به سمت غذا رفته و تناول می

 شود مهم است.و آنچه می

گویند که خدایا تو چنان کن، تا آنچه که کنند! میی خودشان را با خدا عوض میها جانوعا اینطور است که انسان

 شوند. خدایا تو بیا جای ما کار کن! خدایا تو بیا جای ما فعالیت کن تا آن چیزباید بشود، بشود! یعنی خدای خدا می
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دابیر ته تمامی ود کربش موظف بخوبی که من انتظار دارم اتفاق بیفتد! در حالی که امام حسین)ع( با این همه تق 

گویند که یمی که او بر دشمن، با شهادت شد. لذا آن کسان جنگی و ادوات نظامی را بررسی و آماده کند و غلبه

های ت حرفکرد و... و از این دسدانست و نباید با خانواده در جنگ شرکت میامام حسین)ع( مشق رزم نمی

 خواهند که انسان ربوبیت کند!اند و میدرک نكرده ها این منطق رازنند؛ آنسخیف می

دی ست که فرمكن ااش به ما ربطی ندارد. مکنیم اما بقیهدار شدن را فراهم میمثلا در زندگی تمام مقدمات بچه

ها را برطرف ایمانزتواند موانع های زیادی داشته باشد. مثلا دکتری باشد که میهای زیادی تشكیل دهد و بچهجمع

ه بشنه شدم تی من های بسیاری است. دعا یعنی آنكه وقتند، هرچند خودش بچه ندارد اما در باطن، او صاحب بچهک

 اش شد و گفت خدایا به من آب بده، او دروغ گفته است!کنم. اگر کسی تشنهسمت آب حرکت می

ا و عی صفسجستجو کند. دعا مفهومش لفظ نیست. کار حضرت هاجر)سلام الله علیها( این بود که در طلب آب 

. واهد کردخیراب سمروه کرد ولی آن آب از راه دیگری به اسماعیل داده شد و این آب تا روز قیامت تشنگان را 

ای طنثرن و وسچه ا وکار هاجر)سلام الله علیها(، عادیات و موریات و مغیرات بود ولی اثرن و وسطن با او نیست 

 د.تی داردانیم که چه رسالکند. ما هنوز فلسفه آب زمزم را نمیمیاتفاق افتاد که کل عالم را سیراب 

کنیم یمندگی ززدن نیست. ما الان داریم فردی مجد و شكوهی که در کارهای جمعی وجود دارد اصلا قابل مثال

 هرچند ظاهرمان اجتماعی است.

شد، در می چنان . مثلا درختان آنشدکردم که اگر در دانشگاه هویت جمعی بود، چنین و چنان میداشتم خیال می

کند.  أمین علفتبز،  زمین دانشگاه ممكن بود بُز بیاوریم! مثلا یك اتاق سه در چهار ایجاد کنیم که برای صد تا

ین ثمره د و اشد به او شیر بدهنشد که شیر بزها را بدوشد و هرکسی که وارد دانشگاه میای گذاشته میخدمه

د که کارد، ببینهای طبیعی ببیند. درخت که میآید، یك سری موقعیته دانشگاه میها بود! فرد که بپژوهش

بزنند که  اقاتی رقمرساند، یعنی اتفها رسید تا همه دنبال آن چیزی بروند که منفعتی به دیگران میاش به فلانیثمره

 گری ببرند!خیرش به بقیه برسد. آنقدر منفعت زیاد است که شیرهای اضافی را به دانشگاه دی
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ث کرد. این بحکن میشد، فقر را یك تنه از تمام دنیا ریشهگویم که اگر کشور ایران، شیعه میبنده به قطع می

حده مت واافرهنگ است. تمام قرآن در دوره اهل بیت)علیهم السلام( عمل شده است اما عمومی نشده است. 

 عمومی نشده است. تشكیل شده اما طولی بوده و در مسیر انبیاء بوده و

 کنیم:های سوره را بررسی میها در قسمشده به فاعلحال واژگان نسبت داده

ب لكه اسبضبح: عادیات در حال ضبح است، پس یعنی مربوط به مرکب است. ضبح از خود مجاهد نیست  (1

 است.« ها و وسایلامكانات، نعمت»زند که متناظر با مفاهیم نفس مینفس

ه رفتن( بطكاک با مرکب است و اصل آن ضربه است و بحث دیگر استهلاک)از بینقدح: مربوط به اص (2

 باشدیم« ها و وسایل با شرایطدرگیری امكانات، نعمت»خاطر ضربه است که متناظر با مفاهیم 

 است.« بستر زمان و موقعیت»صبح: مربوط به زمان است و متناظر با مفاهیم  (3

 ست.«هازیر و رو شدن»نقع)گرد و غبار(: مربوط به مفهوم  (4

 است.« شدندستیك»جمع: مربوطه به مفهوم  (5

گیرد و می صورت در این قسمت فقط معانی واژگان را نوشتیم. در واقع اینطور است که در عادیات ضبحا، حرکتی

 عقتی شروکند چون ورود تا آنكه تثبیت گردد. بعد طول پیدا میرسد و پیش میدر موریات قدحا به یك چالش می

لله ارا)سلام ضرت زهاست. ادعیه تعقیبات نماز حشود، گاهی نتایجش برای بعد دهید و تمام مینید، استمرار میکمی

جود ر امری ورای هتواند شبیه سیرِ مغرب، عشاء، صبح، ظهر تا عصر شود. پس سه زمان اصلی بعلیها( به خوبی می

تقرار جمعی افتد. هیچ اسییمان است بدون تكاپو و جهاد اتفاق نمدارد: شروع، امتداد و اتمام. پس امری که بر مدار ا

ان را وضع انس داوندافتد. استقرار جمع، تازه ابتدای مسیر است. خکه بر مدار ایمان است بدون تكاپو اتفاق نمی

یاز به نورد م بخاق رقاش، ساختار و هویتش اجتماعی باشد اما برای آنكه این اتفاینگونه قرار داده است که زندگی

ون یك حرکت جمعی است. برای ایجاد یك حرکت جمعی، نیازمند یك جمع هماهنگ هستیم. یعنی الان چ

و  یات ضمناوره عادسباشد. پس « وسطن به جمعا»تواند استقرار جمع را داریم نیازمند شرایط هستیم. هر جمعی نمی

جمعِ  نامد. در قرآنمی« سازیامتّ»و « امّت»قرآن آن را کند که تلویحا شرایط ایجاد جمع و استقرار جمع را بیان می

ه معنای بصل و یا ای ریشه و یا به معنا« امّ»کلمه  گرفته شده است و« امّ»قصد، امّت نام دارد. علتش آنكه از کلمه هم

 قصد هستند، ایجاد شده است. شود یعنی یك جمعی که همقصد کردن است. پس وقتی امتّ تشكیل می
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سازی و امتّ امتّ سازی رسیدیم، پس با اینكه در سوره عادیات کلمهگیری تاکنون به مفهوم امتّسیله نتیجهبه و

 ست که یكامهم  آمده است. پس خیلی -اندچون وسطن به جمعا شده -سازینیامده، اما هم مفهوم امّت و هم امتّ

سازی های امتّ. سببتوان این سوره بسیار بالاست سازی را بگوید. معلوم است کهسوره بخواهد هم امّت و هم امتّ

 باشد:ها بدین شرح میبا توجه به سیر قسم

 نعمتیهم (1

 امكاناتیهم (2

 وسایلیهم (3

 های فوقراهیدرگیری در هم (4

 شرایطیزمانی و همو هم (5

ع ا هم شروب دهد، اینكهحرکتی را به انسان یاد میطلبد. امام جماعت، هممفاهیم امام و امتّ، حرکت جمعی می

سازی متّاگی برای آماد اش دیگر با ما نیست! منسك حجّکنید، با هم جلو بروید و... . این کارها با ماست اما بقیه

 است.

أن نزول ش)طبق اینجا تازه شروع بحث است که چرا در زمان نزول این سوره یك عده عادیات نشدند یا برگشتند

ز پس اد که مرتبه یك جمع دیگر تشكیل شن است، ولی بعد از آن یكسوره( و گفتند که غلبه بر دشمن ناممك

 ها عادیاتی بودند.جنگ برآمدند و آن

 خواهیم بررسی کنیم:پس سه شأن از امّت را می

 شأن تاسیس (1

 شأن تحقق (2

 شأن گسترش (3

*** 
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 ساعت دوم:

، واو «واو»لین زعات اومرسلات و نا اند، مثل ذاریات،شروع شده« واو قسم»در سوره هایی مانند سوره عادیات که با 

در سوره  وت است.ها متفاها در این سورهباشد و بعد از آن یا واو عطف یا فای عطف آمده است. ترتیبقسم می

-یها را جور دیگری مهای دیگر قابل بررسی است و آنو این مورد در سوره« فاء»آمده است بعد « واو»نازعات اول 

 توان خواند. 

ه نین کرد کتوان چیتوان بقیه را یكی پس دیگری خواند. یا مو شروع است، می« واو قسم»والعادیات چون  در آیه

 شان بدین صورت نوشت: بخاطر اسم فاعل بودن

 فالموریات قدحا والعادیات ضبحا 

 فالمغیرات صبحا 

 فاثرن به نقعا 

  فوسطن به جمع

 

شان سمتقوان سه تخاطر فاء ای که آمده میتوان جدا نوشت و به یعنی بر اساس ساختار اسم و فعل بودنشان می

اقامه  ود تغییر ایجا کرد. مرحله اول آمادگی و حرکت است. مرحله دوم استمرار، تدبیر و شروع تقابل و مرحله سوم

ها . اینم استگا رای دوشوند و هر مرحله داامامت یا غلبه و فتح است. سیر جهاد به این ترتیب دارای سه مرحله می

ا در مراحل ر وان اینشود. حتی ممكن است بتسازی در اینجا دیده میاند. مراحل از امّت تا امّتسازیمراحل امتّ

ستیم. عادلات همیختن طول تاریخ دید. احتمالا از نظر تاریخی در مرحله سوم و در حال تغییر وضعیت دنیا و بهم ر

 ها دید. ه امتّممكن است این مراحل را بتوان در خرد
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هادی ج، هممسیریقصدی، همقصد برای رسیدن به مقصد واحد است. همقوم یك گروه است اما امّت یك جمع هم

ك امتّ ین خود شوند. حضرت امام خمینی)ره( در مورد آیت الله شهید بهشتی فرمودند که ایشادر امت مهم می

دلیل است که هر  ن به اینته اینجام داد و جلوی خیلی از انحرافات ایستاد. البهستند، چرا که او همه کار را به تنهایی ا

-دست میبها تکردن را دارد. این موضوع از مفاهیم لغتنه پیشرویامامی قطعا خودش یك امّت است و توان یك

ش ت مفهومت. امّسادار و عظیمی آید. هویت امّت، حتما هویت جمعی است. امام مثل امُّ است. مادر مفهوم ریشه

ترین مفاهیم در یاز پایهوم امُّ اهمه حقایق هستی است. مفه است که ریشه« اُمّ الكتاب»دار دار امُّ است. امُّ هم واموام

از کردن بلسلام( اهای مدرسه اهل بیت)علیهم های اجتماعی است که هرکسی باید آن را بشناسد و از رسالتنظام

، توجه، ند. امّتوجه کن این مفهوم در زندگی است. امتّ کسی است که به یك مقصدِ امّیّ تکردمفهوم اُمّ و مهارتی

حداقل  قصد و حرکت به سمت ریشه، اصل و گوهر وجودی است که در معنای آن، جمع حتما موضوعیت دارد.

 مشّسمت اُ دهد چون بهشود با اُمّش جمع تشكیل میشود این است که، هر کسی امّت میجمعی که تشكیل می
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-یل میهمین دل ست. بهکند. حضرت صدیقه کبری)سلام الله علیها( اُمّ همه انبیاست. این یك شعار نبوده اقصد می 

 الله الاکبر هستند.گویند حضرت صدیقه کبری)سلام الله علیها(، حجت

 

مغفول مانده است و این  کند. امتّ از مفاهیمی است که خیلیاین بحث اهمیت سوره عادیات را خیلی بیشتر می

پا کند، حائز اهمیت است.  قبل از اینكه بحث ولایت فقیه رخ دهد، بحث مانند ولایت فقیه که توانست انقلابی به

کننده بین امام و باید اثبات امت صورت بگیرد. اثبات امّت که انجام شود گویی اثبات ولایت فقیه شده است. اُمّ جمع

هُوَ الَّذی بَعثََ فیِ الأُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهمُْ یَتْلُوا علََیهْمِْ »کنید. کردن، جامعه را اّمیّ میا این جمعامّت است. در اصل شما ب

ت و مادر، ذات، ریشه، انسانی «.86ضَلالٍ مبُینٍ  آیاتِهِ وَ یُزکَِّیهِمْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ کانُوا منِْ قبَْلُ لَفی

گویند. چون ذات انسان، خیر مطلق است. نسبت امام با فطرت برای چنین جمعی مهم که به این حالت، اُمّی بودن می

شود. امام، عَلَم امّت است. اّمّ در این است که امام جلودار امّت است و از امّت آنكه جلودار است، امام نامیده می

-هم بیان شده است. هر انسانی از امُیّ بودن فاصله بگیرد، دچار شیطان میشود امتّ، خواه ناخواه امام وقتی گفته می

شود. شیطان امام متعصبین و مستكبرین است. کارش جدایی انداختن بین انسان و ذات اوست. این مطلب در سوره 

 کند:ای مهم در این سوره آمده که امُیّ بودن را اینگونه ذکر میاعراف بیان شده است. آیه

                                                           
 2سوره مبارکه جمعه، آیه  86
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رُوفِ وَیَنْهَاهمُْ عنَِ الإنجْیِلِ یَأْمُرهُمُْ بِالْمَعْوَ ی التَّورْاَةِ فِدهَُمْ ا عِنْیتََّبِعُونَ الرَّسوُلَ النَّبِیَّ الأمِّیَّ الَّذیِ یجَِدُونهَُ مَكتُْوبًذِینَ الَّ

الَّذیِنَ آمَنُوا بهِِ فَلالَ الَّتِی کَانتَْ عَلَیهْمِْ صْرهَمُْ وَالأغْ إِنهُْمْ عَ ضَعُالْمنُْكَرِ وَیحُِلُّ لَهُمُ الطَّیبَِّاتِ ویَحَُرِّمُ عَلَیْهمُِ الخْبََائِثَ وَیَ

ا أیَُّهَا النَّاسُ إِنِّی رسَوُلُ اللَّهِ إِلیَْكمُْ قُلْ یَ ﴾157﴿ونَ مُفْلحُِمُ الْ وَعَزَّروُهُ ونََصَروُهُ وَاتَّبَعوُا النُّورَ الَّذیِ أُنْزِلَ معَهَُ أُولَئكَِ هُ

لَّذیِ یُؤمْنُِ باِللَّهِ رَسُولهِِ النَّبِیِّ الأمِّیِّ انُوا باِللَّهِ وَتُ فَآمِیمُِیمیِعًا الَّذِی لَهُ مُلْكُ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إلِا هُوَ یحُیْیِ وَجَ

 ﴾158﴿وَکَلمَِاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لعَلََّكُمْ تهَتَْدُونَ 

دی و ان خموشدن خبائث و افكار باطلی که در انسگرایی، حرامها، طیبشتیگرایی، دوری از منكر و زمعروف

کنند نسبت یمتبعیت  اند. که کسانی که از رسول امیّهای باطلآورد، بر پایه فطرت و در تضاد با فرهنگسكون می

 گرداند.ها برمیرسول، خطاب را به همه انسان 158به این موارد تبعیت دارند. در آیه 

 فتیم سه مرحله برای تشكیل یك امتّ داریم: پس گ

 گیرد(،تاسیس امتّ )زمانی که امّت شكل می -1

 افتد(،تحقق امّت )وقتی که شكل گرفت و به کار می -2

 نشیند(.گسترش امّت )وقتی به کارایی افتاد و به ثمر می -3

بودن و در همماد و د برای افرگیری امتّ، باید واحد بودن مقصبنابراین ابتدا باید امّت شكل بگیرد. برای شكل

د ن مقصبودن آن مقصد و منحصر بودنش و علم تفصیلی نسبت به مقصد وجود داشته باشد. گاهی ایاولویت

نابراین شوند. بت میمشترک، مبارزه با دشمن است و افراد با حس و انگیزه مشترک برای تقابل با دشمن مشترک، امّ

 مقصد یا ایجابی است یا تقابلی. 

ان را مقصدهای خودشقتی امیرالمؤمنین)علیه السلام( حكومت را پذیرفت، اولین اتفاقی که افتاد این بود که همو

 جمع کردند و به همین دلیل بود که جنگ جمل راه افتاد.
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یجاد او زبیر  ند طلحهشود را فرمودند و اینكه چگونه افرادی مانها حضرت عواملی که مانع ایجاد جمع میدر خطبه

 .کشاندمحور شدن با او میمقصد نبودن است که آنها را به سمت عایشه و همشوند. همین هممی

-انسان .. را شناخت.دشمن انسان باید ابلیس و جنود ابلیس باشد و رویكردهای او نسبت به مال، کار، موضوعات و.

ی ت هر فردین صورارا بشناسند که در غیر های معمولی باید امامی را تشخیص بدهند و بعد از طریق امام، مقصد 

جلوی  اَمام و یعنی محكوم به تشتت و چندگانگی است. تشخیص امام اولین کاری است که فرد باید انجام دهد. امام

 امّت.

اند که آله( بودهوهعلیاللهانسان شاخص در مدینه دوران حضرت رسول)صل 14کنیم، وقتی به تاریخ اسلام نگاه می

ها همه بر خلاف أی آنفر از مهاجرین و هفت نفر از انصار هستند و همین افراد هم سقیفه را تشكیل دادند. رهفت ن

 بودند که او هم( فرمودلیه السلاآله( در مورد علی)عوعلیهاللهامیرالمؤمنین)علیه السلام( بود، در صورتی که پیامبر)صل

نفر باید فقط  14ر بین این د( هم سند است. آلهوعلیهاللهصلل پیامبر)دانستند. قوفاروق امّت است و این را همه می

گر اید. حالا گوذب نمیک آله(وعلیهالله)صلدانی رسول خدا( باشد، چرا که میعلیه السلامچشمت به امیرالمؤمنین)

نفر اشتباه  13شود گر میپرسی مممكن است سهو بگوید، بعد می آله(وعلیهالله)صلدر دلت این باشد که رسول خدا

 ود، حالاشه میبگویند و فقط یكی درست بگوید؟! کثرت دلیل بر صحت نیست. همین که کسی این را نداند بیچار
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انی سراغ کس ست و بهافكر را تشخیص نداده خواهد باشد! زیرا آن فرد یگانه، وتَر و خوشهرجا و هرزمانی که می 

 آن فرد وَتر و یگانه، تشتت دارند! شان با رود که حتی در دشمنیمی

ر به ز آن دیگا، بعد هایی امام قرار گیرداگر در جامعه بنا شد جمعی تشكیل شود باید فرد جلودار بر اساس ملاک

سلام( علیهم البیاء)سن و مدرک و... کاری نداشته باشند. چنین فردی به کتاب خدا نزدیك است و شبیه مدلی که ان

لهم هل بیت)عتاب و اکند پس او را امام باید قرار داد. شاقول کاند، زندگی میلسلام( گفتهو اهل بیت)علیهم ا

کتاب  تدبر در شود. اگر کسیهاست، مهم میتر به ملاکاش نزدیكالسلام( هستند. یافتن کسی که سیره زندگی

 خیر.  تر است یاها نزدیكتواند تشخیص دهد که آیا آن فرد به ملاکنداشته باشد، نمی

بر در کتاب لی با تدر دلیسرّ تشكیل امّت، تدبر در کتاب است. چون باید افراد و مقاصد را مقایسه کند. هر کسی به ه

 ر در کتابها ندارد.  تدبسازی آنرسد چون معیاری برای عرضه افكار و یكسانانحراف دارد هرگز به مقصد نمی

و در  شمن کنندناخت دشآمادگی افراد با این ذخیره، باید شروع به  سازی است. بعد ازجزو مراحل مقدماتی و آماده

صد و شود. واژه قهای خطر قرار بگیرند. بخش بعدی هم مسیری است که در قرآن به آن سبیل گفته میمعرکه

. كرار استل پرتمقصد در قرآن به صورت امّ و امّت آمده است. کلمه قصد در قرآن کم تكرار شده است ولی سبی

 به چند چیز نیاز دارد: « سبیل»

 راستا باشد.فكری: یعنی افراد در یك موضوع فكرشان همهم -

 توانی: حول و قوه یكسان داشتن. هم -

اشند یا بهمه غواص  خواهند جنگ بروند. پس بایدای میماند که فرضا عدهامكاناتی بودن: مثل رزم میهم -

اشته دکسی توان  تواند به آن رزم برود. ممكن استنمیهایی را نداشت، نورد. اگر کسی چنین توانکوه

 تواند.باشد ولی امكانات ندارد. مثلا اسب سواری بلد است ولی اسب ندارد که باز هم نمی

شود. ساز نمیایم یكی است؟ اگر یكی نباشد پس این جمع، امّتآیا مقصد ما افرادی که در این کلاس، با هم نشسته

مقصدی اتفاق بیفتد. یعنی باید گفت در یك بازه زمانی باید خار امتّ باشد. اول باید همتواند یك کلاس هم می

ها شویم. اما کدام دشمن؟ دشمن خدا و رسول در اقتصاد، دشمن خدا و رسول در چشم دشمن و تیر در قلب آن

راد در حوزه قرآن و دادن مندسازی افرسانه یا... ؟ پس ابتدا باید مقصد مشخص باشد. مقصد ما در این کلاس توان

 ها در جامعه است.های لازم برای پژوهش در قرآن برای رسیدن به توان لازم جهت ارائه پژوهشزمینه



142 
 

 

ای یهز چه زاورکسی افكری کرد، یعنی ببینیم دیدگاه هر فرد نسبت به مقصد چیست و هبعد از تعیین مقصد باید هم

 به مقصد نگاه کرده است؟

ارج شود و خراکندگی پها از توانیم همه کارها را با هم انجام دهیم. باید با گروهی همراه شویم تا کاراما ما که نمی

ر نظر لف را دهای مختکنم و مخاطباندیشم که موضوعی از عادیات مطرح میایجاد جریان کند. به جلساتی می

شان صه به تخصبا توج ر یك جلسه بنشینند وخواهیم دگیریم و بعد از چند جلسه که سوره گفته شد، از افراد میمی

ت دیگر ینصورهایی تولید کنند. سرعت تولیدات ما باید بیشتر از سرعت تولیدات دشمن شود. در غیر اخروجی

 ن مقابلهشود با دشماعتقاد ما این است که بدون روش و آموزش نمیای نیست. حرکت، عادیاتی، موریاتی واغاره

های تدبر روش ای همینامكانات کرد. برهایی مجهز بود که بتوان افراد را همباید به روش کرد. در سیستم فرهنگی

 به معنای چون امّّ  باشندیعنی امیّ ن-ا وقتی افراد در کتاب و منبع یكی نباشند چون ت خوانیم تا الهام جاری شود.می

اید یك مقصد شوند. بمتوانند هشود و نمیمی هایشان واگراحرکت -ریشه و منبع است و اگر امُّ افراد، کتاب نباشد

شكیل تتوانند امتّ شوند و میعده از افراد با یك کتاب مشخص و به شكل یك نظام با هم کار کنند. اینها امّی می

مام ااشت اما تاب دکدار می شود. حال اگر فردی امیّ نشد و جدای از کتاب بود و یا دار، امتّدهند. امّیِ امام

قصد گاه به مشدن قصد و ندار شدن، فعالبودن و امامگیری امیّتواند امتّ تشكیل دهد. در مرحله شكل، نمینداشت

 اند.مسیری احتیاجو تمام آن چیزهایی که ذکر شد برای هم

 مت درمانلم، به سای نیست. چون انسانی که از سر خیرخواهی اما بدون عبرد اما چارهها زمان میاین فعالیت

لم کافی عداشتن نها برود، ایجاد مشكل خواهد کرد. امروزه بسیاری از مشكلاتی که وجود دارد به علت ماریبی

یزگردها رمرتبه مشكل ها از قبل متخصصان را پرورش بدهند. وقتی یكاست. برای حل مشكلات نیاز است دانشگاه

شود می ه واردکای نسان باید در هر مرحلهشود از خمُ رنگرزی متخصص ریزگرد بیرون آورد! اآید، نمیپیش می

 آن را درست بفهمد. ما در یادگیری و هم در انتقال آموزش، باید موفق باشیم. 

هم، حال نتقال بدتو ا خواهم بهیكی از بهترین راه های انتقال این است که به خود مخاطب بگوییم که من این را می

نها منتقل گری به آه فرد دیخواهند از ناحیدانند اما میی از چیزها را میها، بسیارخودت بگو چطور انتقال دهم؟ آدم

دانی در چه ه مینچه کشود! گویی احتیاج به ذکر دارند و احتیاج به علم ندارند . لذا کافیست به او بگویید که آ

 توانم تو را برانگیخته کنم؟سطحی است و من چگونه می
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به  مربوط سن کودک نیست. سن مخاطب سوره عادیات بالای سی سال است وبرای سوره عادیات،  مخاطب رسانه

 دوره بلوغ عاطفی است.

نوع  سه کردم.مقای بنده یك دور امّت را در روایات اهل تسنن و یك دور هم در روایات شیعه دیده و بین این دو

نگاه  بودن در شیعه ت. ریشه سنی وای که اهل تشیع و اهل تسنن در حوزه امّت دارند، در حال بررسی اسنظام فكری

شوند. علت یه شیعه مد، همبه امتّ، امّ و امّ الائمه)سلام الله علیها( است. یعنی اگر نگاه به امّت و امّ درست شو

 انحراف اهل تسنن انحرافشان از بحث امّ و امّت است. 

ه اهل ست چرا کاوم امّت گویم که در مفهمیکنند که ریشه اختلاف این دو فرقه، در امام است اما بنده همه ادعا می

رسول  ز زماناتواند امامش شود! و این انحراف تسنن امّت را طوری تعریف کرده است که حتی معاویه هم می

 خدا)ص( آغاز شد. 

ع انوا دبر است.تآن و نامه اجرایی قرصحیفه فاطمیه، اساسنامه امّت واحده است که قابلیت چاپ دارد. صحیفه، آیین

دارای  نشیند و امت راکند. دعا روی این مفهوم میآید و زایش پیدا میها به واسطه آن به وجود میمهارت

ندی بكل طبقهها هم به همین شکند.  بعضی کارها مغربی، عشایی و... شده و آدمهای مغرب، عشاء و... میموقعیت

 شوند.می

آن را  ای بعداد عدهعمل به نتیجه نرسد اما اگر فكر درست باش اعتقاد بنده بر این است که ممكن است یك فكر در

اگر  د دارد وبر وجوای است که در نظام تدالله نكتهها از طریق فهم مشترک کتابکنند. هماهنگی انساناجرایی می

وانیم ن نتالا اید ماگیرد، مگر آنكه بر اساس تمنیات یا آرزوهای بشر باشد. شاین حاصل نشود هیچ جمعی شكل نمی

 کنند.آیند و از این مباحث و ارث آن استفاده میاجرایی کنیم اما بعد از ما می
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 22/07/96   اخوت    استادتم مفهومی   خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( هشتم    عادیات    ) جلسه  سوره مبارکه           

 

 د.تان و هر کسی که اهل است برای آن بیت، صلواتی ختم بفرماییبیتبرای سلامتی خودتان و اهل

ی باحث خیلاز م بحث ما راجع به سوره مبارکه عادیات بود، به بهانه سوره عادیات وارد بحث امت شدیم و یكی

لسه پیش هم ج زیادی دارد، بحث امت است. دلایل ورود را هایمهمی که در روایات به آن اشاره شده و دلالت

 کامل مطرح کردیم.

ث است و رح بحکنیم در حدّ تیتر و طخواهیم مقداری بحث را باز کنیم اما همه مباحثی که مطرح میامروز می

ه موضوع ب وقتی کننده نباشد؛ چونعلتش این است که بحث خیلی گسترده است و امیدوارم طرح بحث برایتان خسته

ه داشت شود که این موضوعات قابل بحث است و اگر کسی خواست کار پژوهشیرود گفته میسمت طرح درس می

 تواند در این زمینه توجه ویژه داشته باشد.باشد می

 بحث اول: شكل گیری امت

 دهی است تا آن که یك امت شكل بگیرد.سازی و انگیزهگیری امت از مراحل قبل، آمادهشكل

 کند(حث دوم: استقرار امت )وقتی امت شكل گرفته و استقرار پیدا میب

 بحث سوم: سیر و بلوغ امت )ثمردهی: بروز خواص امت(

شود که اگر نشد، ها را از جهت وصیت گفته میکتاب فرزند خواهند شد. این 6کتاب مادر و  3این مباحث؛ 

 بنویسیم، بدانید که یك چنین چیزی هست. 

 ها را خواهیم گفت؛که سرفصلدر کتاب اول 

ار ی بسیگونه که در جلسه قبل گفتند برخشود. هماناش بحث میاصل ضرورت تشكیل امت و چرایی و چگونگی

ررسی باریخ عینی بوده و در مباحث تاریخی قید شده است. خیلی جالب است که با دیدگاه تشكیل امت این ت

 ت.ده نشده اس( هم در همین محتواست اما به وضوح توضیح داساله حضرت آقا)حفظه الله 250شود.کتاب انسان 
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ه به ت تازدر استقرار امت فرض بر آن است که تمام مراحلی که تا الان اتفاق افتاده تا ظهور حضرت حج

د، باشن توانستند امامتی داشتهرسد. بحث رجعت بحث بسیار مهمی است که همه خوبانی که میگیری میشكل

مام االسلام( و علیهگویند که امام حسن)گردند. میها برمیشود. طبق روایات آنها میدنیا پذیرای آنگردند و برمی

ه کاین است  کنند که سعی ماگردند و هر کدام شأنی برای امت برقرار میالسلام( و همه بزرگان برمیحسین)علیه

ار ها مباحث بسیکنیم که این تیتر مطرح میشئونی که مربوط به امت است را از روایات احصا کنیم، که در حدّ 

 ها عبور کنیم.مهمی است که ما فعلا قصد داریم سطحی و ظاهری از کنار آن

ترهای دور تی گیری، استقرار و بلوغ از مباحث کلیدی است و برای اینكه وارد بحث شویم یكمقطع شكل 3این 

 کنیم.کتاب را مرور می

دانید که هم امام بیعنی « الائمهام»و « ابیهاام»ه امام و امت بدانیم. که اگر روزی به ما گفتند را ریش« امّ »اینكه ما مفهوم 

ات را برایمان اثب وجه اشتراک در مسیرشان بیابند و حقایق زیادی از مادری و هم امت باید به آن رجوع کنند و

كوفایی شرار و گیری تا استقکه از شكل این دیگر مقامی تشریفاتی نیست، مقامی تكوینی است و هر چه .کندمی

قایق ه همان حاست ک «امّ»کنید این امّ است که خیمه را نگه داشته است، عمود خیمه امام و امت، امت مطالعه می

 است.« الست»یابد، همان مفهوم ها انتقال میفطری و درونی در انسان است که به آن

هایی اقع واژهو در و ایم و کاربرد این مشتقات در کتب لغت درآمده استو مشتقات آن را استخراج کرده« امّ»کلمه 

ی مت دانایبه س کاری است اما برخیکه در حوزه امّ هست برخی به سمت غفلت و جهل رفته و برخی به سمت ندانم

کتاب هلای سواد است که براننه و بیاست برخی مواقع به معنای لوس و بچه« امیّ»گوییم که کسی است. وقتی می

ی فاخر است و ت که خیلی اسشود به معنای دانای به علم لدنّ به کار برده می شود اما وقتی برای پیامبر به کار برده می

متی جاهل که یا ا دارد ای متشابه است و این خاصیتش را تا آخراین تفاوت معنا به خاطر خود واژه امّ است که واژه

نهایت بت بینهایت تا مثا امتی در هدایت است که امامش بهشت است که منفی بیاست که امامش امام نار است و ی

اژگان ویرا همه رد. زای است که این خاصیت را دارود که در این واژه خیلی جالب است و به نظرم این تنها واژهمی

و اگر یهود،  ثبت کنیدمنای اید معگیرند اما در این واژه باید به مصداق نگاه کنید. اگر گفتند نبی، امّی است ببار می

 خیلی واژه نین است.چاین امّی باشد، باید منفی معنا کنید. حتما باید مصداق تعیین کنید. در حوزه امامت و امت هم،
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است.  م، آمدهاست. در کتاب کلمه درس دو« الله»محوری مثل واژه محوری است در این زمینه در مصداقمصداق 

 است.« امّ»محور باشد همین واژه احت انسان مصداقای در ساگر واژه

میّ نبوده ه جوره او هم ننه نبوده است و شیردادنش هم با دایه نبوده استشود، و پیامبر بچهیك مرتبه رسول امیّ می

 است. 

ثل مكه گویند میمشود که نوعا را بررسی کردیم که شهر دارای مرکزیت معنا می« القریام»به همین ترتیب آیات 

 است یا مدینه. 

 به معنای منشأ و مرجع کتاب.« الكتابام»آیات 

 به معنای قصد است که مثلا می گویند آمین البیت.« اَمّ»

 به معنای اصل است.« اُمّ»

 که به معنای پیش رو است.« اَمام»

که حتی  شده است دادهکه به معنای گروه هم قصد است که هم به انسان و هم به غیر انسان نسبت « امم»و « امت»

 های پرندگان هم امت هستند. مثبت و منفی دارد.اند برخی خانوادهگفته

 به یك نفر اطلاق شده است مثل حضرت ابراهیم!

  87قصد مخصوص است، یعنی قصدی که با توجه خاصی همراه باشد.های لغت به معنای کلمه امّ در کتاب

ی صفت مشبهه است به معنای آن چیزی است که مورد توجه و قصد واقع هابعید نیست که اُمّ بر وزن فعُل از وزن

 88شود.شود گفته میمبدأ و هر چیزی که به آن رجوع شود سپس بر مادر، اصل، می

 

                                                           
و هذا المعنى محفوظ فی جمیع  أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّة هو القصد المخصوص، أى القصد مع التوجّه الخاصّ الیه.«: امم»ماده التحقیق، 87

 أم. -أماّ -إمّا -أمام -إمام -أَمَّةً  -مشتقّاتها: أمََ 

نّما لا یبعد أن تكون هذه الكلمة فی الأصل على وزان صلب من أوزان الصفة المشبهة بمعنى ما یكون موردا للقصد و التوجّه. فانّ هذه الصفة إ -أمّ 88

 یه.رجع المّ مأخوذ من أمم. ثمّ اطلق على الوالدة و على الأصل و المبدإ و ما یتؤخذ من اللازم، أصلا أو اعتبارا، فالا
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اند و مادر، اصل و پایه هر چیزی که چیزهاى دیگر به آن منظمّ شود گرفته»أُمّ را از اساس، به معنای برخی از کتب  

 89«شود، امّ النجوم به معنای کهكشان.اند مانند وقتی که گفته میعظم چیزها دانستهنیز آن را م

ایه پو اصل و  های انسان استشاید بتوان رابطه بین قصد و اصل را در این دانست که قصد ریشه و مادر همه حرکت

عال فها و اصول شهاساس ری هر چیزی نیز سببی برای قصددار کردن انسان است. در واقع سزاوار است قصد انسان بر

 شود.

 امّ دارای مشتقات وسیعی مانند مشتقات زیر است:

 امهات: جمع امّ به معنای مادر، اصل و پایه است. .1

قرار  و قصد امت بر وزن فعُله به معنای آن چیزی است که به صورت محدود و مشخص به آن مورد توجه .2

 گیرد.می

 گیرد.ن چیزی است که مورد قصد و توجه قرار میاِمام بر وزن فِعال مصدر و به معنای آ .3

 شود.اَمام بر وزن فَعال ظرف است و به معنای آن چیری است که فرد با آن روبرو می .4

 شود دلالت دارد.اُمّی بر نسبت دادن بر توان طبیعی که با مادر آورده می .5

 ای قصد ون معنلاوه بر داشتامّا حرف تفصیل و تفسیر است و در ضمن آن مفهوم شرط نیز وجود دارد و ع .6

 پردازد.توجه به تعیین و تحدید هم می

 رد:کیر بیان زشكل  توان جایگاه مشتقات امّ در قرآن را بهتوان به دست آورد میبر اساس آنچه از آیات قرآن می

به  د وع داریز مرجنای است که برای مادر به کار رفته است و در واقع معنای قصد، ریشه، اصل و امّ کلمه .1

 همین دلیل نیز در قرآن دارای جایگاهی بس رفیع است. 

 در صورتی که باشد. کلمه امیّ به معنای منسوب به مادر بسته به مكان استفاده ممكن است ممدوح یا مذموم .2

 ست.ذموم اخالصانه بودن را در نظر داشته باشد ممدوح و در صورتی که وابسته بودن را برساند م

 رسد.یمآمّین مفهوم قصد و حرکت در کلمه امّ مفهومی مهم و کلیدی به نظر با توجه به کلمه  .3

 رود.  با توجه به کلمه اَمام مفهوم رویارویی و توجه از مفاهیم مهم این واژه به شمار می .4

 ر یا نورمام ناکلمه امت هم در خصوص امت کفر و هم ایمان آمده است و منظور مجتمعی است که دارای ا .5

 هستند.

                                                           
 114، ص: 1قاموس قرآن، ج 89
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 اند و از ویفتهکند. امام را آن مجتمع پذیرام کسی است که مجتمعی را به سمت نور یا نار دعوت میام .6

 کنندگی داردکنند به همین دلیل جنبه هدایتتبعیت می

ه سی است کککند و امام گرایی به سمت یك نفر وجود دارد که اگر چنین نباشد تحقق پیدا نمیدر مفهوم امام هم

 اد او را به معنای پیشرو قبول کنند.تعدادی از افر

نجات  مام الهیاعت از ها زمانی برای زندگی داده است. در این مدت در اثر اطاخداوند به هر امتی از انسان .7

 اند.یا در اثر تمرد از احكام الهی محكوم به هلاکت

ور حتم به ط است واصلاح و عدم فساد در زمین که ملازم با عبودیت حق و سرکشی نكردن از عبودیت خد .8

 است. این خیلی مهمشود: شدن محقق میها و به تعبیری امتدر گرو همبستگی و عزم جمعی انسان

آورند. در می برندگی هدایت یا ممانعت از آن به وجودهایی پیششدن مردم با هم زمینههمبستگی و امت .9

 افتد.یمهای انسانی اتفاق ماعتها و جها بر جمعها یا نزول عذاباثر این همبستگی گشایش نعمت

كان تشكیل نبیاء امرسال ااخداوند با ارسال انبیاء الهی امكان تحقق امت واحده کفر را از بین برده است و با  .10

 امت واحده توحید را فراهم ساخته است.

ود و شها میبه واسطه تشكیل امت واحده توحیدی فراگیر، رحمت الهی و مغفرت او شامل حال همه انسان .11

 90آید. این افزونی مغفرت و رحمت جز در حالت امت واحده توحیدی در حالت گسترده به دست نمی

 ودی دارد یر رشکه خودش خبر نداشته باشد. هر امتی هم سهیچ انسانی در هیچ حالی از امت جدا نیست ولو این

 ن امت رانام آ باشد ولی در قیامتکرده اند حتی اگر ندانسته ممكن است که فردی، مدتی در یك امت زندگی می

اتش رد که آیمت داشود؛ بنابراین هر انسانی یك جزای فردی و یك جزای وابسته به اگویند و از جایش بلند میمی

 ذکر شده است.

 نكته: یكی از مصادیق امام، کتاب است.

های الیته فعکین دلیل است قدر دیر شروع به پژوهش کردیم، به همخیلی متاسف شدم که چرا مفهوم امت را این

 اند.یم خواجتماعی ما کم است زیرا شأن ما فردی است و به روایات که برسیم این نكات دردآور را خواه

 

                                                           
 به کتاب شاکله جمع از همین مجموعه رجوع شود. 90
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ت. آمده اس نبیاءما یك امت واحده داریم و یك امت واحده فراگیر. امت واحده توحیدی همان است که در سوره ا

یدی احده توحامت و شود. یعنی الان همفرجه( تشكیل میفیتعالیالله)عجامت واحده فراگیر، توسط حضرت بقیه الله

 ی برای ما دارد.فع بسیارم مناشاءالله بتوانیم بحث امت و امام و امّ را جدی بگیریم، به نظرداریم اما فراگیر نیست. ان

گرفته شده  شه و اصلهم ری معنای قصد وتوان به وسیله کلمه امّ برقرار کرد. این کلمه هم به را میارتباط مشتقات امّ 

 توان گفت:است. بر این اساس می

 خورد.سرنوشت انسان بر پایه ریشه و اصل او رقم می

ت که ریشه اس جه بهگام اول این است که توجه به سمت ریشه و اصل برود و تبدیل به قصد بشود، بنابراین امّ تو

 ید.یی که هست را بررسی کنید و مشتقات آن را بدانهاقصدآور است. پس گام اول این است که واژه

 

ن قصد ت که هماشه اسپس اگر کسی گفت امّ به معنای قصد است اشكالی ندارد زیرا امّ به معنای توجه به اصل و ری

 است.

 گام دوم این است که توجه افراد به قصد و ریشه جمعی شود )قصد یكپارچه جمع(.

 

ع را به آن جم کند به شخصی کهجمعی به ریشه و اصل خود توجه و آن را قصد می به طور طبیعی وقتیگام سوم: 

لی برای ش دلیطور مرتب به آن ریشه و اصل متوجه سازد نیازمند است. به آن شخصی که فعل، قول و رفتارهای

 شود.راستا شدن دیگران با اصل و ریشه خود باشد امام گفته میهم

 

 

 



150 
 

 

 شود یك قصد یك پارچه.د است وقتی چند توجه شد میوقتی یك توجه شد، یك قص

 د است.ك مقصیشود امّی و بعد امّ القری است. ام القری به دلیل اشتراک در امّ اصل است و بعد از آن می

 باشد. امام نماد هر امتی و دلیل توجه آنها به ریشه و اصلشان می .1

 

 
 مراحل سیر تبدیل امّ به امام نمودار یك. 

ها با هم و ننساتباط ابه آنچه در کتاب تفكر اجتماعی و نیز شاکله جمع بیان شد خداوند در اثر ار با توجه .2

طه آن به واسست اکرده عطا ای به آنها العادهفوقتوان و ظرفیت ایجاد یكپارچگی در مقاصد و توجهاتشان 

یند و به رطرف نماود را بخ از نیازهایانواعی توانند دارای انواعی از نظام و نیز ساختار باشند و بتوانند می

های لیتهای حاصل از قابنسبت به توان فردی دست یابند. توانهدایت و رحمت بسیار بالاتری از  مراتب

 پیگیری کرد. « فضل»توان با کلمه داری را میقصدی و امامایجاد شده از هم

 

 

اساس دین فطری و توحیدی است معطوف نشوند  تا مادامی که افراد جامعه به ریشه و اصل خود که قیام بر .3

بهره های خاص الهی بییابند و تا چنین امری تحقق نیابد افراد از فضل و رحمتبه امت توحیدی دست نمی
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خواهند بود. برای ترغیب افراد به چنین عطف و پیوندی مردان الهی در انذارهایی زمینه لازم را برای چنین 

 یابند.پس از این تألیف آن جمع برای هدایت خود نیازمند به امام میسازند. تألیفی فراهم می

 شود.هر میدر جامعه ظا« امام»و پس از تشكیل امت در شكل « منذر»نوعاً امام در ابتدا در شكل  .4

 

 های همه انبیاء تشكیل امت واحده توحیدی بوده و هست. در واقع از آرمان

ی ی وقتها جمع شده باشد امام است ولش هدایت است. وقتی توجهیك وجه امام منذر است و یك وجه دیگر

 آید.ها در حال جمع شدن است نام منذر میتوجه

 بود مّا وامت و امام  هایی که در اسلام تحریف شد،شود به این دلیل است که از اولین واژهاین مواردی که گفته می

هایی از این نهبیند که زمییابی کنید میها بود و وقتی ریشهو اساس این که غدیر به سمت فراموشی رفت این تحریف

 انحرافات در ما هم وجود دارد. برخی از این انحرافات در روایات است که خواهیم گفت.

ست. خوردار اصی برکه در آیات مشاهده شد در بین مشتقات امّ کلمه امت و امام یا امم و ائمه از درخش خاچنان

جتمع، ماین  قصد زندگی کنداین است که انسان قدرت یافته است که به صورت مجتمع هم این دو کلمه یادآور

 تواند:می
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  91شده.یافته یا بر خلاف خدا باشد و گمراهدر راه خدا باشد و هدایت .1

 ممكن است کوچك یا بزرگ باشد. .2

تشكیل  ی اختصاصی اوهاهای عمومی انسانی تشكیل شده باشد یا در اثر ویژگیممكن است در اثر ویژگی .3

 شده باشد. 

 تواند در بسترهای مختلف زندگی اجتماعی انسان صورت بگیرد. می .4

ش قصد ستمراربخانوان عتوان به خوبی دریافت که در طبع هر امتی نیاز به امام وجود دارد زیرا امام به همچنین می

شماری را یبنافع ار داده است تا به او مدهنده امت است. خداوند این وضعیت را برای انسان قرامت و نیز جهت

 عنایت کند. 

خود جاری  ین را درقوان این واژه بسیار واژه سیالی است، باید بعد از مطالعه بدانید که در کدام امت هستید و بعد

 کنید.

 توان چنین گفت:با توجه به تأکیداتی که خداوند در آیات قرآن از کلمه امت دارد می

 

 

                                                           
اجتَْنِبوُا الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُْ مَنْ هَدىَ اللَّهُ وَ منِهْمُْ مَنْ حقََّتْ عَلیَهِْ کلُِّ أُمَّةٍ رسَُولاً أنَِ اعْبُدوُا اللَّهَ وَ  وَ لقََدْ بَعَثنْا فی: 353، ص: 12ترجمه تفسیر المیزان، ج 91

 (36الضَّلالَةُ فَسیروُا فیِ الْأَرْضِ فَانظُْرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبینَ ) سوره نحل

برخى از آنها را  ، پس خداوندجویید از طاغوت )شیطانى و انسانى( دورى اى برانگیختیم که خدا را عبادت کنید وو البته ما در میان هر امتى فرستاده

ر روى مى شد. پس داهى حت)که اصول دعوت را پذیرفتند به مراحل کمال( هدایت کرد و بر برخى از آنها )که دعوت را رد کردند( ضلالت و گمر

 زمین بگردید و بنگرید که عاقبت تكذیب کنندگان چگونه بود!

به دو طایفه بودند، یك  مت، منقسممانند این ا مامى امتها،تست که معنایش این ا "فَمِنْهمُْ مَنْ هَدىَ اللَّهُ وَ منِهْمُْ مَنْ حقََّتْ علََیْهِ الضَّلالةَُ  "داینكه فرمو

 طایفه، آنهایى که خدا هدایتشان کرده، و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شدند.

شود مگر به تبع او مىنتسب نمو تنها از ناحیه خداى تعالى است و احدى با او شریك نیست و جز او به هیچ کس دیگرى  توضیح اینكه: هدایت تنها

تلزم مطلب مس . این"دِی مَنْ یَشاءُللَّهَ یَهْاكِنَّ إِنَّكَ لا تَهْدِی مَنْ أحَْببَْتَ وَ ل "هم چنان که خود او در قرآن مجیدش خطاب به پیغمبر گرامیش فرموده:

نَ جاهَدوُا فِینا وَ الَّذیِ "ه آیهکجبر و اضطرار نیست، که بنده هیچ دخالتى در آن نداشته باشد بلكه مقدمات آن به اختیار خود عبد است، هم چنان 

ن، و آن طریق عبارت ست در دسترس خود انسااى طریقى اله کند که هدایتبه آن اشاره نموده و افاده مى "لَنَهْدیَِنَّهمُْ سبُُلنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحُْسِنِینَ 

نان ثابت و آه ضلالت بر ستند کگذارد گمراه شود. طایفه دوم از امتها، آنهایى هاست از احسان در عمل که اگر احسان کند خدا با او است، و نمى

 ا بدان مبتلار، آدمى ضلالتى که خدا بعنوان مجازاتکند، نه آن لازم شده و این آن ضلالتى است که خود انسان به سوء اختیارش درست مى

 " یُضلُِّ لَّهَ لا یَهدْیِ مَنْفَإِنَّ ال "است: سازد، بدلیل اینكه در باره آن، تعبیر به اثبات و لزوم کرده و در آیه بعدى آن را بخود نسبت داده و فرمودهمى

 مائید(.ست )دقت بفراازاتى م کرده و به خود نسبت داده، و این همان ضلالت مجشود قبلا ضلالتى بوده که خدا آن را اثبات و لازپس معلوم مى
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ری ر عمل خیهفته و است در قالب امت خداوند را بخوانند زیرا در امت بودن هویتی جدید یا ها لازمانسان .1

صانه دن مخلشود. به عبارت دیگر اگر امتی یكپارچه برای خوانتر به خدا عرضه میدر بستری متكامل

 رسد.خداوند تشكیل نشود هویت انسان به کمال خود نمی

 خواهد داشت و اگرام نیز نبه ام ت. لذا اگر انسان نیاز به امت نداشته باشد نیازاس نیاز به امام، فرع نیاز به امت .2

 نیاز به امام داشته باشد حتماً نیاز به امت نیز داشته است. 

نحل ه زودی مشود یا بقوام هر امتی به امام آن است. لذا اگر امتی امام نداشته باشد اساساً تشكیل نمی .3

ان ای برای جریم نور سبب تشكیل امت واحده توحیدی است و او واسطهگردد. به عبارت دیگر امامی

 فضل و شرافت به آن امت است.  رحمت،

السلام( به صورت یهین)علاین خیلی مهم است، نیاز به امام فرع نیاز به امت است و به خاطر همین است که امیرالمومن

یاز به نته باشد نداش ه است و لذا اگر انسان نیاز به امتآوری شدپذیرد که روایاتش جمعتلویحی وجود خلفاء را می

 امام هم نخواهد داشت و بدون فهم نیاز به امت، نیاز به امام کاذب است. 

ها گین ویژگوییم که هر امامی چه خاصیتی دارد و چه امتی باید تشكیل شود که به خاطر آدر جلد سوم می

مام د، امت اه باشالسلام( باید چگوند فهمید که امت امام حسن)علیهتواند امام خاص خود را بفهمد یعنی بایمی

 السلام( را بفهمد.السلام( چگونه باشد که امام حسین)علیهحسین)علیه

یرد و خلیفه م را بپذتواند امایعنی اولین انحراف در جامعه اسلامی ، عدم نیاز به امت بوده است و به همین دلیل نمی

نبوده است بلكه  نفره 10-7بینید به خاطر یك گروه ع اگر شما انحراف را در صدر اسلام میپذیرد، در واقرا می

مه یاز برناناین  السلام( برای شكوفاییوآله( و ائمه)علیهمعلیهاللهبحث کلی جامعه است. هر چند که رسول)صلی

شد سه جزء رین پروهم قبول کرد و اای وسیع از خدا طلب کردند و خدا داشتند، به همین دلیل امامت را با فرجه

 تكاملی بوده است.

ردند. به هر کی تبیین ه خوبالسلام( این بود که مفهوم امت و امام و تنوع امام را بیكی از کارهای امیرالمومنین)علیه

ن مؤمن آد ی بیافتالسلام(( اتفاقالسلام( و انبیاء)علیهمبیت)علیهمحال هر چیزی که در نظام خلقت برای مؤمن )اهل

 ین معناتواند به اشود. اصلا کسی نمیحیف نمی -کندکه دشمنی می-کند لذا هیچ دشمنیبرداشت خیری از آن می

 

 



154 
 

دیل ه نور تبرا ب دهند. همه این ظلمات این غیبتدشمنی بكند و امام همان شرایط را به خوبی به خورد مردم می

 .خواهم بگویم که بهجتی در این استکند. میمی کند و امام از همین ظلمات هم استفاده نوریمی

 شود. تر میتر و عمیقبه واسطه تشكیل امت هدایت سریع .4

سترده به واسطه تشكیل امت یكپارچه توحیدی، دعوت به خیر و برپایی معروف در سطح وسیع و گ .5

 شود. پذیر شده و شرایط برای هدایت نوع انسان به خوبی و به سهولت مهیا میامكان

ین است و ااش در یك نفر جمع دهید یكی پزشك و یكی کشاورز است و غیره. که همهوقتی شما امت تشكیل می

 ویم. امتشالسلام( توانیم دعا کنیم که شبیه حضرت ابراهیم)علیهتواند امت شود و میخاصیت انسان است که می

یعنی  ام بدهد.ف انجاطلاعیه بچسباند، حل اختلا تواند سخنران باشد، عالم باشد، مجری باشد،ای مییعنی در محله

 تواند نقش پادشاه بازی کند و هم نقش آدم. ظاهری دارد که هم می

 السلام(. وضع مسجد کوفه وضع امت است. الله اکبر از امیرالمومنین)علیه

 شوند.مسجدی است که کل مردم کوفه در آن جای می (1

 جا قاضی.جا دکتر است و یكند، یكاقسمت به قسمت را محل کاری قرار داده  (2

 خود مسجد نیز، همه چیز است. )مسجد خودش امّ شده است( (3

ها این وآله( است. اگر کسیعلیهاللهالسلام( به حق ثمره تمام انبیاء به خصوص حضرت رسول)صلیامیرالمومنین)علیه

 البلاغه را بفهمد.تواند نهجرا نداند، نمی

کند! اطل میرا ب ای بالاتر از او نیست حتی در زمان خلفا هم حكم خلفاقضاوت قاضی در جنگ هماورد ندارد، در

 امّت. ها همه یعنیدانست ایشان بودند و اینکسی نمیبالاتر از او هم عالمی نیست، اگر جواب کسی را هیچ

اش ین بچهت و اشیر اسماند، منتها آن ای شبیه امت شود. بچه شیعه مثل بچه شیر میممكن است کسی در خانواده

ه است. بچ لدعوهاست. به هر حال جوهره شیعه در شیعه هست، شیعه مستجاب الدعوه است، بچه شیعه هم مستجاب ا

و  غیب است صل بهوها قوانین امت است، پدر برد دیگر چه برسد به شیعه. اینرود نور میشیعه با خودش هر جا می

جاهدت مرفته و  ، کوهکند. پدر میقات رفتهداند ولی دارد نور را دریافت مییکند در حالی که نمبچه دارد بازی می

 کند. کرده و رزق درآورده و بچه فقط استفاده می
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گوییم که وقتی میینانظور مامت با مفهوم پدر ارتباط بسیاری دارد یعنی هم با مفهوم پدر و هم با مادر ارتباط دارد. 

 ت است.امّ مادر به معنای ریشه و ذا

وآله( علیهاللهلییامبر)صپتوانید بگویید امّی. اگر به دو طیف دارد و به هر یك از افراد امت توحیدی می« امی»واژه 

 گویند امّی یعنی این پیامبر فطری است و از خودشان است. می

به اصل  آنها ها یا اغلبجانبه گروهی از انسانهای اصلی امت توحیدی توجه عمومی و همهیكی از ویژگی .6

رد. این ی یاد کبیر امّتوان از افراد امت توحیدی با تعو ریشه گوهر وجودی انسانی است. به همین اعتبار می

 کنند.اند و در امور و نیازهای خود به آن بازگشت میافراد وابسته به فطرت الهی

 ستردهگند به صورت جمعی و توانمخصوصی به نام منسك قرار داده است که می خداوند برای امت عبادات

ما در  .افت کنندا درییابد علم، معنویت و اجر فراوانی رعبودیت خدا را جشن گرفته و در اثر شكوه و عظمتی که می

ست. میقات ا دن بهکنیم، میقات دارند. میقات برای امت است و منسك برای رسیها را بیان میجلد دوم مناسك این

  دن به خدا مد نظر است.یعنی محلی عمومی برای رسی

ه ا داشترتواند خصوصیات یك امت انسان در صورت برخورداری از عنایت و فضل الهی به تنهایی می .7

 باشد.

دم و ایت مرگسترش هدسازی توحیدی برای تسهیل و های ویژه انبیاء و اولیای الهی امتیكی از رسالت .8

در  ل خود راد و اهزحمتی فروگذار نبوده و جان خو هیچ هاست. برای این منظور ازتعمیق باورها و معنویت

 اند.این راه نثار کرده

سازی تك آنها با اهمیت است زیرا امتشدن تكدر تشكیل امت واحده توحید خواست مردم و فعال .9

های سازیآید. به خلاف امتتوحیدی از مسیر اکراه و اجبار و بدون تفكر و تعقل به دست نمی

 آید.یماساس خدعه و نیرنگ یا جهل و از سر استكبار و اعمال زور به وجود غیرتوحیدی که بر 

 ترتیب هر قانونی که برای انسان وجود دارد برای امت هم وجود دارد.بدین

ده است. ما ه ما رسیسته بهر انسانی ناچار است در امتی قرار گیرد هر چند نداند. خیلی از علومی که ما داریم ناخوا

 دانیم از کجا به ما رسیده است.که خوبیم ولی نمی دانیمفقط می
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 برای امت است.« لعن»در اصل 

 سیر تولد تا مرگ امت 

شود و در اثر هایی متولد میامت در اثر فعالیت و عمل انسان یا انسان ه،شدآیات و روایات ذکر با توجه به 

رسد. را میدن اجل و دوره عمرش مرگ آن فرسیده و پس از رسیتشكیل شده به بلوغ  های سازنده امتفعالیت

 تواند:همچنین هر امتی می

 سبب تأسیس امت دیگری شود،  -

 های گوناگونی برسد، در سیر رشد خود به بلوغ -

 های متعدد و متنوعی باشد،ها و تواناییدارای دارایی -

 از مسیر هدایت خود خارج شود، -

 در خوشی و رفاه یا سختی و تنگنا باشد،  -

 مسیر هدایت و گاه در مسیر گمراهی قرار گیرد و یا بالعكس، گاهی در -

 ترتیب هر قانونی که برای انسان وجود دارد برای امت نیز وجود دارد. بدین

 اهمیت توجه به جایگاه امت و سیر رشد و تحول یا انحطاط آن از این بابت است که:

 گیرد هر چند خود نداند.هر انسانی ناچار در امتی قرار می .1

شده به دایتهر امت دشود. لذا با استقرار به واسطه قرار گرفتن در هر امتی هدایت یا گمراهی نصیب او می .2

 لعن و یابد و نیز در صورت قرار گرفتن در امت منحرف دچارنور، رحمت و فضل فراوانی دست می

 شود.ضلالت می

ین باه در اورت اشتامت دارد، لذا در صسبك زندگی هر انسانی وابستگی بسیار زیادی به قرار گرفتن در    .3

 شود. زمینه فرد دچار اشكالات اساسی در سبك زندگی می

اگر  د اماای است که باید سگ داشته باشد. سگ صدا بكند هیچ اشكالی ندارناخواسته سبك زندگی به گونه

ی است. ب وحشاز یك امت غرها دهد اینها تغییر کرده که نشان میخروس یا مرغ صدا کند، اشكال دارد. ذائقه

ها سبك اش پیش موحدین است. هرکسی دنبال اصل و مادرش است و اینبالعكس کسی که موحد است، دل

 کند. زندگی و پوشش را تعیین می
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ق و نور و ت امام حشناخ وآله( نسبت به اهتمام به امر امت وعلیهاللهخداوند در قرآن و به تبع آن پیامبر اعظم)صلی

 اند. عناوین این هشدارها در فصل بعد آمده است. ت از وی هشدارهای فراوانی دادهتبعی

صالح  ان و عملز ایماگیری امتی سرشار السلام( برای شكلبیت)علیهموآله( و اهلعلیهاللهمراحلی را که پیامبر)صلی

 توان در سه مرحله زیر بیان کرد:اند را میطی کرده

 نسبت به اهمیت نقش امت و امام در هدایت افرادمرحله اول: هشیارسازی 

 یافته هدایت گیری امتسازی نسبت به شكلمرحله دوم: آماده

 یافته دهی امت هدایتمرحله سوم: شكل

 خوانید این ها را دقت کنید.خواهم فقط دلالتی بدهم که هر موقع قرآن میمی

گویید لا میدهیم. یك موقعی مثالسلام( را گزارش میمثل این است که ما داریم ثمرات امیرالمومنین)علیه

مره ر واقع ثها چه شد؟ دهای اینگویید دستاوردهای حرکتالسلام( و... . گاهی میالسلام( و حسین)علیهحسن)علیه

قی هم حقای د بازها خرج شود و کاغذها نوشته شوشود بیان کرد. مسلما اگر قلمهای ایشان است. چطور میمجاهدت

ام هایی که امکنید و موفقیتها باید جاری شود. مثل این است که شما دارید سند چرایی کربلا را ثبت میاز آن

 ساز است که چه کنیم.السلام( کسب کردند و این به شدت برای ما چارهحسین)علیه

 بنی آدم، امت واحده توحیدی 

 هر جایی بنی آدم را دیدید امت واحده توحیدی اولیه است.

 باشد.  جداگانه ا حواها زوجیت آدم و حوا است، نه که صرف آدم ی)السلام علی ابینا آدم و امنّا حوا(. ریشه آدم

اید و بفطری و  ایه وپآدم اشاره دارد که در آن به حقایق در سوره مبارکه اعراف به شأنی از انسان به عنوان بنی

ها حضرت ندهد که ریشه همه انساها نشان مین دلالتنبایدهای اساسی در زندگی همه بشر دلالت دارد. ای

گردد. در مییدی برالسلام( بازگشت کرده و به ساختار و نظامی توحالسلام( و زوج او حضرت حوا)علیهاآدم)علیه

 وآله( را امیّ علیهاللهدهد و نیز نبی مكرم اسلام)صلیآدم نسبت میاین سوره است که عهد الست را به بنی
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توان آدم میآدم اشاره شده است که از مجموع آیات بنیدر سوره مبارکه یس و اسراء نیز به تعبیر بنی 92خواند.می 

 «توان در موارد زیر معرفی کردها را میترین میثاقها را به دست آورد. مهمهای عمومی همه انسانعهدها و میثاق

 میثاق و عهد بر عبودیت خداوند یكتا .1

 د بر عدم عبودیت شیطانمیثاق و عه .2

 داریمیثاق و عهد بر پوشش تقوا و خویشتن .3

 دو میثاق و عهد در به دست آوردن طیبات و مراعات خوردن و آشامیدن و عدم اسراف در این .4

 میثاق و عهد در تبعیت از رسولان و اصلاح وضعیت موجود .5

لت امت از حا حرام و غیره که امت راها همه مواردی است که ما با غرب مشكل داریم، مسكرات و غذاهای این

 کند.واحده خارج می

 یافته بنی اسرائیل، امت تفضیل

ره ئده و بقو ما سوره اعرافخداوند آیات متعددی از قرآن را به بررسی وضعیت بنی اسرائیل اختصاص داده است. 

 ست.اوره ی بقره است که ساختار وجودی امت از آن ها قابل استخراج است، اما مهم ترین شاخص در س

آنها  دهنده تمایزانتر از بنی آدم است و نشحقایق و اوامری که خداوند به این قوم ارائه کرده است بسیار مفصل

 نسبت به دیگران است.

 حوارییّن، امتی متمایز 

 چون این افراد، حالت شأن امتی دارند.

 یافتهامت تکامل ،«یا ایها الذین امنوا»

آور از شود که مائدهن میوارییالسلام( شبیه امام الحبود و تثبیت از ائمه بود. مثلا امام سجاد)علیه ثبت امت از انبیاء

 مامی که ما داریم همها 12هایشان را از آسمان پر کنند و توانند سفرهدهد که میآسمان است، یعنی توانی به امت می
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باید  عنی زمانیاشد. اری وجود داشته باشد که امام، امامش بکنند اما به شرطی که حوهای قبل را تثبیت میشدهثبت

فرجه( ما فقط تعالاللهعجکه امام خلق شده و منتظر امت است. الان امام زمان)بگذرد که امام به امتش برسد. مثل این

ر دلام( هم السهااند. به تبع حضرت زهرا)علیدر غیبت نیست، بلكه همه ائمه و به خصوص ام الائمه هم در غیبت

ابند و هور یظالسلام( اولین است که غایب شدند و اولین کس هم هستند که باید اند. حضرت زهرا)علیهاغیبت

شأنشان  وكنند نالسلام( ظهور شود. تا زمانی که حضرت زهرا)علیهاآخرین کسی هم هستند که قدرشان فهمیده می

 شود.داری حفظ نمیحفظ نشوند شأن امام

ایت . این روی کردیمرا بررس« امام»اری که کردیم این بود که کتب اهل تسنن را و نظراتشان راجع به این بار ک 

ه تفاوت و تمایز دارند درج 180خیلی جالب است. نوع نگاه اهل سنت به امت و امام و نوع نگاه شیعه به امت و امام 

 نید برایتان مشخص است.و سعی کردیم اغلب روایات را استخراج کنیم و اگر نگاهی به آن ک

اند، حتی در یاتی در رواها خیلی اهل دستكاراستفاده کنند. این« امام»در روایات اهل تسنن ابا دارند که از واژه 

وایات ره در ککنند و این در حالی است ها را حذف نمیجزئیات، اما خاصیتی که دارند این است که پس زمینه

یستم سك عیب در افتد..، این یدانیم چرا این اتفاق میشوند اما متن سالم است. نمیها نوعا حذف میزمینهشیعه پس

 ها روایت مثل این روایت است.ها، دهروایی است. مثلا در این محل

، "ا عَشَرَ قیَِّماً، لا یَضُرُّهمُْ مَنْ خَذَلَهُمْ یَكُونُ لِهذَهِِ الأُمَّةِ اثْنَ "فقََالَ:  صعَنْ جاَبِرِ بنِْ سَمُرَةَ، قَالَ: کنُْتُ مَعَ أَبِی عِنْدَ النَّبِیِّ 

کلُُّهمُْ منِْ  "فقََالَ:  صبكِلَِمَةٍ لَمْ أسَْمعَهْاَ، فقَُلْتُ لأَبِی: الكَْلِمَةُ الَّتیِ هَمَسَ بهَِا رَسُولُ اللَّهِ  صوهَمَسَ رسَوُلُ اللَّهِ 

 93،"قُرَیْشٍ

 صعنَْ جَابِرٍ، قَالَ: کنُْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ گویند که امام.ولی واضح نمیتایی باید بیایند. گویند که دوازدهمثلا می

، وَقَالَ کَلِمةًَ خَفیَِتْ عَلَیَّ، وکََانَ أَبیِ أدَْنىَ إلَِیهِْ مجَْلِساً "لا یَزَالُ أَمْرُ هذَِهِ الأمَُّةِ ظاَهِراً حَتَّى یَقُومَ اثْناَ عشََرَ  "فسََمِعْتُهُ یَقُولُ: 

 94"کلُُّهمُْ مِنْ قرُیَْشٍ  "مِنِّی، فقَُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: 
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یَا فاَطِمَةُ، ألَا  "ذیِ تُوُفِّیَ فِیهِ: نْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهاَ، أنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَآلِهِ وسَلََّمَ قَالَ: وَهُوَ فیِ مَرضَهِِ الَّع

 95."مَّةِ، وَسَیِّدَةَ نِسَاءِ المُْؤْمنِِینَ؟ تَرْضَیْنَ أَنْ تَكُونیِ سَیِّدَةَ نِساَءِ العْاَلمَِینَ، وَسَیِّدَةَ نِسَاءِ هذَهِِ الأُ

بیمار  السلام(لیها)عآیند که حضرتوآله( در خانه عایشه میعلیهاللهبه نزد پیامبر)صلی السلام()علیهاحضرت زهرا

وشحال گویند و ایشان خمی السلام()علیهاوآله( چیزی در گوش حضرت زهراعلیهاللهبودند و حضرت رسول)صلی

ت د از وفاكه بعچیزی نگفتند تا آن السلام()علیهاای؟ ولی حضرتپرسد که چرا خوشحال شدهشوند، و عایشه مییم

وآله( فرمودند علیهاللهفرمایند که حضرت)صلیوآله(، حضرت زهرا))علیهاالسلام( میعلیهاللهحضرت رسول)صلی

 ةَ نِساَءِ المُْؤْمنِِین؟َمَّةِ، وسََیِّدَ ذِهِ الأُاءِ هَ لْعاَلمَِینَ، وَسَیِّدَةَ نِسَأَلا تَرْضَیْنَ أَنْ تَكُونِی سَیِّدَةَ نِسَاءِ اکه: 

رود و حضرت وآله( میعلیهاللهشود که حضرت رسول)صلیاین روایت سنگین است چون این حس القا می

گونه این رد ودش را داشود که این خانم دغدغه خوای میزهرا)علیهاالسلام( سمتی ندارد و این یك جوّ رسانه

 ها خیلی دردناک است.کند. اینانحرافی در جامعه ایجاد می

لا یجَْمَعُ اللَّهُ هذَِهِ الأُمَّةَ علََى الضَّلالَةِ أَبَدًا، وَیَدُ اللَّهِ علَىَ الجْمََاعةَِ  ": وآله(علیهالله)صلیعَنِ ابْنِ عمَُرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 96."ذَّ شَذَّ فیِ النَّارِ فَمَنْ شَ

 این کاملا مشخص است که یك قسمت اضافه شده است و ناهماهنگ است.

ه است اشاره شد بدیل امت و امامدر روایاتِ نقل شده در کتب شیعه، همانند روایاتِ اهل سنت به اهمیت و نقش بی

روایات  ی از اینه برخو آگاهی داده است. ب تر تنبهتر و گستردهتر و دقیقبا این تفاوت که در این روایات تفصیلی

 در عناوین زیر اشاره شده است. 

 نسبت دین و امت 

فَإِنَّ  97دِینَكُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ دِینَكُمْ السلام( کَثیِراً مَا یقَُولُ فِی خُطبَْتِهِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ )علیه

 98.سَّیِّئَةَ فِیهِ خَیْرٌ مِنَ الحْسََنَةِ فِی غیَْرِهِ وَ السَّیِّئَةُ فِیهِ تُغْفَرُ وَ الحَْسَنَةُ فِی غَیرْهِِ لَا تُقبَْلُال
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شود ولی باید خصلت عقاب می 9شد، از امت من شد خوانده میطور که ترجمه میراجع به این روایت قبلا همین

خصلت را نداشته  9باشید باید این  وآله(علیهالله)صلیخواهید از امت رسولما میگونه خوانده شود که اگر شاین

 تا برداشته شده بلكه باید برداشته شود. 9باشید. نگفته است که تبعات این 

 99الٍ الخَْطَأُ وَ النِّسیَْانِ وَ ماَ لَا یعَلَْمُونَ وضُعَِ عنَْ أُمَّتِی تسِعُْ خصَِ وآله(علیهاللهعنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ )صلی

وَ الحَْسَدُ مَا لمَْ یظُهْرِْ  وَ مَا اسْتُكْرِهوُا عَلَیهِْ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوسَةَُ فیِ التَّفَكُّرِ فیِ الْخَلْقِ وَ مَا لَا یطُیِقُونَ وَ ماَ اضْطُرُّوا إلِیَْهِ

  100بِلِسَانٍ أَوْ یدٍَ.

ا، شده: خط رداشتهفرموده: نه خصلت از امت من ب وآله(علیهاللهالسّلام( فرمود: رسول خدا)صلیرت صادق)علیهحض

د، طیرة، ادار شونور آن بفراموشى، آنچه ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدان توانائى ندارند، آنچه بناخواه )و زور( 

 شود.نشكار ك بردن( در صورتى که به زبان یا دست آوسوسه در تفكر )و اندیشه( در آفرینش، و حسد )و رش

 خطا ندارند .1

 فراموش کار نیستند. حواسش جمع است. .2

 آورد.رود علمش را به دست میمی .3

 آورد.پذیرد یا طاقتش را به دست میکاری که طاقتش را ندارد نمی .4

 افتد.به اضطرار نمی .5

 رود.دار نمیبه سمت کارهای کراهت .6

 رود.دنبال طیره نمی .7

 کند.راجع به بقیه بد فكر نمی .8

 حسد ندارد. .9

 

 

                                                           
( ظاهره معذوریة الجاهل مطلقا و یدلّ علیه فحاوى کثیر من الآیات و الاخبار و لكن الاصحاب اقتصروا فی العمل به على مواضع مخصوصة 3)  99

ت و أمثالها) هر و الاخفارک الجنجاسة الثوب و البدن او موضع السجود أو فی الثوب و المكان المغصوبین أو ت ذکروها فی کتب الفروع کالصلاة مع

 آت( فالمسألة معنونة فی کتب أصول الفقه باب البراءة مشروحة.
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 هید مثلاسی بدها بسیار جالب است. اگر شما مسئولیتی به کگوید و اینهای امت را میرویكرد اختصاصی ویژگی

و حسد هم  زند، و...رود، نق نمیهای شهرداری هستی، خطا ندارد، یادش نمیهای زبالهبگویید که تو مسئول سطل

 ندارد.

 یگر.دچراهای  دی؟ والسلام( به خاطر این خطاهاست. چرا برای بقیه نایستاهای امیرالمومنین)علیهی از توبیخخیل

 ت از امتبه یك روایات سنّی زده چیست؟ روایاتی که فاخرانه و شیك است که خالی از معناست. اصلا مثل اینك

 درست کرده که بدون معناست. 

 افتد.شود که خارج از آن برایشان اتفاق نمییامت و دین، غفرانی برایش حاصل م

 گراست.روایاتی که از شیعه است امام

 نسبت امت و امام 

 لَهُ مِنَ اللَّهِ بِعِباَدَةٍ یجُْهِدُ فیِهَا نفَْسَهُ وَ لَا إِمَامَ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ  السلام( یقَُولُسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ )علیه عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسلْمٍِ قَالَ »

ذَاهِبةًَ  102وَ مَثَلُهُ کمََثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِیهَا وَ قَطِیعِهَا فَهجَمََتْ 101فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقبُْولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتحََیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعمَْالِهِ

فَلَمَّا  104إلَِیْهَا وَ اغتَْرَّتْ بهَِا فبََاتَتْ مَعَهَا فیِ رَبْضَتِهاَ 103بقَِطِیعٍ مَعَ غیَْرِ راَعیِهَا فحَنََّتْ وَ جاَئِیَةً یَوْمَهَا فَلمََّا جَنَّهَا اللَّیْلُ بصَُرَتْ

بِغَنَمٍ مَعَ راَعیِهَا فحَنََّتْ فَبصَرَُتْ  أَنْ ساَقَ الرَّاعِی قطَِیعَهُ أنَْكَرَتْ راَعِیَهَا وَ قَطِیعَهَا فَهجَمََتْ مُتحَیَِّرَةً تَطْلُبُ راَعِیَهَا وَ قَطِیعَهَا

رَاعِیكِ وَ قطَِیعكِِ فَهجََمتَْ  إلَِیْهَا وَ اغتَْرَّتْ بِهَا فصََاحَ بهَِا الرَّاعِی الحَْقِی برَِاعِیكِ وَ قطَِیعكِِ فَإِنَّكِ تاَئهِةٌَ مُتحَیَِّرَةٌ عنَْ

إِلَى مَرْعاَهَا أَوْ یرَُدُّهاَ فبََینَْا هِیَ کَذَلِكَ إِذَا اغتَْنَمَ الذِّئْبُ ضیَْعَتَهَا فَأکََلَهَا وَ لَا رَاعیَِ لَهاَ یُرْشِدُهَا  105ذَعِرَةً مُتحَیَِّرَةً ناَدَّةً 

لًّا تَائِهاً وَ إنِْ مَاتَ عَلىَ عاَدلًِا أصَْبحََ ضَاکَذَلِكَ وَ اللَّهِ یَا محَُمَّدُ منَْ أَصبْحََ منِْ هذَهِِ الْأمَُّةِ لاَ إِمَامَ لَهُ منَِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ ظَاهِراً 

 لُونَ عنَْ دیِنِ اللَّهِ قَدْ ضلَُّوا وَ أضَلَُّواهَذِهِ الحْاَلِ مَاتَ میِتَةَ کُفْرٍ وَ نفَِاقٍ وَ اعلَْمْ یَا محَُمَّدُ إِنَّ أئَِمَّةَ الجْوَْرِ وَ أَتبَْاعهَُمْ لمََعْزُو
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لضَّلالُ اءٍ ذلِكَ هُوَ شَیْ کسََبُوا عَلى لا یَقدْرُِونَ ممَِّا فٍعاصِ ادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍفَأَعْماَلُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا کَرَم

 البَْعِیدُ.

در آن به  ه خود راکادتى السلا(م میفرمود: هر که دیندارى خدا کند با عبمحمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر)علیه

ت و مراهسگاز جانب خدا براى خود نگرفته باشد، کوشش او پذیرفته نیست و او  زحمت افكند ولى پیشوائى

 ش گم شوده خویسرگردان و خدا کردار او را ناپسند دارد و حكایت او حكایت گوسفندى است که از چوپان و گل

ببیند،  ودش نیستخ وپانئى را که از چو تمام روز را با تلاش در رفت و آمد باشد و چون شب بر او پرده افكند، گله

 بسوى آن گراید و بآن فریب خورد و در خوابگاه آن گله بخوابد.

نى در رگرداهنگامى که چوپان گله خود را حرکت دهد، آن چوپان و گله را ناشناس بیند، باز با شتاب و س

پان شود، چو فتهریفجستجوى چوپان و گله خود برآید، گوسفندانى را با چوپانش به بیند، بسوى آن گراید و بدان 

گوسفند  دانى، آنسرگر وهم او را فریاد زند که بیا و بچوپان و گله خود پیوند که تو از چوپان و گله خود گمگشته 

 اند.منزلش رسیا ب هراسان و سرگردان و تنها باین سو و آن سو زند و چوپانى هم ندارد که بچراگاهش رهبرى کند

ه ه از جملککسى  شمارد و او را بخورد، چنین است بخدا اى محمد! حال در همین هنگام گرگ گمشدن او را مغتنم

باشد، ل و عز نداى جخاین امت باشد و او را امامى آشكار )یعنى امامتش با دلیل متقن ثابت شده( و عادل از طرف 

 او گمشده و گمراهست و اگر بر این حال بمیرد، با کفر و نفاق مرده است.

ا گمراه ردم رمیان ستمگرى و پیروانشان از دین خدا برکنارند، خود گمراه گشته و بدان اى محمد! که پیشوا

ه کسب ى از آنچد چیزآورند، مانند خاکسترى باشد که تند بادى در روز طوفانى بدو زناند، اعمالى که بجا مىکرده

 «اند بدستشان نیاید، اینست همان گمراهى دور.کرده

 گراست.گرا و خلیفهپادشاهرود هر چه روایات سمت تسنن می

 یك روایت است که خیلی جالب است:

جل  داى عز وانا خالسلام( ببعضى از اصحاب قیس ماصر میفرمود: همفضیل بن یسار گوید: شنیدم امام صادق)علیه»

 4) ىى استوارق عظیمتو بر خل»پیغمبرش را تربیت کرد و نیكو تربیت کرد، چون تربیت او را تكمیل نمود، فرمود: 

آنچه را »فرمود:  سپس امر دین و امت را باو واگذار فرمود تا سیاست بندگانش را بعهده گیرد، سپس(« 68سوره 

سول همانا ر(« 59سوره  7رسول براى شما آورده بگیرید و از آنچه شما را نهى کرده باز ایستید)

 زش وگونه لغ ق هیچسبت بسیاست و تدبیر خلوآله( استوار و موفق و مؤید بروح القدس بود، نعلیهاللَّهخدا)صلىّ
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خت تا جب ساخطائى نداشت، بآداب خدا تربیت شد. خداى عز و جل نمازهاى پنجگانه را دو رکعت دو رکعت وا

ك یمغرب وآله( بدو رکعت )ظهر و عصر و عشا( دو رکعت و بعلیهاللَّهده رکعت شد. سپس رسول خدا)صلىّ

نیست  ر جایزواجب خداى تعالى همدوش گشت، به طورى که ترک آنها جز در سفرکعت افزود، و این اضافات با 

ضافات ااین  و چون در نماز مغرب یك رکعت افزود، آن را در سفر و حضر بر جا گذاشت. خداى عز و جل تمام

 پیغمبر را اجازه کرد و نمازهاى یومیه واجب هفده رکعت گشت.

 ست مستحباجب ااى نافله را که سى و چهار رکعت دو برابر نمازهاى ووآله( نمازهعلیهاللهسپس رسول خدا)صلی

رکعت  شت دوقرار داد. خداى عز و جل هم آن را اجازه کرد، و نمازهاى واجب و مستحب پنجاه و یك رکعت گ

 آید.نماز نشسته بعد از عشا بجاى نماز وتر است و یك رکعت بحساب مى

سه روز  ه شعبان ووآله( روزه ماعلیهاللهان را واجب ساخت و رسول خدا)صلیو خدا در میان سال، تنها روزه ماه رمض

وز روزه اهى سه رمعبان از هر ماه را سنت کرد تا دو برابر مقدار واجب شد )زیرا چون در ده ماه غیر از رمضان و ش

ى او ا هم براین رجل ا شود و باضافه ماه شعبان، دو برابر سى روز رمضان میگردد( خداى عز وبدارد، سى روز مى

 اجازه کرد.

به وآله( هر نوشاعلیهاللهو باز خداى عز و جل خصوص شراب انگور را حرام ساخت و رسول خدا)صلی

کرد  ى خوددارىوآله( از چیزهائعلیهاللهاى را حرام کرد، خدا هم براى او اجازه کرد، و رسول خدا)صلیکنندهمست

ا تكاب آنهدر ار وحرمت از آنها نهى نكرد، و تنها نهى خوددارى و کراهت نمود و آنها را بد دانست ولى بطور 

ل هاى او، رسوو غدقن رخصت داد، اخذ برخصت او هم بر بندگان واجب گشت، مانند واجب بودن اخذ بنهى

 این جهت د، ازوآله( نسبت بآنچه نهى حرام نمود و امر واجب فرمود، بمردم رخصت تخلف نداعلیهاللهخدا)صلی

ى کعت نمازربدو  کننده را که از آن نهى حرام فرمود، رخصت ارتكاب آن نداد و نیز نسبتهاى مستبیشتر نوشابه

ایشان  جب برکه بواجب خداى عز و جل اضافه فرموده بود، بهیچ کس رخصت تقصیر نداد، بلكه آن را بطور وا

 کس را نرسد که نسبت بآنچه رسولیچملزم ساخت، براى هیچ کس جز مسافر رخصت تقصیر نداد، و ه

 ز و جل وداى عوآله( با امر خعلیهاللهوآله( رخصت نداده رخصت دهد، پس امر رسول خدا)صلیعلیهاللهخدا)صلی

عالى بارک و تداى تنهى او با نهیش موافق و برابر است، بر بندگان لازمست تسلیم او باشند همچنان که تسلیم خ

 «هستند.

 د. در این روایت ارتباط پیدا کر وآله(علیهالله)صلیت و امام به خلق عظیم پیامبربنابراین ام
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که  جود داردایات وهای امام، فراوان در رودر بحث نسبت امّت و امام، روایات خیلی زیاد است. در مورد ویژگی

الاًّ زَّ ظاَهِراً عَادلِاً أصَْبحََ ضَعَللَّهِ جَلَّ وَ منَِ اَ لهَُ   إِماَمَمنَْ أصَْبحََ منِْ هذَهِِ اَلْأمَُّةِ لاَ»شاید در حد متواتر است این حرف که؛ 

 «.تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ علََى هذَهِِ اَلحَْالِ مَاتَ میِتَةَ کُفْرٍ وَ نِفاَقٍ

  نقش هدایتی امام 

 یافته ساختار امّت هدایت 

 های امام حق ویژگی 

 تهای وارده به امّهشدارهایی برای آسیب 

 های وارده به امّت آسیب 

 ّعوامل اختلاف امت 

  )امامت ابلیس برای متكبرین و متعصبین )ابلیس امام المتكبرین و سلف المستكبرین 

البلاغه اس نهجگیری امتّ است. این فصل بحث بسیار مفصلی دارد و بر اسفصل دوم در مورد آمادگی برای شكل

نگ ج»، «اراتالغ»اب گیری امتّ است. بنا داشتیم که از چهار کترای شكلسازی بالبلاغه در ساحت آمادهاست. نهج

ط به لایلی فقدست. بنا به اتر ها منظماستفاده کنیم. بحار از همه این کتاب« بحارالانوار»و « نهج البلاغه»و « صفین

های هه به قطعکن بود هم ایها استفاده شد. دلیل آن البلاغه رفتم و برای فصول بعدی از سایر کتابسراغ کتاب نهج

یاز نه بود البلاغه صورت گرفتالسلام( که توسط سید رضی در نهجای از زندگی حضرت امیر)علیهبرش خورده

یترها به تار گرفت. ای قرسازی زده شد و در ذیل هر تیتر خطبهداشتیم در این فصل. حدود چهارده تا تیتر برای آماده

 .دهدم میانجا دهی امّتیت هستند. این تیترها کارهایی است که امام برای شكللحاظ تغییر رویكرد حائز اهم

 (؛کندد میمان ایجاکند و با مردم گفتگیری امّت )منبر و خطابه و مسجد درست میتوجه دادن به سیر شكل .1

 گیری؛مقابله با موانع شكل .2

 کند؛برای یكپارچه کردن امّت هزینه می .3

 کند؛ام در عمل واقف میمردم را به ضرورت وجود ام .4

 دهد ) هوشیاری در عرصه عین است(؛توجه به امام حق می .5

 کند؛انحرافات نظام امامت را بیان می .6
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 های دوری از آسیب رسیدن به امّت؛بیان راه .7

 دهد؛کتاب واحد را مبنای اتحاد قرار می .8

 داند؛توسعه امّت را به عنوان اصل بدیهی و ضروری می .9

 کند؛ا فراهم میگیری رشرایط شكل .10

 گیری به سعی و تدبیر نیاز است؛کند برای شكلاعلام می .11

 دهد. )چیزی خارج از بعثت نیست(؛گیری را در راستای بعثت قرار میشكل .12

 کند که امام به بازوی اجرایی نیاز دارد؛اعلام می .13

 پیش بینی وقوع خطرات فراوان )ریسك پذیر کردن افراد امتّ بدون ترس(؛ .14

 خواهد ان الانسان لربه لكنود را بردارد.صل این است که میاصل این ف .15

اء و خلیفه خلافت خلف وسلم وهآلوعلیهاللهدر این سیستم نهج البلاغه را بخوانید. )در قضایای بعد از رحلت پیامبر)صل

 آخر که به طور طبیعی حكومتش در حال اضمحلال بوده است(. 

شما  وداد کرد ن استبکنم: عثمان خلافت را برای خود قلمداد کرد و در آن میپس اکنون سبب کشته شدن او را بیا»

 » تابی بد کردید.هم در این بی

 کسی که در کشتن او بی تابی کرده است. 

اگر واقعا  کند.می شود حاکم ظلمبار گفته مینام نهاده شد. یك« ضرورت صبر و تدبیر در پذیرش امّت»این بخش، 

ز اام دینی لیت نظکشود البته این منافاتی با روشنگری ندارد. حفظ ند خود به خود سرنگون میاین حاکم ظلم، ک

ر این دی که شود و آنهایچند بخشی شدنش به مراتب بهتر است. به طور طبیعی حاکم ظالم به شكست منتهی می

میت ایشان اهیا برنیز امر دنمورد جزع کردند چون امر دنیا برایشان مطرح بود و همچنین کسانی که دفاع کردند 

 داشت نه امر آخرتی، با هم جنگ کردند. 
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 خواند:  خطبه شقشقیه را باید

رْقىَ إِلَیَّ الطَّیرُْ یْلُ وَ لَا یَالرَّحىَ یَنحَْدرُِ عَنِّی السَّ  الْقطُْبِ مِنَا محََلُّنْهَمِأَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقمََّصَهَا فلَُانٌ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی »

میَْاءَ یَهْرمَُ فِیهاَ  أوَْ أَصبِْرَ علََى طخَْیَةٍ عَ بِیدٍَ جذََّاءَ  أَصُولَ  أَنْفَسَدلَْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طوَیَْتُ عنَهَْا کَشحْاً وَ طَفقِْتُ أرَتَْئِی بیَنَْ

 . ُبَّهرَمنٌِ حَتَّى یَلْقَى الكَْبیِرُ وَ یَشیِبُ فِیهَا الصَّغیِرُ وَ یكَْدَحُ فِیهَا مُؤْ

وَّلُ لِسبَِیلِهِ رَاثیِ نهَبْاً حَتَّى مَضَى الْأَقِ شجًَا أَرَى تُالْحَلْ  فیِفَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلىَ هاَتاَ أحَجَْى فَصبََرْتُ وَ فیِ الْعَینِْ قذَىً وَ

جَباً بَیْناَ  یَومُْ حَیَّانَ أَخیِ جاَبِرِ فَیاَ عَعَلىَ کُورِهاَ * وَ ا یَوْمیِانَ مَشَتَّ :لِ الْأَعشْىَ فَأدَْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعدْهَُ ـ ثُمَّ تمَثََّلَ بِقَوْ

لظُُ کَلْمُهَا وَ یخَشْنُُ یَغْرَهَا فِی حوَزَْةٍ خَشنَْاءَ رْعَیْهَا فصََیَّرَا ضَا تَشَطَّ فِی حیََاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَ .هُوَ یسَْتَقِیلُهَا

هاَ تَقحََّمَ فمَُنِیَ النَّاسُ لَهَا خرََمَ وَ إِنْ أسَْلَسَ لَ ةِ إِنْ أشَنَْقَلصَّعْبَبِ امَسُّهَا وَ یَكثُْرُ الْعِثاَرُ فِیهاَ وَ الاِعْتِذَارُ مِنْهَا فصََاحبِهَُا کَرَاکِ

یلِهِ جَعلَهََا فیِ محِْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لسَِبِ وَ شِدَّةِ الْلْمُدَّةِولِ ا وَ اعْترَِاضٍ فَصبََرْتُ علَىَ طُ لَعمَْرُ اللَّهِ بخَِبطٍْ وَ شمَِاسٍ وَ تَلَوُّنٍ

ى هذَهِِ النَّظاَئرِِ رَنُ إِلَنهْمُْ حَتَّى صرِْتُ أُقْعَ الْأَوَّلِ مِفِیَّ مَ یبُْجمََاعَةٍ زَعمََ أَنِّی أَحَدهُمُْ فیََا للََّهِ وَ لِلشُّورَى مَتىَ اعْتَرَضَ الرَّ

نْ قَامَ ثاَلثُِ أَصِهرْهِِ معََ هَنٍ وَ هنٍَ إلِىَ الَ الْآخرَُ لِمَنِهِ وَ ضِغْلَكِنِّی أسَْففَْتُ إِذْ أسََفُّوا وَ طرِتُْ إِذْ طاَرُوا فَصَغاَ رَجلٌُ مِنْهمُْ لِ

 الرَّبِیعِ إِلَى أَنِ انْتكََثَ علََیْهِ للَّهِ خضِْمةََ الْإِبلِِ نبِْتةََ ضمَُونَ مَالَ ایهِ یخَْو أَبِهِ وَ قاَمَ معَهَُ بَنُالْقَوْمِ نَافجِاً حِضنَْیهِْ بَیْنَ نثَِیلهِِ وَ مُعتَْلَفِ

 فَتْلُهُ وَ أجَهَْزَ عَلَیْهِ عَمَلهُُ وَ کبََتْ بِهِ بِطنَْتُهُ .

طفَْایَ مجُْتمَِعِینَ  وطُِئَ الحَْسنََانِ وَ شُقَّ عِبٍ حتََّى لَقَدْلِّ جَانِنْ کُ ینَْثاَلُونَ عَلیََّ مِفمََا راَعَنیِ إلَِّا وَ النَّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلیََّ 

هَ سُبحَْانَهُ یَقُولُ اللَّ  رُونَ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُواى وَ قسََطَ آخَتْ أُخْرَرَقَحَوْلِی کَرَبیِضَةِ الْغَنَمِ فَلمََّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكثََتْ طَائِفَةٌ وَ مَ

 لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهاَ ةُ لِلمُْتَّقِینَ بَلىَ وَ اللَّهِداً وَ الْعاقِبَلا فَسا ضِ وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَعْلَُها لِلَّذیِنَ لا یرُیِدُونَ عُلوًُّا فِی الأْرَْ 

ورُ الحْاَضِرِ وَ قیَِامُ الحْجَُّةِ  بَرأََ النَّسَمَةَ لوَْ لَا حضُُقَ الحَْبَّةَ وَذیِ فَلَ الَّوَ  رَاقهَُمْ زِبْرجِهَُا أَمَا وَ لكَِنَّهُمْ حلَیَِتِ الدُّنیَْا فیِ أعَیُْنهِمِْ وَ

هَا علَىَ غاَرِبِهَا وَ لسََقیَْتُ لَألَْقیَْتُ حَبْلَ بِ مَظْلُومٍالِمٍ وَ لَا سَغَظَّةِ ظَى کِبِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ علَىَ الْعُلمََاءِ ألََّا یقَُارُّوا علََ 

 .  نْزٍعَفْطَةِ نْ عَمِ آخِرَهَا بِكَأسِْ أوََّلِهَا وَ لَألَْفیَْتُمْ دنُیَْاکُمْ هَذِهِ أزَهَْدَ عِنْدِی 

فِیهِ مَساَئلَِ کَانَ یرُیِدُ  فنََاوَلهَُ کِتاَباً قیِلَ إِنَّ منِْ خُطبَْتِهِ عِموَْضِا الْقاَلُوا وَ قَامَ إِلَیْهِ رجَُلٌ منِْ أهَْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بلُوُغهِِ إِلَى هذََ 

 ردََتْ خُطبَْتُكَ مِنْ حیَْثُأَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ لَوِ اطَّ  عبََّاسٍ : یَاهُ ابنُْ لَالَ الْإِجَابَةَ عنَهَْا فَأَقبَْلَ ینَْظُرُ فِیهِ ]فلَمََّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ[ قَ

  .أَفْضیَْتَ

  .فقََالَ : هَیْهَاتَ یَا ابْنَ عبََّاسٍ تلِكَْ شقِْشِقَةٌ هدَرََتْ ثمَُّ قَرَّت
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مِنهُْ  لسلام( بلَغََاونَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ )علیه امِ ألََّا یَكُا الْكَلَهذََ  قَالَ ابنُْ عبََّاسٍ : فوَاَللَّهِ مَا أَسفَتُْ علَىَ کَلَامٍ قطَُّ کَأسََفیِ علَىَ

 . حیَْثُ أَرَادَ

كومت سبت به حمن ن آگاه باشید به خدا سوگند ابابكر، جامه خلافت را بر تن کرد، در حالى که مى دانست جایگاه

 ز دامندانست که سیل علوم اکند. او مىاسلامى، چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت مى

لافت ن رداى خ. پس مها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کردندیشهکوهسار من جارى است، و مرغان دور پرواز ا

حق  اى گرفتننها برتگیرى کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره

، جوانان فرسوده اریران زا و تاریكى که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم که پخود به پاخیزم یا در این محیط خفقان

بر و درست، ص رزیابىدارد پس از ارا پیر، و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مى

ود و مانده ب لوى منتر دیدم. پس صبر کردم در حالى که گویا خار در چشم و استخوان در گبردبارى را خردمندانه

 .برندا به غارت مىنگریستم که میراث مربا دیدگان خود مى

ى عنوان ى از أعشا شعربتا اینكه خلیفه اوّل، به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطّاب سپرد. سپس امام مثلى را 

 آسوده و راحت او و مکرد کار سوزان گرماى در را روز همه من) است شباهتى چه «حیّان» جابر، برادر با مرا  کرد:

 مرگ، هنگام در چگونه  بپذیرند، را عذرش خواستمى مردم از خود حیات در هک ابابكر شگفتا.( بود خانه در

 .مند گردیدنددوشیدند و از حاصل آن بهره دیگرى درآورد. هر دو از شتر خلافت سخت عقد به را خلافت

تگیرى، اى از خشونت، سخسرانجام اوّلى حكومت را به راهى درآورد، و به دست کسى )عمر( سپرد که مجموعه

بینى هاىه، پردطلبى بود زمامدار مانند کسى که بر شترى سرکش سوار است، اگر عنان محكم کشداشتباه و پوزش

مى، در مت دوکند. سوگند به خدا مردم در حكوشود، و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط مىحیوان پاره مى

ولانى طمدت  ها شدند، و من در اینعتراضها و اناراحتى و رنج مهمىّ گرفتار آمده بودند، و دچار دورویى

 .اى جز شكیبایى نداشتم، تا آن که روزگار عمر هم سپرى شدآور، چارهزا، و عذابمحنت

دام ورا در کشاین  باشم پناه بر خدا ازسپس عمر خلافت را در گروهى از قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان مى

را مم اکنون هم که ورد تردید بودم، تا امروز با اعضاى شورا برابر شوزمان در برابر شخص اولّشان در خلافت م

 ى از آنها بادیدم. یكنگ گرهمانند آنها پندارند و در صف آنها قرارم دهند ناچار باز هم کوتاه آمدم، و با آنان هماه
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 است زشت که یگرد نفر دو آن و داد برترى حقیقت بر را دامادش دیگرى و اى که از من داشت روى بر تافت،کینه

  .نامشان آوردن

 سرگردان تشویىتا آن که سومى به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخورى باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دس

ون شتر چدادند،  ر بادالمال را خوردند و بامیّه به پاخاستند و همراه او بیتبود، و خویشاوندان پدرى او از بنى

 ار مردم او أعمال و شد باز او بافته ریسمان که کرد اسراف آنقدر عثمان  یاه بهارى بیفتد،اى که بجان گگرسنه

 .ساخت نابودش او بارگى شكم و برانگیخت،

 حسن بود نزدیك که آن تا کردند، احاطه مرا طرف هر از بود،  هاى پرپشت گفتارروز بیعت، فراوانى مردم چون یال

 در مرا گوسفند انبوه هاىگلهّ چون مردم. شد طرف پاره دو از من رداى و گردند لگدمال )علیهماالسّلام( حسین و

 من اطاعت از روهىگ و دشكستن پیمان جمعى گرفتم، دست به را حكومت و پاخاستم به که آنگاه امّا. گرفتند میان

 که را سبحان خداى نسخ بودند نشنیده تافتند، گویا بر سر حق اطاعات از برخى و شدند، خارج دین از و زده سرباز

 آن از یندهآ و نباشند زمین در فساد و سرکشى خواهان که برگزیدیم کسانى براى را آخرت سراى»: فرمایدمى

و زیور آن  زیبا نمود، ا خوب شنیده و حفظ کرده بودند، امّا دنیا در دیده آنهار آن خدا به آرى «است پرهیزکاران

 .هایشان را خیره کردچشم

بر من  حجّت را یاران کنندگان نبود، وخدایى که دانه را شكافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعتسوگند به 

گرسنگى  وبارگى ستمگران، کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شكمتمام نمى

ه ا به کاسلافت رساختم، و آخر خایش مىمظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، ره

  .تتر اسزشاراى بىدیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینى بزغالهکردم، آنگاه مىاوّل آن سیراب مى

ه آن را مطالع (السّلامعلیه)مامداد و ا (السّلامعلیه)اى به دست امامگفتند: در اینجا مردى از أهالى عراق بلند شد و نامه

اس ، ابن عبرسید داد. وقتى خواندن نامه به پایانبایست جواب مىلى در آن بود که مىئود، گفته شد، مسافرممى

 (السّلامعلیه)کردید امامجا که قطع شد آغاز مىچه خوب بود سخن را از همان السلام()علیهگفت یا امیرالمؤمنین

 سوگند داخ به وید،گمى عباس ابن  شید و فرو نشست،اى از آتش دل بود، زبانه کفرمود: هرگز اى پسر عباس، شعله

 تا تنتوانس السّلام(یهامام)عل که نشدم، اندوهناک گونه این السّلام(امام)علیه سخن شدن قطع مانند گفتارى هیچ بر

  .سخن ادامه دهد به دارد دوست که آنجا
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رکش را ار شتر سار مه، این است که اگر سوار ککه فرمود، کراکب الصّعبة (السّلامعلیه)گویم: )معناى سخن اماممى

رده در وشى کشود، و اگر مهارش را رها کند، چمسخت بكشد، و مرکب چموشى نافرمانى کند، بینى او پاره مى

تر را شهار، سر وسیله مبیعنى « اشنق الناقه»گویند گیرد و صاحبش قدرت کنترل او را ندارد. مىپرتگاه سقوط قرار مى

 «.گویند که ابن سكیّت در کتاب اصلاح المنطق گفته استنیز مى« شنقها»و  بالا بكشد

ن عثمان و ه در زماکواردی مگرایی. حتی اند نه بر مدار آخرتالسّلام( را باز هم بر مدار دنیا انتخاب کردهامام)علیه

  شود.مهم می« از سوگند به خدایی که دانه را شكافت»عمر بود را هم رعایت نكردند. 

ا فرین پیدنحالت  السّلام()علیهاین خطبه بعد از جنگ نهروان گفته شده است. چی شده که برخی از سخنان امیر

 کرده است؟ 

 ها بر سر نیزه شد و فرمودند:شكست خورد قرآن السّلام()علیهدر جنگ صفین که لشكر امام

 :یبهم لهم ثم تكذكاد یتیعلى ترک القتال و النصر السلام( فی ذم أهل العراق و فیها یوبخّهُم و من خطبة له )علیه»

الَ تَأَیُّمُهَا وَ وَرثِهََا أَبعْدَُهَا. مْلصََتْ وَ مَاتَ قیَِّمُهَا وَ طَا أَتمََّتْ أَتْ فَلَمَّمَلَأَمَّا بَعْدُ، یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فإَِنَّمَا أَنتْمُْ کَالْمَرْأَةِ الحْاَمِلِ حَ

كُمُ اللَّهُ تَعَالَى فعََلىَ منَْ قُولُونَ علَیٌِّ یَكذْبُِ قَاتَلَتَغَنِی أَنَّكمُْ دْ بلََ  لَقَا أَتیَْتُكُمُ اخْتیَِاراً وَ لكَِنْ جئِْتُ إِلیَْكمُْ سَوْقاً وَ أَمَا وَ اللَّهِ مَ

هْجَةٌ غبِْتُمْ عنَهَْا وَ لمَْ تَكُونوُا . کلََّا وَ اللَّهِ لكَِنَّهَا لَ  منَْ صَدَّقَهُلُا أوََّ أَنَأَکْذِبُ؟ أَ علَىَ اللَّهِ فأََنَا أَوَّلُ منَْ آمنََ بِهِ، أمَْ علََى نبَِیِّه؟ِ فَ 

 «.ینٍ بأََهُ بَعْدَ حِمُنَّ نَتَعْلَوَ لَ»مِنْ أهَلِْهَا ویَْلُ أُمِّهِ کَیْلًا بِغیَْرِ ثمَنٍَ لَوْ کَانَ لَهُ وعَِاءٌ 

و  ه بیفكندد مردتن هستید که چون مدت حملش به سر آید، بچه خواما بعد، اى مردم عراق، شما همانند زنى آبس

ست اات عجیب عبیر. )این تسرپرستش بمیرد و بیوگیش مدت گیرد و، آنكه به او از همه دورتر است، میراثش بخورد

 که نه فرزندی نه میراثی نه همسری( 

ر اختیار مسائل د یلی ازخهید امت تشكیل دهید خوا)وقتی می به خدا سوگند، که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم

گفتند یای مهایی وجود دارد. عدهزند اما مصلحتدانید این شهر کوفه است و آسیب میشما نیست، می

بین  السّلام()علیهتت و حضرگفتند او با عثمان همراه بوده اسای میعثمان را کشته و عده السّلام()علیهامیرالمؤمنین

مدند ه کوفه آباچار )به ن بلكه دست حوادث بود که مرا بدین سوى سوق داد افراد مخالف قرار گرفتند.(دو طیف از 

د. بندعلى دروغ مى ید:ا. به من خبر رسیده که گفتهتوانستند کنترل کنند(آمدند شام را نمیچون اگر کوفه نمی

 یی خیلی بداسانهر)بعد از آمدن به کوفه، جو  بندمبندم آیا به خدا دروغ مىخدایتان بكشد به چه کسى دروغ مى
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 وآله(علیهاللهی)صلیامبربر پ ام یا، در حالى که، من نخستین کسى هستم که به او ایمان آوردهافتد(علیه ایشان به راه می

 تسا که نه چنین ام. به خدا سوگند،بندم، در حالى که، من نخستین کسى هستم که او را تصدیق کردهاو دروغ مى

  .یافتید زیرا شایسته دریافت آن نبودیدگفتم معنى آن درنمىبلكه آنچه مى

ز خبر اک زمانى ز اندکنم، اگر آن را ظرفى باشد. شما پس ااى شگفتا، شگفتا، دانش و حكمت را برایگان پیمانه مى

 «.آن آگاه خواهید شد

ح ود وضوسیس امّت نمایان شود. با وجگویی خطرات فراوان در سیر تاهدف از این بحث این است که پیش

 ها برای تاسیس امتّ بایستی سعی کرد. شكنیمشكلات و پیمان

ناراضی  از امام ه مردمکبینید افتد، اگر خود را در شرایط آن زمان کوفه قرار دهید میدر این وضعیت این اتفاق می

 هستند و امام هم از مردم:

دی عذره، و فیها یب مر، ود علمه بغزوة النعمان بن بشیر صاحب معاویة لعین التمن خطبة له )علیه السلام( خطبها عن»

 یستنهض الناس لنصرته:

ا حمَِیَّةَ جْمَعُكُمْ وَ لَصرِْکُمْ رَبَّكُمْ أَمَا دِینٌ یَنْتظَِرُونَ بِنَ، مَا تَكُمْلَمُنیِتُ بِمَنْ لَا یُطِیعُ إِذَا أَمَرْتُ وَ لَا یجُیِبُ إِذَا دَعَوْتُ. لَا أَبَا 

شِفَ[ تَكَشَّفَ طِیعُونَ لِی أمَْراً حَتَّى ]تَكْولًْا وَ لَا تُنَ لِی قَمعَوُتحُمِْشُكُمْ. أَقُومُ فِیكُمْ مسُْتصَْرِخاً وَ أُنَادِیكُمْ مُتَغَوِّثاً فَلَا تَسْ

رْتُمْ جرَجْرَةََ لىَ نَصْرِ إخِْوَانِكُمْ فجََرْجَ. دَعَوْتُكُمْ إِمَرَامٌ كُمْبِ الْأُمُورُ عَنْ عوَاَقِبِ المَْسَاءةَِ فمََا یُدْرکَُ بِكُمْ ثاَرٌ وَ لَا یُبْلَغُ 

ونَ إِلىَ الْمَوتِْ وَ همُْ ذاَئِبٌ ضعَیِفٌ، کَأَنَّما یسُاقُمْ جنَُیْدٌ مُتَ منِْكُلیََّ إِالجْمََلِ الْأَسرَِّ وَ تَثاَقَلْتمُْ تَثاَقُلَ النِّضْوِ الْأدَْبرَِ ثمَُّ خَرجََ 

 یَنظُْرُونَ.

   .گویندخوانم پاسخ نمىکنند و چون فرا مىدهم اطاعت نمىام، که چون فرمان مىبه مردمى گرفتار آمده

یا آد سازد؟ گر متحکنید؟ آیا دینى نیست که شما را با یكدیچرا در یارى پروردگارتان درنگ مى -هاریشهاى بى-

  غیرت و حمیّتى نیست که شما را به خشم آورد؟

نى از من ه هیچ سخکریغا، ددهم، مگر به فریاد رسید. طلبم، ندایتان مىدر میان شما ایستاده، بانگ برداشته، یارى مى

 .بندیدشنوید و هیچ فرمانى را به کار نمىنمى
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ا به ن گرفت یى تواسرانجام، پایان ناگوار کارها پدیدار خواهد شد. نپندارم که به پایمردى شما از کس انتقام

گرانى و  وف بنالد رد نادمقصودى توان رسید. شما را به یارى برادرانتان فراخواندم، نالیدید، همانند اشترى که از 

د ان به نزناتو وسستى ورزیدید، همانند اشترى پشت ریش که بار بر او نهاده باشند. سپس، خردک سپاهى مضطرب 

 « .برندکه گویى به دیار مرگشان مى دارندمیلى قدم برمىاید، چنان با بىمن روانه داشته

 السلام( دیدند که اختلافی در حكم دادن اجتماعی ایجاد شده است: حضرت)علیه

مور الدین ألحكم فی اأمر  السلام( فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یكلو من کلام له )علیه»

 :للقرآن

 :ذم أهل الرأی

غَیرْهِِ فَیحَْكُمُ فِیهاَ  كَ القَْضِیَّةُ بعِیَْنِهَا عَلىَمَّ ترَِدُ تلِْأْیِهِ ثُبِرَ دهِِمُ القَْضِیَّةُ فِی حُكْمٍ منَِ الأْحَْكَامِ فَیحَْكُمُ فِیهاَترَِدُ عَلىَ أَحَ

احدٌِ وَ نبَِیُّهُمْ واَحدٌِ اءَهمُْ جَمیِعاً وَ إِلَهُهمُْ وَصَوِّبُ آرَفَیُ ضَاهُمْستَْقْبخِِلَافِ قَوْلهِِ ثمَُّ یجَتَْمعُِ الْقضَُاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذیِ ا

 .عَنهُْ فَعَصوَهُْ   أمَْ نَهَاهمُْطاَعوُهُ فأََ[ سُبحَْانَهُ بِالاخْتِلَافِوَ کتَِابُهُمْ وَاحدٌِ أَ فأََمَرَهُمُ اللَّهُ ]تَعَالَى

 :الحكم للقرآن

یْهِ أَنْ یَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ هُ فَلهَمُْ أَنْ یقَُولُوا وَ عَلَوا شُرکََاءَ لَمْ کَانُأَمِهِ دِیناً نَاقصِاً فَاستَْعَانَ بِهِمْ علَىَ إِتمَْا أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبحَْانَهُ

 هِ.أَدَائِ هِ وَسُبحَْانَهُ دِیناً تاَمّاً فقََصَّرَ الرَّسُولُ )صلی الله علیه وآله( عنَْ تَبْلِیغِ

 :در نكوهش اختلاف علما در فتوا السّلام()علیهنى از آن حضرتسخ

ا نزد ه را عینمسئل دهد. سپس، آنآید، به رأى خود حكمى مىاى مىدر حكمى از احكام، به نزد یكى از ایشان مسئله

قضا  به شغلا نها رآدهد. سپس قاضیان آن مسئله را به نزد امامى که برند، به خلاف رأى پیشین رأیى مىدیگرى مى

ان و کتابش ى استشمارد. خدایشان یكى است و پیامبرشان یكبرند و او آراء همه ایشان را صواب مىبرگماشته مى

 .یكى

رده و اکنون کلاف نهى ز اختبرند یا آنان را اآیا خداى سبحان آنان را به اختلاف فرمان داده و اکنون از او فرمان مى

 ، باوردن دینآا در نى ناقص فرستاده و از آنها براى کامل کردنش یارى خواسته یورزند؟ آیا خداوند دیعصیان مى
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سبحان،  خداى اند و اکنون بر آنهاست که رأى دهند و بر خداست که به رأیشان راضى شود؟ یاخدا شریك بوده

 «وآله( در ابلاغ آن قصور ورزیده؟علیهاللهّدینى کامل فرستاده ولى پیامبر)صلى

  ها نشسته است:های قبل از شهادت حضرت است، و همه این گرد و خاکهل هجری که سالدر سال چ

انی که باد ایر شود گویی بگوییم زشترسید و بحث توسعه امتّ مطرح میهای پیاپی از شكست مسلمین میگزارش

 توسعه نیابد...

ای روشن ا به گونهرمل پیروزی شامیان با تاسّف فراوان خطاب به کوفیان، علل شكست کوفیان و عوا 25و در خطبه 

 :بیان فرمود

لهِمْ، وَتفََرُّقِكُمْ عنَْ نْكمُْ بِاجْتمِاعِهمْ عَلیَ بَاطِسَیُدَالُونَ مِ لْقَوْمَءِ اانُْبئِْتُ بُسْراً قدَِ اطَّلَعَ الیْمَنَ، وإَِنِّی وَاللَّهِ لَاَظنُُّ اَنَّ هولُا»

خیَِانَتِكُمْ، وَ الْامََانهََ إِلَی صَاحِبهِمِْ ، وَبِاَدَائِهِمُبَاطِلِی الْمَكمُْ فِی الحَْقِّ، وَطَاعَتِهمِْ إِمَامَهمُْ فِحقَِّكُمْ، وَبمَِعْصیَِتِكُمْ إِمَا

  . بِعَلَاقَتهِِ تُ اَنْ یَذْهبََ لخَشَِیْ عبٍْوَبِصَلَاحِهِمْ فیِ بِلاَدهِمِْ وَفَسادکِمُْ. فَلَوِ ائتَْمنَْتُ اَحَدکَمُْ علََی قَ 

 . نِّیمْ، واََبْدِلْهمُْ بِی شَرَّاً مِمْ خیَْراً مِنْهُنِی بِهِدِلْاللَّهمَُّ إِنِّی قدَْ مَلِلْتهُمُْ وَمَلُّونیِ، وسَئَِمْتُهُمْ وَسئَِمُونِی، فَاَبْ

  .اللَّهمَُّ مِثْ قُلُوبهَُمْ کمََا یمَُاثَ الْمِلْحُ فِی المَْاءِ 

  .نمٍْغَی بِكُمْ الَفَْ فَارِسٍ منِْ بَنِی فرِاَسِ بْنِ اَمَا وَاللَّهِ لَودَِدْتُ اَنَّ لِ 

  هنَُالِكَ، لَوْ دَعَوْتَ، اتََاکَ مِنْهمُْ 

  فَوَارِسُ مثِْلُ اَرمِْیهَِ الحمَیمِ

ی بر شما م به زوددم شادانستم که مربه من خبر رسیده که )بُسر بن ارطاه( بر یَمَن تسلطّ یافت، سوگند به خدا می

 .کرد غلبه خواهند

افرمانی نا در حق رخود  زیرا آنها در یاری کردن باطل خود، وحدت دارند، و شما در دفاع از حق متفرّقید، شما امام

  .کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند

شما به فساد  شغولند وانی مآنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتكارید، آنها در شهرهای خود به اصلاح و آباد

 .دزدیدبد آن را ترسم که بناید( اگر من کاسه چوبی آب را به یكی از شماها امانت دهم میو خرابی )آنقدر فرومایه
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توه آمده، و س هبآنها از من  خدایا، من این مردم را با پند و تذکّرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند،

ن بر آنها دتر از مبای من جام، به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما، و به شكستهدلمن از آنان به ستوه آمده، 

  .شود، آب کنخدایا، دلهای آنان را، آنچنان که نمك در آب حل می .مسلّط کن

را  ان: اگر آنداشتم کهبه خدا سوگند، دوست داشتم، به جای شما کوفیان، هزار سوار از بنی فرَاس بن غَنمََ می

 آمدند مبارز و تازنده چون ابر تابستانی.خواندی، سوارانی از ایشان نزد تو میمی

ه بباید  شود. باطل به انحراف همه حریص است و خاصیت امّت این است کهطاغوت تا خود حكومت وارد می

 «هدایت همه حریص باشد.

د. ظاهر کنفی میهای مختلایجاد اتحاد ها در امّتسازی چند نكته مهم است از جمله اینكه، ذائقه انساندر بحث امتّ

 تواند در حاکمیت کسی باشد ولی دلشان در گرو کسی دیگر.امّتی می

 گیرد؟ گیری امّت چگونه صورت میشكل

 یا:فی الدن یزهد السلام( و فیها یصف زمانه بالجور، و یقسم الناس فیه خمسة أصناف، ثمو من خطبة له )علیه»

 مان:معنى جور الز

مُ فِیهِ عُتُوّاً. لَا نَنتَْفِعُ بمِاَ نُ مسُِیئاً وَ یزَْدَادُ الظَّالِ فِیهِ الْمحُْسِ، یُعدَُّ نُودٍأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أصَْبحَنَْا فِی دهَْرٍ عنَُودٍ وَ زمَنٍَ ]شدَیِدٍ[ کَ

 نَا.لَّ بِرعِةًَ حَتَّى تحَُعَلِمنَْا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جهَِلنَْا وَ لَا نتَخََوَّفُ قَا

 أصناف المسُیئین:

ضِیضُ وَفرْهِِ. وَ مِنْهمُْ فسْهِِ وَ کَلَالَةُ حدَِّهِ وَ نَلَّا مَهَانَةُ نَرضِْ إِالأَْ  وَ النَّاسُ عَلىَ أَربْعََةِ أَصنَْافٍ: منِهُْمْ مَنْ لَا یمَْنَعُهُ الفَْساَدَ فیِ

امٍ ینَْتَهِزُهُ أَوْ مِقنَْبٍ فْسَهُ وَ أَوْبَقَ دیِنَهُ لحُِطَنَ قَدْ أَشْرَطَ رجَِلِهِ هِ وَوَ الْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَ الْمجُْلِبُ بخَِیْلِالمُْصْلِتُ ]بِسیَْفِهِ[ لِسیَْفِهِ 

هُمْ منَْ یطَْلُبُ الدُّنْیاَ  عِنْدَ اللَّهِ عِوضَاً. وَ مِنْكَناً وَ ممَِّا لَكَ ثَمَنفَْسِیقَُودُهُ أوَْ مِنبَْرٍ یفَْرعَهُُ وَ لبَِئْسَ المَْتجَْرُ أَنْ تَرَى الدُّنیَْا لِ

 زَخْرفََ منِْ نفَْسهِِ طوْهِِ وَ شمََّرَ مِنْ ثَوبْهِِ وَقاَرَبَ منِْ خَ صِهِ وَ شخَْبِعمََلِ الْآخرِةَِ وَ لَا یَطْلبُُ الآْخِرةََ بِعمََلِ الدُّنیَْا قدَْ طَامنََ منِْ 

قِطَاعُ سبََبِهِ فقََصَرتَهُْ لْمُلْكِ ضُئُولَةُ نفَْسِهِ وَ انْاهُ عنَْ طَلَبِ أَبعْدََ مَنْ ذَ ستِْرَ اللَّهِ ذرَیِعةًَ إِلَى المَْعْصِیَةِ. وَ مِنْهُمْلِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَ

 .لِكَ فیِ مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًىذَیْسَ منِْ  وَ لَهاَدَةِ الزَّالحَْالُ عَلىَ حاَلِهِ فتََحَلَّى بِاسْمِ القْنََاعَةِ وَ تَزَیَّنَ بِلِباَسِ أَهلِْ 
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شود و ستمكار ه مىشمرد اى مردم، ما، در روزگارى کنیه توز و در زمانه اى ناسپاس به سر مى بریم. نیكوکار، بدکار

 وادث باکحپرسیم. از دانیم نمىگیریم و از آنچه نمىایم، بهره نمىاز آنچه آموخته. افزایدهر دم بر ستمش مى

 .گاه که ما را در خود فرو گیردنداریم تا آن

 :اندپس مردم چهار گروه

و  کند، سببش بیچارگى اوست و کندى شمشیرش و اندک بودن مالکسى است که اگر در زمین فساد نمى

خته د برانگیگان خوو کسى است، که شمشیر از نیام برکشیده و شرّ خویش آشكار کرده و سواران و پیاد. اشخواسته

هد که اوسوارى چند خ گرى و فساد ساخته، و تا به اندک متاع دنیا رسد، دینش را تباه کرده،و خود را مهیاى فتنه

فروشى و ه دنیا برا ب اى است که خودسرداریشان را بر عهده گیرد و منبرى خواهد که از آن فرا رود. چه بد معامله

 .ر آن جهان مهیا کرده است بستانىاین سراى ناپایدار را به عوض آن نعمتها، که خدا د

آن  لى که ازا اعماطلبد بکند، با اعمالى که از آن آخرت است ولى آخرت را نمىو کسى است، که دنیا را طلب مى

امه جدارد، و دامن هاى خرد برمىدهد، به هنگام راه رفتن گامدنیاست. چنین کسى خود را چون فرودستان جلوه مى

 .دهدىمقرار  پوشى خدا را وسیله معصیت هاآراید و پردهتن به زیور صلاح و امانت مىکند و خویشکوتاه مى

ه کمان حال به ه موجب آن شده که به طلب فرمانروایى برنخیزد، بلكه هو کسى است که حقارت نفس و فقدان وسیل

ه نل آنكه، و حا پوشدمى آراید و جامه اهل زهد و پرهیزبوده است بماند. چنین کسى خود را به حلیه قناعت مى

 «.روزى را در زهد به شب آورده و نه شبى را با پرهیزگارى به روز رسانیده است

را نذر  د خودطبق این ساختار هرکسی باید جانش را کف دستش بگذارد و برای تاسیس امّتی که امامش حق باش

 خواهد. بر کف می البلاغه هیچ جایگاهی ندارد. جانهای ما در نهجامام کند. دنیاطلبی

 سه مرحله: 

 سازی نسبت به امتّ و امام هوشیاری -1

 گیری امّت سازی برای شكلآماده -2

 گیریشكل -3
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 از مجموع اینها: 

امام  ا از طریقهنساناافراد در هرجایی که هستند ملزم هستند طبق کتابی واحد امامی برای خود قرار دهند.  -1

 کند.می ی را حذفکند و مرزهای جغرافیای، ایجاد امّت واحد میشوند. امام واحد و کتاب واحدامّت می

ه متّ واحدم به اکند و با اماگر کسی چنین نكند لاجرم از طریق ائمه کفر به وحدت دیگری دست پیدا می

حالت  در این شود با وجود تشتت. در امتّ کفر مهم اعراض از کتاب و امام واحد است وکفر ملحق می

ر این دالسلام( شوند و این پذیرش امامت ابلیس است. )خطبه قاصعه امیرالمؤمنین)علیههمگی موفق می

 مورد است(

 

 

-را میگتی امّتعنی وققرار گرفتن در امّت نیازمند هزینه است، هزینه آن جان و مال و خانواده فرد است. ی -2

سد و رفراد میبه ا یرات فراوانیشوید حتما باید چنین اعتقادی داشته باشید چراکه به واسطه ظهور امّت خ

رفته گدر نظر  . هدایتیابد که فدا شدن افراد حتی امام و خانواده امام ارزش آن را داردهدایت انتقال می

 یگر هیچ.یگران دسنگ است که ثمن آن جان امام و خانواده ایشان است و دشده برای امّت به قدری گران
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قسام گرایی با اها برای تشكیل امّت توحیدی دنیاگرایی انسانهم ترین آفت و آسیبترین و اصلیمهم -3

ی شدن، شود. غیرسیاسهای معنوی و زاهدانه القاء میمختلف آن است که برخی از آنها به شكل

مین امر است. ه های تشكیل امّتغیراجتماعی شدن، غیرفعال شدن و در لاک خود فرورفتن بالاترین آسیب

ست. نداخته اه دام اای از افراد پاک سیرت را بی بشر توسط ابلیس تبلیغ شده و عدهدر مقاطع مختلف زندگ

 سیاسی یعنی حضور در صحنه داشتن. 

ز ایرا فرار زکشاند. ها را به ورطه دنیاطلبی میتوجهی به تشكیل امّت و ارزش آن به طور طبیعی انسانبی -4

 رناک سوقه و خطهای پیچیدرا به سمت دنیاطلبی امّت دارای منیتی است که خود آن منیت دنیاست. افراد

 دهد.می
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 29/07/96    خوتاتاد   تم مفهومی   اس خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( نهم  عادیات    ) جلسه  سوره مبارکه           
 

 هر حاجتی دارد، نیت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر کسی 

. مطرح شد لسه قبلجرا مطرح کنیم، تعدادی از روایات در « امت»سوره مبارکه عادیات را بهانه کردیم که مباحث 

یعنی  ه خداگوییم جهاد در راکه میسوره مبارکه عادیات به طور واضح راجع به جهاد در راه خداست. همین

ها به افراد نظام گوییم حاکمیت دین در جامعه یعنی هدایت از طریق ساختارها وکمیت دین در جامعه؛ وقتی میحا

ز طریق ات را شود که شما هدایانتقال پیدا کند، مثلا شما آموزش و پرورش دینی داشته باشید. بحث این می

قال تضلالت را ان خدا، اجتماعی است، حاکمیت غیر ساختارها انتقال دهید. اگر این کار را نكنید، چون زندگی انسان

سبیح تشود که طور که در طول تاریخ چنین شد. حاکمیت الهی سبب میشود، هماندهد و این یعنی معكوس میمی

 نام دارد.« سازیامت»(. این سیستم وَ نَذکُْرَکَ کثَِیرًا نسُبَِّحَكَ کَثیِرًا کىَشود )و ذکر عمومی می

 باشد.ای که تحت حاکمیت توحید است و در راس آن امام حق میوحیدی یعنی جامعهسازی تامت

 مرحله برایش ذکر کردیم: 3

مت اکند تا ساختار ها و جهادهای تاسیسی را در بردارد، یعنی شروع میمطالبی که حرکت گیری:شکل (1

ربوط به طور نیست که مینگیریِ مدام اتفاق بیفتد و اشكل بگیرد، البته ممكن است در این حرکت شكل

ه بگوییم کگیرد. به این صورت گیری، مدام انجام میهای مربوط به شكلدوره خاصی باشد یعنی تلاش

بلا قت( یعنی ره فتروآله( اسلام را در یك برهه احیا کرد )بعد از یك دوعلیهاللهپیامبر اکرم اسلام)صلی

 بوده)اسلام( و دوباره سرکار آمده است. 

های رکتحممكن است نهادی خراب شده باشد و بخواهد مجددا شكل گرفته شود، یعنی  ات تاسیسی:عملی

 كن استگیری مربوط به زمان خاصی نیست، حتی ممآید. بنابراین شكلترمیمی هم در این قسمت می

 سازی داشته باشد.راجع به یك موضوع خاصی یك امت نیاز به جریان

شده  ی برپاسازی(. مثلا مسجدهاست)بهینهرآمدتر کردن ساختارها و نظامها و جهادها، کاحرکت تحقق: (2

ین اها مربوط به اتتر برپا شود و تقویت گردد. خیلی از عملیاست و حالا نیاز است که مثلا نماز باشكوه

 ینالت در وآله( در ابتدای رساعلیهاللههای حضرت رسول)صلیمرحله است حتی مثلا خیلی از عملیات
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مت االسلام( یك حیطه باشد. همان موقع که حضرت خدیجه)علیهاالسلام( و حضرت امیرالمومنین)علیه  (3

 تشكیل داده بودند.

قا بردن به سمت های ثانویه و بها و جهادهای متنوع ساختن، ایجاد خلقترین حرکتعمده استقرار و تثبیت:  (4

 ار شود.شود. یعنی آن جریان با تمام تمایزاتش ماندگرا شامل می

د. واهیم کریان خبگیری امت صحبت کنیم و اگر توفیق داشتیم مراحل دوم و سوم را خواهیم راجع به شكلامروز می

عنی یارید ددهید که در متن آن حضور به هر حال چیزی که خیلی مهم است این است که شما بحثی را گوش می

و هم  ها را ببینیمثبتبینید. باید هم مد یا دارید آسیب میشومند میهستید و از مواهب آن بهره« امت»شما در متن 

ست مثل اهای زیادی اش گمراهیها را، وگرنه نفرات بعدی باید بیایند از نو همه کارها را انجام دهند و هزینهمنفی

ر از منكی و نه ای امر به معروفرغبتی شده است. اگر عدهالان که آموزش و پرورش دچار انحراف، دلسردی و بی

انجام  اصلاحات ای بیایند وروند تا آنكه عدهروند و به استضعاف میها انسان هدر میای میلیوننكنند، در یك دوره

 که چه زمانی این اتفاق بیفتد، الله اعلم.دهند و این

ی ز هر جهتا نسانقدر مهم است که لازم است اای که ما از جلسات پیش متوجه شدیم این بود که بحث امت آننكته

 هزینه کند:

های زمان به عونسازی است یعنی تلاش برای آنكه استعدادها شكوفا شود. فرسازی، فضلیكی از مقاصد امت نکته:

 ا به سمترکنند. زن دهند، به نام سازمان ملل در عدم یكپارچگی عمل مینام آزادی همه را در خفقان قرار می

اراده ها را بینساندهند! ا! مسكرات و غنا و موسیقی را به نام خوش بودن رواج میگری می برند به نام کرامتلاابالی

آموز را در نشکنند! نظام آموزش و پرورشی که الان هست نظامی است که داکنند، و برای آن نظام درست میمی

هایی کار ظامنشوند. ما با های روحی و معنوی میکند و اگر افراد نداند مبتلا به سرطاناراده میدرون خودش بی

 کنند.ها را مختل میها، نظامداریم، این

 آیند و پس ازیمهایی خوب جلو اند که در برههکنند در تاریخ نشان دادههایی که براساس غیر خدا عمل مینظام

زد منافق و نمن( ولو لموا توانند محاسبه شوند و الگو باشند. اما از آن جایی که )الحكمه ضالّهشكنند و نمیزمانی می

به دید  باشند و ها داشتهکنند بهتر است مطالعات تجربی روی نظامها کار میکافر باشد، برای کسانی که روی سازمان

 را به بلیسیکه الگوی تام و تمام باشند، درست نیست، شیطان کارش این است که احكمت نگاه کنند ولی این



180 
 

 

 توانیم نظاممیهای توحیدی نکشد. ما غیر از نظامایتش به جریان انحرافی میدهد که نهصورت الگویی نشان می

ها عباد یناوآله( الگو باشند علیهاللهالسلام( یا پیامبر)صلیدیگری را الگو قرار دهیم مثلا اگر حضرت سلیمان)علیه

 که عینی نیستند اما باید عینی شوند.مخلص خدا هستند و با این

و  ، اقتصادنیست های غربی دیگرهای جامع و کاملی دارد که نیازی به الگویگر بررسی شود، مدلتاریخچه کوفه ا

ه سمت کشوری ب ا اگرفرهنگشان متفاوت است مثلا از هزار مولفه یك مولفه دارد که آن هم با نفوذ شیطان است. لذ

دند ضر نشت امام)ره( حتی حارود، مبنایش مهم است. مثل حزب توده و رژیم شاه که حضراستكبارستیزی می

ود اما رش یكی به ظاهها پیدا شود. زیرا براندازی شاه برای ما و حزب توده با اینكکمترین میزان اشتراکی با آن

 مقاصد کاملا متفاوت بود. 

مجال  جالبته اینام که کنیم اما به صورت عملیاتی هم نظراتی داریبا اینكه ما راجع به این مباحث، تئوری صحبت می

 طرح نیست.

 )در جلسه پیش توضیح داده شد( هشیارسازی

 آماده سازی

ر امت قرا ر معرضدخواهد و امام باید خودش را گیری امت: هر امتی امام میقرار گرفتن امام در سیر شكل (1

 دهد.

دارید ه امام نبکنید امكان رجوع که مردم امكان رجوع به امام داشته باشند، اگر فكر میدهی: اینجهت (2

 توانید سوالاتتان را بپرسید و جواب بگیرید.کنید، امام شما حیّ است، میاشتباه می

یرا زار نیست با دنیاطلبی سازگگیری امت توحیدی به طور طبیعی شكلگیری امت: مقابله با موانع شكل (3

 هایشان بگذرند. لازم است افراد برای ایجاد یكپارچگی از خود و خواسته

 افتد.ت به ضرورت امام: خیلی مواقع توسط خود امام اتفاق میتوجه دادن ام (4

دارای  شده است امت ولو امتی که به ظاهر تشكیلیكپارچه نگه داشتن هزینه کردن برای یكپارچگی امت:  (5

 ست.های مختلفی صورت پذیرفته االسلام( به شكلبیت)علیهماهمیت خاصی است که در مكتب اهل
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ب و آسی ای هستند که جزء خواص هستندهای وارده به امت: عدهی از آسیبهشدارهایی برای پیشگیر (6

رد مخل ففلان  که بگوییم که مثلارسانند. به طور واضح باید بدانیم که این صفات مخل است نه اینمی

 گوییم این نظام تفكری مخل است. ما بحثمان سر تفكر است.است، بلكه می

 : این مهم است.سعی در قدرتمند شدن روزافزون امت (7

 بینی وقوع خطرات فراوان در سیر تشكیل امتپیش (8

ها را مبنا قرار ی اینگر کساالبلاغه آوردیم و هایی از نهجها مواردی بود که ما به عنوان نمونه برای هر کدام خطبهاین

 رود.می وانعی مالبلاغه را بررسی کند. مثلا اگر یك خطبه راجع به ابلیس است، بر روتواند کل نهجدهد می

 شکل دهی

 کند، از سوره عادیات گرفتیم:در واقع کاری که می

 عادیات (1

 موریات (2

 مغیرات (3

 اثاره (4

 وسط قرار گرفتن (5

 ها را قبلا گفتیم:این

 هم مقصدی 

 هم مسیری 

 هم توانی متناسب با مقصد 

 هماهنگی در حرکت 

 تا ارکان اولی است. 4این  

 .فهم جایگاه امام در امت: مهم است 
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ح کردیم، مطر« امّ»ا با رافتد(: که ما این ه مشترکات اتفاق میگرایی با توجه بجه به ریشه مشترک امام و امت )همتو

گرایی د و این همگرا را بپذیرتواند امام آخرتبنابراین باید با هم متصل باشند. ذائقه امت اگر به دنیاطلبی بگراید نمی

وره ست. مثلا اهد رفذائقه امت اگر به آخرت مایل نباشد، امام در غیبت خو شود.شان باز میرود و گرهاز دست می

ای ندارد و هاویه ارهچاویه قارعه است که اگر همت افراد به دنیا برود؛ خفتّ موزاینه. و به غیر از قرار گرفتند در ه

 کننده است. پست

مند ت. بهرهده اسرای آن ساختاری وضع نموخداوند امام را راهی برای برطرفت شدن نیازهای امت قرار داده و ب

 نشدن از شأن هدایتی این ساختار نهایت ضلالت است.

 ود و امامایع ششکند. یعنی ممكن است مثلا یك بیماری امام عنایتش را از طریق امت به افراد ساطع می نکته:

ك علم یا اری به ین بیمارد به خاطر آمستجاب الدعوه است و می تواند دعا کند که بیماری نباشد اما آن امت نیاز د

تك  ازهای تكود نیکشف یا پیشرفتی دست یابد، چه بسا خیلی از این افراد بمیرند ولی چون شأن امت باید حفظ ش

 کند و نه در راستای خودشان.افراد در راستای امت موضوعیت پیدا می

شما و  بین بچه ! چونام شفا نگرفتویم که چرا بچهتوانم بگشأن امت همیشه جلوتر از شأن افراد است. یعنی من نمی

كر که؛ شود. این تفها تغایر داشته باشد، در این حالت مصلحت امت ترجیح داده مییك امت ممكن است مصلحت

 خواهم، باید از بین برود.همه چیز را برای خودم می

ترافیك  ست. ازاشاءالله که خوب بد؟ انکند، خوب است یا مثلا بچه شما در تهران از هوای تهران استنشاق می

د(. شود که نباشکند)یعنی میهای اقلیمی هم استفاده میشاءالله خوب است. از سختیکند، انتهران هم استفاده می

مر عای به نام هوا، به تنهایی طول کند، یعنی مقولهتر میسال کوتاه 10-15چه بسا همین هوا طول عمر هر تهرانی را 

ن مشكل تواند ایدهد. اگر امت این مشكلشان را حل نكنند )بچه من که نمیمیلیون تهرانی را کاهش می 14این 

نید، ر دنیا کدضرب  ها از امت است. حالا این راشود و اینخودش را حل کند!( آثارش در نظام اجتماعی نمودار می

ردند که کقیه فكر بویم، ایم که آلوده شو ما آماده ایم که پتروشیمی بیاید سمت مامثلا یك ملتی بگوید که ما آماده

 انواع و وا شد جا باشد، سمت ما نیست! بعد مشخص شد که لایه ازن سوراخ شد، فصول جابه جوقتی پتروشیمی آن

 دیگر ه شهرشود و بردنش بها پدید آمد! یعنی اگر دود مضر وارد محیط زیست بشود، هضم نمیاقسام بدبختی
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 ی هنگفتیضررها بینند که صنایع پتروشیمی چهداند بعدا بیایند تحقیق کنند و میکند! خدا مینمیمشكل را حل 

 وارد کرده است.

گوید مت میااما  این موارد از این جهت گفته شد که بدانید بحث امت خیلی مهم است. شما دغدغه یك بچه دارید

کنیم برای می شود. خودمان را داریم آمادهمهم می شود! بنابراین جریان امت خیلیمیلیون کم می 14که عمر 

 های کلان.مجاهدت

د، ی هم دارنوادگگیرد که علمی را ابداع کند، زندگی خابعضی مواقع ناراحت می شوم که مثلا یك نفر تصمیم می

ت چه؟! ام یعنی ات را هم باید داشته باشی و ما را پارک هم ببری! اینگوید که تو زندگی شخصیبعد همسرش می

گونه است ! ایندر ذهن شما نیست..، مثلا همسر شما یك هفته ماموریت رفت، به سوریه رفت یا رفت و شهید شد

ت شكلات وقم، حل شوند و موسی و هارون)علیهماالسلام( باید بروند سراغ فرعون! بلهها منفعت طلب میکه انسان

 خواهد.خواهد، مجاهدت میصرف کردن می

 ل به دعایی رسیدیم:در محرم امسا

 «خدایا راهی را به ما نشان ده که برای پیمودن آن لازم باشد همه چیز را فدا کرد.»

 السلام(.یعنی راهی که بیارزد همه چیز را فدایش کرد، مثل امام حسین)علیه

 بسیاری از اختلالات به خاطر ندانستن شأن امت است.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ یدَعَْ شَیئْاً یحَتَْاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَى یوَْمِ القِْیَامَةِ إلَِّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ  سَمِعْتُهُ یَقُولُ السلام( قاَلَ عَنْ أَبِی جعَفَْرٍ )علیه»

  106«.ءٍ حَدّاً وَ جعََلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یدَُلُّ عَلیَهِْبیََّنَهُ لرَِسُولِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شیَْ 

ت مگر آن ذاشته اسوانگ السلام( فرمودند: خداوند چیزی را که امت به آن احتیاج دارد تا روز قیامتقر)علیهامام با

ی که به دلیل وکه در کتابش نازل کرده و توسط رسولش تبیین کرده است و برای هر چیزی حدی قرار داده است 

 دهد.آن دلالت می

 

                                                           
 6، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج 106
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بیین تر کتابش را د ارد را تا روز قیامت فروگذار نكرده است و آنخداوند متعال هیچ چیزی که امت به او نیاز د

مت و اط به کرده است چون هر چیزی حدی دارد و آن حد راهنمایی دارد. منظور این است که همه حدود مربو

 اند.دلایل آن بیان شده

ءٍ سَببَاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ سبََبٍ شَرْحاً وَ یَاءَ إلَِّا بِالْأَسبَْابِ فجََعَلَ لِكُلِّ شَیْأَبَى اللَّهُ أَنْ یجُْرِیَ الْأشَْ السلام(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )علیه»

نْكَرَ اللَّهَ رفََ اللَّهَ وَ منَْ أَنْكرَهَُ أَجَعَلَ لِكُلِّ شَرحِْ مفِْتاَحاً وَ جعَلََ لِكُلِّ مِفتَْاحٍ عِلمْاً وَ جَعلََ لكِلُِّ علِْمٍ بَاباً نَاطقِاً منَْ عَرَفهَُ عَ

 107«.ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَحْنُ

و هر  دوین کردشان تخدا ابا کرده از این که جاری کند رخدادی مگر آنكه با اسباب باشد. پس حال که نظامی برای

را  خودش طور نیست که سبب باشد وخواهد و هر سببی هم شرح و توسعه دارد.)اینچیزی برای شدنش سبب می

گذاشته  ای هم، کلیدیهچیزهای دیگر نكند یا دیده نشود یعنی دامنه و قلمرو دارد(، برای هر شرح و توسع مرتبط با

رش ناطق ید )دگوید مرا بزناست و برای هر مفتاحی هم علمی گذاشته و برای هر علمی، دری گذاشته که در می

 واب ناطق سد )ب، هر کسی که آن را بشناگوید که این درب خانه است و می گوید که مرا بكوبید(است، یعنی می

ر شناسد و ها میرعلم و مفتاح و شرح و سبب و شئ( را بشناسد )یعنی باب، علم ، مفتاح، شرح، سبب و شئ( خدا 

شئ  وسبب را  ا، کهرکسی آن را انكار کند، خدا را انكار کرده است. آن باب )که علم را، که مفتاح را، که شرح 

 السلام( هستیم. یهمبیت)علرا( ما اهل

 امام شأن تكوینی دارد و نه تشریعی، یعنی تكوینا اثر دارد.

 نتیجه:

 ت اهد دانسهمد خوتوان به علم دست یافت: اگر کسی این را بفبرای هر علمی بابی است که صرفا از آن می

 .که بعد یك عمر که مسیری غیر خدا و قرآن را پیموده، به بهره ناچیزی دست یافته است

 افتد.با گشایش موضوعات زندگی شرح و بسط حقایق اتفاق می 

 آورد یعامل مدهد که هم برای امت و هم امام اشتراک وجود دارد و این اشتراک تاین روایت نشان می

 مز به اماسد نیاخواهد به عدالت برخواهد، اگر امت مییعنی اگر امام بخواهد حكومت تأسیس کند امت می
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  ه هم داشت رتباطیالله ان یجری...(. دعا هم خودش، سبب است ولی حتما باید یك وجه ا دارد زیرا )ابی

 باشد.

سازی این ز بدلسازی کنند و به عنوان حق و عادل جاسازی کنند و اسری شیاطین بتوانند مدلخدا اذن داده یك

ا بمتناسب  علمی ر چنین شد کهآید. اذن خداوند برای داشتن امام نار در کنار امام نوعلوم مختلف به دست می

اند و به هشكیل دادتنار  ها هم یك امترجوع به امام نور در امام نار هم وجود داشته باشد، نه کمتر و نه بیشتر. آن

های برقی اشینمهای سال است که زند. مثلا سالدنبال علم هستند. نظام امامت است که به علوم و اکتشافات حد می

عطیلی نجر به تمچون  نوز در بازار نیامده است و ابداعات مربوط به کار برق جلویشان گرفته شدهتولید شده ولی ه

ه در جامع م نورکه ممكن است اماطور است. یعنی با اینشود. در کشور ما هم همینهای نفتی در عالم میکمپانی

ماه دیگر خودروها  6ه تا د. مثلا دولت بگوید کشوگونه جامعه چند قطبی میکنند و اینباشد اما از امام نار تبعیت می

های گروهی و عتجا چه کنیم؟ یعنی به خیلی منفگویند که با آن تعداد کارگر در فلانجمع شوند اما مثلا می

 روند.کنند و طبق نظام سلطه خویش جلو میشخصی نگاه می

دت به مجاه خواهیم شروعنار بایستیم بلكه میتوانیم جلوی امت گوییم این نیست که ما نمیاین مباحثی که ما می

ندگی در ز هایی باشد که از فردیت خارج شویم و ترجیحمان بر امت باشد، حتیکنیم، اسم ما باید جزء آن

 خانوادگی.

 کننده است:ذیل اتحاد امام و امت روایت زیر به خوبی تبیین

وَ إِذا فَعَلوُا فاحشِةًَ  نِ سَعِیدٍ عَنْ محَُمَّدِ بنِْ منَْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىحَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ محَُمَّدٍ عنَِ الحُْسَیْنِ بْ»

فقََالَ أَ رَأَیْتَ أَحدٌَ  108لَمُونَ لَّهِ ما لا تعَْقالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أمَرََنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا یأَْمُرُ بِالْفحَْشاءِ أَ تقَُولُونَ عَلَى ال

 هَذِهِ الفَْاحِشَةُ الَّتِی یدََّعُونَ أنََّ  111ءٍ منِْ هذَهِِ المْحََارِمِ فَقُلْتُ لَا فقََالَ ماَأَوْ بِشیَْ  110باِلزِّنَاءِ وَ شرُبِْ الخْمَْرِ 109یَزْعمُُ أَنَّ اللَّهَ أَمرََ 

                                                           
 ( الأعراف.28الآیة)  -(5)  108

 البرهان.امرنا، بدله فی تفسیر  -(6)  109

 ء من المحارم، هكذا فی تفسیر البرهان.و شرب الخمور و شی -(7)  110

 فما، فی نسخة البرهان. -(8)  111
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قَالَ فَإنَِّ هذَهِِ فیِ أَئِمَّةِ الجْوَْرِ ادَّعوَاْ أنََّ اللَّهَ أَمَرَهمُْ بِالایتمَِامِ بِقَوْمٍ لمَْ یَأْمرُِ اللَّهُ  113عْلمَُ وَ وَلِیُّهُفقَُلْتُ اللَّهُ أَ  112اللَّهَ أَمَرَ بِهاَ

 115«مِنْهُمْ فَاحشِةًَ. 114بَ فَسَمَّى اللَّهُ بِالایتمَِامِ بِهمِْ فرََدَّ اللَّهُ ذَلِكَ عَلیَهِْمْ وَ أخَبَْرَنَا أَنَّهُمْ قَدْ قاَلُوا عَلیَهِْ الْكَذِ

گفتم  ده باشد؟مر کرشناسی که خدا امر به زنا و شرب خالسلام( در جواب فرمودند که آیا تو کسی را میامام)علیه

 نه! کسی را ندیدم که بگوید که خدا گفته باشد.

 وجام دهد را ان آیا دیدی کسی این کارپرسند که فاحشه آیا زنا و شرب خمر است؟ بحث این است که از راوی می

ه رمودند کف السلام()علیهکرده است. حضرتبگوید که خدا بگوید؟ بعد این فهمید که فاحشه آن نیست که فكر می

ها امامت نداده آن دا بهها ادعا کنند که خدا به ما امامت داده در حالی که خاین )فاحشه( در ائمه جوری است که آن

ه بم گرایش ی مردشوند ائمه جور. فحشا یعنها زمانی مینی نظام امامت دست ائمه جور باشد و ایناست. فحشا یع

 ائمه جور داشته باشند. 

شوند، و این یعنی می سال آینده افرادی ناکارآمد 12افرادی که الان اول ابتدایی هستند،  %80توانم بگویم که می

 اند.خاطر عوامل محیطی کارآمد شده هم به %20مستعد انواع مشكلات هستند و آن 

ها مباحث امت و این سال از بلوغش گذشته، یا سالم بوده و یا ناسالم 15الان که سن ازدواج بالا رفته، کسی که 

 راجع به گر همگوییم که باید علمش باشد. تمامی علوم ما ناظر به فرد است. یعنی ااست. بحث کلان است. می

ه بما باید شیست. نکنند یعنی علم کلان نگر راجع به ازدواج و وساطت ازدواج ردی کار میکنند، فازدواج کار می

ضرورت  حث سرهای شان کلان است. بهای امتی نظریهها آدم را احیا کند. علمعلمی برسید که ازدواج میلیون

 است.

 

                                                           
 امرنا بها، هكذا فی نسخة البرهان. -(9)  112

 ( و رسوله، بدله فی تفسیر البرهان.10)  113

 فسمى اللّه ذلك، هكذا فی تفسیر البرهان. -(11)  114
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 ای برای خاتمه این بحث:نکته

 نماز جماعت نماد اتحاد امت و امام

هاست شت آنپسازی و سمبلیك دارند، یعنی یك جریان معرفتی دات مثل نماز جماعت بیشتر جنبه مدلبرخی عبا

س یك فكر، که براسا وآله( تاسیس کردعلیهاللهکه باید انتقال یابد و نه عمل به آن کار. نماز جماعت را پیامبر)صلی

 ك فكر باشد.ای ابداع شده است، برای آنكه مدلی برای انتقال یالهام یا وحی

دیدی جحكام اشود. طبق همین نماز، احكامی وضع شد و در گستره زمان نماز جماعت نماد جمع امت و امام می

سته ی و یك دف الهگرفته است. در این بین ما دو دسته روایت داریم: یك دسته برداشتن عسر و حرج از این تكلی

، نماز جماعت ام جماعتکنید، باب امافتد. مثلا شما رساله را باز میکه به وسیله این دیدار، اتفاقاتی میمربوط به این

قاصد نماز جماعت در روایت است و م 2000شود و ... . در صورتی که در رابطه با نماز جماعت با دو نفر اقامه می

 مان رسیده ذهنبلابه لای آن روایات آمده است و چون در حد احكام گفتیم شبیه به یك عبادت صوری شده است. 

 های اخلاقی باشد.که به جای گفتن یك حكم بیاییم روایات را بیاوریم، مثل روایت

عـت، قصد آن است که ذهن شما در مسائل امام جماعت به این برسد که در لابه لای احكام امام جما

روایات  تواند از اینی میسازاند. یعنی مسائل مرتبط با امتمسائل امت و امام را مطرح کرده السلام()علیهمبیتاهل

 باشم که پردازی داشتهپردازی و نظریهخواهم از یك موضوع فقاهتی استفاده مفهوماحصاء شود. یعنی کاملا می

فقهی  ن حكماحتیاج به کمی حوصله دارد. برخی روایات هم هست که سلسله سندهایشان کامل نیست، برای همی

 احتیاج به سند خاصی نداریم. کنیم، لذاشناسی میدهیم اما مسالهنمی

*** 

 ساعت دوم

ی را تحلیل خواهید روایاتمطرح شود، دقت شما به قدری نسبت به روایات بیشتر خواهد شد که می اگر چند نكته

 بخوانید و نه گذرا.

ب روایات راجع به نماز جماعت در جامعه روایی ما بسیار است که دست نخورده و بررسی نشده است. بالاخص اغل

 این روایات فقهی هستند، مثلا راجع به نماز جمعه، برده و کنیز. البته دیگر برده و کنیز نداریم در حالیكه جامعه
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ن د مثل ایق کنیای یكپارچه دارند که شما اگر تحقیروایی در این موارد داریم. روایات به صورت جدی منظومه

 گذارید. سازی میدارید و جایش امتاست که اسم امام جماعت را برمی

عن  از )تنهیرسد. خودِ نمنقشه کلی ما در سوره عادیات، این سیستم بود. آخرش به تسبیح و ذکر و امّی شدن می

منكر  ز فحشا واننده الفحشا و المنكر، و لذکر الله اکبر( خود نماز هم مصداق ذکر اکبر خداوند است و هم دور ک

 کند. نماز این چنین است.دن در ولایت جرم خارج میاست. فحشا یعنی انسان را از ذائقه بو

م ر نماز هیدی دشود اتفاقات جدکنید، منافع خیلی زیادی دارد، وقتی جماعت میپس در بحث نماز وقتی نگاه می

ا ر راه خدهاد دجپردازد و معادل سازی میگری در امتشود، به نظام تسهیلافتد. علاوه بر ذکر الله اکبر میمی

ثواب  وتاده ود. مثلا روایت است که هر کسی در صف اول نماز جماعت بایستد گویی در صف اول جهاد ایسشمی

گفتند ست؛ نمیوده ابندی برایش مهم بجهاد دارد. در برخی روایات نماز جماعت را با جهاد معادل دانسته ولی صف

 د.شوکه اگر نماز جماعت برود جهاد رفته بلكه صف اول برایش مهم می

ی یومیه ه نمازهاراجع ب بیشتر روایات«. اوقات»کند، از جمله در نماز و به تبع نماز جماعت، مواردی اهمیت پیدا می

ربوط مشود که سری هم مثل نماز جمعه و نماز عیدین )ضحی و فطر( که در کتاب دوم توضیح داده میاست. یك

شود کید میلی تا، نمازی در سال یا نمازی در هفته خیها و کارآمدتر کردن است. یعنی یك مرتبهبه تحقق حرکت

م ند، احكاکا میمثل عید؛ جمعه، فطر و قربان. که جماعت بودنش اهمیت دارد که در زمان حضور امام وجوب پید

 شان چنین است.شرعی و فقهی

قتی و جماعت وکند سری فضائل دارد و جماعت این فضیلت را بیشتر مینكته اول این شد که؛ خود نماز یك

ر روی بیشتر بشود که ما کاری با آن نداریم. تمرکز ما شود، بحث آن متفاوت میمربوط به جمعه و عیدین می

 است.« جماعت»

 زمان نماز

 تواند متفاوت باشد:ها میوعده نماز داریم، چینش این 5ما 

  صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء 

 ب، عشا و صبح گویند: ظهر، عصر، مغرکه برخی مییا این 
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 و یك راهش هم این است که بگوییم؛ مغرب، عشا، صبح ، ظهر و عصر 

کند و یایجاد م ای اوهای مختلفی براهمیتش این است که انسان در بستر زمان قرار دارد، این بستر زمان نیازمندی

شوند. وقتی این بستر یرکعتی نم 4طلبد به همین دلیل همه نمازها متناسب با این نیازها نماز مورد نظر خودش را می

لفی را ی مختچنین است، یعنی نماز جماعت مغرب با نماز جماعت عشا و صبح و عصر نیازهاهست، در جماعت هم

ء بح و عشاصنماز  های متفاوت دارد، مثلا در روایات است کهها ثوابکنند و در روایات است که اینبرآورده می

مازهایی که ا مثلا نیاخت، شان شنند. به همین دلیل یك شهر یا امت را باید از نماز صبحکمومن را از منافق متمایز می

 برای مردم مقداری سخت است.

 ها در نماز جماعت بسیار مهم است.بنابراین زمان

و  شود، سمبلد میکند و تغییراتی که در احكام جماعت به نماز واراحكام نماز به واسطه جماعت خیلی تغییر می

كر فت و شما وع رفکند مثلا اگر شما در نماز جماعت امام به رکماد است که یك امت بر اعمال فردی اعِمال مین

وع دا به رکا مجدکردید که سر از رکوع برداشته و بردارید ولی امام هنوز سر برنداشته است، لازم است که شم

 نشده که بلند باید بشود، و چون امام هنوزبروید و این در حالی است رکوع جزء ارکان است و اضافه و کم ن

های نماز است به رکوعش اضافه شود و این یعنی رکوع امام مهم است، و روایاتی هست که امام متحمل همه بخش

به  واعت است ام جمغیر از تكبیره الاحرام، چون تكبیره الاحرام مثل حاضری زدن است، یعنی رکوع و سجده از ام

ول. مثل لاحرام اابیره گیرد به غیر از تكگوید امام همه آن چه را که ماموم دارد به عهده میمی خاطر همین است که

 که کدام لشگر بروید و کجا بروید دست شما نیست.نام با شماست ولی اینجبهه رفتن است، ثبت

 ن.کند، و این یعنی نوعی تمرین با امام بودپس احكام جماعت بر احكام فردی تفوق پیدا می

شوید و دهید ناگهان با یك مسئله بزرگ مواجه مینكته سوم این است که شما وقتی مباحث امت را گوش می

آید مثلا احیای همه گیاهان عالم یا احیای آسمان و ... . به تبع بعد از مبحث امت شما با هایی در ذهنتان میآرمان

با یك مدل دم دستی، عملیات بزرگ جهانی را برای شوید یعنی احتیاج دارید یك مسئله خیلی بزرگ مواجه می

اش نماند. یعنی کلی ببینید اما جزئی عمل کنید، گرایانههمین امروز و امشب رقم بزنید، یعنی انسان در فضاهای آرمان

دهد که چگونه ساختار امت، به برای آنكه بخواهید به آن برسید باید از کوچك شروع کنید، نماز جماعت یاد می

 شود، یعنی رویكرد کلی را به رویكردهای جزئی و تفصیلی تبدیلاعت و با یك امام جماعت معمولی همراه میجم



190 
 

 

جایی از دنیا سالگی  25ساله نماز جماعت برود، حتما  13سازد،  مثلا بچه کند و فرد را برای رویكردهای کلی میمی

نی سیر برید، یعد کلی بتان را تا دیباید حساب نوجوانانرا فتح می کند، این باید باشد. وقتی شما مسجد ساختید، 

 سازی باید داشته باشید.آماده

 ل حربنكته چهارم، محل نماز جماعت است، محل عملیات مسجد است. شما وقتی مسجد هستید، محرابش مح

سط وگذارد، امام را تر میشوند، محرابش را چند پله پایینها نمادین میرود، ایناست و امام جماعت به حرب می

ایم، سازی صحبت کردهکنیم راجع به امتگذارد، پس وقتی راجع به نماز و نماز جماعت و مسجد صحبت میمی

ر قلمرو جدی دسازی است چون شما بنا دارید که مسسازی است؟ نه، بلكه خود امتپرسیم که آیات تمرین امتمی

دش ه مسجد شما زمین است. امت توحیدی کارش این است کزمین داشته باشید و این رویكرد کلی است، مسج

 کند. زمین است. مثل اینكه امام معصوم زمین را محل سجده می

 «.مكناّکم فی الارض»مسجد یعنی هر جایی که «: خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسجْدِ»

ان محل ه عنوبدارد و یك مسجد  پس یك نماز با ملحقات بالاخص با زمان و نماز جماعت و تفوقی که بر نماز

 تحقق نماز.

 در این سیستم وضعش مشخص است.« مكان»به علاوه « نماز»پس 

سند  ظر گرفتننن در ها کنیم، بدوخوانیم وارد دستهبه نظرم رسید که روایات را درهم بخوانیم. روایات را که می

ی فقیه، نید. براخورد کای با روایات بربطور مسالهروایات و این موضوع که استنباط فقهی نخواهیم داشت. شما باید 

 ردیم.کستخراج ا« من لا یحضره الفقیه»سند روایات مهم است. البته ما هم در حال حاضر همه روایات را از 

اگر فقها سر یك موضوع، اختلاف نداشتند یعنی آن موضوع خیلی مهم است ولی وقتی سر یك مساله اختلاف 

شود خواند شود خواند و یكی بگوید نمیمهم نیست. مثلا یكی بگوید که با جماعت می وجود داشت یعنی خیلی

توان به جماعت خواند، در حالیكه اهل تسنن بین فقهای شیعه مهم نیست اما وقتی بگویند که نافله را اصلا نمی

فردی هم قرار داده شده  دهد که برای نماز، یك ساحتتوان خواند و این یعنی نشان میگوید که به جماعت میمی

های خاص خودش را دارد و است؛ گویی انسان یك ساحت فردی و یك ساحت اجتماعی دارد که عملیات

 اش را تفكیك کند. شما باید سوال بپرسید که نوافلترین موضوع این است که حوزه عملیات فردی و اجتماعیمهم
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 ا به پاییزی رچیع شده است. باید حواستان باشد که چه معادل کدام اعمال فردی است که اگر جماعت بشود، ضا

 های فردی را هم باید حفظ کرد.ریزید! یعنی ساحتامت می

ان ا به عنواعت رها و تعیین مصادیق به مشكل برخورد کنیم ولی اگر روایات نماز جمممكن است که ما در تحلیل

 زئی را بهتوانیم مصادیق جشود، حتی میان شفاف میسازی برایممعیار قرار دهیم، همین بحث بعد زمان در امت

مت ه مبحث امیم بخواهم ذهن شما را به این سمت ببریم که روی این مباحث کار شده و قابل تعدست بیاوریم. می

 است.

 116« کُلَّ خیَْرفِی جمََاعَةٍ فظَُنُّوا بِهِ الخُْمُسِ وَ عنَْ رَسوُلِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صلََّى صَلوَاَتِ »

 د.ن خیر ببریاش را )صلوات الخمس: اوقات پنجگانه( به جماعت خواند به او گماگانه 5هر کسی که نمازهای 

ه تواند فرماندم میهشود رویش حساب کرد، کند، میوعده به امام مراجعه می 5از دید امام نگاه کنید، هر کسی که 

کم که منید. کگونه نگاهش کرود. خیلی خوب است که آدم را اینمیبشود و هم رزمنده یعنی روی او گمان خیر 

ر عسر و حرج است دخوانیم به دلیل نیفتادن گانه خود را فرادی می 5بینیم که ما اگر نمازهای کنیم مینگاه می

 وگرنه به غیر از جماعت نمازها قابل خوانش نخواهد بود.

المَْسجِْدِ إلَِّا مَریِضٌ أوَْ  بِی جَعفَْرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلاَةَ لِمنَْ لَا یَشهْدَُ الصَّلَاةَ منِْ جیِرَانِ وَ روَىَ محَُمَّدُ بنُْ مسُلْمٍِ عنَْ أَ»

 117«مَشْغُول

. ماز نیستناشد، نماز کسی که همسایه مسجد باشد و به مسجد نرود، در صورتی که مریض نباشد و کاری نداشته ب

 تواند یا مریضی باشد و یا مشغولیت.ییعنی علت نرفتن به مسجد م

ها احكام تواند امام مرد باشد. اینشود که یكی امام و یكی مأمون است. زن هم نمیجماعت از دو نفر شروع می

 های امام داریم.فقهی است که روایت دارد. خیلی روایت راجع به ویژگی
                                                           

 514، ص: 2دعائم الإسلام، ج . 116

 376، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج .117
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 ای بگیریم:تا به اینجا بحث نتیجه

 ك مسجدیرسیم، که یك رسول به عنوان نماز جماعت کل است، سازی مییك شبكه امتما از نماز جماعت به 

تر ن طرفوچه آکهم داریم به اسم مسجدالنبی، یك نماز جماعت هم داریم به نام نماز جماعت مسجدالنبی. چند 

 نیم. اگرت کرسکه به مسجد راه ندارند..، حال چه کنیم؟ رسول که همان طرف است. پس باید یك امام جماعت د

وآله( و علیهاللهوآله( نمازی که آورند که از همان روز اول جماعت بود؛ پیامبر)صلیعلیهاللهرسول خدا)صلی

اند( و مردم نماز دهکر کرالسلام((.) البته اهل تسنن از روز سوم را اینگونه ذخدیجه)علیهاالسلام( و حضرت علی)علیه

«. اعهاله الجمحفی » شود کهگویند نماز را باید چگونه بخوانیم؟ پاسخ داده میرا با جماعت یاد گرفتند، یعنی می

ای سالهرهیچ  تواند باشد اما درشوی و این حكم فقهی میحتی اگر در بیابان هم هستی، خودت امام جماعت می

 نیست. 

دت یعنی خو ! اینم و کسی نیستخواهم نماز بخوانگویند که من میوآله( میعلیهاللهگوید به پیامبر)صلیمثلا می

)البته اطل است.بهایش باید امام بشوی. وضع اولیه نماز، امام جماعت است. چون اگر بخواهد ماموم باشد، همه نماز

 کنیم(شویم که ما اصلا بحث فقهی نمیباز متذکر می

نماز فرادی  ماعت. پسنوبت بخوانید، به ج 5وضع نماز، افرادی که رؤیت کردند به جماعت دیدند، گفتند که 

 نیست، بلكه نماز به جماعت است ولی ماموم ندارد. 

گوید و میم و اگوید که من امام تو بودگوید: وقتی دو نفر اختلاف کردند که این میروایت دیگری است که می

ن را كی هم همییآن  وگوید که من نماز را به تو اقتدا کردم که من امام تو بودم، نماز هر دو صحیح است. یكی می

یم اموم هستمر دو گوید، اگر هر دو بگویند که امام بودیم، هر دو نمازشان درست است ولی وقتی بگویند که همی

 نمازشان درست نیست! 

ت ر این اسسبحث  طور این روایت را گفتند ولیبه ممكن یا غیر ممكن بودن نگاه نكنید، شما فكر کنید که همین

ن امام میستد، گویید که چون کسی نیست که پشت سر من بامرتبه اولیه جماعت باشد، میکه وقتی وضع نماز در 

 هستم یعنی این وجه غلبه دارد. یعنی انسان وقتی تك است باید امام باشد.
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د الی ندارگویند اشكآید. یعنی اگر بگویی که امامی هستم که مأموم ندارم میاز همین روایت چقدر مدل در می

 ای!گویند که اشتباه کردهبگویید که من مأموم هستم و امام ندارم میولی اگر 

فرمانده  3ز این بین انفر دارد،  5یك مدل تشبیهی را مطرح کنیم؛ یك سری آدم باید به جایی حمله کنند. هر دسته 

ست، اان وقوع داشته مكاها همه روایت دارد، یعنی نفر فرمانده باشد، )این 4است و در همین بین یك نفر باید برای 

دیم (؛ حال آمخواهد مدل بگویدولی خیلی بعید است که در طول تاریخ چنین اتفاقی بیفتد ولی گفته است زیرا می

تیب تا بدین تر ود، وشو فرمانده شهید شد، باید یك نفر جای این را بگیرد، اگر آن شهید شد، باید بعدی فرمانده 

 چرخد.می« امامت»شود. اصلش روی ی امام میشود یعنآنكه نفر پنجم فرمانده می

 آید، هر کسی باید آماده باشد و این شرایط را در خودش احیاء کند.می« امام»اصل روی 

 118.«إِمَامُ الْقَوْمِ واَفِدهُمُْ فَقَدِّموُا أَفْضلَكَُمْ وآله(علیهاللهوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی

ودار لت جلبرد. کسی که مثلا با شخصیت و با عظمت و جلاشكش برای کسی مینماز باید وافد)کسی که پیپیش

د. تان را امام کنیترینشود( باشد، پس بهتر است مودبشود یعنی شخصیت آن گروه با او مییك گروه می

 سخنگوی شما امام شماست. 

 کند.یکند و جایی شما را امام مما باید افضل باشیم، چون دنیا جای شما را باز می

إِلَى سفََالٍ إِلَى یَومِْ  أَمْرُهمُْ  یَزلَْ  مَنْ صلََّى بِقَوْمٍ وَ فیِهمِْ مَنْ هُوَ أَعْلمَُ مِنْهُ لمَْ  وآله(علیهاللهوَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )صلی»

 119«القِْیَامَة

 رود.یمستی آن قوم به پ تر از آن باشد، کارنمازی کند در حالیكه در آن گروه اعلمهر کسی بر گروهی پیش

 کند.سازی میاین روایت نیز دارد مدل

                                                           
 377، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج . 118

 378، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج . 119

 

 



194 
 

 

توانیم شند؛ نمیهایمان مشخص بابندیهایمان و رتبهها به ترتیب مشخص شوند، ما باید از قبل، جمعیعنی باید اعلم

 توانند امت شوند.کنند، نمیهایی که حسادت میاند. جمعبگوییم که همه مثل هم

مت درست تواند اتواند اعلم خودش را بشناسد و اعلم خودش را پیش بیندازد، نمیجمعی که نمیمشكل این است: 

م ودش را گعلم خاکند؛ متاسفانه ما ملاک نداریم، از یك طرف بدانیم که اعلم کیست؟ و از طرف دیگر آنكه آن 

 د.هایی که ایراد دارند از دو طرف ایراد دارننكند. این دو چیز با هم است. امت

امن ست اما ضارائت پرسیدند که وقتی پشت سر امام هستیم آیا حمد و سوره بخوانیم؟ خیر. چرا؟ چون امام ضامن ق

من من ام ضاتواند بگوید که امسرشان است نیست؛ مثلا کسی که وضو ندارد نمیصحت نمازهای افرادی که پشت

 است. یعنی امام ضامن همه چیز نیست.

توانید تنها اند، میسری کارها نكردهاند و ضامن یكسری کارها کردهماعت، ضامن یكیعنی امام را در نماز ج

شود که ل میبگویید که این بخش از کار به گردن امام است. این در مباحث گروهی است که مثلا جمعی تشكی

واسازی زی و محتساکنند، سرگروه ضامن همكاری نیست، امام ضامن قرائت کار است. یعنی آن غایتهمكاری نمی

د چه گویید که باییپردازی به عهده امام است. یعنی شما به نماز جماعت رسیدید، شما به عنوان مأموم مو مفهوم

دام کوایت از که ر گوید که باید تكبیر بگویید و بقیه با امام است و این روایتی دیگر است. مهم استکنیم؟ می

 جهت دیده شود.

 رویکرد داریم: 3

 به امامماموم  (1

 امام به ماموم (2

 رویكرد کلی به نماز (3

أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ القِْراَءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فقََالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلقِْراَءَةِ وَ  وَ رَوَى الحُْسَیْنُ بْنُ کَثیِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»

 120«.ذِینَ هُمْ منِْ خَلْفِهِ إنَِّمَا یَضْمَنُ القِْرَاءةَلَیْسَ یضَْمَنُ الإِْمَامُ صَلاَةَ الَّ

                                                           
 377، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 120



195 
 

 

لی فقیه مت، وامام ضامن برخی ارکان نیست یعنی شما خودتان موظف به انجام درست کار هستید، مثلا در حكو

 .تان عمل کنید با شماستکه شما به وظیفهکند و اینآید و موضع مقابل استكبار را قرائت میمی

ایستند به یمس او گذارند و برعكها امام را میخواهند امام مأموم باشند؛ خیلیشوند و میهی چپه میمأمومین گا

ا هماهنگ ب کند که آن امتبینند، یعنی در امتی زندگی میها میهای رایج است که خیلینماز، این یكی از خواب

 آن امام نیست.

السلام( أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صلََاةً فرَیِضَةً فیِ جَعفَْرٍ )علیه وَ رَوَى محَُمَّدُ بْنُ مسُلِْمٍ عَنْ أبَِی»

 121«.جمََاعَةٍ الْأَبْرصَُ وَ المَْجْذُومُ وَ ولََدُ الزِّنَا وَ الأَْعرَْابِیُّ حَتَّى یُهاَجِرَ وَ الْمحَْدوُد

 توانند امام جماعت شوند:تن نمی 5است. در روایت است که  ، واژه جالبیلَا یَؤُمُّونَ

 تن نباشند: 5کنی، باید مواظب باشید که این یعنی هر کسی را امامت می

 ( وفرینی شدگی) لعن و نگویند بلكه بیماری پوستی که براثر مسخبرص: صرف بیماری پوستی را نمی...

 ه صورتهایی که در اثر یك گناه بنی بیماریایجاد شده است. ابرص مثل دماغ پینوکیو است! یع

 آورد.یهای این چنینی مهای آشكار بیماریشدگی است و قابل بازگشت نیست. مثلا جزام: برخی ظلممسخ

 ولد زنا 

 )اعرابی )بادیه نشین 

 .محدود یعنی سابقه دارد 

 پس گناهانی نكنید که امام نشوید..

مه شهید د. چون هاه نداراباعبدالله کسی که مأموم بود را در بین خودشان در جریان عاشورا هر کسی بود، امام بود، 

 باشیم. داشتهشدند، باید امامانه بمیرند و نه مأمومانه. پس برص، حد، ولد زنا، اعرابی )بادیه نشین( ن

 

                                                           
 379، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج . 121
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نی است. دای زنتواند انجام دهد، در روایت به معناکسی که به واسطه جرمی خیلی کارهایی را نمی القید:صاحب

ید. لقید بداناتوانید صاحب شود که هر زندانی را نمیآدم وسواسی مثال خوبی است. ولی این در احكام متفاوت می

 رک کنم(.را ت توانم فلان کار را انجام ندهم) موسیقی گوش ندهم، یا سیگارممكن است کسی بگوید که من نمی

ا تخت باشد تما تشود که بگوید که باید حر نظام امامت نمیاین در مفهوم کلان است و نه مفهوم فقهی. یعنی د

 القید و فلج دارد.بخوابم! هر چیزی برای خودش صاحب

 ید: بله،ت بگوتوانیم امام جماعت باشیم؟ ممكن اسگویند که ما فلج هستیم، میگوییم. مثلا میما احكام نمی

ند، تمان کقومی به فضائل خود واقف نباشد یا کگوییم.. یعنی اگر شود. ولی ما همان یك روایت را میمی

حروم ت داشتن مبازی رفت از امافتد. اگر بیشتر بلد هستیم، بگوییم! اگر قومی به سمت تواضعسازی اتفاق نمیامت

 ها را برای ما گفتند و جزئی بررسی کردند.شود. اینمی

 کنند.ررسی میجلسه ب 6د که یك روایت را در گوینها خارج فقه میروایات چند بعدی هستند، در حوزه به این

   122«.أفَْقهَهَُمْ وَ قرِاَءةًَ أکَثَْرَهُمْ کَانَ وَ بهِِ  رَضوُا إذَِا الأْعَْمَى یَؤُمَّ أَنْ بَأسَْ لَا )علیهماالسلام( الصَّادِقُ وَ الْباَقِرُ قَالَ»

 هاینك بر مشروط ردندا اشكالى نابینا شخص ازىنمپیش و امامت: فرمودند صادق)علیهماالسّلام( امام و باقر امام

 .باشد آنان از ترآگاه و ترعالم و بداند قرآن ایشان از بیشتر و باشند، راضى او به امامت مأمومین،

ت ما به مام مشكلالان تاشود. باید مواظب باشیم. گاهی یك نابینا افقه بر یك امت نابینای غیر افقه ترجیح داده می

 .اتواننهای ناتوان و اخذ منصب توسط افراد های توانا در جمعدد. به انزواء رفتن انسانگراین برمی

 کَانَ إِنْ وَ باِلفِْسْقِ الْمجَُاهِرُ وَ  بقَِوْلِكَ یقَُولُ کَانَ إِنْ وَ الْغَالِی وَ المَْجْهُولُ  خَلْفَهُمُ یُصَلَّى لَا ثَلَاثةٌَ  السلام()علیه الصَّادِقُ قَالَ»

 123 «.تَصِداًمُقْ

 است الحال مجهول آنكه اولّ کرد تواننمى نماز سرشان پشت که هستند کس سه: فرمود السّلام(صادق)علیه امام

 معصومین ائمّه و پیامبر مورد در یعنى) باشد مذهب غالىّ که کسى دوم نباشد، معلوم اعتقادش و مذهب یعنى

 واقع در که باشد قائل آنان براى سلطنتى و قدرت یا بداند خدا ار ایشان و کند غلوّ أجمعین( علیهم اللَّه )صلوات

                                                           
 379: ص ،1ج الفقیه، یحضره لا . من 122
 379: ص ،1ج الفقیه، یحضره لا . من 123
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 شیعه را خود و ندک تشیّع اظهار ظاهر در چند هر( بداند عمل از کافى را آنان شناخت و نباشند آن حائز و واجد

 .نكند هم روىزیاده چند هر باشد، نمایان او فسق که کسى سومّ و بداند، امامى

 ز نخوان:پس پشت سر سه شخص نما

 مجهول الحال یعنی موضع مشخص ندارد. (1

ی به هر ند، ولککند، حتی ممكن است غالیّ منعطف هم باشد، یعنی حال جامعه را مراعات غالیّ: غلو می (2

 حال تبعیت از او جایز نیست.

 را امام تواند فرددانم ولی متجائر به فسق است و صرف رعایت نمیفاسق: بگوید که من آدابی را هم می (3

 کند بلكه باید رعاتش کامل باشد.

ق سغالیّ یا فا لحال،توانند مجهول اها امام شما هستند، نمیخواهید یك عده را برای مذاکره بفرستید، اینشما می

 شوند.ها مدل میباشند. این

ما نباید شگویند که مثلا محور شود، سخت است و میکه مسئلهرود، برای ایناین روایات چون نزدیك به فقه می

 گیریم.این کار را بكنید اما ما از این روایات درس می

 حمد.مکننده این روایات در جامعه باشیم به برکت صلوات بر محمد و ال شاءالله که عامل و جاریان
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 06/08/96    خوتاتاد   تم مفهومی   اس خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( دهم  عادیات    ) جلسه  سوره مبارکه           
 

 ید. م بفرمایتی ختالسلام( در روز اربعین، صلواجهت قبولی اعمال و پیوستن به کاروان زیارتی امام حسین)علیه

ند خدا سفر برو ه اینبتوانند . کسانی که میشاءالله ثواب این جلسه پیوستن به امّت جهانی در روز اربعین باشدان

ارند، ضور دقدرت بدهد که بتوانند شرکت کنند و کسانی که استطاعت ندارند نیز در ثواب همه کسانی که ح

 مشارکت داشته باشند.

*** 

ن ای کندیمصادر  کنم. بروزاتی که انسان از خودای را خدمتتان عرض میپیش از ادامه بحث جلسه گذشته، مقدمه

ود. شنجر مییگری مای و پایانی. خود این پایان به شروع داست که؛ چون در عالم خلق است، شروعی دارد، ادامه

ه سه با کند و ل پیدهمه بروزات این سه مولفه را دارند: شروع، ادامه و پایان. ممكن است در خود ادامه هم، طو

 یان. قسمت تفكیك شود. نزدیك به شروع، وسط و نزدیك به پا

ت است. مه بروزاهربوط به مای کار کرد. این قاعده ای یا پنج مولفهتوان سه مولفههر بروزی از بروزات انسان را می

ب، طعلم  حتی بروزات مخلوقات نیز به همین صورت است و در هر علمی که وارد شوید مثل شیمی، فیزیك و

اشد بای داشته نامهوع کند، طبیب برای هر سه وضعیتش برهمین وضعیت است. مثلا وقتی بناست بیمار دارویی را شر

ودن بای ولفهپنج م ای بودن یاگیرد. سه مولفهو هر پایانی، آغازی دارد. به همین صورت زنجیره بروزات شكل می

 تواند دوتایی باشد، شروع و پایان.بندی میگردد. مولفهبروزات به دقت ما برمی

ن است. ای ت زیادیپردازی و تبیین حقایق دارای اهمیپردازی و مفهومهای نظریهزهبندی در حواهمیت این مولفه

ها وسط ست. نوعاكل نیشبروزات در عالم خلق همراه با زمان است و تاخیرهای زمانی دارد اما در عالم امر به همین 

لم امر و ساحت عا د؛ چه درافتاق میگویند. هر فعلی در عالم اتفها را میگویند و شروع و پایانرا در عالم امر نمی

 شود. شود تا زمانی که واقع میشود، از زمانی که صادر میچه در عالم خلق، دو بخشی می

 

 



199 
 

 

 

ند. در کشاره میلم خلق اها به عالم امر و برخی به عاخوانیم، بعضی از این سورههای با واو قسم را میوقتی سوره

ت اقع حكایارند. در ودبندی بینیم. مرحلهای بودن را میای، دو مرحلهپنج مرحله ای،ها سه مرحلههمه این سوره

ر بیشتر د یم( کهبندی )اگر در عالم خلق صحبت کنبندی )اگر در عالم امر بخواهیم صحبت کنیم( و مرحلهمرتبه

رسلات، ادیات، مهای عشوند، آمده است. سورههایی که با واو قسم شروع میکنیم، در سورهعالم خلق صحبت می

 نازعات، صافات و... .

گیری امتّ ر به شكلع منجگیری امّت داریم، زمانی استقرار امّت داریم و زمانی تثبیت امّت داریم و به تبزمانی شكل

یعنی  هدی الاممگوییم مفرجه( میتعالیاللهمان)عجگیرد و به امام زمانای از امم شكل میشود و زنجیرهمی

علا فاشد اما داشته ب های مختلفهای این موارد شكلشویم. ممكن است زنجیرهها. قائل به امم میکننده امتّهدایت

 کاری با آن نداریم. 

گیری، لفت: شكای نیز گتوان پنج مرحلهاین مدل، همین مدلی است که الان در حال مطرح کردن آن هستیم. می

 بریزیم. طور برنامهتقراری که نزدیك به تثبیت است. ممكن است اینگیری است، اساستقراری که نزدیك به شكل

 کنیم. برای تعریف امّت از زنجیره بروزات آغاز می

کنیم. این بحث به امر هم مرتبط رسیم. در عالم خلق بیشتر صحبت میبندی میبر اساس تحلیل عقلی به این مرحله

کند، ظاهرش یك عمل است. به نظرتان شود و سلام مید میگوییم. کسی وارشود. کمترین بروز را عمل میمی

 آید. از جایی، از کسی شروع شده ورسد این سلام سین و لام و الف و میم است! اما با این سلام، علیكی هم میمی
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ین راند. بنابکی میتمام شده است. این منجر شد به فعل و عمل بعدی خود فرد. در بقیه هم این عمل ایجاد واکنش

 دی اطلاقشود، فرشان ممكن است فردی یا اجتماعی بشوند. اگر در عملی این واکنش فوری دیده نها در طبععمل

قع با شود. عمل اجتماعی در واهای اجتماعی تقسیم میسری عملسری عمل فردی و یكشود. عمل به یكمی

م را انجا و کاری شوندند. چند نفر جمع میکشود. عمل اجتماع با عمل اجتماعی فرق میواکنش دیگران روبرو می

ست بلكه هم نی دهند. شروع دارد، وسط دارد و اتمام. مثل سوره عادیات که عملش فردی نیست حتی اجتماعیمی

دارد تا جمعی ن ای برای انجام عملکند و هیچ چارهعمل اجتماع است. انسان در بروزاتش هویت جمعی پیدا می

ین است که ا. دلیلش باشد که عمل اجتماع اتفاق بیفتد، حتما باید امّت شدهشوند. قبل از این وقتی که تبدیل به امتّ

ن امّت شود. ممكن است عمل فسق باشد و آگرا اسمش عمل و بروز میاین عمل از یك جمع هم قصد و هم

-می مل تشخیصاز ع دن راشود. این امتّ است اما در آنها اختلال ایجاد شده است. امّت بوپراکنده عملش فسق می

اسلامی  نكه امّتت. ایدهیم و نه از قصد. در واقع این بروز مربوط به یك نفر است. این بروز مربوط به یك جمع اس

شما  ومّت است ایراد اسالیان سال امّت باشد اما منجر به قتل امامش شود، منجر به دوری و غیبت امامش شود، این 

توانید از ید و نمیمّت هستای جز اصلاح این امتّ ندارید. شما هم جزیی از این او چاره توانید از آن خارج شویدنمی

هی از منكر عروف و نممر به اتوانید فرار کنید و باید ایستادگی کنید و اصلاح. باید برائت قلبی و آن فرار کنید. نمی

د و بدن آیننمی س آن برپکنند اما از حمله می های سفیدشود، گلبولداشته باشته باشید. وقتی انسان بدنش بیمار می

ز آن امتّ منقطع ا تان راتوانید خودمیرد. به هر حال گناه امّت را به حساب خودتان هم باید حساب کنید. شما نمیمی

 بدانید. 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

 

برئه کافی یم. صرف تکنیم گیریم، بلافاصله با اظهار برائت از کارهای آن امتّ خود را تبرئهوقتی در امّتی قرار می

لیان ست سانیست چون این یك فرد و یك جریان شده است. عمل اجتماعی این جریان باید درست شود. ممكن ا

ح امتّ دلیل اصلا فرجه( بهتعالیاللهاند و غیبت حضرت)عجسال این کار طول بكشد. کاری که انبیاء الهی انجام داده

ده کاری کر ست امااو نهی از منكرهای زمان است. خود را ازامّت جدا نكرده است و این غیبت جزء امر به معروف 

 است که امّت اصلاح شود. 

 های مختلفی است. هر جمع برای خودش عملی دارد.عمل اجتماع یا جمع مربوط به جمع
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اشد باشته یم دشود که جامعه تصمدر مورد حجاب که یك عمل اجتماعی است، وقتی تبدیل به عمل اجتماع می

گر یك اشان این است که بد حجاب باشند. حجابش را از حدی خارج کند. در تهران و شهرهای بزرگ عمل

ن هد به دیبخوا مسیحی وارد این شهر شود و بخواهد در مورد دین اسلام در این شهر تحقیق کند و بر اساس آن

 ایگوید ، پس میشان چنین است..رد که سطح حجابگوید من رفتم تهران و دیدم مردمی دااسلام مشرف بشود، می

اعدتا در یستند. قنه این شان چنین گفته یا اینكه شیعه اعتقاد به حجاب دارد اما مردمی که شیعه هستند، قائل بدین

-میه عنوان یك امر عادی بدرصد دروغ را  99درصد پایبند نبودند. در بازار  99موقع اذان باید بروند سراغ نماز اما 

د عمل شوین میمی و اشود شیعه در زمان حكومت اسلاها تخلفات رانندگی فراوان است. و این میدانند و در خیابان

-ارج میخین جمع اگویید من از شود. حالا میاین جمع! شما جزیی از این جماعت هستید و عمل آنها عمل تو می

رگتری دچار دبختی بزبکه به  تان را تغییر بدهید...؟ اگر امّت خواهید بروید؟! آمریكا ،آلمان ، فرانسه،شوم. کجا می

تو واضح الم اسعاید! چرا که عمل جمع آنها صد در صد استكباری و طاغوتی ست و تا مرفق دستشان در خون شده

 است که این خیلی بدتر است. 

معاملات را  کنید ویحیاء ماو مساجد را  ای جز ایستادن و اصلاح امّت ندارید. شما وقتی برای نماز اهتمام داریدچاره

یل به دتان تبداما خو دهیدکنید، عمل اجتماع انجام میکنید و از تخطیّ از رهبری دوری میاز ربا و دروغ پاک می

-چك مین را کوکنید که در حال انجام جمع عمل هستید و خودتاشوید. در این قسمت فكر نمیعمل اجتماع نمی

 یدها بشوعز این جماتوانید جزیی رسد که میدهید و هیچگاه حتی به ذهنتان نمیوردی تذکر میگیرید و فقط هم م
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-نمی ه مواجههز گناو دست یك نفر را بگیرید و ببرید برای اصلاح....این حس را نداریم چون خود را با کوهی ا 

ل جمع ی در عموان یك شاخصه اصلکنیم به عنکنیم! در این صورت سعی میبینیم و به کوه ثوابش هم فكر نمی

  دهیم.حساب شویم و این خیلی متفاوت است با زمانی که به عنوان یك دانشجو فقط چند تذکر می

ند ولایت فقیه گویکه می. اینتواند امام قبلی را داشته باشدبدانیم وقتی غلبه با گناه شود، بعد از مدتی آن امّت نمی

مّتی اد و اگر سته شوبنت اجرایی ولی فقیه آن است که شناخته شود و امرش به کار خواهد، در واقع ضمامقبولیت می

 ورد.خمتّ نمیاد آن تمایل به این کار نداشته باشد، هرچقدر هم آن ولیّ عادل باشد و عاقل باشد،آن ولیّ به در

 گیرد. قرار می فرادكوتی اعمل جمع عبارت است از برآیند همه جانبه اعمال افراد. خیلی از این اعمال در بعد مل

نماز  که در گوییم، نماز جماعت نماد، عمل جمعی است و قوانین یا احكامیوقتی احكام نماز جماعت را می

موم مام و مارا ا جماعت آمده است نمادی و یا تعلیم برای عمل جمعی است. مثال؛ شما نماز جماعت دارید که آن

ز امام ت و نماگیرند که قاعده صف هم مشخص اس. در یك صفی قرار میدهند که دو تا باشند کافیستتشكیل می

ع بلند شد م از رکوگر مامودهد، گویی انجام نداده است مثلا اافتد. بعضی از اعمال را که انجام میاز ماموم جلو می

وع کنه این که ر شود.یمتواند مجدد به رکوع بازگردد، گویی که رکوع امام انجام و امام بلند نشده بود، ماموم می

شود! ریده میاموم خمدهد که بر اساس آن قیمت نماز از رکن بودن خارج شود بلكه قیمتی برای نماز امام قرار می

 . کندنمی رابریمثلا یك میلیون رکوع ماموم، به یك رکوع امام ب حالا چه یك میلیون ماموم و چه یك ماموم.
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 داد لذا ی قرارستفاده کرد و آن کار را در یادگیری بحث قواعد امتّ سازتوان ااز یك کار احكامی ساده می

 کار را انجام بدهیم.خواهیم همینمی

شود. پس احكام ت میمولفه قسم 3مولفه دارد. شروع، اتمام، وسط؛ که همین وسط به  5مولفه یا  3هر عملی حداقل 

مام وانید اتمربوط به شروع است مثلا شما نمیتوان به پنج دسته کلی تفكیك کرد. بخش اول جماعت را می

ماز، نماز بوط به ننین مرتوانید بدون همه قواجماعتتان را غیرعادل انتخاب کنید. این مربوط به شروع است. شما نمی

 جماعت را شروع کنید.  

 در عمل جمعی اگر بخواهد امتّ ساخته شود دو سری عمل خواهیم داشت. امام و ماموم.

 

روع ندارد ود. این ششط میخواهد شروع کند، اگر امام اذان و اقامه را شروع کرد از ماموم اذان و اقامه ساقیامام م

 تایی انجام بدهیم. دیگر. البته اگر بخواهیم مدل سوره عادیات پیش برویم، باید پنج

 عادیات: شروع 

 موریات: بعد از شروع 

 مغیرات صبحا: وسط کار 

 ك به انتها اثرن به نقعا: نزدی

 فوسطن به جمعا: انتها 

سازی است؛ عمل است، هم عمل اجتماعی، هم عمل اجتماع. بواسطه هر کدام از ای برای امّتنماز جماعت، مدرسه

 شودشود عمل، استمراری دارد که میشود. خود نماز جماعت، شروعی دارد که میاین دسته احكامی بر آن بار می
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خواند یماعت مجشود عمل جمع. این یك بلوغ دارد یعنی وقتی کسی نماز دارد که می عمل اجتماعی، و انتهایی

ره یست دوبازم نلاسه تا قصد و حالت بر او عارض یا حاصل شود. عملی را انجام داده است که فردی بوده است و 

ست و جتماعی اان عمل . ایخوانیدخوانید و دوباره نماز ظهر را نمیآن را انجام دهد. نماز جمعه را دو رکعتی می

ش یك عنی خودیگذارد و عمل جمع است شوند و بر روی آنها اثر میدیگر فردی نیست. یعنی دیگران متوجه می

ل مربوط د. عمکنعمل است. نماز جماعت اقامه شد یعنی این جماعت نماز خواندند. عمل جمع یعنی جمع عمل می

 شود. به جمع می

های وایترکند. یکند و اعمال را به صورت پازلی به هم وصل معمل جمعی استفاده مینماز در حین جنگ از مدل 

 نماز خوف نیز جالب است. 

 اش داشته باشد. تواند استفاده بهتری از یك عملانسان اگر این سیر را خوب طی کند، می

 ست. ایاد م( در قرآن زالسلانماز نماد ذکر است و خودش، غایت است. آیات مربوط به حضرت ابراهیم)علیه

ودش در مّت و حدام و اسازی هم تببین و تمرین است و هم مانور و عملیات است. بیان رابطه امنماز جماعت در امّت

مام مطلقا گفت که ا شودیاحكام نماز جماعت آمده است. اگر امام قبله را اشتباه ایستاد، ماموم باید تذکر بدهد. نم

هارچوب م در چمطلق بودن ولایت فقیه به معنای خارج بودن از چهارچوب نیست. اماامام است بدون چهارچوب، 

گر علم ست. ااتقوا و عدالت است. مطلق یعنی در برابر قانون اساسی مقید است اما در چهارچوب احكام شرع 

 ناکافی باشد دیگر ولیّ نیست. 

ادی مسجد. نم شودیه نماز جماعت اقامه شود، مسه مولفه اصلی نماز، جماعت، بیت یا زمین یا مسجد. هر جایی ک 

 گرایی و خواندن نماز با هم موضوعیت دارد. شود. در مسجد همبرای نماز جماعت می

-می معه خودشمت در جاکنند! باید هرکس که به مقام اماهای ما رودربایسی میهای ما این است که اماماز بدبختی

 رسد، تواضع نكند و اعلام کند. 

که قبلا  فرد است ودن خودبخوانید باید بدانید که امام هستید. یعنی در نماز فردی اصل بر امام هر نمازی که میاصل 

 بحث شد. شما امامید اما امام بالاتر نیز دارید.
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ت است. مامت امّسازی است و نماد اهای امّتسازی است. نماز جماعت آموزش شیوهنماز جماعت دلیلی بر امّت

است.  ع امّتگوید و این خیلی با شكوه است و مدرسه باشكوهی است. مسجد محل اجتمامّت را هم میاحكام ا

شود که یز امّت مضوی اعهرچقدر هم باورهای امام تقویت شود، بر روی باورهای امام بیشتر اثر دارد. در واقع امام 

 زی است. ساامّت واه درگنماز جماعت به عنوان  شود.بیشترین تاثیر را بر روی امّتش دارد و امّت پذیرنده امام می

فیِ حَدِیثٍ قاَلَ: مَنْ تَرکََ الجْمََاعةََ رغَْبَةً عنَهَْا وَ عَنْ جمََاعةَِ الْمُسْلمِِینَ  السلام()علیهعنَْ زرُاَرةََ بنِْ أَعیْنََ عنَْ أَبِی جعَفَْرٍ »

  124.«مِنْ غیَْرِ علَِّةٍ فَلَا صلََاةَ لهَُ

ن ال به ایحه تا به گوید کمیرود یا بت به نمازجماعت یا به این دلیل است که فرد کار دارد و نمیبی میلی نس

ین اید.. که آوشم نمیگوید من اصلا خرغبتی نیست و یا اینكه میام.. که این هم باز نشانه بیموضوع فكر نكرده

 خوب نیست. 

قَالَ: إِنَّمَا جُعلِتَِ الجْمََاعَةُ لِئَلَّا یَكوُنَ الْإخِلْاَصُ وَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِسْلاَمُ وَ السلام( لیه)ععنَِ الرِّضَا  125عَنِ الفَْضْلِ بْنِ شاَذَانَ »

هُ وَ لیَِكُونَ الْمنَُافِقُ وَ  للَِّهِ وَحْدَالْعِباَدَةُ لِلَّهِ إلَِّا ظَاهرِاً مكَْشُوفاً مشَْهُوراً لِأَنَّ فیِ إظِهَْارهِِ حجَُّةً عَلىَ أَهلِْ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ

سْلَامِ بَعْضهِمِْ لِبَعْضٍ جاَئِزةًَ ممُْكِنَةً معََ ماَ الْمسُْتخَِفُّ مُؤَدِّیاً لمَِا أَقَرَّ بهِِ یظُهِْرُ الْإسِلَْامَ وَ المُْرَاقَبةََ وَ لیَِكُونَ شَهاَدَاتُ النَّاسِ بِالْإِ

  126.«وَ التَّقْوَى وَ الزَّجرِْ عنَْ کَثیِرٍ مِنْ مَعاَصِی اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّفِیهِ مِنَ المُْساَعَدةَِ علََى الْبِرِّ 

ه برای ه آنچجماعت برای این تشكیل شده است که اخلاص، توحید، اسلام و عبادت برای خدا غلبه یابد. شبی

 .وحیدو ت حجاب گفته شد که رویه جامعه را توجه به نماز ببیند. توحید یعنی اخلاص، اسلام، عبادت
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 یأتی فی الفائدة الأولى من الخاتمة برمز) ب(. -(4)  125
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سلام فتن. اصدایی در خدا گاخلاص یعنی فقط خدا. توحید یعنی وحدانیت خدا و یكپارچگی و هماهنگی و هم

 یعنی بدون آسیب بودن و سلم بودن. عبادت یعنی عبد بودن.

، بر مدار بِّر ودنجام شرگی ادار نتواند به مردم ضرر برساند. اگر بنا شد کارهای بزجامعه باید طوری باشد که فرد نفاق

 و تقوا باشد و جلوی معاصی را در تما عالم بگیرند.. و راحت هم بتوانند بگیرند. 

است.  كه محتواند بلگویالسلام( هست اخبار عللی و مناطی است. نوعا ثواب نمینوعا اخباری که از امام رضا)علیه

 هاست. ثواب وآله( است نوعا بر رویعلیهاللههایی که از پیامبر)صلیروایت

عد کند و بیسازی مهکنند و انگیزترین نیاز را مطرح میسازی است. ابتدا کمهای امّتنماز جماعت، آموزش شیوه

ا رجماعت  گوید و امامگوید. ضرورت حفظ وحدت همراه با تدبیر را میبندی میبرای جماعت و سپس از صف

 دهد. کند و به نقش امام توجه مینماد امّت می

رت ترین نظام امتّ، دو نفر است. رجلیت توانی از انسان است که ظهور دارد مثل کاری که حضکم

 . یك تنه انجام دادند. این خاصیت مرد بودن است. نقش زن بودن نقش خفاست السلام()علیهازینب

 -إِنَّ الجُْهَنِیَّ أتَىَ النَّبِیَّ ص فقََالَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ یَقُولُ  م(السلا)علیهعنَْ محَُمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عنَْ أَبِیهِ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعفَْرٍ »

عةٌَ نَحْنُ فقََالَ نَعمَْ فقََالَ یَا رَسوُلَ إِنِّی أکَُونُ فیِ الْباَدِیَةِ وَ مَعیِ أهَلِْی وَ وُلدْیِ وَ غِلمَْتیِ فَأؤَُذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصلَِّی بهِمِْ أَ فجَمََا

نحَنُْ فقََالَ نعَمَْ  وَ أَبْقَى أَنَا وَ أهَلِْی وَ وُلدْیِ فَأؤَُذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهمِْ أَ فجَمََاعَةٌ 127هِ فإَِنَّ الغْلِْمَةَ یتَْبَعُونَ قطَرَْ السَّمَاءِاللَّ

ى أَنَا وَ أَهْلِی فَأؤَُذِّنُ وَ أقُِیمُ وَ أُصلَِّی بهِمِْ أَ فجَمََاعَةٌ نحَْنُ فقََالَ نَعَمْ فَإِنَّ وُلدْیِ یتََفَرَّقُونَ فِی المَْاشِیَةِ فَأبَْقَ -فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

الَ نعَمَْ المُْؤْمنُِ صلَِّی أَ فجَمََاعَةٌ أَناَ فَقَفقََالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إنَِّ الْمَرْأةََ تذَهَْبُ فیِ مَصْلحََتِهاَ فَأبَْقىَ أَناَ وحَدِْی فأَؤَُذِّنُ وَ أقُِیمُ وَ أُ

  128.«وَحْدَهُ جَماَعَةٌ

یه لاها در تن روایها و ایهای باوری ما نیست. منطقه احكام محدود است برای این روایتاین روایات در روایات

 معه قرارعرفتی جاملایه  تواند درها میاحكام مانده و از منبع معرفتی خودش دور افتاده است. در حالیكه این روایت
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-ام ذهنیید که نظت، ببینها دارد. این فرد در بادیه بوده اسای که نیاز به تك تك این روایتبگیرد. بالاخص جامعه

 ها فكر کرده است. اش چه بوده، به تعداد فكر نكرده بود بلكه به انواع آدم

 دهی دو دسته است؛ تشویقی و انذاری. های انگیزهروایت

 قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الجْمََاعَةُ وَ الِاجْتمَِاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لكِیَْ یُعرْفََ مَنْ یُصلَِّی مِمَّنْ لَا یصُلَِّی وَ  السلام()علیههِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ »

ى أحَدٍَ باِلصَّلَاحِ لِأنََّ منَْ لَمْ یُصَلِّ فیِ مَنْ یحَْفظَُ موَاَقیِتَ الصَّلَاةِ ممَِّنْ یُضیَِّعُ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لمَْ یُمكْنِْ أحَدَاً أنَْ یَشهْدََ علََ 

 129«سْجِدِ معََ الْمُسْلمِِینَ إِلَّا منِْ عِلَّةٍ.جمََاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ بَینَْ الْمُسْلمِِینَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فلََا صلََاةَ لِمَنْ لمَْ یُصَلِّ فیِ الْمَ

 واند و چهخز می. جماعت و اجتماع گذاشته شده است تا معلوم شود چه کسی نمادهی استاین روایت جهت انگیزه

ان اشد، امكامعه نبکند. اگر چنین امكانی در جخواند. چه کسی مراقب نماز اول وقت و چه کسی ضایع میکسی نمی

فی ت اما کازم اسداری و فهم صالح بودن وجود ندارد. نماز جماعت شرط لاشهادت وجود ندارد یعنی امكان امانت

 نیست.

قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بإِِحْراَقِ قَوْمٍ فِی مَنَازِلِهِمْ کَانوُا یُصَلُّونَ فِی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یُصَلُّونَ  السلام()علیهعَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ »

ی ضَرِیرُ الْبصَرَِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّداَءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ یقَُودُنِی إِلَى الجْمََاعَةِ وَ إِنِّ -الجْمََاعَةَ فَأتََاهُ رَجُلٌ أعَْمَى فقََالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

  130.«الصَّلَاةِ معَكََ فقََالَ لَهُ النَّبِیُّ ص شُدَّ مِنْ منَْزِلِكَ إِلَى المَْسْجِدِ حبَْلًا وَ احْضُرِ الجْمََاعَةَ

 یم اید ببینبعه شود. آید و تهدیدی است باید در بستر نزول آن مطالت میهایی که در روایاخیلی از عبارت

یات بر اظ و ادباز الف کنند. نباید فقط ظاهر الفاظ را نگاه کرد. خیلیکه تهدید را مردم چگونه برداشت می

داشت را بر اساس چیزی بوده که برای مردم آن زمان ملموس بوده است. از آتش زدن ممكن است تاکید

 ده باشند.کر

 ه( نیز لیه و آلعصل الله دهد که در زمان پیامبر)ها قابل تامل است و به ما این تصویر را میخود این روایت

 رویكرد به نماز جماعت خیلی خوب نبوده است. 

 اند. درجد گفتههای دیگر شبیه به همین هست و در آنها این موضوع را در مورد همسایگان مسدر روایت 

 تلفیهای مخها ایجاد خطرگان مسجد این موضوع به این معناست که همراهی نكردن همسایهمورد همسای

                                                           
 293 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 129
 293 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 130
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  فعال،  از جماعتاست و بحث حضور منافقین در آنجا  بوده است و جنبه امنیتی داشته است. نمکردهمی

 کند. دشمن را منزوی می

 رب محل ح مسجد را محراب و به هر حال همه این مطالب که گفته شد نشان دهنده این مطلب است که

 دهد.واقعی قرار می

*** 

 ساعت دوم

خاب عاری انتعلی شدوستانی هستند که عازم سفر کربلا هستند. در مسجد الزهراء)علیهاالسلام( و گروه آقای رجب

ین جرند، مروّقصد دا«. ابیهالسان امت طه کلام امّ »داری پرچمی تهیه شده است با عنوان شده است و به رسم علم

استند که ینجا و خوااند هابیها باشند و این کلام را به عنوان لسان امت طه مطرح کنند. این پرچم را آوردکلام امّ 

 روند.بگویند این سفر را به نیابت از همه می

ربعین زیارت ا شد. زیراتواند برود باید دلش آنجا باتواند برود و هرکسی نمیگوییم هرکسی میدر مورد اربعین می

شد. آنجا با ما دلشتواند نرود. کسی هم که عذر دارد باید حتزیارت امّت و منسك امّت است. کسی بدون عذر نمی

ند تواند میرونیهر کسی نتوانست برود، کارهایی انجام بدهد که در راستای زیارت اربعین باشد. کسانی که نم

 روند: سانی که نمیکارهای مهمی انجام دهند. چندتا کار پیشنهادی برای ک

روز  نند برایگر بتوااکنند تا یك کار اجتماعی انجام دهند. مثلا ای را به عنوان اربعین فرصت پیدا مییك هفته

وفیق تد، باید ندارن ها توفیق بودن در جایی راکه آدماربعین مثلا پیش همایشی برای سوره عادیات بگذارند. این

-روی میئرین پیادهساعتی که زا 120ند. فكر کنید در اربعین هستید و به ازای حضور در جای دیگری را فراهم کن

 هش کنید،د، پژوتوانید. کلیپ درست کنید، متن بنویسیکنند، نذر فرهنگی کنید. حالا هرچند ساعتش را که می

ر دسانی که کبا  ارها موقعیت خوبی است و سرنوشت ما مقاله بنویسید و .. هر کسی به طور خودجوش کار کند. این

است و  نسكی عالمهای مییپیماترین راهپیمایی خیلی مهم است و جزء با شكوهزند. این راهپیمایی هستند، گره میراه

 خیلی باید دامنه داشته شود.

-ا پاس میرحرکت  روند خدا اجرشان بدهد و چه آنهایی که اینکسی نباید این را تخریب کند. چه آنهایی که می

 و آن د. برویدنكنی پیمایی رفتن مهم است. سفر رفتن را سخت. رفتن در اربعین خیلی راحت است. به قصد راهدارند
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ك اربعین، پیمایی و منسهرا تبدیل به سفر سختی نكنید. جا برای سكنی گزیدن نیست. ساده کنید تا بتوانید بروید. را

وان رد به عن. اگر فپرتی شودتواند باعث حواسارد که میدهد. حواشی هم زیاد دافراد را در فضای خاصی قرار می

. هادی استروحیه ج شود. یكی از اتفاقات مهم در این منسك ایجادها قابل تحمل میپیمایی برود، همه سختیراه

به  بدیلشود و ت ه جهادبتر هستند، این تبیین را ایجاد کنند که این فضا تبدیل اگر کسانی که به مباحث امتّ واقف

 محدودیت رند. اگرم نداگاه نشود، بسیار اهمیت دارد. مانور جهادی است و زن و مرد در این داستان فرقی با هتفریح

 بار آقا. بار خانم برود و یكشود که یكبچه وجود دارد، می

 بندی آمده است: در روایات مطالب مهمی در صف

فَإِنِّی أرَاَکُمْ مِنْ خَلْفِی کمََا أَرَاکُمْ مِنْ قُدَّامِی وَ مِنْ بَیْنِ یدَیََّ وَ لاَ  أَقیِمُوا صُفُوفَكُمْ وآله(علیهاللهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی»

 132 «فَیخَُالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قلُُوبكِمُْ. 131خَالِفُواتُ

 ز پشت سرا را ان شمهاى خود را راست و درست کنید که مبه مأمومین فرمود: صف وآله(علیهالله)صلیرسول خدا»

 داوند درخد که دیگر در ترتیب مخالفت نكنیبینم، و با یكبینم که از پیش روى و مقابل خویش مىخود چنان مى

 .«میان دلهاى شما مخالفت و دوگانگى اندازد

ود. شسته میو طرف بدکنند. از پشت و جلو و در عین این روایت مختصات صف را بیان می وآله(علیهالله)صلیپیامبر

 وعقب  وصف یعنی مختصات فرد از جلو و عقب و دو طرف. صف یعنی مختصات فرد در جمع که نسبت به جلو 

د را رف که فرین دو طاعتنا نباشید. تخالف حالتی است بگویند باید مراقب باشید و بیشود و میدو طرف تعریف می

ه کار یا ب شودمی ند و بده و بستان برای کاری که موجبشواندازد. یعنی دچار آمد و شد میبه شك و تردید می

-یمر فارسی خالف دریزد. اسم این تبدی انجام شود یا با تاخیر صورت گیرد. نوعا صفوف به خاطر تخالف بهم می

عارف هم اید تشود تعارف. الان که آمدی، در صف جماعت باید یك نفر برود جلو بایستد و امام شود، حتی نب

گر ده است. ااحتمال ترور بو وآله(علیهالله)صلیهای خطرناکی بوده است در زمان پیامبراول نوعا صف بكند. صف

 شكن است. دهند. این نماز دشمنکسی با این عنوان جلو برود، حتما به او ثواب جهاد را می

                                                           
 (. یحتمل أن یكون المراد لا تخالفوا فی موضع القدم فی الصف حتىّ یكون الصف مستقیما، أو لا تنازعوا فی التقدّم و التأخر فی الصفوف)5)  131

 ى.التفرشسلطان( و یحتمل أن یكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غیر متساویة لم ینقص بعضه عن بعض کما قال الفاضل 
 385، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 132
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  133.«الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضلَُ أوََّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ  فِی حدَیِثٍ قَالَ: أَفْضلَُ  السلام()علیهعنَْ جَابِرٍ عنَْ أبَیِ جَعْفَرٍ »

 حفظ وحدت همراه با تدبیر: 

فَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى معَهَُمْ فِی الصَّفِّ الأْوََّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّى خلَْ  السلام()علیهعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ »

  134.«رَسُولِ اللَّهِ ص فیِ الصَّفِّ الْأوََّلِ

برخی  . حتیداننددراین خصوص روایات زیادی داریم که اغلب روایت خواندن نماز با اهل تسنن را جایز می

 روایات بسیار تاکید دارد. 

وَ هُوَ یُبغْضُِ أَصحَْابَناَ  -بْدِ اللَّهِ ع إنَِّ لنََا إِماَماً مخُاَلفِاًعنَِ الحُْسَیْنِ بنِْ سَعِیدٍ عنَْ أبَیِ علَِیٍّ فِی حدَِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَ»

وَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسنِْ کُلَّهُمْ فقََالَ مَا عَلَیْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ کنُْتَ صَادِقاً لَأنَْتَ أَحَقُّ باِلمَْسجِْدِ مِنْهُ فَكُنْ أَ

  135.«معََ النَّاسِ وَ قُلْ خیَْراً خُلُقَكَ 

اما امام  رویی میلا جایای باش که آنها تو را به خوبی بشناسند و در جایی تو امام آنها شوی. مثبا مردم به گونه

بیعی طبه طور  ته ایندانی..، پس کاری کن و طوری به خوبی شناخته شو که تو امام شوی، و البجماعت را لایق نمی

 ب نیست..کلاس خو گویند مثلا استاد اینرویم که مید. موضوع خیلی جالبی است. جاهای مختلف میافتاتفاق می

ن و خوب از بخواتر است. توصیه شده است با اهل تسنن نمتر است و به حق است به آن فرد، احّقکسی که عالم

 باش، آنها به طور طبیعی تو را امام خواهند کرد.

تَستَْطِیعُوا ذَاکَ قَدْ أَنْكحََ رَسوُلُ  136أَلْتُهُ عَنْ منُاَکحََتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ فَقاَلَ هَذَا أَمْرٌ شَدیِدٌ لنَْ عَنْ سمََاعةََ قَالَ: سَ»

  137.«ورََاءهَمُْ  السلام()علیهوَ صَلَّى عَلیٌِّ  وآله(علیهالله)صلیاللَّهِ

 د. توانید..، اگر توانستید چنین کنیما نمیخواهد این کار و در طاقت هر کسی نیست. شصبر می

خواند. خیلی پشت سر خلفا نماز می وآله(علیهالله)صلیالسلام( هیچ بعدی نداشت که بعد از رسولامام علی)علیه

 هایی که ازکرد؛ نكاح وآله(علیهالله)صلیها را رسولخواهد. نكاحسخت است و امری شدید است و استطاعت می

                                                           
 305 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 133
 299 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 134
 300 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 135
 إن. -فی المصدر -(6)  136
 301 ، ص:8وسائل الشیعة، ج 137
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ها نادند. ایدنجام ای زهرتر بود و نمازها را علی خواند که از هر زهری زهرتر بود. ولی چون امتّ است، هر زهر

شود یه هرچه مکه نیستی! ک السلام()علیهآموز است. اگر عالمی، باش، اگر مجتهدی، باش، بالاتر از علیخیلی درس

ید در نظام چرا نبا روایت مثل فلان و فلان که نیست! این گذاری.. هر چه که باشد، او همولیّ فقیه عادل را کنار می

 فكری تشیع جاری شود؟!

 اگر جایی در جمع مخالف بودن، باعث قتل شود، دیگر در آن جمع بودن، جایز نیست. 

ان بر شط اصلیام مناهایی در مورد تدبیر داشتن نیز داریم. برخی از فقها خیلی اهل وحدت هستند. حضرت امروایت

ها قالبته همه ف ر نیست.خوانی، نیازی به مهگویند اگر با اهل تسنن نماز میوحدت است. مثلا در استفتائات می روی

 چنین نظری ندارند. 

رد و عید بگی مدام وفكر کنید در جامعه اسلامی اهل تسنن را کسی نجس بداند یا لعن و سبّ خلفا را جایز بداند 

ز م خیلی ا، آنها هگرا باشیمخواهد چه کند؟! اگر وحدتها میبا این روایتافتخار کند به تشیع! در این صورت 

 دهند. امام جماعت، نماد امّت است. کارها را انجام نمی

رخورد راحتی ب مام بهانیافتنی است. اهل تسنن برعكس شیعه با واژه ای شریف، منیع و دستکلمه امام برای ما کلمه

 کنند.می

 

 

-هایمان. میدهیم به کتابشویم. دلیل آن را هم ارجاع میای از عصمت را قائل میامام، مرحله گوییموقتی ما می

کند. امام را مقارن با عصمت ها را خراب میگوییم اداره امّت را باید به معصوم سپرد. اگر معصوم نباشد، زندگی

ه باشد و در غیر این صورت به خاطر عدم گوییم باید عصمت داشتدانیم. اگر بخواهیم ولایت فقیه بیاید، میمی

گوییم چون امام معصوم نیست، امامت را باید به باتقواترین شود! میترین فرد واگذار میحضور امام معصوم، به شقی

 کنیم و این موضوع در همه کارهایمانترین سپرد. یا در نهایت به دموکراسی و خواست مردم واگذار میو عادل
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یرد، گرار میقزرگتری ترین باشیم. البته کسی که در دایره بهر جمعی به دنبال باتقواترین و عادلجاری است. در 

س امام ست. پهسطح بالاتر و قلمرو بیشتری دارد. گویی در محله خودمان روحانی داریم که اتفاقا قاضی هم 

د. ورع باش علم و شهرت ایشان به روی بایدجماعت مسجد ما باید نسبت به محله واقف باشد، در این محله که می

؟ ایش نداردها گرهای محله گرایش ندارد. چرا به امام جماعتجامعه به امام گرایش ندارد چون به امام جماعت

دند به کردا میشكل پیها امام جماعت مطرح نیستند. اگر مطرح بود، وقتی مردم مچون جامعه، مسجد ندارد. در محله

ز بیاید و ل از نماعتی قبتند چون او اعلم است و مصلح به علوم. دریغ از اینكه حتی امام جمارفسراغ امام جماعت می

م زدن، یتی سرارهنگشود. این محله، یتیم است. با فگرا نمیای، ولایتپاسخگوی مسائل شرعی باشد! چنین جامعه

را معادل  لمه امامککه اگر  داشت. این استیای باید حوزه علمیه ماید.. در تهران هر دو سه محلهسالاری راه انداخته

امام  ینیم چونا دور بببینیم. نباید امام رداشتن، او را دور میای شریف و منیع ببینیم آن هم بخاطر عصمتکلمه

ر این نم. بخاطزدیك کام نتوانم مفهوم خدا را برای بچهنزدیك توست. اگر نتوانم مفهوم امام را نزدیك کنم، نمی

م را در ایط اماشود که نباید از مفهوم امامت دور شد. در این بحث اصلا بحث عصمت ندارید. شرمهم میخیلی 

 جلسه قبل بررسی کردیم.

 توجه به نقش امام 

إِمَامَ ضاَمِنٌ لِلقِْراَءَةِ وَ لَیْسَ یَضمْنَُ فقََالَ لَا إِنَّ الْ أَنَّهُ سأََلَهُ رَجُلٌ عنَِ القِْراَءةَِ خلَفَْ الْإِمَامِ  السلام()علیهعنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ »

 138 .«إنَِّمَا یَضْمَنُ القِْرَاءةََ الْإِمَامُ صَلاَةَ الَّذِینَ همُْ مِنْ خلَْفهِِ 

وف و مر به معرشود و ایآید و مطرح مکنید، در این نظام اعلم و اتقی بالا مینظام هدایت و ولایت درست می وقتی 

روع کرد. د باید شز مساجتر از این در عالم وجود ندارد. اامر به حاکمیت اعلم و اتقی، و معروف نهی از منكر یعنی

ر ولایت اریم شعادشید. ما کاند. گاهی باید علم و تقوای افراد را به رخ اند، برای اتقی آمدهها برای علم آمدهآدم

تند، آن را دوست هس ا ولایتایم.. چون مردم ما طبعرفتهدهیم. ما از روی نظام و ساختار، ولایت فقیه را نپذیفقیه می

 توان به عظمت مردم و پاک سرشتی مردم پی برد. اند و اینجا میپذیرفته

 

                                                           
 378، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 138
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ز اما نما ت استگیری امّنماز جمعه بحثش با نماز جماعت قدری متفاوت است. آنچه تا الان گفتیم در باب شكل

 ها، اعیاد و... بعد از تثبیت امّت است.فجمعه بحثش در استقرار امّت است. اعتكا

أنََّهُ قاَلَ: ینَْبَغِی للِْإِمَامِ أَنْ یَكُونَ صلَاَتُهُ عَلَى صَلاَةِ أَضْعَفِ منَْ  السلام()علیهرَوىَ إِسحَْاقُ بنُْ عَمَّارٍ عنَْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ »

 139 «خَلْفَهُ.

متناسب  ست که نمازشا وایت کرده است که فرمود: امام را سزاوار آنر (السّلامعلیه)اسحاق بن عمّار از امام صادق

 شت سر اوپینكه )یعنى سبك بجا آورد و طولانى نسازد مگر ا .باشد ،ترین کسى که پشت سر او استبا حال ضعیف

 افرادى باشند که همه توانائى تحمّل نماز طولانى را داشته باشند(.

  رج دهند.تر هستند، باید حلم به خدر نظر بگیرید. کسانی که قوی ترها را همها ضعیفدر تشكیل جمع

وَ یُطیِلُ القِْرَاءةََ وَ أَنَّهُ مَرَّ بهِِ رَجُلٌ فَافتَْتحََ سُورةًَ طَویِلةًَ  وآله(علیهالله)صلیکَانَ مُعاَذٌ یَؤُمُّ فِی مَسجِْدٍ علَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ»

 140تَكُونَ فَتَّاناًهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رکَِبَ رَاحلَِتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِیَّ ص فبََعَثَ إِلَى مُعاَذٍ فقََالَ یَا مُعَاذُ إِیَّاکَ أَنْ فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنفَْسِ

 141 «عَلَیْكَ باِلشَّمْسِ وَ ضحَُیهَا وَ ذوَاَتِهَا.

ساخت، اتفاقا ىنى مت را طولائکرد و قراامامت میمعاذ بن جبل در مسجدى  (وآلهعلیهاللَّهصلىّ)در زمان رسول خدا

رد، آن لندى کبکه معاذ شروع بخواندن سوره طولانى و  بخواندشخصى بر او گذشت و خواست با او نماز جماعت 

ویش ر مرکب خب و ندهت را خواند و نماز را به پایان رسائخود قراو شخص که وضع را چنین دید، قصد انفراد کرده 

نهار از زد: معاذ فرمو رسید، شخصى را نزد معاذ فرستاد و (وآلهعلیهاللَّهصلىّ)، این خبر به رسول خدانشست و رفت

هاى کوتاه که سوره کنمتو را سفارش مى !ساز باشى و کارى کنى که مردم نماز جماعت را ترک کننداینكه فتنه

 و امثال آن را بخوانى.« والشّمس و ضحیها»مثل 

 سری کارها را امّت نسبت به امام.را امام باید نسبت به امّت انجام دهد و یكسری کارها یك

 142«.قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعاَکَ خَلْفهَُ  السلام()علیهرَوىَ أَبُو بَصیِرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا »

                                                           
 903، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 139
 النهایة(.«.) أ فتان أنت یا معاذ» ان من أبنیة المبالغة فی الفتنة و منه الحدیث(. فت3)  140
 903، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 141
 (. یدل على کراهة اجهار المأموم بالدعوات.5)  142



215 
 

 

بعنوان مأموم  سر امام پشت عائى را که: دندروایت کرده که فرمود (علیهماالسّلام)ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق

 چنان مكن که بگوش امام برسانى. ،خوانىمی

ار جالب نید، بسیها را بخواخوانی، امام دعای تو را بشنود. بعدها اینلازم نیست وقتی پشت سر امام داری نماز می

 هستند. 

مَا  143 قَوْماً علَىَ غیَْرِ وُضوُءٍ فَانْصَرَفَ وَ قدََّمَ رَجُلًا وَ لَمْ یدَرِْ المُْقَدَّمُ فِی رَجُلٍ أَمَّ السلام()علیهرَوىَ جَمیِلُ بْنُ درََّاجٍ عَنْهُ »

 144 «صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلهَُ قَالَ یذُکَِّرُهُ منَْ خَلْفَهُ.

 کرده است در این مورد که:جمیل بن دراّج از آن حضرت روایت 

یش پى خود از نماز خارج شود و مرد دیگرى را بجا شوده شخصى بدون وضو امامت گروهى کند و وقتى متوجّ

یست؟ آن چكلیف او ت ،هد(اندازد و این شخص اخیر نداند امام قبلى چقدر از نماز را خوانده )و از کجا باید ادامه د

 فهمانند.و مىسازند و با اشاره به احضرت فرمود: کسانى که پشت سر او هستند )مأمومین( او را متوجهّ مى

-نمی وون آمده ز بیرافردی جلو ایستاد و دید وضو ندارد. همه قامت بسته بودند و دیدند امام جماعت نیست! فردی 

م بگیرد، حتی نیه تصمیحد ثا ها در کدام رکعت بودند اما او را جلو فرستاد. او نباید تخالف کند و باید درداند که آن

 هایی خیلی کم است. چنین روایت داند که رکعت چندم است. احتمال وقوعوقتی نمی

 پذیرش امام باید در چهارچوب شرع باشد. 

تلِكَْ  فَصَلَّى خمَْساً قَالَ یقَْضیِ 145بِرکَْعَةٍ ثمَُّ أوَهْمََ الْإِمَامُ  فیِ رجَُلٍ سبََقَهُ الْإمِاَمُ السلام()علیهنْ سمََاعةََ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَ»

 148 147«.یَعْتَدُّ بِوَهمَِ الْإِمَامِ وَ لَا  146الرَّکْعةََ 

 

                                                           
 (. أی الذی قدمه الامام.2)  143
 403، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 144
 ا قام الى رابعته توهم الامام أنّه بقى علیه أیضا رکعة فأتى برکعة.) مراد(.(. الظاهر أن المعنى أن الرجل لم2)  145
قصد (. أی الرجل یأتی بتلك الرکعة و به یتم صلاته و لا یضرّه بطلان صلاة الامام بها، و یمكن أن یراد بقضاء تلك الرکعة اتیانه بها على 3)  146

 ) مراد(.هر حینئذ بطلان صلاته، أما إذا سها فی ذلك احتمل صحتها.الانفراد و إذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظا
 (. یحتمل أن یكون المراد أنّه لا یضرّه وهم الامام لو لا یقتدى به فی الخامسة التی هى رابعته بل ینفرد.) سلطان(.4)  147
 409، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 148
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ر مورد داست  روایت کرده (السّلامعلیه)و او از سماعه و او از امام صادقحسن بن محبوب از جمیل بن صالح 

رم ت چهاشخصى که امام یك رکعت پیش از او نماز کرده باشد و او به امام ملحق شود، و چون براى رکع

 نجم امامپرکعت  پس امام نیز برخیزد )که در واقع ،ه یك رکعت باقیمانده استگمان افتد که خیزد امام ببرمی

 السلام(علیه)حضرت امام است؟ آن تواند به امام اقتدا کند در صورتى که رکعت پنجمشود( آیا این رکعت را مىمى

 کند.آورد و اعتماد بسهو امام نمیفرمود: آن رکعت را با قصد انفراد بجا مى

 نماز چهار رکعتی را امام پنج رکعتی بخواند. شود نمی

 محدودیت در امام شدن

عنَِ الْمَرْأَةِ تَؤمُُّ النِّسَاءَ مَا حدَُّ رَفعِْ صوَْتِهَا بِالتَّكْبیِرِ وَ القِْراَءةَِ فقََالَ  السلام()علیهسَأَلَ علَیُِّ بنُْ جعَفَْرٍ أَخاَهُ موُسىَ بنَْ جَعْفرٍَ »

 149 .«عُ قَدْرُ مَا تسُْمِ

 سؤال کرد: (علیهماالسلّام)موسى بن جعفرعلى بن جعفر از برادرش 

کند؟ آن ت بلند مىئکند چه اندازه صدایش را در تكبیر و قرانمازى زنان مىکه پیش یدر مورد زن

 فرمود: مقدارى که صدایش شنیده شود یا قابل شنیدن باشد. السلام()علیهحضرت

 ست. محیطی ا طر شرایطشوند، صدایشان بلند شود. ممنوعیت زن در امام شدن به خایتوانند وقتی امام مها میخانم

 گیری نکات پایانی و نتیجه

  .انسان علاوه بر هویت فردی دارای هویتی جمعی است 

  راه  گرایی با آنهامقصد شود و با هملازم است برای مقصدی مشخص با دیگران همدر هویت جمعی خود

 را طی کند. 

 ت. پذیر کرده اسد رسیدن به برخی از مقاصد را تنها با فعال شدن هویت جمعی امكانخداون 

 گردد.پذیر میمقاصد کلان در زندگی انسان مانند اقامه دین، تنها با هویت جمعی امكان 

 ت. های حیات در انسان استرین بخشفقدان هویت جمعی به معنای فقدان حیات اجتماعی و مهم 

 

                                                           
 405، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 149
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 لهی خود اها و استعدادهای یت اجتماعی لازم است هویت فردی احیا شود و هرکس به توانبرای احیای هو

 پی ببرد و در صدد شكوفا کردن آن برآید. 

 ها وانافع آن تاز من تواند آنها راها از سایرین جلوتر است و میهای امیّ دارد که در آن توانهرکسی توان

 مند سازد.بهره

 ها و وانتفت آن عل خود لازم است جلودار دیگران باشد و دیگران را برای دریاهای بالفهرکسی در توان

 مند سازد.منافع آن بهره

 حال  . در عینه باشدهای بالفعل خود توان امامت دیگران را دارد و باید به آن اذعان داشتهرکسی در توان

ها اندن آن توفاتر شنواقص خود و شكو ترند را بشناسد و در صدد رفعها فعالباید کسانی را که در آن توان

 باشد.

 را  ك، جامعهر هر یتواند امت را بسازد. نقص دای است که میروحیه امام بودن در عین مأموم بودن، روحیه

 کشاند.به افراط و تفریط می

 .لازم است روحیه امام و مأموم بودن در نماز جماعت، در افراد مؤمن آموزش داده شود 

  ت ین وضعیامصالحی لازم است کسی که امام است خود را در حالت مأمومین قرار دهد. گاهی بنا به

 استضعافی است که باید از امت برداشته شود. 

 م یرد. اماورت پذشود که امامت جور و پیروی از امام جور، صظلم و تعدّی در جامعه از آنجایی شروع می

 اشد.داشته ب ی وجودتر و باتقواتر از او برای جلودارمجور امام نالایقی است که نباید امام باشد و عال

 افتد.امامت جور با کنار کشیدن علماء و روی آمدن جاهلان اتفاق می 
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 20/08/96   اخوت   تم مفهومی   استادخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (عادیات    ) جلسه  یازدهم   سوره مبارکه           
 

 وآله(، صلواتی عنایت بفرمایید.علیهاللهسلامتی خودتان و همه دوستان آل محمد)صلی

را  جا این مباحثنآهای دیگر که متناسب است برسیم، شاءالله به سورهیكی دو مبحث از بحث امت باقی ماند که ان

 های دیگر.هتقرار و تثبیت و به غایت رسیدن امت از مباحثی است که ماند برای سورباز کنیم. تشكیل، اس

 ساختار امت

ده خطا عر یك دهد، بماند که ممكن است در این مسیخداوند توفیق تبعیت یك عده را تحت ذیل امام حق را می

وآله( در علیهاللهیحضرت رسول)صلشود و امتی مثل امت کنند و خود را جدا کنند اما به هر حال امامتی اقامه می

طور نیست که به یناگیری، استقرار و تثبیت مرحله؛ شكل 3شود، قبلا هم گفتیم این شان در مدینه مستقر میزمان

انی نیستند بلكه مرتبه ، مراتب زم3گیری، استقرار و تثبیت وجود دارد و اینترتیب باشد بلكه در هر حالتی این شكل

 حقیقی هستند.

 کننده فضل، رحمت و احسانگیری امت، نازلشكل

 کننده فضل، رحمت و احساناستقرار امت، نازل

 کننده فضل، رحمت و احسانتثبیت امت، نازل

السلام(، کار امام ومنین)علیههستیم، کار امیرالم« اثنی عشرا نقیبا»امامی  12مرحله تثبیت عبارت است از اینكه چرا ما 

یا «  شهر» 12چرا  گردد. یا اینكهالسلام( چیست و مبحث سوم به این تثبیت برمیبقیه ائمه)علیهمالسلام( و حسن)علیه

گردد. که امام برمی 12ماه به  12خواهد و ... . در روایات است که می« ربیع»خواهد، لازم است، که محرم می« ماه»

 ها همه در تثبیت امت است.این

ز ابه غیر  ولی هستند ک« یا ایهاالذین آمنوا»و « یاایهاالناس»ز شد که در قرآن جا آغاورود به این مبحث از این

ت و یا یمان اساهمه ذیل همان دو مدل کلی است که یا بحث ایمان و مراتب « یاایها النبی»های خاص مثل خطاب

 آید.مرتبط با مباحث فطری است که با ناس می
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 گردد.برمی« یا ایها الناس»م به ه« آدمیا بنی»و « یا معشر الانس و الجن»

یا »است و  بیه مكیش« یا ایها الناس»ها جدای از هم نیستند. پس ما دو مرتبه یا دو جنس از امت داریم که این

ان وقتی ارد. انسرقی ندشبیه مدنی است. البته ممكن است این فضای مكی در مدینه بررسی شود که ف« ایهاالذین آمنوا

در سطح  وحیدیتاش را اجتماعی از خود بروز دهد. بنابراین یك امت تواند خداشناسیرد میحیثیتی اجتماعی دا

 های عمومی وجود دارد.فطری داریم که در آن خطاب

کار  رحمت وکند )در مرتبه توحیدی نوعا با فطرت شود که عقلانیت کار میمرتبه اختصاصی، موقعی حاصل می

ن امت ت، ایآید. مرتبه اختصاصی امت با شكوفایی عقل و خرد همراه اسداشت( در این امت، فضل به کار می

اری می جامت  حاصل حاکمیت دین و شریعت است. چون عقل حتما نیاز به حجت بیرونی دارد. شریعتی که در این

ما، چیزی  تهاء گذشز انبیاتواند غیر خاتم باشد. تقریبا برای هیچ کدام شان نمیشود شریعتی از جان امام است و ائمه

دام از این ریم. هرکه نداالسلام( زیارتگاه و مقبربه نام مشاهد یا مرقد منوره نداشتیم، مثلا برای حضرت موسی)علیه

زده د به دواه برسالسلام( مشخص نیست، دیگر چالسلام( هم دوازده امام داشتند، خود موسی)علیهپیامبران)علیهم

 ین چنین از پیامبرش قدرشناسی کرده است..امامش. این ننگ است برای بشریت که ا

قرآن  به درشود در دو سطح و مرتترتیب واحد ساختاری امت که جمع آن باعث پدیداری یك امت کامل میبدین

 مورد مطالعه است:

 شود.ن میاحسا وگروه اول: اقوامی که موجب پدیداری امت توحیدی در دو مرتبه فطری )ناس( و مرتبه اهل عدل 

 کننده با امت توحیدی در یكی یا هر دو سطح امت توحیدی هستند.دوم: اقوامی که مقابلهگروه 

 یض شد.السلام( او تفووآله( و ائمه)علیهمعلیهاللهشان به پیامبر خاتم)صلیدر واقع همه انبیاء و ائمه

م که اسلا فرمایند( میاین امت موظف به اقامه قسط به کل جهان است. این همان است که حضرت امام خمینی )ره

 در همه جا پرچمش افراشته خواهد شد.

 خداوند است.« اهل تقوی و مغفره»این امت انعكاس دهنده صفت 
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 ن امت بهار ایپس ما یك امت واحده توحیدی و یك امت واحده عدل و احسان گذاشتیم که خداوند در اثر استقر

 کند.ها فضل و رحمت و احسان عطا میانسان

 افتد.می تی مانند انسان دارای یك ساختار است که به واسطه فعال شدن آن به شكوفایی و کارآییهر ام

اختصاصی  تواند به طورشود و میهر امتی فضل و عنایت خاصی از جانب خدا دارد که به واسطه آن توانمند می

 تواند وظایفی انجام دهد.کارهایی انجام دهد. هر امتی به واسطه فضائلش می

 ستردهگتوانند به صورت جمعی و مخصوصی به نام منسك قرار داده است که می خداوند برای امت عبادات

 .  افت کنندا درییابد علم، معنویت و اجر فراوانی رعبودیت خدا را جشن گرفته و در اثر شكوه و عظمتی که می

 د. ته باشخصوصیات یك امت را داشتواند انسان در صورت برخورداری از عنایت و فضل الهی به تنهایی می

از  سازی توحیدیتك آنها با اهمیت است زیرا امتشدن تكدر تشكیل امت واحده توحید خواست مردم و فعال

 ساس خدعهاه بر کهای غیر توحیدی سازیآید. به خلاف امتمسیر اکراه و اجبار و بدون تفكر و تعقل به دست نمی

 آید.ار و اعمال زور به وجود میو نیرنگ یا جهل و از سر استكب

و داید این ریج بما یك امت توحیدی و یك امت اختصاصی داریم که در اول به ظاهر از هم جدا هستند اما به تد

 شكل روی هم بیفتند و مراتب مرتبط با هم شوند.

که بین  ارنددادات سری وظایف و عب دانیم. یكها را جدا از هم نمیاین دو هرکدام ساختاری دارند که ما آن

سری شود و یكها نازل میسری رحمت و فضل خدا است که به اینوظایف و عبادات را جدا و متمایز کردیم. یك

ر نتهای کاا. در غایت امت داریم که ممكن است با فضل و رحمت یكی بگیرید که در آیات این دو از هم جدا است

 هایی داریم.سری آسیبهم یك

بار ه یكکتوان بررسی کرد که خودش یك طرح درس است. اولین حسنی که دارد این است می شكل را 5امروز 

ا ستقرای مااشت. توانید تمام قرآن را از منظر امت خواند و یك استقرای ضمنی و نه دقیق، در این مطالب دمی

 نزدیك به حصر است، مثلا امت، عبادت دارد.
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د که حد شان بونشان انسان بودماهنگی در آن اشاره دارد و حد اشتراکشد. که به ه« یا ایهاالناس»جنس امت 

ها به که این و امت بوددشان بود. پس شان، ایمانرا گرفتیم، حد اشتراک« یاایهاالذین آمنوا»فطری بود و اگر بین 

انواده خقامت هم م و استگرفتیم. قوم با قیام، قائم، قوا« قوم»شوند. ساختار امت را از واژه مرور روی هم سوار می

لی م است، وبه ه گونه معنای قوم با امت بسیار نزدیكها همت گذاشتن برای کاری است. ایناست و ریشه همه این

 در قوم اهتمام به کاری است که به قیام همراه با استقامت برسد.

 مندی امتهای توانتوان شاخصدهنده یك امت، قوم است. با بررسی کلمه قوم در قرآن میساختار و اجزای تشكیل

اقع از ت و در ومت اسحق و امت باطل را بیابید، قوم مجرمون، قوم یعقلون و .... داریم. پس قوم واحد ساختاری ا

 شود. در ظاهر آیات نیازهای معنوی یاد شده است به این ترتیب:نظر نیازهای معنوی بررسی می

 رونسطح هستند: قوم یشكرون، یذکرون، یعقلون، یتفكاقوامی که موجب پدیداری امت توحیدی در دو 

هم، لمو انفسوء، ظکننده با یكی یا دو سطح امت هستند: قوم سوء فاسقین، قوم یفتنون، قوم ساقوامی که مقابله

 ..م و .منكرون، کفروا بعد ایمانهم، نكثوا ایمانهم، لا یعقلون، قوم بور، قومی که غضب الله علیه

-مینه است و تنه شدجا آورده نشده است، قوم یفتنون قومی است که دچار فای دارد که اینمعانیها هر کدام ازاین

 ت.ای برسد اما نرسده اسخواست به نتیجهتواند از آن رهایی یابد. قوم بور، هلاکت شدنی که می

ر دطیف را  ن دول و آتوان ساختار امت را در دو طیف حق و باطهایی که در قرآن بیان شده است میبر اساس قوم

 به دست آورد.« الذین امنوا»و « ناس»دو مرتبه 

 توان برای امت به دست آورد:ترتیب چهار ساختار تفكیكی میبدین

  ساختار امت واحده توحیدی 

  ساختار امت اهل عدل و احسان 

  ساختار امت غیرتوحیدی 

 ساختار امت ظلم و عدوان 
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به  «ن امنواالذی» و« ناس»یاد شده است هر یك ممكن است مربوط به دو مرتبه  هایی که در قرآناز آنجایی که قوم

ر هرآنی در گان قجای چهار ساختار به دو ساختار اکتفا شده است. در این صورت مخاطب لازم است با شناخت واژ

 دو مرتبه هر یك از ساختارها را خود در دو مرتبه مطالعه کند. 

 ای مكی بهامعهمدنی و گاهی در امت مكی است. مثلا صاحب اثری مردم را در ج مثلا قوم صالحین گاهی در امت

عنا و حالت مدر هر ها و مضامین آیاتش برگردید زیرا دکند. به خاطر همین شما باید به سورهصالح بودن دعوت می

 تواند در فضای مكی یا مدنی معنا شوند. کند، یعقلون میپیدا می

 اند:ل، فضل، احسان چنیندر ساختار توحیدی و عد

 ند.ها، که نقش ادراکی دارهستند که مردم بفهمند، مثل نویسنده کننده آنبرخی اقوام کمك -

تند ز علما هسااند. یك گروهی اند. مثل علماء، که قابل اعتماد مردمکننده باورهای امتبرخی افراد تامین -

 پذیرند.گذارند، مردم میکه وقتی روی چیزی صحه می

 اهای شهداند؛ مثلا خانوادهها زینت جامعهزنند. آنرخی افراد سجایای زیبا برای امت رقم میب -

 اند؛ مثل رهبرانبرخی افراد در حكم قلب جامعه -

 دهند.اند که کارهای اجرای انجام میبرخی موجب جاری شدن امور در بین مردم -

آن  ر کدام ازهتوانند نماینده د و این تعداد میها بالیشود به آنبرخی حكم مفاخر جامعه را دارند که می -

 اقوام باشند.
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 کنیم به خاطر تاکید خاصی است که روی آن است. صفت همان فعل است، اینكه ما جدایش می

 باشند. اشتهكرد دتوانند جای هم عملهاست که میروی هم افتادن این دو ساختار به جهت منطقه عملیاتی این

 

 

« قوم»از  مت رااشوند. ساختار ها هدایت میدر نظام باطل، رهبری وجود ندارد و به صورت شتّی از طریق رسانه

 گرفتیم.
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 وظایف امت:

 برای استخراج وظایف امت از اقامه، استقامت و قوّام بهره بردیم.

 وظایف در قبال خدا 

 ر برابر ولیّ الهیوظایف د 

 وظیفه نسبت به یكدیگر 

 وظیفه نسبت به مستضعفین 

 وظیفه نسبت به مستكبرین 

 که باید حقوق، عقد، عهد و حدّ را رعایت کنند.

 برخی مثل عقد راجع به خدا ممكن ست مستقیم مرتبط نباشد.

 در مجموع دو مدل وظیفه برای امت در نظر گرفته شده است:

 :ای است که هر کسی در امت است باید انجام دهد.پس زمینهوظایف  وظایف مقدماتی 

 نظام  پذیرش سری فرایندهایی لازم است که وظایفی انجام شود یعنی بعد ازبعد از یك ای:وظایف نتیجه

 سری کارهایی انجام دهد.باوری باید یك

اید باست که  ا حقعقد، حدّ ی پنج وظیفه نسبت به خدا، ولیّ، یكدیگر، مستضعفین و مستكبرین دارید که یا عهد،

ا ج کرد امستخرااها یك کتاب مهارتی کامل توان از اینها وظایف مقدماتی است. به راحتی میرعایت کنید و این

 بینید. ای میشوید در سوره مبارکه مائده، دو مدل وظیفه مقدماتی و نتیجهوقتی وارد قرآن می

 کرد: تمایزات ابتدایی سوره مبارکه مائده به سه دسته از هم متوان با استفاده از آیاین وظایف را می

 وفای به عقود 

 تعاون بر برّ و تقوی 

 عدم تعاون بر اثم و عدوان 
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   است: در نتیجه وفای به عقود و نیز تعاون بر برّ و تقوی و عدم تعاون بر اثم و عدوان امت لازم

 کننده کتاباقامه 

 نماز 

 قسط 

 استقامت 

 قوّام باشید 

 شهید و 

 این ها وظایف شد.

 عبادات امت:

 لیل عبادتشود. به همین دعبادت به معنای ظهور عبد بودن در پیشگاه خداوند است و در قالب آدابی ممكن می

ست را با ر داده ات قراهایی را که برای امامری ضروری برای هر فرد و به تبع هر امتی است. خداوند در قرآن عبادت

 کند. مییاد « منسك»تعبیر 

 ول و ولیّ خت رسهایی هستند که منجر به اتحاد امت در امر عبودیت پروردگار و یگانگی او و شنامناسك عبادت

 شوند.حامل امر او می

 کند.عبادت یعنی عبد بودن در مقابل خداوند است که در قالب آدابی ظهور پیدا می

 زیر تفكیك کرد:های توان به دستهمناسكی را که برای امت وجود دارد می

 ای از مراسم است و در قرآن از آن یاد شده است.مناسكی مانند حج که دارای مجموعه 

 در طی  وهای عبادی است مناسكی مانند نماز جمعه و نماز عید فطر و ضحی که به عنوان نتیجه فعالیت

توان به لذا میت، د شده اسهای عبادی آنها در قرآن یاشود. از این مناسك و یا فعالیتفرایندی انجام می

 مقاصد و منافع آن از آیات دست پیدا کرد.

 مناسكی که توسط معصومین علیهم السلام به نحوی تأکید شده است. مانند انواع زیارات  
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 انواع میقات 

تناسب ممیقاتی  ای هردر هر منسكی میقاتی به معنای محل و زمان ملاقات با خدا در نظر گرفته شده است. حال و هو

وست، اء وجه اابتغ وبا منسك متفاوت و تأثیرات آن نیز از یكدیگر متمایز است. اساس میقات درک مفهوم لقا ربّ 

 شود. ترین عامل در نجات هر انسانی در دنیا محسوب میکه به عنوان مهم

 ش معنویتفزای.. ااگر منسكی این موارد را نداشته باشد دیگر منسك نیست: توجه به خدا، توسعه امت حق و .

 عمومی...

 اگر کسی حج رفت اما روحیه توسعه امت حق را نداشت، دیگر منسك نیست.

 ما انواع منسك و انواع میقات داریم.

ی با زمان یقاتشیابد. اگر منسكش حج است، مامت عبادتش در انواع منسك است، که به انواعی از میقات دست می

 که نماز عید است، متفاوت است. 

 ت به رشدظلما خورد. یعنی از ملاقات منسك و میقات خروج ازتصادم منسك و میقات، رشد برای امت رقم می از

 بندی کردیم:شود که ما انواع منسك را این چنین تقسیمنصیب می

 منسك حج که از آن در قرآن یاد شده است اما مثلا اربعین در قرآن نیامده -

ید معه هم سجنماز  وآیند نمازهای یومیه است و جمعه سیدالایام است منسكی مانند نماز جمعه که نتیجه فر -

 بندی دارد.نمازهاست و حكم جمع

م هن همه شان یكی است، خودساخته هم نیست، بیمثلا قوم یتفكرون و یعقلون و ... عبادت و منسك -

 مشترک است.
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 هر منسکی:

  ،مقاصد 

  ،منافع 

  احكام 

  .و آداب دارد 

اب منسك عی آدای انجام گردد. حتما باید براساس قواعد شرآمد عدهاست که منسكی برای خوش بدترین کار این

ران را مثل کربلا کنیم صفر است ای 28توانم بگویم که چون تعیین شود و نه به ذوق و سلیقه کسی باشد. مثلا من نمی

 هید.امه دست یا نه و بعد ادو موکب بزنیم! اول باید اثبات کنی که آنچه که برای اربعین است درست ا

ما ان کردند ه چنیدانیم که آخوند خراسانی و بقیدانیم که اربعین یك منسك شرعی یا ذوقی است. میما هنوز نمی

 یریم.باید بگ رهبر شود. ممكن است کسی بگوید که وجاهت شرعی را از کجا بگیریم؟ ما این را از امام ودلیل نمی

ها دقت اشد. اینشته بخواهیم اما او باید دلیل داکند، ما از او دلیل نمیسك تدبیر میمثلا رهبر، روز قدس یك من

 لازم است که هر کسی از راه نرسد و منسكی نیاورد که کل سیستم منسك به هم بخورد.

 شما کند. مثلاار میها را به منفعت عمومی واگذشارع نسبت به تمام احكام زندگی پاسخ دارد منتها خیلی از پاسخ

زه دهد انین اجاگر قواگویند که به قوانین رایج توجه کنید مثلا پرسند، ایشان میخیلی از سوالاتی که از رهبر می

 ادامه تحصیل دهید. در نتیجه همه احكام قابل بررسی توسط شارع است. 

گویند یمکجا؟  پرسند کهگویید که ما جمعی هستیم که می خواهیم یك تشكل داشته باشیم، میمثلا شما می

 دانشگاه. آیا دانشگاه به شما اجازه می دهد؟ بله. خب اشكالی ندارد.

 آیا همه کارهای ما باید زیر نظر فقاهت باشد؟ بله

 آیا فقیه برای همه کارها دستوراتی دارد؟ خیر

 یابد؟ خیرآیا این به معنای آن است که همه کارهای ما عنوان منسك می

 گوییم.عم منسك هستند، که به طور خاص نمیکارهای جمعی به عنوان ا
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 اصل در میقات درک مفهوم لقاء رب و وجه رب  است.

ش ودن براینسك بای از لقاء رب را نفهمید بدین معناست که فهم مهر منسكی مثل اربعین، اگر کسی حظّ و بهره

 مشخص نشده است.

 بنابراین مباحثی که بررسی شد شامل:

 ساختار امت 

 وظایف امت 

 عبادت امت 

 رحمت و فضل خدا بر امت 

 رحمت و فضل خدا بر امت:

« رزق»واع و ان« عید»واع گوید. بنابراین انها رزق، مائده و ... میهایی برای امت تعیین کرد که به آنخداوند ظرفیت

 را خواهیم داشت.

 

 . آوریمدر ادامه، بقیه عیدها را ذیل این اعیاد می

 ت.دیر اسغالسلام( همه شبیه غدیراند. یعنی تولد هر امامی شبیه عید بیت)علیهممثلا اعیاد اهل -

ن اید در آبرد که کاند، که باید در آن ذبح کرد. اگر کسی عیدی را پیدا برخی از اعیاد شبیه عید قربان -

 قربانی کرد، چنین عیدی است. 
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 ض. برخی اعیاد شبیه عرفه است مثلا ایام البی -

 برخی اعیاد مثل فطراند. عید مبعث شبیه عید فطر است. -

 ست.اول قرآن و نز کنند مثلا عید فطر در بستری از شب قدردر واقع این اعیاد یك بستر نزول رحمت را فراهم می

 غایت امت

 در بیان غایت به این آیه توجه شده است:

 صقص (5)لوْاَرِثیِنَا عَلهَمُُنجَ وَ ئمَّةًأَ نجْعَلهَمُْ وَ  الأَْرْضِ فىِ اسْتضُْعِفُواْ الَّذیِنَ عَلىَ  نَّمُنَّ أنَ نُرِیدُ وَ

 :امامت غایت در دنیا 

 :وراثت غایت در آخرت 

 بحث وراثت بسیار مهم است. 

 وراثت

ی به ه هر نحوبت که هر کدام از این بزرگواران به موهبتی رسیدند، بقیه هم در آن شریك شوند. غایت امت این اس

دی که ثلا موارند. مها را بین یكدیگر انتقال دهیا هر جمعی، موهبتی خاص آن جمع بدهند بعد بیایند این هر کسی

« نعم الله...الذین ا سول معمن یطع الله و الر»گوید کنند خیلی فراوان است، میبرای انبیاء از خیر و موهبت دریافت می

 که فرقی ندارد نبی یا صدیق یا شهید باشد.

مین قام ناصح امهای آن است. که این موارد، هم از شاخص« نهی از منكر»و « امر به معروف»و « ه خیردعوت ب»

 دار اند.ها خیرخواه امانتهستند. این

 خاتمه

بحار که  32رسد که جلد گیرد که در روایات مطلب بسیاری دارد، به نظر میها را در برمیقسمت خاتمه، آسیب

 اش راجع به این موضوع است.صفحه است همه 400حدود 

 ها یك جنبه درونی و یك جنبه بیرونی داریم. در آسیب
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رخی باست و در  «انواع بخل»و « انواع گناه»، «حسادت»، «حب دنیا»آن چه که در روایات است در جنبه فردی؛ 

 نیز هست.« جبن»و « قطع رحم»روایات، 

ر کدام ست، در هادی هخلافتشان تا پایان جنگ صفین که تعداد زی السلام( از زمانهایی که امیرالمومنین)علیهنامه

 السلام(های درونی ماست و یك سند تاریخی است که حضرت)علیهسری آسیب وجود دارد. موضوع معاویهیك

 در عالم باقی گذاشتند.

 هاست.لیهاست. این موارد نتیجه قبناشی از همان آسیب« تفرقه»و « تعدی»و « جرم»، «طغیان»به طبع 

 این روایت را بخوانیم:

ى، در امارت یه به علاى از معاواى در برابر نامهنصر، از عمر بن سعد، از ابى روق )که ابن عمر بن مسلمه ارحبى نامه

 حجاج به او داده( گوید:

زد معاویه آمدند [ نبا مردمى از روستاهاى شام ]پیش از حرکت امیر مؤمنان علیه السلام به صفّین 150ابو مسلم خولانى

را نه صحبت و نه خویشاوندى )با پیامبر اکرم( و نه و کنى که تعلى پیكار مى اى باو به او گفتند: اى معاویه بر چه پایه

کنم که مدّعى صحابى بودن و اى چون او باشد؟ به ایشان گفت: من با على از آن رو پیكار نمىهجرت و نه سابقه

دانید که عثمان مظلومانه کشته شد؟ ون او هستم. ولى شما خود به من بگویید، آیا نمىاى چهجرت و قرابت و سابقه

 گفتند: چرا. گفت:

تا ایشان را به قصاص آن )خون ناروا( بكشیم و )در آن صورت( میان  151پس باید وى قاتلان عثمان را به ما واگذارد

[ برند. پس این نامه را به على تا افرادى از ما ]نزدش اى ]به او[ بنویسما و على جنگى نخواهد بود. گفتند: پس نامه

نوشت و به ابو مسلم خولانى سپرد، ابو مسلم پس از تقدیم نامه به على به خطبه برخاست و خدا را سپاس و ستایش 

 کرد و گفت:

                                                           
اى گویند: ابن عوف و ابن مشكم، و نیز گویند اند، ثوب یا ابن اثوب و پارهو گفته -سلم خولانى زاهد شامى، موسوم به عبد اللّه بن ثوب( ابو م4)  150

اویه یزید بن مع ا زماناز کسانى است که آهنگ دیدار پیامبر اکرم کرد ولى به دیدار آن حضرت کامیاب نشد و ت -نامش یعقوب بن عوف بوده

« لخولانىا» ( آمده407 :3[ آمده ولى درست آن چنان که در شنهج) ] الحولانى. در نسخه اصل194و المعارف،  612تقریب التهذیب،  -بزیست.

 منسوب به خولان، یكى از قبایل یمن است.
 ] فلیدفع الینا به ما تسلیم کند[.و در شنهج« فلیدع الینا» ( متن1)  151
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 خطبه ابو مسلم خولانى

 زى و داداف ورصورتى که خود انص دار آن شدى که خداوند دراما بعد، تو به )تصدىّ( کارى برخاستى و عهده»

 دهى، آن را براى دیگر کس نخواهد.

، پس قاتلان او را به ما سپار، و تو امیر و 152اما عثمان در حالى کشته شد که مسلمان و مظلوم و حرمتش واجب بود

انمان گواه فرمانرواى مایى، و اگر یكى از مردم با تو مخالفت ورزد ما همه دست یارى خود را به تو دهیم و زب

 «توست و تو را عذر و حجّت باشد )که به درخواست و اصرار ما تسلیمشان کردى(.

اش را نامه اسخپد تا ات را بستان. او برفت و چون روز دیگر باز آمعلى به او گفت: فردا نزد من آى و پاسخ نامه

را  گاه مسجدز صبحشیعیان سلاحپوش ا اى که آورده بود آگاه شده بودند، پس گروهىبستاند، مردم از مضمون نامه

 زدند:انباشته بودند و بانگ مى

یرمؤمنان خدمت ام وادند کردند[. به ابو مسلم اجازه ورود دایم ]و این بانگ را تكرار مىما همگى ابن عفان را کشته

شد. مانى نباان فراش را بگیرد و به وى گفت: اینك گروهى را دیدم که تو را با وجود آنعلى آمد که پاسخ نامه

نگ و پارى، باسه ما گفت: چه دیدى؟ گفت: به این گروه خبر رسیده بود که تو قصد آن دارى که قاتلان عثمان را ب

حظه لد من یك ا سوگنبه خد»فریاد بر آوردند و سلاح پوشیدند و ادعا کردند که همگى قاتلان عثمانند. على گفت: 

ه ایشان را کسته است را بایاین کار تمام شده است و با توجه به آنچه خود دیدى مام آنان را به تو سپارم، هم نخواسته

 «.نه به تو و نه به دیگرى نسپارم

 اى از آن نیست(.گفت: اینك پیكار نیك آمد. )که چارهپس نامه را گرفت و بیرون آمد و مى

 

 

                                                           
م.( کشتند، و  -)که ماه حرام یا ماه احرام بستن حج بود. و صاحب ذمه بود، یا آن که وى را در آخر ذى الحجه یعنى داراى حرمت« محرما(» 2)  152

( آورده است: 13: 15سان،) دار بود و نیز گوید یعنى خود چیزى را بر خویش حلال نكرده بود. و شعرى که صاحب اللابو عمرو گوید: یعنى روزه

 ا و دعا فلم ار مثله مقتولا به تمام این مفاهیم تفسیر شده.قتلوا ابن عفان الخلیفة محرم

 (.504 -503: 1و نیز خزانة الادب) 
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 نامه معاویه به على

 :153چنین بود (السلامعلیه)نامه معاویه به على

اللهّ الرحمن الرحیم. از معاویة بن ابى سفیان به على بن ابى طالب. سلام بر تو، من نزد تو خداوند را که جز او  بسم

خدایى نیست )فرا یاد آرم و( ستایش کنم. اما بعد، همانا خداوند به دانایى خویش محمد را برگزید و او را امین 

مسلمانان یارانى براى او برگزید او را به وسیله ایشان حمایت وحى و فرستاده خود نزد آفریدگانش قرار داد، و از 

هایى داشتند. برترین ایشان در اسلام و کرد و هر یك از ایشان به اندازه مراتب و فضایل خود در اسلام نزد او پایگاه

مى، خلیفه مظلوم و براى پیامبرش، خلیفه بعد از او بود و خلیفه جانشین او و سو ترین آنان در راه خداخیر اندیش

کشى کردى. و ما آن عصیان را در نگاه خشم آلود و عثمان بود، که تو بر همه ایشان رشك بردى و با همه گردن

دیدیم( که به کشیدى و در تأخیر تو از )بیعت با( آن خلفا دریافتیم )و مىگفتار ناهنجار و آههایى که از دل بر مى

کردى. پس از شدى، تا با اکراه با ایشان بیعت مى)به قهر و جبر( کشانده مىسان کشاندن هیون فحلى حلقه در بینى 

بردى، در حالى که او به سبب خویشاوندى و دامادیش بیعت به هیچیك از آنان بیش از پسر عمتّ، عثمان حسد نمى

ى چنان نكنى، با او قطع رحم ( و باجناقى با تو( بیش از آنان استحقاق داشت که با ووآلهعلیهاللهلی)با رسول اللّه )ص

هایش را زشت شمردى و مردم را بر ضدش برانگیختى و نهان شدى و چهره نمودى، تا آنكه کردى و نكویی

گروهى بر او تاختند و سپاهى همدست بر ضدش نظام یافت و در حرم پیامبر خدا اسلحه به رویش کشیدند و در 

شنیدى ولى به گفتار یا کردار خود هیچ گ و فریاد را از سراى او مىکنار تو، در یك محلّه، او را کشتند و تو بان

خورم، دستى نجنباندى که شك و تهمت )مشارکت خود را در قتل او( از خویشتن دور کنى. صادقانه سوگند مى

کردى که گزند مردم )مهاجم( را از او باز دارى، گرفتى و حتى یك بار کارى مىاگر در ماجراى او موضعى مى

بردند. هاى تو را بر ضد عثمان از یاد مىکشیساخت و )مردم( مخالفت و گردنیك تن از ما هم تو را متهم نمى

اى و اینك همانان یاران و گذشته از این هواداران عثمان از آن رو بر تو بدگمانند که تو قاتلان عثمان را پناه داده

دانى، اند که تو خود را از خون او برى مىتو هستند. به من گفته 154دستیاران، و دست و بازو، و نزدیكان و راز نیوشان

ترین دار تا ایشان را بكشیم، آنگاه )براى بیعت با تو( ما شتابندهگویى دست ما را بر قاتلانش گشادهاگر راست مى

 [ به سوى تو خواهیم بود.]مردم
                                                           

 ( نیز آمده است.107: 3( این نامه در العقد) 1)  153
 [.] بطاشكو در اصل به تحریف« بطانتك» ( متن1)  154
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 .که خدایى جز او نیستو گر نه تو و یارانت را جز شمشیر نسزد. سوگند به خداوندى 

شود یجاد میاافراد  ای از نفاق درخوانم یعنی لایهبرسد می« امت»هایی که ممكن است به این روایت را برای آسیب

کنند می« رحمت»و  «احسان»و « فضل»کنند و مردم را دعوت به خورند، سخنرانی میکه افراد فریب این نفاق را می

ك یار نزدیها نیز بسن خودش خداشناس نباشد قدرت تشخیص نخواهند داشت و استدلالولی تا زمانی که انسان درو

 به هم خواهد بود.

 شود.ها از اینجا شروع میاین اولین نامه است و بقیه نامه

معاویه  السلام( بهشود که ممكن است در برخی حضرت)علیهالسلام( آغاز میبعد از این نامه حضرت امیر)علیه

 ز خطا و مغلطه معاویه بود.انامه پر  49امام، بعد از  50تو را لعنت کنند، ولی باید بدانید که مثلا نامه بگوید خدا 

 به او نوشت:السلام( )علیهعلى

بسم اللّه الرحمن الرحیم. از بنده خدا على، امیر مؤمنان به معاویة بن ابى سفیان. اما بعد، آن مرد خولانى نامه تو را 

را یاد کرده و از نعمتى که خداوند، از هدایت و وحى، بدو بخشیده  (وسلموآلهعلیهاللهّصلى)حمدآورد که در آن م

و دستش را بر  155سخن گفته بودى. سپاس خداى را که وعده او را راست آورد و پیروزى را برایش به کمال رساند

قوم خودش که بر او تاختند و کینه اش کرد، او را بر کسانى از و بدگویان چیره 156کشورها گشود و بر دشمنان

[ همدست شدند و ها نشان دادند و بر بیرون راندن او و یاران ]و خویشانشغگویش خواندند و دشمنیوورزیدند و در

عرب را بر ضدش بر انگیختند و براى پیكار با او بسیج کردند و در کارش با نهایت سرسختى پاى فشردند و عرصه را 

غالب فرمود و امر خدا، در حالى که بر همه آنان ناگوار بود، پیروز بر آمد، در حالى که، اى پسر بر او تنگ ساختند، 

هند، پافشارترین مردم در تحریك بر ضد او همان خاندان خود وى بودند و از قوم او آن که بدو نزدیكتر بود بیشتر 

ى روزگار نكته شگفتى را درباره تو از ما کرد مگر آن کس که خداوند معصومش نگه داشته بود. به راستلجاجت مى

پنهان داشته بود، اینك تو خود آن را بروز دادى و رسوایى فزودى، آنجا که آغاز کردى تا نعمت خداى تعالى را در 

 و چونان کسى گشتى که خرما به هجرخود و در مورد ما به خود ما خبر دهى،  (وسلموآلهعلیهاللهّصلى)حق پیامبر

                                                           
 ] و ایّده بالنصر[.و در شنهج« تمم له النصر» ( متن1)  155
 ] العداوة[.[ و در شنهج] العدىو در اصل به تحریف« ل العداءاه» ( متن2)  156



234 
 

مسلمانان  ه کرمان( برد، یا کسى که استاد تیر اندازى خود را به مسابقه بخواند. و یاد کردى که خداوند از)و زیره ب

هایى بود یاورانى براى او برگزید و به وسیله ایشان یاریش داد و آنان را به اندازه فضایلشان در اسلام، نزد او پایگاه

ترین آنان نسبت به خدا و پیامبرش، آن خلیفه و جانشین آن كخواهبرتر از همه ایشان در اسلام و نی -ادعا کردى -و

اند. به جان خودم که پایگاه آنان در اسلام بزرگ است و لطمه بر آن دو، زخم سختى بر پیكر اسلام خلیفه بوده

. 158د بود. و نوشتى که عثمان در فضل، سومین فر157باشد، خدا آن هر دو را بیامرزد و به بهترین پاداشى جزاشان دهد

اى اگر عثمان نیكوکار بوده خدا در برابر نیكیش به او پاداش خواهد داد و اگر بدکار بوده پروردگار بسیار آمرزنده

را خواهد دید که بزرگى هیچ گناهى بیش از گستردگى و شمول بخشش و آمرزش او نیست. به حقّ خدا، مرا امید 

خواهى ایشان نسبت به خود و پیامبر ه فضایلشان در اسلام و نیكچنان است که آنگاه که خداوند به مردم به انداز

مردم را به ایمان به خدا و  (سلموعلیهاللهّصلى)خود نصیبى عطا فرماید، سهم ما بیشتر باشد. همانا وقتى محمد

دیق کردیم نخستین کسانى بودیم که به او ایمان آوردیم و آنچه آورده بود تص -بیتاهل -یكتاپرستى دعوت کرد ما

و سالها بر همان اعتقاد بودیم، در صورتى که در ربع مسكون )و بر پهنه زمین( هیچیك از اعراب، جز ما ایمان 

ها را بر دلمان نهند و نیاورده بودند، پس قوم )قریش( خواستند پیامبرمان را بكشند و ریشه ما را بر کنند و بار اندوه

اى زلال باز داشتند و بیم و ترس را به ما ارزانى خوراکى گوارا و نوشیدن جرعه کارهاى ناروا با ما کردند و ما را از

بانان و جاسوسان گماشتند و ما را به رفتن بر کوهسارى سخت و ناهموار ناگزیر کردند و آتش و بر ما دیده 159داشتند

خرید و فروش  امند و همسرى وجنگ را بر )ضد( ما برافروختند و میان خود پیمانى نوشتند که با ما نخورند و نیاش

را به ایشان سپاریم تا او را  (سلمووآلهاللّه علیهصلى)نكنند و دست به دستمان نسایند و امانمان ندهند مگر آنكه پیامبر

بكشند و بدو مثل زنند )که عبرت دیگران باشد( و ما از ایشان جز از موسم حجى تا موسمى دیگر امان نداشتیم )و 

حصر به ایام حج بود(، پس خداوند ما را بر حمایت از او و دفاع از حریم و نگهداشت حرمت او و امان فقط من

مصمم داشت، مؤمن ما از این پایمردى امید  160روزنگهبانى از او، با شمشیرهاى خود، در تمام ساعات هولناک شبانه

 کرد.ت مىثواب داشت و کافرمان نیز به سبب خویشى و ریشه دودمانى خود از او حمای

 

                                                           
 ] و جزاهما احسن ما عملا آن دو را به بهتر از آنچه کردند پاداش دهد[.و در شنهج« و جزاهما باحسن الجزاء» ( متن1)  157
 ] تالیا پس از آنها[.و در شنهج« ثالثا» ( متن2)  158
و  303: 3( وجه درست آن در شنهج) 304: 3شنهج)  -] و احلسوا ...[ آمده، یعنى ما را ملزم بدان ساختند،اصلو در « و احلسونا الخوف» ( متن3)  159

 ( آمده است.408
 ] و اللیل و النهار[.و در اصل« باللیل و النهار» ( متن از روى شنهج1)  160
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پیمانى، ریختن اما دیگر قریشیان که اسلام آورده بودند چنان بیم و هراسى که ما داشتیم، نداشتند زیرا یا به سبب هم

کردند. و به هیچكس چنان گزندى که از سوى خونشان بر )کفار( ممنوع بود یا عشیره و قومشان از آنان دفاع مى

ز کشته شدن نجات یافته و در امان بودند. این امرى بود که خدا خواسته بود مان متوجه ما بود نرسید، چه آنان اقوم

چنان باشد، سپس به پیامبر خود فرمان هجرت داد و از آن پس به وى اجازه داد با مشرکان بجنگد. چون نبرد سخت 

انداخت و ایشان را جلو مى خاستند و وىاو به پا مى السلام()علیهمبیتخواندند، اهلشد و تكاوران را به میدان مىمى

کرد، دیگر یاران خود را، در پناه ایشان که سپر بلا شده بودند، در برابر تندى پیكانها و تیزى شمشیرها حمایت مى

کشته شدند، و کسى که اگر  162در جنگ بدر، و حمزه در جنگ احد و جعفر و زید در جنگ مؤته 161پس عبیده

شهادتى که ایشان در رکاب  شهادت در راه خدا بود، همچون آرزومند 163کردمخواستم نامش را ذکر مىمى

، چندین بار پذیرا بودند و بدان نایل آمدند، جز آنكه مهلت آنان زودتر فرا رسید و  (وسلموآلهعلیهاللهّصلى)پیامبر

به سبب اعمال  برم( به تأخیر افتاد. و خدا ایشان را غریق احسان خویش کرد ومرگ این یك )که نامش را نمى

اى که از پیش تقدیم داشتند بر ایشان منت نهاد. و هرگز نشنیدم و ندیدم که در میان آنان کسى خدا را در صالحانه

تر، و در محنت و سختى و فرمانبردارى از پیامبر او، نیكخواهتر، و پیامبرش را در فرمانبردارى از خدا گوش به فرمان

از آنان که براى تو  (وسلموآلهعلیهاللهّصلى)ر جایگاههاى ناگوار به همراهى با پیامبربه گاه شدّت خطر بردبارتر، و د

، خداوند بسى بهتر از اعمال نیك آنان 164دانیمنام بردم شكیباتر بوده باشد. مهاجران را نكوییهاى بسیار بود که مى

( آنها و گردنكشى من بر ضد ایشان سخن بدیشان پاداش دهاد. تو از رشك بردن من بر خلفا و تأخیرم از )بیعت با

گفتى. اما )درباره( گردنكشى، پناه بر خدا اگر هرگز چنان بوده باشد، و اما تأخیر من در موافقت با ایشان و 

خواهم )و نیاز به عذر آورى ندارم(، زیرا چون ناخوشایندى از کار آنان، من در این مورد از کسى پوزش نمى

ند است، جان پاک پیامبرش صلى اللهّ علیه و سلم را باز گرفت، قریش گفتند: امیر از ما خداوند، که یادش شكوهم

از  (وسلموآلهعلیهاللهّصلى)باید، و انصار گفتند: امیر از ما باشد. سپس قریش )به استدلال( گفتند: محمد، پیامبر خدا

 ق را براى آنها شناختند و ولایت و سلطنت را به ما است پس ما بدین فرماندهى سزاوارتریم، و بر اثر آن انصار این ح

                                                           
پیامبر اکرم پس از آن  3675الاصابة  -لام برایش پرچم بستند.( عبیدة بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، و او نخستین کسى است که در اس2)  161

 همسر وى، زینب دختر خزیمه را به زنى گرفت.
 م. -( از غزوات پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله است.3)  162
 م. -برد.( مراد، خود امام على علیه السلام است که براى پرهیز از خودستایى نام خویش را نمى4)  163
 دانند[.شناسند و مى(] خیر کثیر یعرف خیر بسیارى که همگان مى409: 3و در شنهج) « خیر کثیر نعرفه» متن( 1)  164
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ایشان سپردند. اگر آنان حق خود را به مناسبت پیوندى بیش از انصار با محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم مطالبه 

میان سزاوارتر از همه آنها بود. وگرنه انصار را در  وآله(علیهاللهّصلى)کردند، در واقع نزدیكترین مردم به محمدمى

اند )خطایى در این مورد که حق مرا گرفته دانم آیا صحابهعرب نصیبى بیشتر در حكومت بود. )به هر تقدیر( نمى

[ فقط این را دانستم و دیدم آنچه سلب شده اند؟ ]بلكهاند( و از این عیب منزه و سالمند؟یا انصار ستم کردهنكرده

ه از ایشان درگذرد. اما آنچه از کار عثمان و اینكه من پیوند همان حقّ من است، و آن را به خدا واگذاشتم ک

خویشاوندى خود را با او گسستم یاد کردى و از تحریكات من بر ضد او سخن گفتى، به راستى عثمان آنچه را 

 اى. من به کلى از آن ماجرا[ ماجرایى ساختند که دیده و شنیدهخبرش نیز به تو رسیده خود کرد، و مردم ]از آن

برکنار بودم، مگر آنكه بخواهى تهمت بندى، پس هر چه خواهى و تو را بایسته است تهمت بزن. اما آنچه درباره 

دانم که ایشان را نه به تو ام و صلاح نمىقاتلان عثمان نوشتى، من در این باب نیك نگریسته و جوانب آن را سنجیده

ورم که اگر تو از گمراهى و جداطلبى خود باز نایستى به خو نه به دیگرى تسلیم کنم. به جان خودم، سوگند مى

در دریا و کوه و »جویند، و این بار گران را که تو حتى در بیابان، نه زودى خواهى دید که آنان خود، تو را مى

تند، گرفدارند. هنگامى که مردم ابو بكر را به سرپرستى خویش مىات بر مى، به دنبال ایشان بگردى از شانه«165دشت

تو سزاوارترین کس به این کار هستى و من در  (وسلموآلهعلیهاللّهصلى)پدرت نزد من آمد و گفت: پس از محمد

این زمینه رهبرى مقاومت در برابر هر کس را که به مخالفت با تو پردازد بر عهده گیرم. دستت را فراز آر تا با تو 

خواست، و این من بودم که امتناع پدرت چنین گفت و چنین مىبیعت کنم. و من چنان نكردم. و تو خود دانى که 

کردم زیرا مردم به روزگار کفر نزدیك بودند و من از ایجاد تفرقه بین مسلمانان بیم داشتم. پس پدرت بیش از تو به 

ى و اگر اشناخت، حق مرا بشناسى راه درست را یافتهحق من آگاه بود و اگر تو نیز همان قدر که پدرت حقم را مى

 166نیازى دهد. و السلامچنین نكنى خداوند )مرا( از تو بى

 صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد

کنند که اولینش را السلام( تمامی مواردی که عامل مخالفت معاویه است را ذکر میبعد این نامه حضرت)علیه

کند و نامه بعدی روی کند بالاخره مانند معاویه گیر میکنند. هرکسی نتواند روی حسادتش کار ذکر می «حسد»

 روند.دهند و جلو میرود و به ترتیب هر کدام را توضیح میبحث حسادت می
                                                           

 م. -«.گردیم تا آنان را قصاص کنیمما، در دریا و کوه و دشت به دنبال قاتلان عثمان مى» ( اشاره به عهد و سوگند معاویه که گفته بود:1)  165
 خه اصلى عبد الوهاب.( پایان بخش دوم، از نس2)  166
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است که  «حب دنیایی»است. یعنی حسد متولد شده از « حرص»و « ترس»و « بخل»ای بین مرضی ملقمه« حسد»

 کند. درست میقلو  3اش حرص و بخل و ترس است که یك چسب تجلی

 است.  «حسد»رسد اساس عدم تشكیل امت، به نظر می

ه کبپذیرید  تر است، بایددیگری قوی ای درست کردید، اما بعد از مدتی دیدید که مجموعهمثلا اگر شما مجموعه

 بیاید جای شما!

*** 

 ساعت دوم

لب بخش وط به مطا. )مربدارد. الغارات برای این کار بهترین کتاب است ها رابحار و کتاب الغارات این نامه 33جلد 

 اول کلاس(

ر فكر ضوع تغییوی موربنا بود به عنوان بحث اربعین چه آنهایی که تشریف بردند و چه آنهایی که اینجا بودند بر 

وع فكر این موض رتان بهکه اکثتوان گفت کند. حداقل میکنند تا ببینیم که از نظر محتوایی چگونه یك نفر تغییر می

طوری نشان یناها را وقت دست نوشتهخواهیم این مطالب را بیان کنیم. )هیچام و میکردید. بنده چند مطلب نوشته

-ه میحاتی دادو توضی دهیمها را نمایش میدادیم اما چون بنا بود بر اساس قرار جمعی چنین کنیم، دست نوشتهنمی

 تر بشود.(  شود تا خواندنش راحت

د. وقتی ول بكشکشد اما عمل کردن به آن ممكن است خیلی طخواندن این مطلب برای شما نیم ساعت هم طول نمی

 وه باشیم ات داشترسد باید نسبت به آن اطلاعکنیم یكی از موضوعاتی است که بنظر میدر مورد تغییر صحبت می

 اطلاعات ما نسبت به آن زیاد نیست.
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 حمن الرحیم الحمدالله رب العالمینبسم الله الر

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 هایی برای تغییرمهارت

زی درست ه چه چیکاندازد اندازد که کاری را انجام دهیم. حتی به دلمان میها خداوند به دلمان میخیلی وقت

شكوهی تفاق بااچگونه چنین کنیم منفعت را. کنیم خطر را و نیز احساس میاست و چه چیزی نادرست. احساس می

 دهد و چرا همیشگی نیست؟ رخ می

ود و اگر شیمکارها آسان  انسان برای هر تحول و تغییری نیازمند به قلبی آماده الهام است، که اگر چنین قلبی باشد،

تواند ز نمینی است را تواند بفهمد. خطرهایی که در آن افتادههایی را که از دست داده است را هم نمینباشد نفع

 درک کند. 

 ای باید غیر از دعا قلب را آماده کرد.برای داشتن چنین قلب آماده
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-اید انجام مییی را نبه کارهاچدادیم و ندادیم و یا ایم از کجا بدانیم که چه کاری باید انجام میالان که اینجا نشسته

ویم جای باید بر ارد ودایم خطر جا که نشستهیم همیندادیم و دادیم و یا در معرض انجام دادنش هستیم. از کجا بدان

ابان برو، از آن ز این خیااشو، پدیگر! ما نیاز به قلبی داریم که این قلب باید گیرنده داشته باشد تا به ما بگوید بشین، 

لان نانوایی فم که انیجا بدکخیابان نرو، با این حرف بزن با آن حرف نزن، از این مغازه بخر از آن مغازه نخر و .. از 

 د.وصل باش به غیب وخواهد که آماده باشد ای داشته باشد که بعدا سرطان بگیریم، قلبی میکه رفتیم نانش ماده

 قلبی آماده الهام است که: 

ها د. به خوبدها را بند و بها را خوب ببیاگر الهامی به او شد بپذیرد، آن را به کار بندد. آن را سرسری نگیرد، خوب

د. بداند اگر گویو میاا به میل داشته باشد نه به بدها. اطمینان داشته باشد که خدا او را رها نكرده است و مصلحتش ر

 یاد خدا باشد، خدا هم یاد او هست. 

 نگران خدا نباشد، نگران قطع ارتباط خود با خدا باشد. 

 خود چنین کند. کند مگر آنكه بنده خداوند هیچگاه انسان را به خود واگذار نمی

 



240 
 

 

گران باشید، ننن خدا شود که خدا انسان را رها کند؟ نگراچه دلیلی دارد که خدا مصلحت انسان را نگوید؟ مگر می

 ند.د چنین کنده خوبکند مگر آنكه قطع ارتباط خود با خدا باشید. خداوند هیچگاه انسان را به خود واگذار نمی

 باید بر روی قلب کارها صورت گیرد. ریشه تغییر و تحول در قران قلب است و

 کند. قلب مرکز تحولات است اگر تغییری نباشد یعنی قلب فرد تحولی ایجاد نمی

 لی ایجادواند تحوشود. اگر قلب نتآید و حقایقی که در آن تحلیل میهایی که میقلب مرکز تحولات است؛ داده

ت ظه دریافحظه لحواند ایجاد تحول کند که حقایق را لتکند و تغییری به وجود آورد، قلب نیست. قلب وقتی می

 ها برساند. کند و آن توجهات را به سایر قواها و توان

 ند.رش برساکند تا او را به اصل و گوهای است که برای هر انسانی وساطت میقلب تنها گیرنده و دهنده
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 مرکز این تغییر، قلب است.  

شاهده ز طریق مااشد، ت باشد، دریافت کند و هدایت، لازم است دریافت داشته بقلب برای اینكه بتواند مرکز تحولا

ش از سی که قلبکشود. هایی که قلب را به فعالیت وادار کند، از طریق قلب فعال میو شنیدن. البته شنیدن و دیدن

قلب  شود. پسنمی وجهناحیه ذکر و توجه به خدا فعال نشود، چشم و گوشش نیز به آنچه بایسته و شایسته است، مت

 شود از طریق ذکر خدا. متوجه می

هر  شود و باگونه فعال میکند و اینشنود و از این طریق ذکر بیشتری را مهمان قلب خود میبیند و میآنگاه می

 ، بلكه بهشاناتتر. دیدن و شنیدن سبب فعال شدن قلب است اما نه به واسطه مشهودات و مسموعشدنی فعالفعال

  کنند.  جاری می اسطه ذکری که در قلبو
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جه خدا محل تو شود محل تحولت ولی فهمیدم اگر قلبخواستم بگویم اگر خوب ببینی و بشنوی، قلبت میاول می

 تواند خوب ببیند و بشنود.شود، تازه می

 

بشو تا ببینی  وید ذاکرگجا میما ایناند ببین و بشنو تا قلبت فعال شود ااین دوتا متن خیلی مهم است. به ما نوعا گفته

 که باعث ی بشنویهایروی باید حرفگویم در این کلاس که میو بشنوی. مثلا قبل از آمدن به جلسه به قلبم می

مكن است گرنه مدهد وات را تغییر دهی. چون قلب تو آمده شده، فرمان شنیدن میهدایت تو شود و مسیر زندگی

 شود.مهم می« یا مقلب القلوب»جا بحث شنوند. ایناما نمیها را بشنوند خیلی حرف

 یا مقلب القلوب و الابصار

عضا و اند سایر د تا بتواخواهدهی است. سامان میبینم قلبم یعنی مرکز توجهاتم نیازمند سامانکنم میوقتی فكر می

 جوارحم را سامان بدهد. 

 وجه دارم:شمارم آنچه را بدان تبرای سامان یافتن قلبم می

 امروز باید کارهایی انجام دهم که عبارتند از ... .1

 امروز شاید اتفاقات خوش یا ناخوشی برایم بیافتد که ... .2

 گونه شد که ...دیروز این .3

 اش ...آن روز سخت گذشت و خاطره .4

5. ... 

 



243 
 

 

یا  رای آیندهبنم کیخواهم قلبم را آماده کنم ولی یا نگرانش متوجهاتم مرور خاطرات است یا کارهای آینده! می

ینده، های آنیت و نگرایابد با خاطراماند و سامان نمیکنم. برای قلب چیزی نمیخاطرات گذشته را برایش مرور می

ر ده خدا کتوانم باور کنم دانم خدای من، خالق من، هستی بخش من، کجای این توجهات است. نمیولی نمی

 لای توجهاتم پیدا کنم.توانم او را لابتوجهاتم نیست و البته نمی

 

 

 

 

 

 

 نیست.  یدانند و مطلبی ناواضح یا مخفدنیا محلی برای ابتلا و جایی برای گذر است. این را همه می
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بیند یمو بیشتر  خواهدمی شنود، بیشتربیند و میخواهد. هر قدر بیشتر میبیند و میها در این دنیا میچشمان و گوش

 وکند می را دورتر خواهد و مقصد خودشنود و بیشتر میبیند و میور است. پس بیشتر میکند، دکه آنچه طلب می

 دورتر. تا جایی که دیگرا امكان رسیدن به آن را نخواهد داشت. 

نویت و ن به معتر آنكه رسیدشود رسید و عجیبگاه به آن نمیعجیب است حال دنیا که چون سرابی است که هیچ

ویم واهیم برخقط میفرسیم. گاه به او نمیشود حال دنیا. روز به روز در جستجوی اوییم و هیچخدا هم برای ما می

 ستی.هزائر  کنیم یك جایی هست که باید به آن برسیم. شما نیت زیارت کنیبرسیم به حرم و همیشه فكر می

 رسیم، و ....شود، نمیخواهیم نمییا هر چه می

د خواهمینای. خواهد برسی، رسیدهشود نمیهمه چیز در لحظه حاصل می در منطق آخرت همه چیز نقد است.

 ای. بشوی بلكه شده

 شود.دهی از همان قصد و نیت کار شروع میاگر کار خیری انجام می
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آینده  ی آن چیزرسد وقتبتواند به چیزی تواند با حس دنیایی به حقیقتی برسد. انسان هیچگاه نمیانسان هیچوقت نمی

 ت زیرا همیشه آن آینده خواهد بود. اس

ود بگیرد خا را به وی دنیرسد وقتی بخواهد تغییرش بعد اتفاق بیفتد. وقتی انسان خانسان هیچگاه به هیچ تغییری نمی

 رسد. ولو معنوی هم باشد به آن معنویت نمی

-یت میت براهستی. لحظاباید آخرتی بود یعنی هر لحظه مقصد توست و تو از آن مقصد سرشار از شور و حیات 

 شود مقصد و تو هم در هر لحظه در شأنی هستی که ... ها برایت میشود غنیمت. لحظه

 و این یعنی تحول یعنی در هر لحظه دریافتی جدید. 
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نی به کصد میقشوی یعنی همان موقع که توان در زیارت به خوبی متوجه شد. وقتی زائر میاین موضوع را می

 ی. رسد میشوی، در هر لحظه به قربی جدیای وقتی هر لحظه به امام نزدیك میرت رسیدهمقصدت یعنی زیا

 

م های و دهقصد رسیای. پس هم به مای و نه این که به همه قرب رسیدهنه این که در هر لحظه به حقیقت نرسیده

 هنوز راه باقی است. 

قصدی ملیل به ت که در سهولت نیست و به همین دای اسرسی، در سختی حظّ و بهرهوقتی در مسیر به سختی می

 رسد که جنس آن متفاوت نیست ولی مسیرش در همان لحظه متفاوت است. می

 «خدایا در هر لحظه خودت را نصیبم کن»
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 ای. اینطور نیست که سختی طی کنی تا به چیزی برسی، در هر لحظه رسیده

 هر لحظه باید خدا را داشت. 

کند ولی  یگدر دنیا زند از دنیا مفارقت کند نه اینكه متوفی شود و بمیرد، بلكه از دنیا جدا شود،اگر کسی بتواند 

دهد. مینیر قرار حت تاثتواند در لحظه زندگی کند نه خاطرات گذشته و نه توهمات آینده او را تدنیامالی نشود، می

ت که بر رود، نفسی اسکه خواب می کند. کسیهایش درک میاین حالت را هر کس در شبانه روز در خواب

کاری که در  اش است.اش تحت تأثیر فعلیت و استعدادهای شكفتهبرد البته ارادهاش کارها را پیش میاساس اراده

 د. باشاش میشدهکند، به دلیل مواجهه نفس با پدیده و رخداد و انعكاسی بر اساس توان فعالخواب می

 ر خبر آینده یا حال یا گذشته دلالت دارد. دهد در خواب یا بآنچه رخ می

ها و نه بر هساس خاطربر ا گیرد. اما نهکسی که از دنیا مفارقت داشته باشد در رویارویی با مسائل بلافاصله تصمیم می

 اساس توهمات. بلكه بر اساس توانش. 

 . کندیها آمیخته مفوقتی خاطره از گذشته یا توهم آینده مبدا تصمیم شود، آن کار را با انواع ضع
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 بر همین اساس هم فرد در داشتن تغییر توان کمی دارد. 

عا با ین دو نوااست.  نیافتنیها و آرزوهاست و دستافرادی از ایجاد تغییر در خود عاجزند به دلیل حاکمیت خاطره

روج از خه معنای ن دو بج از ایباشد. خروزنند و هر دو از عناصر حضور در دنیا میهم هستند با هم به فرد لطمه می

 دنیا و سیطره آنست. 
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ین ذکر ربعین هماعمال اامید به رحمت خدا اساس هر تحول و تغییری است زیرا لا حول و لا قوة الا بالله. )یكی از 

 است و این برایم جالب بود(

لم شود؛ حادبیات می)این یك ا شودشود، مشكلات برطرف میشان اصلاح میشود، افراد با ما میانهاوضاع بهتر می

 ببینید(  عاویه راالسلام( به مهای امیرالمومنین)علیهشود به همه امید داشت )نامهشود(. میخوب است اوضاع بهتر می

قیقتی حدهنده  شود گفت که اهل تغییری. زیرا این روحیه نشانای برخوردار بودی میهمین که از جنس روحیه

 که: دیگر است و آن اینست 

ه ب انعكاس امید شود.اگر کسی خود را اهل هدایت بداند، امید نجات را برای خود ممكن بداند، از کسی ناامید نمی

 رحمت خدا، امید به اصلاح در دیگران است که ریشه آن نزدیك بودن هدایت به خود است.
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ه تحولش س است کدهد، گاه این رحمت آنقدر نامحسویابد، تحولی در او رخ میهر رحمتی که در انسان نزول می

-گاه رحمت می بیند.نماید. گاه این رحمت آنقدر زیاد است که فرد تغییر را به سرعت در خود مینیز نامحسوس می

 ماند. آید و میرود و گاه رحمتی میآید و می

حول غییر و تت سیر تنزول و ماندگاری رحمکند که نمانده است و رفته است. سیر گاه رحمتی که آمده، فرد فكر می

ز وز به رورد، یعنی شماری را دعوت کنهای بیکند. چه خوش رحمتی که بیاید و با خود رحمترا در فرد تعیین می

 تر شود. تر و فعالفعال
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باشد ولی اگر ها امكان تغییر زیاد ها بارش رحمت بسیار بسیار مشهود است. امید است در این مكاندر بعضی مكان

 ها انسان تغییر نكند نشانه چیست؟در این مكان

ابتدا  ن است درایش ممكهای پر بارش هم قرار بگیرد، بررسد انسان اگر نخواهد تغییر کند، اگر در مكانبه نظر می

 هایی داشته باشد ولی در نهایت تأثیری برایش ندارد. هیجان

 دانند:كه همه طبعا تغییر را پسندیده میخواهد تغییر کند با ایناما چرا کسی نمی

ه بزم است ت که لارسد و ضرورت آن به قدر کافی برایش تفصیلی نیس. میزان خواستن فرد به اندازه کفایت نمی1

نیز  جه شود ولی متوها را به خوبی و به تفصیزندگی افراد اهل تغییر و غیر آن نظر کند تا ضررها تغییر نكردن

 ی تغییر را کشف کند. های واقعخواستن

 . تغییرکردن برایش آرزوست نه طلب. در این صورت لازم است از تغییرات کوچك شروع کند. 2

ر و هوم تغیینه مف. مفهومی از تغییر برای فرد واضح نشده است که در این صورت لازم است شناخت کافی در زمی3

 هایش پیدا کند. لوازم و نشانه
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 باید تغییر کرد.تغییر از واجبات است. 

 شت. غییر گذان را تآخواهد یعنی در وضعیت بهتر باید فرد به قدری بماند تا بتوان اسم تغییر کردن استمرار می

-می ستی آشنات با دوشود. به عنوان مثال، در مسافرها تغییر به دلیل عدم استمرار با شكست مواجه میخیلی وقت

فر پایان س کار تا گیری همانند آن خود را به آن صفت آراسته کنی اینیای دارد، تصمیم مشوی که اخلاق ستوده

د و شومی شوی به تدریج آن صفات یا صفت شایسته فراموشتآمیز است ولی چون از آن دوست جدا میموفقیت

 گردی به حالت قبل.باز می
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ارسته های وانت انسزم است با شفاعتغییر نیازمند به عنایت خاص دارد. هر چند این عنایت به هرکسی شده ولی لا

.  اید باشدبلویّ السلام( است چرا که یك عاین عنایت تشدید شود. در بین ائمه تغییر مال امیرالمومنین)علیه

خالف یروهای منق بر السلام( و ذکر علی برای ایجاد تغییر ضروری است زیرا هر تغییری با تفوامیرالمومنین)علیه

 پذیر نیست. جز با علوّی الهی امكانگیرد و این صورت می

 کنی. السلام( اتكا کنی به آن علوّ الهی دست پیدا میبه مولا امیرالمومنین)علیه

 



254 
 

 

های های نسبتا طولانی و غیرمعمول مانند حضور در زیارتهای جدید و وقوفقرار گرفتن در وضعیت

ند توار مید، تغییدههای غیرمعمول قرار میر وضعیتها، زیارت اربعین، حج که انسان را دگونه، اعتكافاعتكاف

دیم. این شتكف میالسلام( معشد، مدتی را در حرم امیرالمومنین)علیهاقتضاء را در فرد بیشتر فراهم کند. ایكاش می

ول و ح ر و تجلیتغیی السلام( علیّ، ولیّ، امامشدنی است. چون حضرت امیر)علیه اعتكاف برای تغییر ناممكن توصیه

 قوت الهی است. 

السلام( وقوف در بخش و کجا بهتر از خدمت امیر)علیهخواهد، بودن در فضای قدسی تحولبرای تغییر، وقوف می

 بارگاه با عظمت او.

 

 

ید وقوف کن بخانه وایم، تغییر دهیم. سه روز فرصت دارید بروید مسجد و کتاهایی که ساختهگاهی باید چهارچوب

 در آنجا.

 دن ارتباط با کسانی که اهل تغییر نیستند یكی از عوامل تشدید تغییر است. کم کر

گیرند و یا با قبول نقدها هیچ اتفاق خاصی در این مردم کسانی هستند که یا نسبت به هر نقدی به خود موضع می

 افتد. زندگی آنها نمی



255 
 

 

هل صلاح و ادپذیر و راد نقبالعكس ارتباط با اف کند و غیرقابل تغییر.بودن و همراهی با چنین افرادی فرد را سخت می

 کند. اصلاح قلب را خاشع و نرم می

 

ه ر امور بدر که کسی که اهل تغییر است نباید برایش تغییر در کارهای بزرگ و کوچك متفاوت باشد. پس همانقد

الی اختن آشغز اندند که اکظاهر بزرگ اهل تغییر است در امور به ظاهر کوچك نیز اهل تغییر است. کسی فكر نمی

 توان اهل تغییر بود.شود میدر سطل که به عنوان امر کوچكی تلقی می

 چه تغییراتی در دور ریختن آشغال قابل ملاحظه است؟

ها و ... ی از کودانواع وها نشده است؟ فقط به آشغال فكر کرده آیا همین فكر منجر به تولید انواع مصارف از آشغال

 ت گرفته است.و ابداعات صور
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 تغییر کردن اگر درست و اصولی باشد، همراه با سختی نیست، سهولت در ذات آن است. 

 رسد به معنای مقابله درونی با تغییر است که مطلوب نیست. وقتی تغییری سخت به نظر می
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آن  ی کنیم وت بررست، لازم اسگیرند هر چند غیرموجه، نشانه از ضرورت در تغییری در ماسهایی که از ما میعیب

امه دااین کار را  گیرند.نگویند تو کاری کن که دیگر به تو چنین ایرادی ایراد را برطرف کنیم. نگو آنها اشتباه می

هایی مواجه تها و خصلبا کار های ناموجه افراد ما را به ناگاهها را دیگر از ما نگیرند. در واقع حرفدهیم تا آن عیب

 یست. ناند ها الزاما آن چیزی که مطرح کردهضرورت دارد برطرف شود. این کارها و خصلت کند کهمی

عی اقصی واقا به نوراند محرکی برای خودشناسی شده است و به واسطه آن ما هایی که از ما گرفتهترتیب عیببدین

در گذر  مكن استخود ما نیز م آید وگیرندگان هیچگاه نمیدهد. نواقصی که به ذهن عیبقابل تغییر دلالت می

 زمان آنها را متوجه شویم.

 

تفصیلی  به صورت سلام(بیت)علیهم اللازم است برای هر تغییری به امامی اقتدا کرد. برای این منظور لازم است اهل

 شناخته شوند.

 وم و...مام ساهمیشه از خود بپرسیم امام اول ما را به چه تغییر یا تغییراتی دلالت میدهد؟ امام دوم ، 
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 باشد. وجود ائمه دلیل هر تغییری در زندگی و هر دسته تغییری می

 

. یعنی لت یابیمود دلاخبینیم به عیب و نقصی مشابه در درون لازم است بدانیم با هر عیب و نقصی که در دیگران می

یدا ی بروز پتفاوتهای مشكل هر کسی دارای عیب و نقصی است ممكن است نشانه از عیب و ایراد از من باشد که به

نقص در  ایراد و وتواند عیب بیند میهایی که میکند در این صورت هر کس به اندازه عیب و ایرادها و نقصمی

 خود بر طرف کند. 
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ت ممكن اس ین صفاتاتواند منشا تغییر ما باشد. بینیم و در ما وجود ندارد، میهر صفت خوبی که از دیگران می

ا به رای خود شاهدهمب و متعالی باشد که فاصله خود را تا آنها بسیار حس کنیم ولی کافی است با چنین آنقدر خو

 سازی است.آن نزدیك کنیم. این به معنای تقلید نیست بلكه مشابه

ز گران اشود زیرا فرد با تحسین دیمشاهده صفات خوب دیگران و تحسین آن کم کم موجب خوش اخلاقی می

-ید پیدا مت در خوای در انتقال آن صفکند. ضمن آنكه خود فرد نیز قدرت ویژهبه آنها خودداری می اعتناییبی

 کند. 

 بیارود. وی فردها را ببیند و به رکنی چقدر در این صفت خوب هستین. خوبیآفرین چقدر خوب فلان کار را می
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غییر میم به تعی تصبدیل است. وقتی دو نفر یا جمتردید اثراتش بیوقتی تغییرات به صورت جمعی اتفاق بیفتد، بی

 د. یابش میافزای افتد ضمن آنكه سرعت تغییر نیز به شدتداشته باشد، بسیار اتفاقات با شكوهی برای هریك می

 وا هفتگی انه یترتیب به صورت مشخص موردی را برای تغییر در بین خود و دیگران انتخاب و به صورت روزبدین

یده نشود ولی سهولت د ا اینا پیگیری از هم روند اصلاح را در خود ارزیابی کنیم. البته ممكن است در ابتدیا ماهانه ب

 گردد. به تدریج تمایز فاحش آن با تغییر فردی معلوم می
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با تی حدیگران  وابط باتوان اصلاح یا بهبود رشود. در این صورت میتغییرات فرد در روابطش با دیگران نمایان می

عی توجه حدود شر ید بهآشنایان را ملاکی برای تغییرات در درون خود در نظر گرفت. البته در ارتباط با نامحرم با

 داشت. 

ه پیوسته ا با بقیرابطش در این صورت اگر کسی روابطش با دیگران تغییر نكند و یا روز به روز بهبود نیابد و یا رو

 ای برای عدم تغییر است. انهتری را تصور نكند، نشخوب بداند و خوب
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داری باید ردممعیار مداری نه به معنای آبروداری، خود منشأ تغییرات در زندگی است. فقط باید توجه کرد که مردم

 خدا باشد. 

 داری یعنی اعتنا و توجه به مردم و نیازهای معمول آنها مردم

 تفاوت نبودن به مشكلات آنها داری یعنی بیمردم

 اری یعنی وساطت در حل مشكلات مردم دمردم

 داری یعنی ارتباط مؤثر با مردم برای ایجاد تفاهم و رد و بدل اطلاعات مردم

 رسانی در بین مردم داری یعنی نمایندگی خدا برای رحمتمردم

 ود.خبه  یشانهای اداری یعنی نیازمند دانستن خود به برطرف کردن نیازهای مردم و افتخار دیدن رجوع نیازمردم

حورش مکند داری با آبروداری تفاوت واضحی دارد، در این که کسی برای آبروداری کاری را میمفهوم مردم

 داری مردم است و تفاوت این دو کاملا مشخص است.خود اوست و در مردم
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 . در توست راتییاگر روابطت با مردم اصلاح شد یا روابطی که قبلا داشتی مشكل بوده اصلاح گردید، نشانه تغ

آنها  وکنی می ا عوضتغییرات تو واکنشی طبعی و طبیعی در دیگران دارد. زیرا با تغییر مختصات خود با دیگران ر

ت پس فت اسمجبورند با شخص دیگری غیر شما رابطه بگیرند از آنجایی که تغییر حالات رو به جلو و پیشر

 شود.تر میهای قبلی با مردم تكمیلارتباط
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گونه این ر شو وصورتی که از تغییر نكردن مردم ناراحت و عصبانی شدی، خود در امور خود بیشتر اهل تغییدر 

صب، نبلی، تعتکاری، ناراحتی و عصبانیت را جبران کن. به عبارت دیگر، بسیاری از مواقع از دیگران به دلیل کم

م اکاری را انج راحتی،نتقال این موارد و بروز ناشویم. کافی است به جای  اجمود، توقعات بیجا و ... ناراحت می

 دهد. دهیم. حداقل در فضای معنوی تاثیرات مخرب آن کار را تا حدی تقلیل می

ان را ومی گناهلی و عمتواند زمینه کتواند خود را از گناهان پاک کند و هم میاین بدان معناست که انسان هم می

یز ن واقدرت اصلاح  رد و یا قوت کنترل او در برابر گناهان بیشتر باشد،در خود بخشكاند. هر قدر قدرت طهارت ف

 شود.بیشتر می
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در  بگیرد و ر نظردبرای اصلاح دیگران و ایجاد تغییر در آنها خود تغییر کن، در این صورت نقصی را در دیگری 

 خود به نیابت از تغییر آن، نقص دیگری تغییر کن. 

رهای رک کاتاشتن نقص و عیب در دیگران به عنوان عامل محرکی برای رفع نواقص و عیوب یا در این صورت د

 شود. این هم برای کسانی است که عیبی را برای خودشان متصور نیستند.اشتباه می
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ای از آیات قرآن و هر کلامی از کلام وحی منشأ تغییراتی در زندگی است برای کسی که آن آیات را هر آیه

شود، به شرط آنكه سرسری و بدون خواند و بشنود. خواندن و شنیدن قرآن موجب تحولات اساسی در زندگی میب

 تأمل خوانده نشود. 

 

 

 ود و فردشیده میدبینند و برخی دیگر توسط دیگران ها نواقصی دارند که برخی از آن را خودشان میهمه انسان

ر عیبی که های از هیم. مرتبدانیم چه چیزی را تغییر دهگویند که ما نمیمی تواند آن را اصلاح و تغییر دهد. برخیمی

 کنیم در خود ما هم وجود دارد. در دیگران مشاهده می

ه ما بمكان را این ا بینیمبینیم اجزایش ممكن است زیبا و ترکیباتش زشت باشد، تجزیه آنچه میآنچه در بیرون می

 جداگانه دیده و آن را در خود پیاده یا الگوگیری کنیم.  ها رادهد تا بتوانیم زیباییمی

بایی پرسی زیاحوال وهای رفتاری و صفاتی بین مردم پخش و توزیع شده باشد، یكی سلام گویی در این دنیا زیبایی

ری ادنهمامر زیبا پرسی بلد نیست ولی در عوض بسیااش تعریفی ندارد. یكی سلام و احوالداریدارد ولی میهمان

 هند. دنجام میا را اکند. یكی هر دو را بلد نیست و کارهای زیبایی دارد که کمتر کسی به زیبایی او آن کارهمی

-رت میختلف صوشود و این هدف با تعلیم افراد مهای خاص و ویژه هدف ما میدر این صورت رسیدن به زیبایی

 کند. یگیرد. هر کسی آنچه از زیبایی را که دارد به ما منتقل م
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ه افراد ارهایی کینكه کاتواند نشانه تغییر باشد به شرط مانده، نشانه عدم تغییر است. به روز بودن میکارهای عقب

 اند جدی و هوشمند انجام دهند. کرده

 ت. اندازنده اسکارهای عقب مانده نشانه نقص در ساختار خود یا دیگران است که هر دو نامطلوب و عقب

تاری، های ساخهای ساختار خود را برطرف کند و برطرف کردن ایرادشود تا فرد ایرادیسبب می به روز بودن

 شود. معادل برطرف کردن مجموعه ایرادات فرد می
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ات و توجهی به تغییریتوجهی به آن نشانه بای برای تغییر برای آن است و بیتوجه به سخنان مهم و کلیدی نشانه

فراد ا. این دهند، اهل تغییرندالعمل مطلوب نشان مینسبت به سخنان با ارزش عكس تحولات است. کسانی که

آن  ورت لزومدر ص بار بلكه بارها در ذهن خود مرور و بر زبان جاری وسخنی را از هر کس و هرجا بشنوند نه یك

 کنند. را یادداشت می

 هند.دنمی ش مهم و معتبری از خود نشانآمیز واکنولی کسانی که اهل تغییر نیستند نسبت به سخنان حكمت
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 شود. کردن هر تغییر با امری مستحبی موجب تغییر و تشدید و تثبیت آن میقرین

اشتن دم کار و ن انجاآگذاریم فلان کار را بهتر انجام دهیم یا فلان صفت را، در این صورت وقتی با خود قرار می

ز صبح و هر رو بیفتد گوییم برای اینكه چنین اتفاقیکر کرده مثلا میصفت را قرین یا کار مستحبی مانند انواع ذ

 خوانم و یا ... بار یا ماهانه میای یكفرستیم یا فلان سوره را هفتهصلوات می
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و  حولاتگیرد جلوی تهیچوقت نباید از سرکشی نفس آسوده شد، کارهایی که برای خواهش نفسانی صورت می

 گیرد. تغییرات را می

ن ه در همان آنكکند، ضمنیدن صدای نفس و گوش دادن و تبعیت از آن اراده اصلاح و تغییر را از فرد سلب میش

 شود. پذیر میخواهد تغییر کند آسیبموردی که انسان می

ر ند ولی دکم مییعنی اصلاح عملی ممكن است به بقیه اعمال ضربه بزند. مثلا کسی برای اصلاح خواب خود اقدا

 ند. مه هم بزرد لطفوردن غذا اسراف کند. کم کردن خواب ممكن است وقتی با اصلاح تغذیه همراه نباشد به موقع خ

 

 

 

وی م او و قودن عزتوان به قدر هم رو آورد، که اگر کسی چنین کند نشانه بلند ببرای داشتن تغییرات مشخص می

 شدن اراده اوست.
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 ت از ذکر اهل تغییر و تحول هر صبح و شام عبارتس

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لاحول و لا قوه الا بالله

 

این چند  گر ایشاناند و تنها کسانی که اهل تغییر و تحولند تمایل دارند راجع به تغییر و تحول بیشتر و بهتر بدان

 96آبان ماه اربعین  8شود. والسلام. صفحه را بخوانند به قطع در وضعیتشان بهبود حاصل می
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 های خانم ادیب در مورد تغییر: هنوشت

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله ربّ العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 السلام علیك یا اباعبدالله

 های تغییرمهارت

 های اربعین حسینیهمگام با زیارت

1 

 ر. تعضی ساکنبتر و وعاند. بعضی پرتنکرده ایم که جور خاصی زندگیای و اطرافیانی داشتههرکدام از ما خانواده

 تر.تر و بعضی ثابتبعضی پرتحرک

 تر.هیاهوتر و بعضی ساکتبعضی پر

 ایم.ایم و به مرور یاد گرفتهها را دیدهو هر کدام از این

 است. ایم که زمینه ذهن ما شدههای قبل خلق و خوها و صفاتی را با خود آوردهخودمان هم از نسل

توانند می رد و همهغییر کشود تمزاج ما در این نقش دارد که چقدر اهل سكون یا تغییر باشیم. اما با این همه میحتی 

ی ود و گاهبدیل شتشود از رفتارهای ظاهری شروع کرد تا به مهارت و باور طور دیگری هم رفتار کنند. گاهی می

 شود.رگونه میتغییر در شناخت و باورها منجر به بروزات متفاوت و دیگ

   .وَ اعْبدُْ ربََّكَ حَتَّى یأَْتِیَكَ الْیقَینُاولین مثل: 

 .بِالصَّبْرِ واصَوْاتَ وَ إِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ تَواصوَْا باِلحَْقِّو دومین مثل: 

أَنْ  عاقِبَةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّواى: ثم کان هایی کهشود. مثل ایناما یادمان هست که هر تغییری هم هنر مهمی حساب نمی

 . کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یسَتَْهْزِؤُن
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ای، در فته حرفهغییر یاتکند و بعد از چند وقت یك های شیطان باشیم که ما را آرام آرام منحرف میباید مراقب قدم

 د.سازبه درد نخور بودن و هیزم جهنم شدن را می

 کنند، تغییرها هم.ها فرق میآدم#

2 

 قصه از سفر زیارتی اربعین شروع شد و شب قبل از حرکت که استادمان فرمودند:

 غییر کرد؟تتوان یمانند بر این موضوع فكر و بررسی کنند که چگونه مروند و هم آنهایی که میآنهایی که می»

ل قبل مچنان مثتر بشوند هکه حتی دوست دارند خوب و خوبهایی ها طی شود و آدمآیا این درست است که سال 

 باشند و فقط در آرزو یا ادعای تغییر؟

-یها مسانم که انایکردهکند که نكند واقعا یك چیزی در عالم حاکم بوده و ما فكر میگاهی اصلا آدم شك می 

 «ل؟!حاصی بیتلاش فرستادن به دنبال السلام( را یكی پس از دیگریتوانند عوض بشوند و خداوند پیامبران)علیهم

 آغاز فكر کردن #

3 

-میشه میهکنی که اگر همان کاری را می»تواند عامل تغییر شود این است که رسد میاولین اصلی که به نظر می

وت اهی متفاگك ماجرا یعنی باید بتوانیم در برخورد با ی«. گرفتیای را می گیری که همیشه میکردی، همان نتیجه

 با همیشه برخورد کنیم. 

ز ما اامون اگر برای خودمان و بقیه عادت شده که یك فهم خاص و یك واکنش خاص ثابت را به موضوعات پیر

گیر کرده و طور دیگری رفتار کنیم.بار خودمان و همه را غافلببیند، این

یم. كایت نكنموقتا ش بارکردیم، این بار سكوت و فكر کنیم. اگر همیشه شكایت می کردیم، ایناگر همیشه سوال می

م. بیندازی ه تاخیردادیم، حالا این واکنش را بشدیم و یك واکنش عملی تند و جدی میاگر فورا دست به کار می

 تر شد و توانستیم چند ستاره رنگی به خودمان بدهیم!شاید اوضاع کمی نرم
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 هابرندهپیش #

 یكبار هم طوری دیگر، حتی برای تنوع. #

4 

ی ضداشتم از بع شان داد.نکار خودش را تر این است که... اصلا بگذارید بگویم چه شد که این راهکار بسیار مهمراه

به امام  گفتند:هایشان را میکردم برای رفتن به زیارت و آنها هم آرزوها و خواستهاطرافیان خداحافظی می

گری مشكل دی لحمدللهاکمرم، دلم، سرم، چشمم... پایم. اگرنه کند. بگو السلام( بگو بدنم گاهی درد میحسین)علیه

 نیست. همه چیز هست...! 

اراحتی رد و ندآمد یك چیزهایی کم است. شاید درست نباشد که بگویم. همه چیز هست و فقط چند تا بنظرم می

 جسمی داریم.

ی که ه است، کسزادمستند. کسی که عالهایی که این دعاها را داشتند از فرزندان و نوادگان بزرگترین علما هاین

که اصلا  (، کسیوحعَ نُمَذُرِّیَّةَ منَْ حمََلْنا اند )یك روزی پدر و مادر بزرگش از همراهان در کشتی نوح بوده

ن طاووس از سیدب د کمترگویند، کسی که پدرش امام زمان است؛ بایالسلام( میپیامبرزاده است و به او بنی آدم)علیه

 مه طباطبایی، سید حسن نصرالله، بانو امین شدن را نخواهد.شدن، علا

عاها و د، سطح تر بداند و از کارهای مهم پدران و اجدادش بیشتر خبر داشته باشدهرقدر آدم خودش را بزرگ

های متتر و هکند و این پیشرفت و این حرکت، خودش آرزوهای بزرگهایش مرتب و مرتب پیشرفت میطلب

 آورد.ه همراه میتری را بعالی

 هابرندهپیش #

 های پدران.بزرگ زاده بودن، مرور کردن بزرگی #
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5 

 سفرم ایستاده بودم تا آمد.دقایقی بین راه پیاده شدیم. منتظر هم

 گفتم: رفتی؟ خرید کردی... آمدی؟ گفت: آره.

 های سیاه و قشنگی دارد.گفتم: این درخت زیتون را ببین! چه زیتون

 بیند.را می آید گاهی هم آدم کمی سر به هوا باشد. خیلی چیزهای بیشتریدیده بودم، خوشم میگفت: عه! ن

 تر را ببین، چه مسجد قشنگی است. اما راستی حرم حضرت معصومه کجاست؟گفتم: کمی آن طرف

 آهان! آنجاست. چه خوب شد سر به هوا شدیم، از زیتون... تا مسجد... تا حرم....

 هابرندهپیش #

 کمی بیشتر ببینیم. #

6 

 تغییر را نباید گفت. باید کرد. آن هم در جهت ربّ.

 آید از تغییر فقط حرف بزنم و نكته پشتِ نكته بنویسم.سختم می

  هِملا یُغیَِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغیَِّروُا ما بِأنَْفسُِ خداوند فرموده: انّ اللهَّ 

 آورد.ر از تحول شد. تحول خودش تحول میشود رفت و یك عمر، پکار هم میبا یك راه

هوا را  ها هملهقزدن از  های بلند و بلندتر بعدی پیدا نیست. حرفکدام از تپهها که ایستاده باشی، هیچاین پایین

 کند. باید یك تكانی به خود داد و از اولین تپه بالا رفت. عوض نمی

 هابرندهپیش #
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 هااز گردنهآورد، عبور پیروزی، پیروزی می #

7 

انی و ستاد را بخوهای اشنوند، فقط حرفها را میترین حرفترین و کاملهایی که فقط درستتوانی مثل آدممی

 اش را رد کنی برود.بقیه

گی ا به زندند که آن ررود. اما همه هم بلد نیستها مو، لای درزشان نمیترین حرفترین و کاملترین و کلیدرست

 وزمره تبدیل کنند. و امور جزئی ر

ت، خس و ز متفاوآویهای نیازمند به یك ایده، نیازمند به یك پیام، یك شگون و به یك دستتوانی مثل آدممی

 وری.طهای یك آدم همینها و متنخاشاک را هم طور دیگری ببینی و بخوانی و قرائت کنی، حتی حرف

-ارد میدنود که شهای همان یك نفر را هم نمیر که حرفقدکند. اینفقط مرید یك نفر بودن، آدم را قالبی می

 السلام( هم تنوع دارند.حتی معصومین)علیهم« به بقیه هم اهمیت بدهید.»گوید: 

 هابرندهپیش #

 فقط مرید یكی نشدن  #

 گوش و چشم جستجوگر داشتن #

8 

ید، فكری بكن گویی: خوب یكمیایم دیگر زندگی برایمان زهر شده است. گوید: از بس که به مشكل خوردهمی

 م. رده باشیایم. دیگر هیچ راهی نبوده که امتحان نكشده کردهگوید: هرکاری که مییك کاری بكنید. می

 قدر گرفتار باشند.(خوری، آخر چرا باید یك عده اینشود. کلی برایش غصه می)باورت می

 کنی!گوید ... تعجب میگویی: خب مشكلت چیست؟ میمی

 ایم.هکار کرد ارد، همهگوید: هیچ فایده نداید؟ ... و این راه... میگویی: تا حالا این راه را امتحان کردهمی
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اید...نه، ببین این یكی راه آن یكی کار را که نكرده 

 داند، نه حاضر است امتحان کند. شنود، نه میاش را بگویم، نه میخلاصه

 السلام(شناسندش. امیرالمومنین)علیهآن چیزی هستند که نمیمردم دشمن «. الناس اعداء ما جهلوا»

 هاکنندهکند #

 های بسته فكرها و گوش #

9 

 . شناسید. فیلسوف، استاد دانشگاه و کارشناس تلویزیونی برنامه معرفتآقای دینانی را که می

ت. تا بال حقیقگشته بود دنهای سال بود. همه جا را گشت. سالکردند از شخصی که دنبال حقیقت میتعریف می

.. پا بپرسیم. از او داند. بیا برویمجا هست که حقیقت را میکه یك روز به جایی رسید، به او گفتند کسی ایناین

 گذاشت به فرار! چرا؟؟

كار و راه قدر که خودش هم باورش شده. اما کافیست پاسخکند، اینعجب موجودی است آدمی. ادعا زیاد می

عارضه ی سالم بیهاتا از این قرص 6روز ورزش کند یا  6وزهایش را پیدا کند. کافیست بداند اگر رسیدن به آر

 گذارد بماند. چرا؟دهد، یكی را میتا را ادامه می 5شود. بخورد حالش خوب می

 هاکندکننده #

 ها  ادعاها و تعارض #

10 

ق آن اتفا صلاحی دراروند و کمترین تحولی و و می آیندها میمردم عراق از کم تغییرترین مردم روزگارند. سال

 افتد.نمی
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و انگار  زنندیمقدر سر هم داد که چرا اینشوی اولین چیزی که برایت تعجب دارد اینوقتی وارد این کشور می

 ها حساس به صدای آرام نیست؟خیلی هم برای مخاطبانشان عادی است. مگر گوش

 یدا کردنتوجه پ جا پر است؟ مگر ذکر مصیبت ساده برایهای کربلا همهز صحنهها و تصاویر دلخراش اچرا پرچم

 کافی نیست؟ 

 شان برای باورکردن کافی نیست؟ خورند؟ مگر یك کلامقدر قسم میچرا سر هر موضوعی این

م یاد هها طوری که خارجیدهند؟ اینریزند و کمتر سطل آشغالی جایی قرار میقدر آشغال میچرا خودشان این

 گیرند بریزند و بروند!می

. رابه استاینجا خ اند کهتواند از خودش و اطرافش شروع کند. همه باور کردهکند تغییر را میکس فكر نمیهیچ

ها ینده است! اشو رد شدن پر « هل من ناصر»ها چقدر از شنیدن دهند؟ این گوشچرا پشت سر هم مرثیه گوش می

یی را رین زیبان کمتهایشاهمه دارند کار می کنند! خیلی بیشتر از ماها، پس چرا کوچهنکه از بچه تا بزرگشان ای

ند؟ چرا کر میکند؟ چه رسد به شهر و کشورشان؟ نكند هر کسی فقط برای امورات خانواده خودش کادریافت نمی

 سوزانند؟کنند و بعد یكجا میها را مدتی طولانی جمع میآشغال

ین همه ار سال هالسلام( و یاران باوفایش، که در چنین سرزمینی بخاطر حماسه حسین)علیهچقدر جای شكر دارد 

 افتد.السلام( به راه میموکب و این همه شور برای پذیرایی از مهمانان امام)علیه

ام گفتن رآر هم یا بر س باشد که حساسیت زائران میهمان، به تمیز بودن یا نبودن، سیگار کشیدن یا نكشیدن، داد زدن

 ند.ایجاد ک ردمانموخوبتر شنیدن، فقط مداحی گذاشتن یا حسینی زندگی کردن، تمایزهایی را در فهم و نگاه این 

 ود خوردنددن و آدم نباید به کثیفی دیدن، بدبویی کشیدن، بد حرف زدن و توهین و تحقیر شنیدن و آتش سوزان

 عادت کند.

 هاها و پیش برندهکندکننده #

 اید سنگین شود.گوشها نب #
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 کند.سفرها و رفت و آمدها تكان ایجاد می #

12 

ودَُّوا لَوْ تُدهْنُِ فَیُدْهِنُونَ 

 کند.می لاحظهمهمه چیز را شل گرفتن، بازی گرفتن، ساده فرض کردن و شوخی انگاشتن، آدم را اهل مداهنه و 

 گیر.لی جدی نیست، خین، نه بابا اینطورا هم خیال، باشد بعدامالی کند. حالا بیخواهد تمام موضوعات را روغنمی

اهل  شود حرفبخواهی اصلا یك روز حرف تو باشد، یك روز هم حرف ما. اما آن روز هم که قرار گوید، میمی

گیرد، یاک را مشود. روغن اگر در لولاها و مفاصل باشد جلوی اصطكشان شروع میمالیحق باشد، باز هم روغن

-میننگین و زسا سست و رکند، او برد. اما روغنی که بر مزاج آدم غلبه ند و سرعت را بالا میککارها را تسهیل می

ها و یرفتن جدگافتد از اثر این شوخی کند، عجب گرفتارکننده است. هر خط و خلافی که بعدش راه میگیر می

 حاصل است.در نتیجه جدی گرفتن امورات بی

 هاکندکننده#

 هاشوخی گرفتن جدی #

13 

 ؟ما لَكُمْ کیَْفَ تحَكُْمُون؟ أَ فنََجْعَلُ الْمُسْلمِینَ کَالْمجُْرِمین

حرفی را  شینی، هریی بنخیلی باید بچه باشی)بخوانید رشد نیافته باشی( که بتوانی هر چیزی را به دهان ببری، هرجا

 بزنی، هر چیزی را برای خودت برداری...

هل، و جا روشن، زشت و زیبا، بد و خوب، کثیف و تمیز، عالم شروع بزرگ شدن، آن موقع است که تاریك و

ردن و ا قیام کمی امفهبهشت و جهنم برایت فرق کند. خیلی باید ساده باشی که فكر کنی تفاوت کثیف و تمیز را می

 قیام نكردن برایت فرق نكرده باشد.
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یین فتن و پاالا ربی را بكند و برایش برای نكردن هر کار خیری هزار و یك دلیل هست، اما کاش آدم بخواهد کار

 ماندن فرق کرده باشد.

 هابرندهپیش #

 شدنکردن، آغاز جدیفرق#

14 

، ودش چیدهخکند و طبق قواعدی که برای هایش را برگزار میدردسر خودش کلاسدارد طبق روال آرام و بی

س شما مان با کلازگوید امروز همو می رسدنیت میمقصد خوشبرد. یكی از دوستان همراه همکارها را جلو می

و  عوت کنیمدز همه تر یا جشن و مراسم بهتری قرار است برگزار شود. موافقید تا اجایی دیگر کلاس استادی قوی

 امكاناتش را سریعا فراهم کنیم که بتوانند از این فرصت پیش آمده استفاده کنند؟ 

-رعت نمیبه این س گوید الان کهگیرد. میشود... سرگیجه میمی ریزد... اعصابش خرداش بهم میوای! نظم ذهنی

در  یگاهش رایم، جاگذاشتدانستیم، اگر جلسه میشود افراد را برای پس فردا خبر کرد و حرکت داد. اگر قبلا می

-یمآورد بر وتاه مدتککشیدیم، آثارش را در بلند مدت و کردیم، نمودارش را میهایمان پیدا میساختارها و نظام

 کردیم. 

الی که اشك رسد، کمی تغییر مثبتخوب چه اشكالی دارد؟ گاهی هم یك خبرهایی، بی مقدمه به ما می 

ندارد!

 هر نوع تغییری که اثرات مثبت ندارد! 

یعنی هر تغییری حتما اثرات منفی دارد؟ 

مادگی شد، آیمطرح  شود. باید از چند هفته قبل بصورت نرم نرم در سیستمطوری که نمینه، اما همین 

شد...سنجی می

توانیم گاهی هم چابكی در تصمیم و عمل داشته باشیم؟مگر نمی 

طوری که نیست!نه، آخر همین 
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شود. شود... و باز هم نمی.. باشد ... نمی. 

 هابرندهها یا پیشکندکننده #

های ذهنی ثابت یا داشتن تعریف از چابكی و تغییر در لحظهتعریف #

15 

نند. از کپر نمی خواهد دست و دلش راطورها که میدانست چرا آنارها رفته بود زیارت و برگشته بود و نمیب

ودش . از خقدر محدود استکردنش اینشود، چرا توان دریافتخودش خسته شده بود که وقتی به محضرکریم می

-ید: اگر ماسخ داپی داشته باشم؟ به خودش ها از امام درخواست و بهرمندتوانم که بیش از اینپرسید: چطور می

 دانند.دانستی چگونه که تا کنون خواسته بودی. پس از خود امام بپرس که راه و رسمش را می

گرفت.  شود درسلی میاز امام پرسید، بهش گفتند برای همه چیز، دعا کن و بخواه. از همه اجزای عالم و به هر شك

 کم راه افتاد.زبانش کم

همانید؟ ا بهم بفهز فهمیدنیها برایم بگویید؟ اها بهم نشان بدهید؟ از شنیدنیشود از دیدنیام حرم، میآمدهامروز  

ارج شدن خه صحن، ها، هنگام خوردن، هنگان نشستن، بلند شدن، وارد شدن بها، از ناخوشیدرسی بگیرم از خوشی

ذان شنیدن و واندن، اماز خاب دعا، از نشستن کنار مردم، ناز رواق، نگاه به آسمان، نگاه به قرآن، درسی بگیرم از کت

 ای برایم قرار دهید؟شود در هر تاملی و حالی، درسی و علمی و مرتبه... می

همه مطلب یادش ینابادا که نتواند این همه را بفهمد و درک کند یا مبار دیگر فرق کرد. حالا نگران بود از ایناین

ه از آن یك خاطر و فقط که این چند روز تمام شودباشد و تمام شود! اصلا نگران شد از این ایبرود و تنها در لحظه

 بماند.

ا تبه آن،  پیوسته هایها و عملها و فهمبرای آن هم دعا کرد که بفهمد و درک کند و یادش نرود و این زیارت 

 وقت برایش تمام نشود.ابدیت به طول بیانجامد و هیچ

 رق کرد ...بار دیگر فاین

 هنوز تمام نشده ... 
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 آید. رود و میکند هرجا که میحالا دارد در زیارت زندگی می

 قُلْ ما یعَْبَؤُا بكِمُْ ربَِّی لَوْ لا دعُاؤُکُمْ #

هابرندهپیش #

 با دعا زندگی کردن 

16 

 هد.نعكاس بداهمراه  را برایتتواند پیامی و بُعدی از پاسخ کنی میاگر سؤال داشته باشی به هرچیزی که نگاه می

میاگر نگاه کن اهانیبه گ

هم و باز هم باز

 زندیریمضافه را ا یهافورا برگ فتدیاب قهیدر مض شانییو امكانات آب و هوا طیشرا یکه اگر هر موقع دیایم ادمانی

. کنندیرا حفظ م یو تنه اصل شهیو ر نییپا

 کهنیا صیتشخ

«.کنندینم یندگاثاث ز یرا فدا یاساس زندگ»

زنند، لاح نو اص رییدست به تغ عایسر یزندگ یهاشدن ادیکه با کم و ز ییهاگرفت. آن ادی اهانیاز گ دیبا

را با هم بخواهند، زیها را از دست بدهند و همه چشهیبه ر یبخشاستحكام

. دهندیرا با هم از دست م زیچ همه

 شود را بخواه.یم آنچه شود،ینم یخواهیم را هآنچ اگر :ندیفرمایم (السلامهیعلی)عل حضرت

 هابرندهپیش #
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 ها مهمترندریشه #

 داشتنسوال #

17 

 کند. تر شدن مهیا میهای خاصی از زندگی هست که آدم را برای تند تند خوبموقعیت

چه با کنند، هر پیدار های زیادی سروکامثلاً اغلب آنهایی که جداً برایشان مهم است که خوشبخت بشوند و با خوبی

تما یك حگردند کنند که آن آدم خوبی که دنبالش میشوند و فكرش را میملاک و معیارهای ازدواج آشناتر می

، اخلاق لاس رفتنککنند به تندتر مطالعه کردن، کند، شروع میهای متعددی را قبول میآدم خوب و دارای ارزش

ی و ا بازیابری خود نرمندتر شدن، و قبل از هر چیز مقصدها و مسیرهاتر شدن، هو سازگاری پیدا کردن، نمازخوان

 بازسازی کردن...

ا های مشهو اندی فهمیم: اخلاق و صفاتدارشدن است، خصوصا وقتی که مییكی از این مواقف هم فكر و خیال بچه

ادابی بایی و شی و زیر سلامتتواند بکنیم میو آداب و اصول وحتی تغذیه و آب و روغنی که داریم با آن زندگی می

 و خوش ایمانی فرزندمان اثر داشته باشد. 

های ه مهلتکند، پایان هموقت خبر نمییكی هم در صورت خبر یافتن از وقوع حتمی مرگ است. مرگی که هیچ

-هظها و لحن روزآدمی است. آدمی که خیلی فرصتش کم است، بسیار بسیار توشه لازم دارد و از هر کدام از همی

 هاست که باید امتیازی بدست بیاورد تا برای ابدیتش مصرف کند. 

 هابرندهپیش #

 نگریسرعت در اصلاح، با عاقبت #
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18 

-یمبه خود  جهت راکنی، اولین چیزی که شكوه و زیباییش توپیمایان اربعین حسینی مییك نگاه که به جمعیت راه

رسد یتر تا متر و باز کوچكهای کوچكو در کنارش پرچم های رنگارنگ و بلند کناره مسیر استگیرد، پرچم

 . یت داردها. چقدر در این حماسه پرچم موضوعها، در اتصال به هر یك نفر و حتی کالسكه بچهروی ساک

فر در گر یك ناهای حسینی. فكرش را بكنید های یزیدی و پرچمصحنه عاشورا هم پر بوده است از پرچم، پرچم

یلی سفت خا هم ها رالسلام( رفت و آمد کند و ادعای خدمت داشته باشد و پرچم یزیدیسین)علیهخیمه و لشكر ح

 در دست گرفته یا به کیف و کوله خودش وصل کرده باشد! 

حس عد و نسَشود کسی خودش را مسلمان امروزی فرض کرده و چند تا پرچم طیب و خبیث و دانم چطور مینمی

کنند و نگاه می جهشانصل کرده باشد، در حالی که امام زنده حاضر هم دارند با همه تورا با هم به دست و قامتش و

 گردند.دنبال یاران یك دل می

 هابرندهپیش #

 هادل شدن و مقابله با تعارضیك #

 کل یوم عاشورا #

19 

 انشان.طرافیای شود. هم برای خودشان و هم براآنهایی که خیلی مقاوم به تغییرند، زندگی برایشان سخت می

وضاع کند و ارد میاز آنجایی که دنیا حال و هوایش روی ثبات و قرار نیست، آنوقت راه به راه به آنها شوک وا

 شود که انتظارش را نداشتند.جور دیگری می

 شوند.یمسامان  وها بی سر زدهکنند و مثل زلزلهآنوقت است که که پشت سر هم احساس بد بیاری و بیچارگی می

 ا؟حال. چرکنند، اما خرم و خوشهای دیگر در همین احوال و شرایط زندگی میحالا فكرش را بكنید بعضی

 را گذاشتند که قرار نیست همه چیز یك جور بماند.  هایشان اینچون اصلا تو تعریف
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های تدا و حكمخ هستی! بیچاره چارهوقت در زندگی بیچاره نشوی، کافیست باور کنی که بیخواهی هیچاگه می

 او.

شود!چاره بودنش را باور کرد، پشت سر هم بیچاره نمیآدمی که بی

ازه و های تهمفر از و آدمی که هر روز آماده یك اتفاق جدید و یك تغییر در برنامه دنیا است، تغییرات برایش پ

 آوردهای جدید است.جالب و دست

 شد.این هم یه جور دیگری نوشتم که هم آن یك جور نبا

هابرندهپیش #

 فهم جور و واجوری دنیا #

20 

ك یاین « ند.کنا میهمه دارند همین کار ر»گویند ظلم نكن، گناه نكن، اذیت نكن، جوابش این نیست که: وقتی می

( السلامام)علیهسامان ام وسر  پناه و بیهای بیها را آتش زدند و دنبال بچهجواب کوفی است. وقتی یاران یزید خیمه

 کرد! میکند و زار زار گریه هم ها میبچه گذاشتند، یكی هم بود که گوشواره از گوش

سول بری، دیگر گریه کردنت چیست؟ گفت ببین فرزندان ربه او گفتند تو که داری همه چیز را می 

 د!برنه میم، بقیاند! گفتند خوب نكن، نبر! گفت آخر اگر ما نبریوآله( به چه روزی افتادهعلیهاللهخدا)صلی

د و گردبرمی جا مثل یك حرّایستد، از همانآدم اگر کوفی نباشد هرجا فهمید اشتباه کرده و دارد مقابل حق می

 مند.وقت نفهخواهند با او همراهی بكنند یا هیچخواهد. بقیه میکند و معذرت میمقابل امامش سر خم می

 هاکندکننده #

 طور است!اینکنند، جامعه همه دارند می #
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 27/08/96  خوتا  تم مفهومی   استاد خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( دوازدهمعادیات    ) جلسه    سوره مبارکه           
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

ای  و بهرهقدیر حظّ تبه معنای مصطلح آن، همان یاد خداست و هر انسانی هم به هر « ذکر»لب ذاکر شود یعنی چه؟ ق

ه کو ذکری  د خداتر در وجود باشد، یااز یاد خدا دارد. به هر حال هرچه قدر که خدا برای فرد موثرتر و قوی

 ی خدایش،د یعنست. اگر یاد خدا در کسی اثر نكرکند موثرتر است. یعنی خدا قوی باشد، یاد خدا هم قوی امی

شكل غلب در ما ماکه «. خدا»یا « یاد»گویند. مشكل دو جاست: می« ذکر»خدا نیست. در واقع احضار یاد خدا را 

ارحم »گر خدایی نیست؛ بنابراین اثرات خدایمان هم کم است و الا ا« قدیر»و « علیم»است که خدایمان « خدا»

از این  آورد ولی اگر خدا خالیمی« اثر»و « ربوبیت»و « رحمت»باشد، یادش « رب العالمین»، خدایی باشد« الراحمین

 افتد.خصوصیات باشد، هیچ اتفاقی نمی

 شاءالله که خداوند یادش را در ما جاری کند به برکت صلوات.ان

تواند خود را ند نمیاد نكی که خدا را یتر از این که خدا را یاد کنیم نیست، زیرا کسهیچ چیزی در این دنیا با ارزش

 «.خدا»ت هم از جه و« یاد»های تقویت ذکر است. هم از جهت یكی از راه« دعا»بشناسد و اطرافش را ادراک کند و 

 .شان را ارائه دهندرسانیم و در ادامه دوستان پژوهششاءالله ابتدا بحث را به سرانجام میان

 «امت»ود. ب« ماماامت و »ات مهمی را استخراج کردیم که یكی از این موضوعات، از سوره مبارکه عادیات، موضوع

 را در سه رویكرد یا سه لایه مطرح کردیم که دوتای آن بحث شد و یكی برای امروز ماند.

 گیریشکل (1

 استقرار (2

 کند.رسد و در واقع تكامل پیدا میوقتی به بلوغ و رشد می: شکوفایی (3
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ه هر حال حوصله جلسه نیاز داشته باشد، ولی ب 8است که مطرح شود، که به طور کامل  مباحث مهمی اینجا لازم

ود تا طرح ششود که برخی از مطالب متوان همه را بیان کرد و سعی میای است که نمیجمع و مباحث به گونه

 تر پیش برویم.سریع

ای از وعهت مجمثلا کتاب بصائر الدرجاسازی، بحث امام را داریم؛ روایات زیادی داریم که مما در حوزه امت

ت السلام( بالاخص ولایبیت)علیهمروایات است که راجع به این موضوع است که هر کسی ولایت اهل

یات این این روا نه ازالسلام( را نپذیرد، کافر است و حتی از دین خارج شده و شبیه شده است. چند نموائمه)علیهم

 اند:چنین

عْتُ أَبَا جَعْفرٍَ دُ بنُْ الحْسَُینِْ عنَِ النَّضْرِ بنِْ شُعیَْبٍ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ الفُْضیَْلِ عنَْ أَبیِ حَمزْةََ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِحَدَّثنََا محَُمَّ

الِ حجَُّتِی عَلىَ الأْشَْقیَِاءِ منِْ أمَُّتكَِ منَْ إنَِّ منِِ اسْتكِْمَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إنَِّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَى یقَُولُ السلام()علیه

دهِِ فإَنَِّ فَضلْكََ فضَلُْهمُْ وَ حقََّكَ تَرکََ وَلَایةََ علَیٍِّ وَ اختَْارَ وَلَایةََ منَْ وَالىَ أعَدْاَءهَُ وَ أَنْكرََ فضَلْهَُ وَ فضَلَْ الْأَوْصیَِاءِ منِْ بَعْ

مْ وَ مَعْصیَِتَكَ مَعْصیَِتُهُمْ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُداَةُ مِنْ بَعْدکَِ جرَىَ فِیهمِْ رُوحُكَ وَ رُوحهُُمْ جرَىَ حَقُّهُمْ وَ طَاعَتَكَ طَاعَتهُُ 

اءِ قَبْلَكَ وَ همُْ الأَْنبِْیَفِیكَ مِنْ ربَِّكَ وَ هُمْ عتِْرَتكَُ مِنْ طِینَتِكَ وَ لحَْمُكَ وَ دمَكَُ قَدْ أَجرْىَ اللَّهُ فِیهمِْ سنَُّتَكَ وَ سُنَّةَ 

تُهُمْ وَ نجََا منَْ أَحَبَّهمُْ وَ وَالاهمُْ وَ خُزَّانیِ علَىَ عِلمْیِ منِْ بَعْدکَِ حقَّاً علَیََّ لَقدَِ اصطَْفیَْتُهمُْ وَ انْتجَبَْتُهُمْ وَ أخَْلَصْتُهمُْ وَ ارْتضََیْ

 دْ أَتَانِی جبَْرَئیِلُ بِأسَْماَئِهِمْ وَ أَسمَْاءِ آباَئِهِمْ وَ أحَِبَّائِهِمْ وَ الْمُسَلِّمِینَ لِفَضْلِهِمْ.ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَقَ 167سَلَّمَ بفَِضْلِهمِْ 

168 

ن حجت داوند ایپیوندد و خالسلام( را ترک کند، جزء امت هم باشد، به اشقیا میهر کسی ولایت امیرالمومنین)علیه

ها دار امامت خودش است، اینگویید که هر امامی عهدهشده، در موقعی میامام تعیین  12را تمام کرده است، که 

کند این ائمه را مطرح می امام را قبول داشته باشد. وقتی 12ناسخ و منسوخ نیستند بلكه شما در زمان هر امامی باید 

ها را باید آن ه. همچیعنی ها هر کدام گوید که إصطفا شده، مرتضی شده و ... باید بررسی کنید که ایناین چنین می

ل همه باید فض بیعتاها باشید پس طکه تسلیم فضل همه آندوست داشته باشید و هم ولایت همه را بپذیرید و هم این

 ستام، ممكن شناسیها باشید؛ ما باید به این سمت برویم که فضل هر امامی را بها را بشناسید که تسلیم آناین

                                                           
 لفضلهم، فی نسخة البحار. -(1)  167
 53، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج 168
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 ه هر تفصیلی بایدابراین به. بنامام را بخوانید یا اینكه مثلا دعاهای صحیفه را بخوانید و غیر بگویند که بروید سیره هر

امی را زیارت کردید بار ام 4تا  3برسید. بعد از مدتی که هیجان زیارت در شما فروکش شد و سالی « فضل»شما به 

نید که ی پیدا کی کرنشو تسلیم فضل شوید یعنشود، در صورتیكه شما اگر فضل آن امام را بدانید برایتان تكراری می

 آن فضل و شوید، ملاقاتآن فضل را در خود جاری کنید. شما به عنوان وساطت آن جریان خدمت امام شرفیاب می

 تسلیم آن فضل مهم است. 

حظه به ازمند لینه ما ککنند، زیرا اول باید اثبات کنند السلام( را مطرح میبیت)علیهمنوعا روایات فضائل کلی اهل

ایات در غالب رو واریم دلحظه به امام هستیم و نسبت به این توجیه نیستیم، زیرا ما نسبت به کل نظام امامت تردید 

است.  توحید امامت ورای توحید است در حالیكه این عِدلکنند که ها احساس میاثبات نظام امامت است. آدم

 ( است. و...روایات است که امیرالمومنین )عین الله، اذن اللهتوانند این دو را یكی کنند. مثلا در نمی

عنَْ السلام( )علیهلتُْ أَبَا جَعْفرٍَ حَدَّثنََا یَعْقُوبُ بنُْ یزَیِدَ عنَِ الحْسََنِ بنِْ محَبُْوبٍ عنَِ الأَْحْوَلِ عنَْ سَلَّامِ بنِْ المُْستَْنیِرِ قَالَ: سَأَ

ولُ اللَّهِ ةٍ طیَِّبةٍَ أصَْلُها ثابِتٌ وَ فَرعْهُا فیِ السَّماءِ تُؤْتیِ أکُُلَها کُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ ربَِّها فقََالَ الشَّجَرةَُ رَسُکَشجََرَ قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلىَ

ئِمَّةُ وَ وَرقَهُاَ الشِّیعةَُ وَ إنَِّ الرَّجلَُ مِنْهمُْ نَسَبُهُ ثَابِتٌ فیِ بَنیِ هَاشمٍِ وَ فرَعُْ الشَّجَرةَِ علَیٌِّ وَ عنُْصُرُ الشَّجرَةَِ فَاطِمَةُ وَ أَغصَْانهَُا الأَْ

تُؤْتِی أکُُلَها کلَُّ  فدِاَکَ قوَْلُهُ تَعاَلىَلَیمَُوتُ فَتسَْقطُُ مِنْهَا وَرَقَةٌ وَ إنَِّ الْمَولُْودَ مِنْهُمْ لیَُولَدُ فَتوُرِقُ ورَقََةً قَالَ قُلتُْ لَهُ جعُِلْتُ 

 169 ها قَالَ هُوَ مَا یخَْرُجُ مِنَ الإِْمَامِ مِنَ الحَْلَالِ وَ الحَْراَمِ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَى شِیعَتِهِ.حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ

ت وآله( هستند، شاخه های درخت حضرعلیهاللهدر واقع آن چیزی که خود درخت است، رسول خدا)صلی

های اخهشالسلام( است. است فاطمه)علیها السلام( است و نظام آوندی آن که روح جاری در آن درختعلی)علیه

ر برگ دیگ ره یكالسلام(  هستند و ورق آن شیعه است. این درختان وقتی برگش بیافتد دوبا)علیهماش ائمهفرعی

 آید.رود ولی جایش یك شیعه به دنیا میروید و این یعنی یك شیعه از دنیا میمی

« تام»ی ما اند. بحث اصلالسلام( تمایز قائل شدهو بین ائمه)علیهماند برخی روایات است که به صورت خاص آمده

ش همه ر عصر خوددکند. یك امام پیدا می« نظام امامت»داریم، نه، نیاز به « امام»بود، بعد از شكوفایی امت نیاز به 

 اند.ای بررسی کردهاند نظام ولایت را به صورت منظومهائمه است. برخی روایات آمده

                                                           
 59، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج 169
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وآله( علیهالله)صلیهِ مُنْذرٍِ قَالَ حدََّثَنِی سعَِیدُ بنُْ طَرِیفٍ عنَِ الْأصَْبغَِ بْنِ نُباَتةََ عَنِ ابنِْ عبََّاسٍ قَالَ سمَِعْتُ رسَوُلَ اللَّ بْنُ 

 منَِ النَّارِ وَ مِنَ الْفَزَعِ الْأکَبَْرِ فقََامَ إِلَیْهِ أَبُو سَعِیدٍ باَباً مَنْ دَخَلَهُ أَمِنَ 170: مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ )اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَكُمْ(یقَُولُ

 سَیِّدُ الْوَصیِِّینَ وَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ وَ الخُْدْریُِّ فقََالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اهدِْنَا إِلىَ هذَاَ البَْابِ حتََّى نَعْرفِهَُ قاَلَ هوَُ علَیُِّ بنُْ أبَیِ طاَلبٍِ 

 بِالْعُرْوةَِ الوْثُْقَى الَّتیِ 172مَعَاشِرَ النَّاسِ منَْ أَحَبَّ أَنْ یتََمَسَّكَ 171وَ خَلیِفَةُ اللَّهِ عَلىَ النَّاسِ أَجمَْعِینَ  خُو رَسُولِ ربَِّ الْعاَلمَِینَ أَ

ایتَهَُ ولََایَتیِ وَ طَاعَتهَُ طاَعَتِی معََاشِرَ النَّاسِ منَْ أحََبَّ أنَْ یَعْرفَِ لَا انْفصِامَ لَها فَلیَْتمََسَّكْ بِوَلَایةَِ عَلیِِّ بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ ع فَإنَِّ وَلَ

طاَلبٍِ فَلیَْقْتَدِ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی  173ولَهُ(الحْجَُّةَ بَعْدِی فَلْیَعْرِفْ عَلِیَّ بنَْ أبَِی طَالِبٍ ع ]مَعَاشِرَ النَّاسِ )مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَولََّى اللَّهَ وَ رَسُ

عِلْمیِ فقََامَ جَابرُِ بنُْ عبَْدِ اللَّهِ الأَْنصَْاریُِّ فقََالَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ وَ مَا عِدَّةُ الأَْئمَِّةِ  175وَ الأَْئِمَّةِ منِْ ذرُِّیَّتیِ فَإِنَّهمُْ خزَُّانُ  174[بَعْدیِ

عِنْدَ اللَّهِ اثنْا عَشَرَ شَهْراً فِی کتِابِ اللَّهِ  176 بِأَجْمعَهِِ عدَِّتُهُمْ عِدَّةُ الشُّهوُرِ وَ هیَِ فقََالَ یَا جاَبِرُ سَأَلتَْنِی رَحِمكََ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ 

وَ عِدَّتُهمُْ عِدَّةُ الْعُیُونِ الَّتِی انْفجََرَتْ لمُِوسىَ بنِْ عِمرْاَنَ ع حِینَ ضَربََ بِعَصاَهُ  177یَوْمَ خَلقََ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ 

وَ بعََثنْا مِنْهُمُ اثْنیَْ عشَرََ  180[وَ عِدَّتهُمُْ عدَِّةُ نُقبََاءِ بنَیِ إِسرْاَئیِلَ ]قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَ 179فَانْفجََرَتْ مِنْهُ اثْنتَا عشَرَْةَ عَینْاً 178الحْجََرَ[]

وَ آخِرهُمُُ القَْائِمُ الْمَهْدِیُّ صَلوَاَتُ اللَّهِ  السلام()علیهبنُْ أَبیِ طاَلبٍِ  أوََّلُهُمْ علَِیُّ 182فَالْأَئِمَّةُ یَا جاَبِرُ اثنَْا عشََرَ ]إمَِاماً[ 181نَقیِباً 

 183.184عَلَیْهمِْ 

                                                           
 و الیقین و البحار و المطبوع: للّه.« ب» ( فی نسخة4)  170
 «.و خلیفة اللّه» بدل« و خلیفته» ن:، و فی الیقی«ب» ( من نسخة1)  171

 «.الناس» بدل« الخلق» و فی المطبوع:
 ( فی الیقین: یستمسك، و کذا فی الموضع التالى.2)  172
 ( فی الیقین: من سره أن یتول ولایة اللّه.3)  173
 «.ب» ( لیس فی نسخة4)  174
 ( فی المطبوع: خزائن.5)  175
 و المطبوع: و هو.« ب» ( فی نسخة6)  176
 .36( إشارة الى سورة التوبة: 7)  177
 و الیقین و البحار.« ب» ( من نسخة8)  178
 .60( إشارة الى سورة البقرة: 9)  179
 «.أ» ( لیس فی نسخة10)  180
 .12( المائدة: 11)  181
 «.ب» ( لیس فی نسخة12)  182
و رواه الكراجكیّ فی  -.-.18ح  512و ص  65ح  199و ص  57ح  166، و ص 55ح  45و ص  15ح  18و غایة المرام:  60( عنه الیقین: 13)  183

 .132عن ابن شاذان، عنه الیقین:  21و  20الاستنصار: 
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ست، اوایت بابی وجود دارد که هر کسی وارد آن شود، از آتش در امان است. پس اولین شأنی که براساس ر

 یعنی کارهایش باید براساس حجت باشد.« حجت»

راست فاز روی  دی کهوآله( فرمودند که جابر سوالی پرسیعلیهاللهه چند تا هستند؟ پیامبر)صلیجابر پرسید که ائم

امام داریم.  12ریم، پس ماه دا 12هاست. ها به تعداد ماهبود. تو سوال کردی از اسلام به کل آن )اجمعه(. تعداد آن

ش شد م که نامداری لسلام( هستند. ما یك اماماشهر یعنی ماه! در ذیل همین آیه هم داریم که منظور ائمه)علیهم

ت حضرت یعنی متناسب با هر نیاز امت یك چشمه جوشانده شد. یكی از معجزا«. عین»، یكی اینكه «شهر»

 هم نام دیگر بود.« نقیب»قوم جوشید.  12چشمه برای  12السلام( این بود که موسی)علیه

ها و ها، چشمههین ماها بیان کردند، چطور بیند، ائمه را با ماهها را بگوپس در روایت برای آنكه وجه شباهت آن

 شوید؟ها تمایز قائل مینقب

ع اهل تسنن ا در منابوآله( است نوععلیهاللهاند. روایاتی که از پیامبر)صلیوجه تمایز در روایات این چنین بیان شده

اند و ن کردها بیارای نیست که فقط ائمه شیعه آن وارد شده است و روایات مورد تایید اهل تسنن است و به گونه

 اند.نوعا در صحیح بخاری و مسلم آمده

 بْنُ 186رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حدََّثَنِی أَحْمَدُ بنُْ أَمَانٍ الْعاَمِریُِّ قاَلَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ  185حَدَّثنََا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ محَُمَّدُ بنُْ وهَبَْانَ الصالی

وآله( علیهالله)صلیسَمِعتُْ رسَُولَ اللَّهِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتُْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مَسْعُودٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ جدَِّهِ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ مَسْعُودٍ قَالَ

 ءُ لأِهَْلِ الْأرَضِْ وَ علَىَ الوْجَْهَیْنِ منِْهُمَا کتَِابَةٌ ثمَُّ قَالَ أَ هٌ یضُِیءُ لأِهَْلِ السَّمَاءِ وَ وجَْ : إِنَّ لِلشَّمْسِ وجَهَْیْنِ فَوجَهٌْ یُضیِیقَُولُ

 

 

                                                                                                                                                                                           

 عن الیقین بالطریقین. 84ح  263 /36و أخرجه فی البحار: 
 72مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  184
 (.16( تقدمت ترجمته فی المنقبة) 2)  185
أجد له ذکرا فی ما عندنا من کتب التراجم، و انما وجدته باسم) عتبة( و یكنى أبو عمیس المسعودیّ، و الظاهر أنّه هو  ( کذا فی الأصل. و لم3)  186

 الصحیح.

 من أصحاب الصادق علیه السلام. 645رقم  262عده الشیخ الطوسیّ فی رجاله: 

 .17رقم  4 /2ب: ، و ابن حجر العسقلانى فی تقریب التهذی366 /6و وثقه ابن سعد فی طبقاته: 
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وَ  188ضِ الَّتِی تَلِی أَهْلَ السَّمَاءِ اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَْ 187فقََالَ الكِْتَابَةُ تَدْرُونَ مَا تِلْكَ الْكتَِابَةُ؟ قُلنَْا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أعَلْمَُ 

 190.191نُورُ الأْرَضَِینَ السلام()علیهالْأرَضِْ علَِیٌّ  189[أَمَّا الكِْتَابَةُ الَّتِی تلَِی ]أهَلَْ 

نی عشری آن، إث وسازی انجام شود شود درست باشد، باید براساس آن نظامهایی که بیان میاگر این حرف نکته:

 زندگی کردن است.

ل ست و )مثارشید جه آن از بالا باید نگاه شود که وجه خالق و جاعل آن خوروایت: خورشید دو وجه دارد، یك و

ز و و رو شود و تغییراتی که دارد سبب شبموضوع و مسئله است( وجهی که موجب نورانی شدن اهل زمین می

هار و نو  م لیلمفهو شود. وقتی مثلا در آسمان بروید دیگر شب و روز نداریم و این زمین است کهها میفصول و ماه

 کند. ممكن است کسی بتواند برای همین یك روایت، یك کتاب بنویسد!فصول را تعیین می

سی دند که کر مانالسلام( منتظو ادامه روایت: هر کدام از این وجود خورشید هم خاصیت ثبت دارند. حضرت)علیه

یقت ض( را حقت والارالله نور السماواکه نپرسید که خودشان بیان کردند، )چیست؟ کسی مثل این« کتابه»بپرسد که 

دهد به زمین، تابد و درخشش میجاری در خورشید آسمان بگیرید، و آن وجهی از خورشید که می

 السلام( است.علی)علیه

 دهند.السلام( در چنین روایاتی همان معنای امامت را میعلی)علیه نکته:

ابل و ساحت قدام در حالتی امام یكسان است. به همین دلیل امتواند حالات مختلف داشته باشد ولی در هر زمین می

 ست.ای است که وجه زمینی ابحث است، یك بحث ملكوتی که نظام اسمائی است، یك وجه هم امر و نهی

های خاص السلام( که از ابن شاذان است و روایتحضرت امیرالمومنین)علیه «مائةُ مَنقَْبَة»کتاب 

 آن صفات زیبایی که یعنی« منقبت»ها ذکر شده است. تا از آن 10م( است و در کتاب حدود السلاامیرالمومنین)علیه

                                                           
 کتابة.«: أ» ( فی نسخة1)  187
 .35( النور: 2)  188
 «.أ» ( لیس فی نسخة3)  189
 .432ح  158و مدینة المعاجز:  21ح  9 /27( عنه البحار: 4)  190
 77مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  191
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م. نور کنی ن کسبآآید که به معنای صفاتی است که ما را ترغیب می کند که از یك نفر دارد یا از همان نقب می

 هایی است که برای رسیدن به نور یا آب است، راه نفوذ است. راه« نقب»

شتراک است و ضرورت عدد در لایه ا 999ایت بخوانیم و بعد از آن به تمایزات برسیم، از هر هزار روایت، چند رو

زیاد  این بحث وید وشها را بخوانیم، فرض بگیرید که با آن قسمت آشنا هستید و وارد تمایزات هم دارد که اول آن

شود و ز میایمان بالم برعه سمت عمل رفتیم باب ادامه نیز باز نخواهد شد زیرا علم باید با عمل همراه شود و وقتی ب

 شود.اگر کسی در این مسیر عجله کرد، باب علم بر او بسته می

ی السلام( یك سربیت)علیهمهایی که آمد تقریبا اثبات شد، اهلما یك نظری داشتم که در این روایات و منقبت

شود و حتی شف میکها به عنوان آثار قاد دارم که روزی اینهایی دارند که دست بشر نرسیده است و اعتنوشتهدست

 هایی دارند که در زیر زمین یا جایی پنهان است. اعتقاد دارم که کتابخانه

اند. حصاحب لو ودشانکنند، لازم نیست که با نقل بیان کنند بلكه خالسلام( وقتی روایت را مطرح میبیت)علیهماهل

یعنی  دانیم دقیقا به چه معناست.دارند، ولی نمی« سبعون زراع»( کتاب السلاممثلا امام علی)علیه

ا و در روایات است که م سال حتما آثاری از خودشان به جای گذاشتند 25السلام( در مدینه در این امیرالمومنین)علیه

اجع به رصائر هم اب بکت کنند. مثل این روایت که، احتمالا از یك کتاب است و درها راهنمایی میرا به این مكتوبه

 السلام( مطرح شده است.السلام( به خصوص امیرالمومنین)علیهبیت)علیهمهای اهلنوشتهدست

مُوسىَ بنُْ  رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حدََّثنََا محَُمَّدُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ الْأشَْعثَِ بِمصِرَْ قَالَ حدََّثنََا 192حَدَّثنََا سَهلُْ بنُْ أَحْمدََ الدِّیبَاجیُِ

عَنْ أبَِیهِ مُوسىَ بْنِ جعَفَْرٍ عنَْ أَبِیهِ جعَفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ محَُمَّدِ بنِْ  193[إِسمَْاعیِلَ ]قَالَ حَدَّثنََا أبَیِ إسِْماَعیِلُ بْنُ مُوسىَ

 :وآله(علیهالله)صلیقَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ السلام()علیهیٍّعَلیٍِّ عنَْ أَبِیهِ علَیِِّ بنِْ الحُْسَیْنِ عَنْ أَبیِهِ الحْسَُیْنِ بنِْ علَِ

                                                           
» أو« الاشعثیات» ، یروى«ایمان أبى طالب» و محمد، بغدادیّ، له کتاب( هو سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الدیباجى أب1)  192

ن جعفر علیه ن بن موسى بماعیل بعن راویها محمّد بن محمّد ابن الاشعث بن محمّد الكوفیّ قراءة علیه بمصر، و الكتاب منسوب الى إس« الجعفریات

 السلام، یروى عنه ولده موسى بن إسماعیل.

، رجال ابن 141ال النجاشیّ: ، رج474ه و صلى علیه الشیخ المفید. ترجم له فی رجال الطوسیّ:  380و مات فی صفر سنة  ،286ولد الدیباجى سنة 

، أعلام 513 /2، الذریعة: 117 /3زان: لسان المی 333 /8، رجال السیّد الخوئی: 392 /1، جامع الرواة: 81رجال العلّامة الحلیّّ:  460و ص  180داود: 

 و غیرهم. 137بع: القرن الرا
 ( سقط من النسخ، راجع التعلیقة السابقة.2)  193
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عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ فَاطمَِةُ أَمَةُ اللَّهِ الحَْسَنُ وَ  195لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  194دَخَلْتُ الجَْنَّةَ فَرَأَیْتُ علََى بَابِهَا مَكتُْوباً بِالنُّورِ

 197.198عَلىَ مُبْغضِِیهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  196حسَُیْنُ صَفْوَةُ اللَّهِ ]علَىَ محُبِِّیهِمْ رَحْمةَُ اللَّهِ وَ[الْ

جُ قَالَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بنُْ ا محَُمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الأْعَْرَقَالَ حَدَّثَنَ اللَّهُ مَهُحَدَّثنََا أَبُو محَُمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحُْسَیْنِ الشَّیخُْ الصَّالحُِ رَحِ

نِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ بْزیِدَ الرَّقاَشِیُّ عنَْ أَنسَِ لرَّبِیعُ بنُْ یَثَنِی احدََّ حدََّثَنِی عَلیُِّ بنُْ الحُْسَیْنِ قَالَ الحُْسَیْنِ بنِْ عَبدِْ الْوَهَّابِ قَالَ 

 :وآله(علیهالله)صلیرَسُولُ اللَّهِ

یَا داَلُّ یَا عَابدُِ یَا هاَدیِ یاَ مَهدْیُِّ یاَ  200عَلیُِّ بنُْ أَبیِ طَالِبٍ ع بِسَبْعةَِ أَسمَْاءَ )أَوَّلُهَا یَا صدِِّیقُ( 199یَوْمُ القِْیَامَةِ یُناَدىَإِذَا کَانَ 

 202.203أَنْتَ وَ شیِعَتُكَ إِلَى الجَْنَّةِ بِغیَْرِ حِسَابِ  201فَتَى یَا علَِیُّ مرَُّ 

 

                                                           
 و الخصال: بالذهب.« ب» ( فی نسخة3)  194
 و الخصال: حبیب.« ب» ( فی نسخة4)  195
 ( من غایة المرام و مدینة المعاجز.5)  196
 .103ذ ح  256و ص  415ح  149، و مدینة المعاجز: 82ح  586( عنه غایة المرام: 6)  197

 .181 /6و روضات الجنّات:  31ح  228 /27بإسناده عن ابن شاذان، عنه البحار:  63الكراجكیّ فی کنزه:  و رواه

 بإسناده الى محمّد بن الاشعث عنه البحار: 10ح  323 /1و رواه الصدوق فی الخصال: 

 ، عنه و عن المائة منقبة.6ح  3 /27، و أخرجه فی البحار: 167ح  191 /8

 .8ح  4 /27، عنه البحار: 77ح  365 /1أمالیه:  و رواه الطوسیّ فی

، و الگنجى فی 194و ص  70 /5ان: و العسقلانى فی لسان المیز --396ح  73 /2، و الحموینى فی فرائد السمطین: 214و رواه الخوارزمی فی المناقب: 

 «.مهما ذکر اللّه» و أضاف فی آخره 423کفایة الطالب: 

 ، و الطرائف:303 /43، عنه البحار: 94 /1، و کشف الغمّة: 4ح  75 /2و الصراط المستقیم: 

 جمیعا باسنادهم الى ابن عبّاس. 217 /2، و الذهبی فی میزان الاعتدال: 65ح  64

 اس.بن عبّعى عن الّه الجزریّ الشاف) مخطوط( عن الخطیب و الحافظ أبو محمّد عزّ الدین عبد الرزاق بن رزق ال15و أخرجه البدخشى فی مفتاح النجا: 

 ) مخطوط( عن کتاب الفردوس.31و أخرجه ابن حسنویه فی درر بحر المناقب: 

 بإسناده الى ابن مردویه بإسناده الى موسى ابن إسماعیل. 18 /1و رواه الخوارزمی فی مقتل الحسین: 
 87مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  198
 ینادون.«: أ» ( فی نسخة1)  199
 : یا صدق. و فی المناقب: یا صدیق.88و غایة المرام ح « ب» فی نسخة( 2)  200
 اخرج.«: أ» ( فی نسخة3)  201
 .88ح  587( عنه غایة المرام: 4)  202

و ج  299 /4مخطوط(، و إحقاق الحقّ:  )95و مصباح الأنوار:  49ح  583بإسناده الى ابن شاذان، عنه غایة المرام:  228و رواه الخوارزمی فی المناقب: 

 .605 /8و ج  174 /7
 150مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  203
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طور خاص  ست که بهیات االسلام(. البته برخی از رواالسلام( بخوانید ائمه)علیهمای امیرالمومنین)علیهاین را به ج

 السلام( باید به کار رود.گوید که این صفت فقط برای امیرالمومنین)علیهمی

 برد.دهد و هم میبه معنای راهبر است یعنی هم نشان می« دالّ»

 اس یك مسمایی طراحی شده است.رسد که اسم ائمه براسبه نظر می

 کرده است.السلام( اسمائشان مسمی داشته و با صفات الهی ارتباط پیدا میبیت)علیهمهمه اهل

نُ أَحْمدََ قَالَ حَدَّثنََا محُمََّدُ ثَناَ یحَْیَى بْأَخبَْرَنِی أَبوُ الطَّیِّبِ محَُمَّدُ بنُْ الحُْسَیْنِ التَّیْمُلِیُّ قَالَ حَدَّثَناَ محَُمَّدُ بنُْ سُلَیمَْانَ قَالَ حَدَّ

قَالَ   بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصاَریِِّ قَالَ بْنُ مُتَوکَِّلٍ قَالَ حَدَّثنََا زُفَرُ بنُْ الْهُذَیلِْ قَالَ حدََّثنََا الْأَعمْشَُ قاَلَ حَدَّثَنیِ مُورَِّقٌ عنَْ جاَبِرِ

مُشتَْقٌّ منَِ  205الحَْسَنُ حَسنَاً لِأَنَّ بإِِحْساَنِ اللَّهِ قَامَتِ السَّماَوَاتُ وَ الأْرَضُْ وَ الحَْسنَُ  204یَسُمِّ وآله(علیهالله)صلیرَسُولُ اللَّهِ

 208. 207مِنْ أَسمَْاءِ اللَّهِ تَعَالىَ وَ الحُْسَیْنُ تَصْغیِرُ الحَْسنَِ  206[الْإِحْسَانِ وَ عَلیٌِّ وَ الحَْسنَُ اسْماَنِ ]مشُْتقََّانِ

 حسن از اسم احسان خداست و حسین همان حسن است و اسم تصغیر حسن است. مثلا

رپا شده بسمان السلام( کوچك شده است، بلكه به وسیله این بزرگواران زمین و آگونه نیست که حسین)علیهاین

 ها و زمین است.ها اسمی برای قیام آسماناست. در واقع این

 رویم.کم به سمت تمایز میکم

لَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ یهِ عَنْ سلَُیمَْانَ بْنِ مِهْراَنَ قاَلَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ کثَِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو خَیثَْمَةَ عنَْ عَبْدِ العَنْ أَبِ

 وَ باِلحَْسَنِ أُعْطیِتُمُ  209أَ إِنَّما أَنتَْ مُنْذرٌِ وَ لِكُلِّ قَومٍْ هادٍاهْتدَیَْتُمْ وَ قرََالسلام( )علیهبِی أُنْذِرتْمُْ وَ بِعلَیِِّ بنِْ أَبیِ طَالِبٍ ص

 

                                                           
 و انه سمى.«: أ» ( فی نسخة1)  204
 الحسین.«: ب» ( فی نسخة2)  205
 و المطبوع.« ب» ( من نسخة3)  206
 .499 /1، و حلیة الابرار: 8ح  237، و ص 4ح  202( عنه: مدینة المعاجز: 4)  207

 .166 /3ن شهر اشوب: عن مناقب اب 5ذ ح  25: -عوالم الامام الحسن علیه السلام -16، و العوالم 30ذ ح  252 /43 و أخرجه فی البحار:
 21مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  208
 .7( الرعد: 9)  209
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حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِْ  212الجَْنَّةِ مَنْ عاَدَاهُ  الحْسَُینَْ بَابٌ مِنْ أبَوَْابِ  211ألََا وَ إِنَ 210الْإحِْسَانَ وَ باِلحُْسَیْنِ تَسْعَدُونَ وَ بِهِ تشَْقَونَْ 

 214.215الجَْنَّةِ 213رَائحِةََ 

السلام( لیهام حسن)عطه امشوید، و به واسالسلام( هدایت میشوید و به وسیله امیرالمومنین)علیهبه وسیله من انذار می

ین ابود که  م اینگونه بشنوید. در نظرپرسید که مگر هدایت غیر احسان است، فعلا اینشود، میبه شما احسان می

شود. امام م میالسلام( معلوها با حسین)علیهلام( باید باشد و سعادت و شقاوت انسانالسمباحث با امام حسن)علیه

 شود.یرام مالسلام( بابی از ابواب بهشت است و کسی که با او دشمنی کند رائحه بهشت بر او ححسین)علیه

یت ی ما هدابرا ست اماالسلام( مقوله ای دارای تفصیل ابیت)علیهمجالب است که هدایت نزد اولوالالباب و اهل

 مند شویم.ها بهرههمان فوز و همان سعادت و ... است، باید به تفصیل برسیم تا بتوانیم از آن

 ارد.ها تنوعی از هدایت وجود دشما باید مجموعه روایات را بشنوید و اجمالا بفهمید که توسط آن

امٍ الزَّیَّاتُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بنُْ القَْاسمِِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبَّادُ بْنُ یَعْقُوبَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ علَیِِّ بْنِ الفَْضْلِ بْنِ تَمَ

عنَْ عَلیِِّ بنِْ  216دِ بْنِ قَیسٍْ قَالَ حَدَّثَنِی موُسَى بنُْ عُثمَْانَ قَالَ حَدَّثَنِی الأْعَْمَشُ قَالَ حَدَّثَنیِ أَبُو إِسحْاَقَ عَنِ الحَْارِثِ وَ سَعیِ

أَنَا وَارِدکُمُْ علََى الْحَوْضِ وَ أنَتَْ یَا عَلیُِّ السَّاقیِ وَ الحَْسنَُ  وآله(علیهالله)صلیقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السلام()علیهأَبِی طَالِبٍ

 محَُمَّدُ بْنُ علَِیٍّ النَّاشِرُ وَ جَعفَْرُ بْنُ محُمََّدٍ السَّائِقُ وَ مُوسىَ بنُْ وَ  218وَ الحُْسَیْنُ الْآمرُِ وَ علَِیُّ بنُْ الحُْسَیْنِ الفَْارضُِ  217الذَّائدُِ 

 

                                                           
 ( فی البحار: تشبثون.10)  210
 و انما.«: أ، ب» ( فی نسختى11)  211
 مطبوع و المقتل: عانده.و ال« ب» ( فی نسخة1)  212
 ( فی البحار و البرهان و غایة المرام: ریح.2)  213
 .18ح  281 /2و البرهان:  6ح  235و غایة المرام ص  28ح  405 /35( عنه البحار: 3)  214

 بإسناده الى ابن شاذان. 145 /1و رواه الخوارزمی فی مقتل الحسین 
 22، ص: مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة 215
 همدان:( فی المقتل و البحار: بشیر، و ما أثبتناه فی المتن هو الصحیح، و سعید بن قیس هذا هو الذی مدحه الإمام علیّ علیه السلام بقوله فی 4)  216

\s\i یقودهم حامى الحقیقة ماجد\z سعید بن قیس و الكریم یحامى\z\E\E  ب علیّ علیه ن أصحامکما انى لم أقف فی کتب التراجم على رجل

 «.سعید بن بشیر» السلام باسم
 و خ ل و فرائد السمطین: الرائد.« ب» ( فی نسخة5)  217
 القانط، و فی المقتل و البحار: الفارط.« ب» ( فی نسخة6)  218
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 المُْؤْمنِِینَ وَ محَُمَّدُ بْنُ علَِیٍّ منُْزِلُ أهَلِْ  219جَعفَْرٍ محُْصِی الْمحُبِِّینَ وَ المُْبغْضِِینَ وَ قَامِعُ الْمنَُافقِِینَ وَ علَِیُّ بْنُ مُوسىَ مُزَیِّنُ 

أَهْلِ الجَْنَّةِ  وَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِیٍّ سرِاَجُ  221[وَ مُزَوِّجهُمُُ الحُْورَ ]الْعِینَ  220الجَْنَّةِ فِی دَرَجاَتِهِمْ وَ عَلِیُّ بنُْ محَُمَّدٍ خَطیِبُ شِیعَتِهِ

 224.225 اللَّهُ إلَِّا لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضىیوَْمَ الْقیَِامَةِ حَیثُْ لَا یأَْذَنُ 223شفَِیعُهُمْ 222یَستَْضیِئُونَ بِهِ وَ الْقاَئمُِ 

 الفاظی که به کار رفته است اغلب در زبان عرب مرسوم نبوده و این جالب است.

ستم مان کسی ههآورد یعنی من آید جنبه فاعلیت برای او میوارد به معنای ورد )ورد خودمان(، ولی وقتی وارد می

منم.  ه حوضود، نه اینكه من وارد حوض می شوم بلكه وارد کنندکه به واسطه من حوض برای شما مطرح می ش

یك  است و آن حوض وآله(علیهالله)صلییعنی بهشت، مسیر هدایت و تعریف جامعیت اسلام، حضرت رسول

 السلام( واسط آن است، خواهد که علی)علیهسقایتی می

 السلام(، ذائد یعنی حامی؛امام حسن)علیه 

 م(، آمر یعنی امرکننده؛السلاامام حسین)علیه 

 السلام(، فارض؛علی بن الحسین)علیه 

 السلام(، ناشر؛محمد بن علی)علیه 

 دهنده؛السلام(، هولجعفر بن محمد)علیه 

 کوبد؛شمارد و منافق را در هم میالسلام(، محبین و مبغضین را میموسی بن جعفر)علیه 

 بخش مومنینالسلام(، زینتعلی بن موسی)علیه 

                                                           
 زین، و فی فرائد السمطین: معین.«: أ» ( فی نسخة7)  219
 وم القیامة.شیعته ی«: ب» ( فی البحار و المطبوع: شیعتهم، و فی نسخة8)  220
 و المقتل و المطبوع.« ب» ( من نسخة9)  221
 ( فی نسختى الأصل: و الهادى، و فی البحار: و الهادى المهدى، و فی المقتل: و المهدى.1)  222
 ( فی المطبوع: هادى شیعتهم.2)  223
ح  721 /2، و حلیة الابرار: 150 /2راط المستقیم: و الص 271ح  173، عنه الطرائف ص 94 /1( رواه بالاسناد عنه الخوارزمی فی مقتل الحسین: 3)  224

 .2ح  692و ص  22ح  35، و غایة المرام ص 130

 .43ح  195بإسناده الى الخوارزمی، عنه غایة المرام ص  572ح  321 /2و رواه الحموینى فی فرائد السمطین: 

، عنه علیه و آله ن النبیّ صلىّ اللّهلى علیه السلام و عن جابر کلیهما ععن الحارث بن سعید بن قیس عن ع 251 /1و أورده ابن شهر اشوب فی المناقب: 

 و عن الطرائف. 91ضمن ح  270 /36البحار: 

 عن الطرائف. 14و أخرجه فی الإنصاف: 
 23مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص:  225
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 السلام(، قراردهنده اهل جنت در بهشت؛ن علی)علیهمحمد ب 

 السلام( است.ها با امام هادی)علیهالسلام(، مجموعه خطابهعلی بن محمد)علیه 

 ها یك طرح کلی دریافت کنید.نكته: این روایات چند بعدی است. باید از این

 تر است:روایت دیگری است که کمی از قبلی شسته رفته

غَوِیُّ قَالَ حدََّثَنِی علَیُِّ بنُْ بدُْ اللَّهِ بنُْ محَُمَّدٍ الْبَلَ حَدَّثَناَ عَهُ قاَ اللَّدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عبَُیدِْ اللَّهِ بنِْ مرَُّةَ رَحمِهَُحَدَّثَنِی محَُمَّ

ثَنِی نَافعٌِ عنَْ عَبدِْ مَّدٍ الْعنَْبرَیُِّ قَالَ حدََّ رَیحُْ بْنُ محَُشُیصَةَ بِو قَالْجَعْدِ قَالَ حَدَّثنَیِ أَحْمَدُ بنُْ وهَْبِ بْنِ منَْصوُرٍ قَالَ حدََّثَنِی أَبُ

 :السلام(لیه)عنِ أَبِی طَالِبٍلِعَلِیِّ بْ وآله(علیهالله)صلیاللَّهِ بنِْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

هاَدِیهَا وَ الحَْسَنُ قاَئِدُهاَ وَ الحْسَُیْنُ سَائِقُهَا وَ علَیُِّ بنُْ الحُْسیَنِْ جَامعِهَُا وَ محَُمَّدُ بنُْ علَیٍِّ  یَا علَیُِّ أَناَ نَذِیرُ أمَُّتیِ وَ أنَْتَ

یهَا وَ طاَرِدُ مبُْغِضِیهاَ وَ وَ علَیُِّ بنُْ مُوسىَ معَُبِّرُهَا وَ منُجِْ 226عَارِفُهاَ وَ جَعفَْرُ بنُْ محَُمَّدٍ کَاتِبُهَا وَ مُوسىَ بنُْ جَعفَْرٍ محُْصِیهاَ

وَ  229بْنُ علَیٍِّ مُناَدِیهاَ وَ عَالِمُهَا وَ الحَْسنَُ  228وَ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بْنُ محُمََّدٍ ساَتِرُهَا 227مُدْنِی مُؤْمنِِیهَا وَ محَُمَّدُ بْنُ علَیٍِّ قَائِمُهَا

 231.232یَا عَبْدَ اللَّهِ  230هَا إِنَّ فِی ذلكَِ لَآیاتٍ لِلْمتَُوَسِّمِینَمُعْطِیهَا وَ القَْائِمُ الْخَلفَُ ساَقِیهَا وَ مُناَشِدُ

 تند.آید، یعنی سایرین، شئون دیگر هادی هسای علی من نذیر هستم و تو هادی و بقیه ذیل هادی می

 برد؛قائد کسی است که از جلو می 

 برد؛سائق از پشت می 

 کننده؛جمع گردد(،علی بن الحسین جامعها )ها به امت برمی 

                                                           
 و مدنى مؤمنیها.«: ب» ( أضاف فی نسخة4)  226
 ( خ ل: محصیها.5)  227
 و البحار و المطبوع: سایرها.« ب» ( فی نسخة6)  228
 و المطبوع: نادیها، و فی البحار: نادبها.« أ» ( فی نسخة1)  229
 .75( الحجر: 2)  230
عن عبد ابن محمّد البغوى بإسناده المذکور الى ابن عمر، و فی  251 /1عن مناقب ابن شهر اشوب:  91ضمن ح  280 /36( أخرجه فی البحار: 3)  231

 ه قال: و قد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبد اللّه، عن النبیّ صلىّ اللّه علیه و آله.ذیل

 عن البغوى. 150 /2عن الصراط المستقیم:  222 /3و أخرجه فی اثبات الهداة: 

 و قال صاحب الاثبات: أسنده ابن خلیل الى ابن عمر بأربعة و ثلاثین طریقا.
 24و الأئمة، ص:  مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین 232
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 اند؛عارفها، شناساننده 

 کننده است؛کاتبها، ثبت 

 کننده است؛محصیها، احصا 

 دهد؛دهد و نجات میکند، عبور میمعبر باز می 

 السلام( واد)علیهجای از امام السلام( است. )در این روایات تعابیر ویژهدهنده با امام جواد)علیهقیام و سوق

 بیان می شود.(

 رد م علم داهست که ها به قرینه چنین ادهنده است، اینپوشاند و علمالسلام( امت را می)علیهعلی بن محمد

 دهد.و هم علم می

 دهد.دهد و به امت عطا میالسلام( کسی است که ندا میحسن بن علی)علیه 

 ها را شدهعنی گمکند، واسطه رزق است و مناشد است؛ نشد یقائم هم خلف است، یعنی همه را پشتیبانی می

 کند.دهد و ضمیمه میپیدا کرده و به هم پیوست می

م، اما ع خواندیر سریهایی را که خواندید، هر روایت برای یك منبر سخنرانی کافی است! ما ده روایت را بطوروایت

 شما باید با تمرکز بیشتری مطالعه کنید.

*** 

 ساعت دوم

 هایی که انجام شد:نتیجه بحث

ن مطرح یت انساشود به امّت. وقتی راجع به هداشأن فردی دارد و یك شأن جمعی و تبدیل میگفتیم انسان یك 

 شود.شود، هم شأن فردی و هم شأن جمعی مهم میمی

ر ساحت هم د وخداوند رسول فرستاده است که نذیر فرد و امّت باشد. هم در ساحت فردی باید موضوع را دید 

فرد و  ارکنندگی. بیدایزی قائل شده است. کار رسول را انذار معرفی کرده استجمعی. در قرآن بین رسول و امام تم

 دهد. السلام( فرد و امّت است. حكمت و فضل میامّت است بر اساس سوره یس. امام هادی)علیه
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ه بند کمی و شروع شود )انذار(شود و از خواب بیدار میآورند. تنش در گیاهی ایجاد میشكوفایی را با فضل می

ه د. هموارجدا شون گونه نیست که انذار و هدایتاین«. هدایت»شود دهی و به بار نشستن، این میزدن و برگجوانه

اری ب رود، که خوابگذارد به خواب بروند، گیاه که بخواهد همراه هم هستند. اما شأن انذار، حالتی است که نمی

یجاد رکتی که احاش ایجاد حرکت است. وظیفه« نذیر»گوییم یکند بیدار شود. دو وجه است. وجه انذار که ممی

ع . در واقاش هدایت کردن بدون انحراف از حق استوظیفه« هادی»شود سیر و صیروریت به سمت حق است. می

 کند. سیر و صیروریت را تا رسیدن به نتیجه دنبال می

ت مثل و حرک د وجه ثابت حق هستند و زمانشود. رسول و امام مثل خورشید هستنبحث حرکت در اینجا مهم می

 د و هدایتشویجاد میگویید زمان. در بستر زمان حرکت ایعنی می« حرکت»گویید مانند. در واقع وقتی میزمین می

 شود.افتد به واسطه انواع حرکت و انواع زمان در این بستر محقق میاتفاق می
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ك شیء ی خواهد، خارج ازاریم و هر حرکتی یك امر و نهی میبر اساس حصر عقلی، حرکت یعنی یك محرک د

انی یك زم تواند هم محرک باشد هم متحرک و این به قدیم بودن مربوط است. اگر قدیم است حتماچیزی می

حرکت  ینصورتاتواند امر و نهی به خودش کند و محرک باید بیرون خودش باشد در غیر بوجود آمده است. نمی

-یجهتی م خواهد و امكاناتی. هر حرکتیکند چون کتاب و اجل دارد. محرک خارجی مییل مینهایت مبه بی

 خواهد، هر حرکتی سرعتی دارد. این باید هماهنگی داشته باشد با استقراء به حصر رسیدیم: 

 محرکی باید باشد؛ .1

 امكاناتی باشد که نسبت به آن حرکت صورت گیرد؛ .2

 جهت حرکت؛ .3

 سرعت؛ .4

 هماهنگی.  .5

دازدشان انمی شوند و حرکتشان به نفس نفسعادیات با این بحث هماهنگ است. کسانی که سوار اسب می و سوره

 . جهت داشته، هماهنگی دارند، سرعت دارند و امكانات. هماهنگی با خودش، در خودش و یا بیرون

 م. عرفی کنیواهیم مخمی ایگوییم و امام را از وجه زمینی و مسئلهخورشید دو وجه دارد، استدلال زمینی را می
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. عداد استی استبرای هر امكاناتی یك قابلیت و یك فاعلیت مطرح است. قابلیت یعنی استعداد و فاعلیت شكفتگ

ند و شتباه نكای که که کسی چیزی را بالقوه دارد و کسی چیزی را بالفعل دارد. در جهت یك سائق یعنی جلوداراین

 دهنده از پشت سر است. ئد که انگیزهنقشه داشته باشد داریم و یك قا

 

 رند. گیها درون قرار میگیرند و نوعا سائقدهنده، نوعا جلودارها بیرون قرار میجلودار و سوق

 در سرعت، شتاب داریم و توقف. همیشه که نباید حرکت کند، گاهی باید بایستد. 

د. در کننمی ها معنا پیداوقف است که سرعتتر از حرکت کردن است. بین شتاب و تها ایستادن مهموقتخیلی

 هماهنگی، هماهنگی بین اجزای محرک داریم و هماهنگی بیرونی. 

ر ود اگبجلوبرنده کارش جلوگیری از اعوجاج است و سائق کارش این است که طرف خودش برود. خیلی خوب 

 است.و چهار شهر کم  شد. الان فقط هشت شهر بدست آوردهتایی میها سهمولفه

 اشكال ندارد کسی بر اساس روایت و حصر عقلی چنین مدلی در بیاورد. کشف مهمی حاصل شد. 

ن( ظه )آن آت، لحاساسا هدایت امت است، هدایت در عصر )دوره(، سال، ماه، هفته، هفت روز، صبح، ظهر ،...ساع

 شود. شود و ولایت جاری در لحظه میگیرد و هدایت در لحظه میصورت می
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هی بر امر و ن ست باام بر پنج پایه بنا شده است، حج، زکات، روزه، نماز و ولایت. ولایت چون روی هر لحظه اسلا

 همه غلبه دارد. 

 

ر دیم هرچند اکرده گوییم اصطلاحگوییم؛ معلوم نیست از کجا میفرجه( را امام زمان میتعالیاللهامام عصر)عجل

ه نه امام لحظ گفتیما واقعا این اصطلاح، اصطلاح درستی است. بهتر است میای از آن هست. اما گویروایات رایحه

 فرجه(.تعالیاللهامام عصر)عجل
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 کنید.  ید مدیریتانستهشود. اگر زمان را بتوانید مدیریت کنید، همه چیز را توامدیریت و امامت در زمان جاری می

ی ودار خیلین نمشود. اشد، شیعه نیست. بحث روزها خیلی مهم میشبیه انسانی است در لحظه و اگر در لحظه نبا

.. همه مهم .ول ماه شود. شهر اول ... روز اشود. سال و ایام روزش مهم میبحث دارد. سوره قدر و عصر مطرح می

ی به اهر لحظهان در جا گفتیم این زمین است و این خورشید است و انسشود و مطالب بسیار جالبی دارد. در اینمی

( باید گی )قیامانگیختدهد. ولایت )امر و نهی الهی( در هر لحظه باید باشد. برواسطه امر و نهی حرکتی انجام می

باشد و  د واضحخواهد حرکت کند، باید رزق لازم را داشته باشد. حتما باید مقصاتفاق بیافتد و کسی که می

 ند. کزاد و توشه کافی نسبت به کارش فراهم  انگیزش حرکت باید داشته باشد برای بعد حرکت داشتن

سنجی ند افقاید بتوابش را صحت حرکتش را بتواند با معیاری بسنجد. منافع را باید بتواند ثبت کند و ببیند. برد حرکت

تر برود . نه زودم کندکند و هر حرکتی بردی دارد. باید بتواند در آن مسیر حرکت کند و راه برود، سرعتش را تنظی

ها رکتانواع ح د و باهای اطرافش تألیف داشته باشنه دیرتر. آثار منفی حرکتش را از بین ببرد. با بقیه حرکت و

 هدایت را ببیند. 
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خصوص به مئمه شأن ام از خودش را باید واگذار کند. در هر لحظه به دوازده امام نیاز داریم اما در عین حال هر کدا

گر اشدن.  کند. در عین وحدت کثرت قائلشأن ما را در آن حرکت کمك می خودشان را دارند و توجه به آن

 السلام( جفا کرده است. بیت)علیهمکسی وحدت را در ذهن نداشته باشد به مقام اهل

 

، «دقائ»ت را مقصد دهی برای حرک«. ساقی»گوییم و رزق دهی برای حرکت را « نذیر»قسمت اول برانگیختی را 

 گوییم.« جامع»سازی امكانات را فراهم«. سائق»رکت را دهی برای حانگیزش

 دهیم:مثلا در مورد نماز، حرکت را به عنوان نمونه نماز قرار می 

 باید وقتش برسد و اذان بگویند تا برانگیخته شود برای نماز باید گاهش برسد.  -

الَّذِینَ همُْ  ونلاَتهِمِْ سَاهُمْ عنَ صَینَ هُ الَّذِ فَوَیلٌْ لِّلمْصَُلِّینَنماز نباید ریایی باشد، مقصد باید غیرریایی باشد) -

 (یُرَاؤُونَ

 باید برای نماز انگیزه داشته باشد. -

 جمعی از امكانات را باید فراهم کند. مهر و سجاده و زمین پاک و طهارت و ... -

 حتما باید واقف شدن بر صحت کاری را داشته باشد. رکعت اول، رکعت دوم و ... -
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 کند. ها را احصا کند وگرنه شك یك و دو میرکعتحتما باید  -

خاطر بشود. یمسنجی برد حرکت، حرکت نماز سه رکعتی است، چهار رکعتی است. برد نماز، دقیقه امكان -

 کند.همین طول زمان تحقق پیدا می

 راهبری سیر حرکت. ذکر واجب و مستحب  -

 ود. ن خارج شز وقت آقدر طولانی شود که اماز آنتوان انجام داد یعنی مثلا نمبالات داشتن؛ هر کاری نمی -

 ارد. رهایی دکند که گاهی عبادتش برای دیگران ضرآثار منفی حرکت؛ انسان در دار تزاحم زندگی می -

رند از نیاز دا خواند وبای نماز دهد، مادری باید فرزندش را شیر دهد و باید چهار دقیقهکاری را انجام نمی -

نواع ادایت در هباشد.  های اجتماعی و فردی تأثیرگذارباشد. نماز باید با بقیه حرکت بین برنده آثار منفی

 حرکت نیاز است. 
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 :هیم. دو ا بخوارباید رزق، علم و توان را از او خواست. کل توان کل هدایت  امام اول، هادی و ساقی

 ا ساقی. باشد. از هادی تمی« تا»و اسم دومی « از»خوانیم. اسم اولی تا روایت را با هم می

 :و  مایت کندز ما حنقشه راهی که ما را از گزند انحراف و ضلالت نجات دهد و ا امام دوم، قائد و ذائد

جا باید کایم، از دشمن دفع کند. قائدش جلوداری و مقصدیابی است یعنی در زندگی بفهمیم ما چه کاره

اد . سوء ایجهاسیبآئد یعنی دفع کننده انواع بلیات و کاره شویم. ذابرسیم، دکتر شویم، مهندس شویم، چه

 کند. کند، منع و دفع ایجاد میمی

 :کندج میدگی خارانگیزه بودن در زنهای ما در زندگی. انسان را از بیانگیزش امام سوم، سائق و آمر .

ام و د برای قیکنمر میکند باید زندگی کند. آمر، اشود، دومرتبه احساس میبا یك اربعین دوباره شكفته می

یزه اهیم، انگخومی السلام( انگیزه زندگی، انگیزه حیات طیب، انگیزه راه رفتنحرکت. از امام حسین)علیه

ها یلها و متست. رغباخواهد. لیله الرغائب کار کردن، انگیزه بودن، انگیزه شدن و هر آنچه که انگیزه می

ب ائقه کتاذد که من گویدهد و این خیلی مهم است. میتغییر می شكفد. مبداء میل و ذائقه انسان رارا می

کاری کند  خواند یاباشورا عخواندن ندارم..، من ذائقه فلان کار را ندارم. برود زیر قبه یا نه.. اینكه زیارت 

 که ارتباط بگیرد.

 :وب خت خواهد خوب بشوم، دوسکننده. من دلم میکننده و فرضجمع امام چهارم، جامع و فارض

ت که واجب اس کند. اگر دوست خوب آمد، بر توکند و البته فرض میندارم، معلم خوب ندارم. جمع می

رای بگویی کند. شما میکند، فرض میبروی چنین کنی، هم جامع است و هم فارض. چون جمع می

رست و ست که دا دهد و بر تو واجبقدر پول نیاز دارم، پول میخواهم بروم فلان سفر و اینهدایت می

بعد از  (ضنَْاهَاا وَفَرَنَاهَسُورةٌَ أنَْزَلْالسلام( هم جامع است و هم فارض. )سرجایش خرج کنی. امام سجاد)علیه

 شود. که سور شد، جمع شد، فرض میاین

، اریدادر خوب در و مالسلام( است. اگر پخدایا وظایف مرا به من بشناسان. رساله حقوق از امام سجاد)علیه

 شان را ادا کن. حق

 :ه کنجامد، خواهد که به معرفت و تصدیق او بیاانسان هرچه از علم می امام پنجم، عارف و ناشر

 شر باشدنه قابل کهایش را بشناسد، که خدا را بشناسد، که در این عالم معرفت پیدا کند، معرفتی حرکت

 



307 
 

 

  همه  بوی عطرش که وقتی در آن را باز کردیشود، علمی کنی و پخش میمثل عطری که در آن را باز می

 تند. خواهیم. ایشان باقر )شكافنده( علم نبی هسالسلام( میرا بگیرد. از امام باقر)علیه

 :ه چیزیچدانم. ثبت خیلی مهم است. دستاورد شما در زندگی چیست؟ نمی امام ششم، کاتب و ثابت 

به  این دارد فهمدن میدانم. کاتب و آنگاه ثابت. چومیدانم. چكار بلدی؟ ندانم. چه داری؟ نمیبلدی؟ نمی

ن تا بشناسا کند. صدق است. خدا چه چیزهایی داده است؟.. خدایا مرا به خودمحرکت گرایش پیدا می

ه شود و چثبت می هایی برایمتوانم انجام دهم. چه منفعتببینم چه استعدادهایی دارم و چه کارهایی می

 انسزمانی که ان کند.های حقیقی پیدا میرد. در این زمان است که انسان انگیزهچیزهایی برایم ضرر دا

تی برای شود. وقیمنویسد، کریم شود. وقتی برای خودش کرامت را میبیند از گناه دور میکرامتش را می

ند و کپیدا می کند انگیزه خواریشود. کسی که همز و لمز مینویسد، خوار میخودش هوان و خواری می

 کند. خواند، پس همز و لمز میدر درون خودش طعنه به خود را می

  :ند. کشماری میکند. در مسیر حق سرهای بیرونی و درونی را احصا میداشتهامام هفتم محصی و قامع

کند. یمبرخورد  اتوانیآمارگیری، درصد موفقیت و خطا. ارزیابی و احصاء. قامع از بین برنده، با جدیت با ن

ن نبودن ایی، توان در جز امام هفتم قدرت ارزیابی، توان برخورد، توان نه گفتن، توان بله گفتن، توان بودا

 ور حقیقی ری آماخواهد، یادگیدر جایی، توان بودن با قومی، توان نبودن با قومی و هر آنچه احصاء می

 قاطعانه برخورد کردن بعد از آن.

 رسانیم. نی گزند دوران عمر را به سلامتی طی کنیم و به کسینِّ: امام هشتم معبِّر، منجی، طارد و مز

 را زینت نچه ماآعبور و مرورمان به حق باشد و به نجات برسیم. جزء کسانی نباشیم که شقی هستند. هر 

د و جلو کنا میمکند و لباس فاخر عبودیت و جهاد و.. هر لباس فاخری را تن السلام( میبیت)علیهماهل

 کند. السلام( را طرد میبیت)علیهمطارد یعنی دشمنان اهلبرد. می

  :نزل. ائق تا مُائم و سیعنی گاهی باید ایستاد و گاهی باید نازل شود. از قامام نهم قائم، سائق و منُزل

 وید.نازل ش ها باید در جاییگاهی باید وقوف داشت و رفت و گاهی باید رفت و نازل شد. خیلی وقت

وَإِلىَ  انصَبْفَرغَتَْ فَذاَ فَإِاهی دیدن. یعنی منزل به منزل دیدن از این مرحله به مرحله بعد. )زندگی را منزلگ

ال پیش شما سهای گاهالسلام(. وقوففارغ شو و بكار ببند. امام تفصیل است، امام جواد)علیه (رَبِّكَ فاَرغَْبْ

اید رسند بیكلیف مهایی که به جشن ت. بچهچند جا بوده است. باید بدانی مرحله به مرحله بودن زندگی را

 .کت کنندها انس بگیرند و سپس حرکمی صبر کنند و احكام یاد بگیرند و عجله نكنند. با عبادت



308 
 

 

 تند )سورهگاه هسهایی که ذخیرهگویند شبها سكون نیس،ت کسب انرژی است. در زیست میاین وقوف

 مزمل(

 :علم به  وپوشاند بهای ما را السلام( بخواهیم عیباز امام)علیه امام دهم ساتر و عالم خطیب و مزوِّج

تزویج  ج مطهره.با ازوا های روحانی و تزویجهای ما مانع علم نشود. توفیق فهم حقایق و خطابهما بدهد. علم

نوری.  قایقیكسری ح نها بابا ازواج مطهره یعنی رسیدن به لقاءالله در شكل تمثیل یافته. مزوِّج یعنی تألیف آ

هرکسی به  فهمد.حور یعنی نور. حور یعنی نور ممثل. انسان حتی در قیامت هم همه چیز را با تمثیل می

یلی ا حور. خر هستند یها یا به شكل نهیابد. علمرسد قدرت تزویج با نور ممثل را میدرجات بالای علم می

 حورش عجیب و غریب است. 

 :سراج  ومعطی  والسلام( تألیف بین منادی ز امام یازدهم)علیها امام یازدهم، منادی و معطی و سراج

ده است. کننوترا بخواهیم. در دنیا و آخرت انسان شبیه به خودش را بیابد و هماهنگ شود. منادی دع

ر آنچه ... و ه وعرفا  السلام( و زیارت و بودن با علما وبیت)علیهمانسان به هماهنگی با دیگران، سفره اهل

 هاییشالسلام( بخواهد. منادی برگزارکننده هماباشد را باید از امام یازدهم)علیه میهمانی

ها باید یم. کجاخواههای قدسی را از امام یازدهم میالسلام( است. دعوت در همه مهمانیانبیاء)علیهم

 دعوت شویم؟ نباشد جایی خیراتی، معنویاتی و قدسیاتی باشد و ما دعوت نشویم! 

 ها ما وقت یلیخکند. در زندگی ها را پیدا میشدهمناشد، گم ، ساقی و مناشد و شفیع:امام دوازدهم

 اند. رسیدن افراد مؤثر به یكدیگر. ها در زندگی ما، گم شدهایم و خیلیگم شده

کردن  د فراهمشوگیرد. شفیع میمقام شفاعت خیلی بالاست. هر وساطتی در عالم به واسطه او صورت می

 . اسباب کار

نی قطع یع« طَمَفَ»هاست و القدر همه اینالسلام( و حضرت صدیقه)علیهاالسلام( که لیلهاین دوازده نور)علیهم

 «.فطََمَ»شود فرد از هرگونه عذاب. منفعت کلی انذار و هدایت می

است.  یلی خوبهای هر لحظه شناسایی کنیم. بالاخص در نماز خواندن خدوازده امام را باید در حرکت

السلام( )علیهمدهند و حرکات نمازشان را به ائمهالسلام( سلام میکسانی که به چهارده معصوم)علیهم

 کنند.کنند، خیلی کار خوبی میمرتبط می

 بده.  می قرارکگیریم، بگوییم یا امام جواد به من در حرکتی مثل نماز، قبل از نماز، کمی قرار می
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ی فردی هارکتحند و در هر کاری با این سیزده موتور حرکت کند. انسان باید این سیزده حرکت را ببی

 شود. های جمعی، دوازده امامی میباید اثنی عشری شود. در حرکت

، کند(می ای با سیزده عنوان بنویسید: علت حرکت، مبنای حرکت، نقشه حرکت)حسنی عملنامهآئین

ر کند(. هتی فراهم کردی)سجاّدی عمل میکند(، چه امكاناهای درونی چیست)حسینی عمل میانگیزه

شود. یم« وجاجاع»حرکتی اقتضائاتی دارد که اگر تأمین نشود، طبق آیات اول سوره مبارکه کهف دچار 

 . وآله( برداشته استعلیهاللهدهد که از رسول)صلیامر مهمی است که خداوند بشارت می« اعوجاج»

امت  یجاد کنند.اهای تخصصی برای هرکدام گام سوم باید امتاست و « جمع»با این مبنا گام دوم تشكیل 

 کننده میزان، ... به ازای هر امام، امتی باید داشته باشیم.یاب، امت تعیینجهت

 اگر نتوان در ساحت ذهن و اندیشه دوازده امت آورد؛ یعنی امام را نخواهد شناخت. 

متخصصینی  گوید.كتب، دوازده نقیبی که قرآن میدوازده امت، دوازده دانشگاه، دوازده حوزه، دوازده م

 خاطر همینرسد بیشوند تا دست مردم را بگیرند. هر حرکتی در عالم به نتیجه نمکه در جهان گسترده می

 ها با یكدیگر است. همراه نبودن این

  ند.اد کهای جمعی ایجخواهید که نقش دوازده شهر )بلد( را برای همه حرکتالقری میدوازده ام

 

ثقل » قارعه ها به صورت پژوهشی است. یكی از مباحث در سوره مبارکهبنای ما دراین جلسات باز شدن سوره

ر حوزه کتابی د به صورت بنیادی نوشته شده است. تمایل بود که« عمل»بود. بر اساس این سوره کتاب « موازین

زینی، گ، حسنگزینی، خیرگزینیبشود. طیب های رشدعمل به صورت مهارتی نوشته شود تا کتاب پنجم از کتاب

ود شیشتر میبه عمل گذرد، نیازش ببلوغ با هم بودن و این کتاب به عنوان کتاب پنجم باشد. هر چه سن انسان می

د به ، بایشودچون علمش وجود دارد اما قدرت عمل وجود ندارد. در هفت سال پنجم که حدودا سی سالگی می

وشته نین اساس ب بر اشان تطبیق دهند. این کتاونه بتوانند میزان عمل خودشان را با علمافراد آموزش داد که چگ

 شود. شده است و نواقصی که در اینجا وجود دارد با سوره زلزال برطرف می
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دار کردن هایی برای وزنمهارت« عمل صالح داشتن بلوغ»توضیحات خانم خوش اخلاق در خصوص کتاب 

 گزینیصدقاعمال با رویکرد 

ن. تعریف نجام دادار صدق ای دارد و باید مبتنی بر معیاری انجام دهد. عمل را مبتنی بعمل هر انسانی قدر و اندازه

صورت  صدق یكی از صفات کمال انسان است که درمقام صدق آمده است و حق را محور صدق قرار دادن و 

 کند.راستایی با حق در او تحقق پیدا میهم

 توان در سه بخش متمایز فوق دنبال کرد. داشتن عمل صالح را می هایمهارت

ا از حق رهره بو  هایی که بیشترین حظّبخش اول مربوط به حق و حقایق است که فرد بسترها، امكانات و وضعیت

 دهد.برد شناخته و خود را در معرض آن قرار میمی

 در اعمالهر ق هر عملی را ارتقا دهد. در این صورت تواند روحبخش دوم مربوط به باورهای درونی است که می

 شود.تر میبه صلاح نزدیك ،باورمندتر شود و از کفر و باطل دورتر گردد

خت آن ا شنابهایی هستند که های صالح و غیرصالح دارای ویژگیبخش سوم مربوط به خود اعمال است زیرا عمل

 ها آنها را در زندگی بیشتر تجربه کرد.ویژگی
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 د. ن داده شبندی و در نهایت عنوان مهارتی به آبندی و فصلاحصاء شد و بعد بخش« خصال»های کتاب روایت

ف قرار گرفته های مختلروایت انتخاب شده است و این روایات در فصول و بخش 16الی  12در هر فصل میانگین 

 است. 

 ده است: اده شی از محبت دنیا برای روایت زیر قرار دمثلا در فصل توجه به آخرت و زوال دنیا، عنوان دور

 233قَالَ: حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کلُِّ خَطیِئَةٍ. السلام()علیهعَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ 

 .سر همه خطاهاست ،فرمود دوستى دنیا السلام()علیهامام ششم

 توضیح: 

 شرح زیر است:توان از روایت فوق فهمید به برخی از حقایقی را که می

 ،ستشده ا هایی که منشأ آن اشتباههای زندگی لازم است نسبت به اصلاح گرایشهنگام مشاهده لغزش .1

اهتمام داشت.

                                                           
 24، ص: 1الخصال، ج 233
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کند.    ر میاتعلق داشتن به دنیا آگاهانه یا ناآگاهانه فرد را به خطا واد .2

 م.اشته باشیهای خود کنترل دشهای خود را کنترل کنیم لازم است نسبت به گرایکه بتوانیم لغزشبرای این .3

4.  ....................

5. .................... 

 تمرین:

م اتصال توان با فهمی ها باشد. بر این اساسها و تعلقها لازم است همراه با گرایشمحاسبه و مراقبه نسبت به لغزش

یر این . در غخطاها خودداری کرداز تكرار  ،هاها با برطرف کردن آن تعلقها و تعلقخطاهای مشخص به گرایش

 شود.دچار خطاهای مشابه می ،صورت فرد مكرر

 تعلق مرتبط با آن خطا گرایش مرتبط با آن خطا خطاها

   

   

   

 ارزیابی:

 تردو ماه قبل تردوماه قبل دو ماه قبل )کمتر یا بیشتر( میزان خطاها

    تكرار خطا

    خطاهای جدید

خص تعلق به چیزهای مش

 دنیایی
   

گرایش به امور دنیوی 

 مشخص
   

 

طایی که خت. هر فهمیم که ریشه خطاها محبت دنیاستمرین و ارزیابی داشتن خیلی مهم است. طبق این روایت می

 داریم ریشه در گرایشی دارد. باید ببیند بر اساس چه چیزی این خطا را مرتكب شده است. 

 است.  ترجیح خواست خدا بر خواست خود رداخته شده است:دیگری که در این فصل به آن پمهارت 
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بجَِلَالِی وَ جمََالِی وَ بَهَائِی وَ عَلَائِی وَ ارْتفَِاعِی لَا یؤُثِْرُ عَبْدٌ هَواَیَ  قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  السام()علیهعَنْ أبَیِ جَعفَْرٍ 

تُ لهَُ  فِی نفَسِْهِ وَ هَمَّهُ فیِ آخِرَتِهِ وَ کفََفتُْ عَنْهُ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّماَواَتِ وَ الأْرَْضَ رِزقْهَُ وَ کُنْعَلَى هَواَهُ إلَِّا جعَلَْتُ غِناَهُ

 234مِنْ ورَاَءِ تجَِارةَِ کُلِّ تَاجِرٍ.

اى ندهسم هیچ بعتم قو رففرماید: به جلال و جمال و بها و بلندى گوید: خداى عز و جل می السلام()علیهامام پنجم

 مساز؛ ازخرتش دسازم و با فكر آنیازش میگزیند مگر آنكه از بیگانه بیخواست مرا بر هواى نفس خود بر نمی

وى در  ه سودبگمارم و در برابر تجارت هر تاجرى دارم و آسمان و زمین را ضامن روزیش میهلاکتش محفوظ می

 کارم.

 توضیح:

 توان از روایت فوق فهمید به شرح زیر است:میبرخی از حقایقی را که 

جهت زندگی هر کسی بر اساس همت اوست. .1

شود.همت هر کس با خواست او مشخص می .2

شود.کسی که خواست خدا را بر خواست خود ترجیح دهد همت و خواستش الهی می .3

4.  ..................................................

5. .................................................. 

 تمرین:

ین توان فهرستی از امی .دهدبه طور طبیعی انسان کارهای اختیاری خود را بر اساس خواست و خواهشی انجام می

 راستایی آنها را با خواست و احكام الهی بررسی کرد.کارهای انتخاب کرد و سپس هم

 اشد.یند این کار لازم است خروج از غم و اندوه بآبر

عمل اختیاری در مدت زمانی 

 مشخص )مثلا ده روز گذشته(
 حكم خداوند در رابطه با آن نیت و خواست خود

   

   

   

   

                                                           
 5، ص: 1الخصال، ج 234
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 ارزیابی: 

گران ود با دیخقایسه خالی بودن از غم و اندوه و حسرت و م بر اساس روایت معیار خالی بودن از اهتمام به دنیا،

 خود را در موارد زیر ارزیابی کرد:توان وضعیت است. بنابراین می

 دو ماه قبل  های ارزیابیمؤلفه

 )بیشتر یا کمتر(

 تر دو ماه قبل

 )بیشتر یا کمتر(

 تر دو ماه قبل

 )بیشتر یا کمتر(

    های الهی  میزان اجرای خواست

    میزان داشتن همت الهی و آخرتی

    میزان اذیت نشدن از دیگران

 

ت ی در کثر. لزومممكن است تمام کتاب را با پنج روایت جمع کنید، ممكن است با ده روایت های مهارتیدر بحث

ند که گوینمی ی به ماها استفاده شود. در کتاب مهارتگرایی نداریم و باید براساس نیاز مخاطب از روایتو کثرت

کند یمو اعلام  کندیمروایات عرضه  چرا خصال را دیدید اما اصول کافی یا کتابی دیگر را ندیدید. فرد خود را به

دهند السلام( پاسخ می)علیهمکند و ائمهالسلام( سوال میداند دارد یا ندارد. از ائمه)علیهمکه عمل صالح ندارد یا نمی

-ر میمرگی دچاه روزکه اگر بخواهی عملی را صالح انجام بدهی و بعدا آن را ارتقاء بدهی که اگر ارتقاء ندهی ب

 و رفت و تب کردندار مجبور هستند؛ غذا درست کنند. این عمل باید صالح باشد، خانه مرهای خانهانمشوی.. خ

 کنند.تان میقگاهی بداخلا اشید.آمد و ارتباط با خانواده و همسر و غیره را در برنامه داشته باشید و در تعامل با آنها ب

-ستجابتاز عدم ا کنیمیافتد و گاهی شك متفاقی در دنیا میدنیا زمینه آشوب و فتنه و بهم ریختگی دارد. هر روز ا

. اعمال ما شودج مینیا خردشود بلكه هر آنچه اندوخته بودیم نیز در این ها. نه تنها آنچه اندوخته بودیم، زیاد نمی

یجاد شود اطب امخ یاز درکند تا دینمان را نگه دارد. چه برسد به برزخ و چه برسد به قیامت. باید این نکفایت نمی

ن را ح بودکه در صورت اعمالت مهم نیست چون صورت اعمال به یكدیگر شبیه هستند. باطن عمل است که صال

دعای توانی اگرایی چیست؟ آیا از بد و بیراهی که به کسی گفتی میگرایی و آخرتکند. مهارت حقمشخص می

 ثواب از سوی خدا داشته باشی و به خدا عرضه کنی؟..

هر تعداد  آورد.یهای مهارتی تعدّد پراکندگی مکنیم. لزومی به تعدّد نیست. در کتابصدق را پیدا می مهارت

 رد.دیگران انعكاس داروایت مورد نیاز است را به دست بیاوریم و استفاده کنیم. برخورد ما با 
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. هرکسی رآنی کنندقکار اجرایی خواهند هایی قرار بدهیم که میخواستیم آیین نامه اجرایی آدممیاین کتاب را 

 ند و عملا بخوارسد. چهل پس عدد کمی نیست. هر مسئول قرآنی این کتاب رچهل روایت بخواند به مقام فقه می

و به  بشود که به مفاد کتاب پایبند است و به مرور خطاهایش کمکس نیست از مجموعه ما مگر اینکند. هیچ

ی. شما معی شیعاند. عصمتی در خور جاز حد عصمت برای فرد کوتاه نیامدهالسلام( بیت)علیهمعصمت برسد. اهل

 نیم. و عمل ک خوانیمزنید. ما باید ثابت کنیم، اهل عمل هستیم و باید روایات را بدارید چنین جمعی را رقم می

مسیرتان  اگر ها سرسری خوانده نشود و فرد خطاهای خودش را احصاء کند.ها برای این است که روایتتمرین

-یرکت کم مرعت حها حالت کاهنده دارد و از سدرست باشد، نباید غم و اندوه و حسرت داشته باشید چرا که این

 دهد. کند اما غبطه سرعت حرکت می

 رد. کلاسیی دایكی از مشكلات ما در زندگی این است که معنویات در زندگی شكل معنوی دارد اما ماهیت دنیا

اطر امد به خبلیس نیخوری بر کسی که علم دارد. شیطان هم به خاطر همین تمرّد کرد. ات میروی اما حسرقرآن می

د و شین عباد الاتریك امر مادی سرکشی کند،  بلكه گفت چطور این گلِ بدبو به مقام سجده همه ملائكه رسید؟! ب

 چرا من نباید بالاترین باشم؟.. 

 کنیم. این فایل را در سوره زلزال اصلاح و کامل می

اش را بك زندگیبیتی شود و سنامه برای همه مجموعه است.  مجموعه اگر به آیین نامه متعهد باشد و اهلاین آیین

 تواند حالا قرآن بخواند. مطابق با نظر ائمه اصلاح کند، می

ست افراد اهتر این کار باید توسط جمع انجام شود چرا که برکت با جمع است و برای عمومی شدن این جریان ب

 بیشتری درگیر آن شوند. 

 . ها مهم است و باید عمل به روایت شاخص داشته باشد و قابل ارزیابی باشدعمل به این روایت

های تابکست. در هایی بتواند عامل جمع کردن افرادی باشد، این توفیق بزرگی اای متن روایتاینكه در دوره

 شانفقه ارج ازخوضعیتی دارد. خواندن روایت توسط آقا در مجالس  های امالی چنینقدیمی هم چنین است. کتاب

یاید. تا بام فكری تار نظشود. روایت باید در اصلاح ساخبرای علماء. اگر این اتفاق بیافتد، جایگاه روایت مشخص می

واند د قرآن خو بع ذهن انسان شیعی نشود، قرآن خواندنش سنّی و مسیحی است. نظام فكری را باید با روایت ساخت

 علَیٌِّ وَ  ةُ الْعلِمِْنَأَنَا مَدِی» شود:تا ایجاد ترقّی و تحول کند. شیعه یعنی ائمه شیعه و نه علمای شیعه. مبنای کارمان این می

« ...بَابُهَا
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 04/09/96  خوتا  تم مفهومی   استاد خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( سیزدهمعادیات    ) جلسه    سوره مبارکه           
 

 جهت نجات همه گرفتاران صلواتی عنایت بفرمایید.

 د.شاءالله عاقبت به خیر شویم، صلواتی عنایت بفرماییبرای اینكه تحت لوای اسلام باشیم و ان

 فت داشتهدریا وآله( نورانی شود و هر کسی به حد وسعشعلیهاللهل)صلیشاءالله جلساتمان به نور حضرت رسوان

 باشد و منجر به هدایت امت اسلامی شود، صلواتی بفرستید.

*** 

رکه بینه و سوره مبا ایم و بعد از آنسلسله جلسات سوره مبارکه عادیات به اتمام رسید، به سوره مبارکه زلزال رسیده

 قدر خواهد بود.

شود. هر شناسی مطرح میره مبارکه عادیات نكات مهمی گفته شد؛ نكته مهمی که در حوزه روشراجع به سو

رآن قر کل دتوانیم آن روش را ای یك روش خاصی برای تدبر در قرآن ممكن است پیشنهاد کند که ما میسوره

 اجرا کنیم.

 نکته اول در روش تدبر سوره مبارکه عادیات:

 یعنی« نیدلالت ضم»است. « های ضمنیدلالت»دهد، اولین بحث آن ت به ما میروشی که سوره مبارکه عادیا

ت. مثلا هم اسمکه در ضمن مطرح شده اما ظاهر آن ضمن هم دلالتی که در ضمن آیات مطرح شده، اتفاقا با این

کار  بارتی بهع زنیم.زنیم، در اصل منظوری داریم. منظورمان اصل است ولی کنایه میوقتی که ما به کسی کنایه می

رفی و عادبیات  و در ها به این ترتیب هستندبریم که ظاهری از الفاظ دارد اما دلالت برای ما مهم است. کنایهمی

 کنند.سیاسی به طور خاص بیشتر از این ادبیات استفاده می

از  منی غیرضدلالت  های کلام داریم، کهزمینهاست، یا بحث پس« زمینهپس»های غیر از بحث« های ضمنیدلالت»

 و« ن نزولشأ»، «فضای نزول»های تفكر خواندیم که باید از زمینه، در کتاب روشزمینه است، پیرامون بحث پسپس

 ت که درلالتی اسداست، ولی دلالت ضمنی به معنای « جهاد»زمینه سوره عادیات استخراج شود. مثلا پس« هاواژه»
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اسب  لت این، عادیات اسم اسب است، ضبحا هم حا«والعادیات ضبحا»وید گضمن کلام گفته شده است. مثلا می

 ست که باایی اها دلالت معنکند. ایناست. در ضمنِ این اسب، سواری هست که اگر نباشد، اسب معنا پیدا نمی

ر ار دن سوست و ایدارد یعنی از لوازم معنای عادیات ا« دلالت معنایی»دلالت التزامی متفاوت است. سوار اسب 

طرح کم مها کمشود و این دلالت ضمنی در تمام لایهکم اهمیتش بیشتر میضمن است و این دلالت ضمنی کم

 شود.می

گیرد. رار میگیرد و مطلبی در ضمن مطلب دیگر قشود که در غرض متكلم قرار میوقتی گفته می« دلالت ضمنی»

 اما تضمن و التزام یعنی اینكه جزء معنای آن است.

شود. در واقع یممتفاوت است، در دلالت ضمنی خودش اصل « دلالت التزامی»و « دلالت تضمنی»با « لالت ضمنید»

لام کهم مراد گیرند و در فآیند در فهم کلام قرار میطوری است که انواع دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی میاین

 ت.رده اسکگیرد؛ یعنی خود متكلم منظور میگیرند ولی دلالت ضمنی در غرض متكلم از کلام قرار قرار می

 آید.شود و به تبع آن حرف، حرف دیگری مییعنی غرض متكلم گفته می« دلالت تبعی»

 توانیم داشته باشیم.هم می« دلالت اصلی»

 های فهم کلام:دلالت

 مطابقی .1

 تضمن .2

 التزام .3

 های غرض کلام:دلالت

 ضمنی .1

یعنی  و غیره؛ حا استافتد. یعنی به تبع عادیات، موریات قدقی میگوید که به تبع آن اتفاتبَعی: کلامی می .2

 بعد از آن چنین است.

 اصلی  .3
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 ست.احش اکنند که بسیار واضح و فشود و نوعا بین تضمن و ضمنی اشتباه میها در علم اصول مطرح میاین

 دلالت طبعی هم داریم: هرجایی آتش باشد، حرارت است.

خن درست ساین  ها کاری نداریم. اگرشود و با بقیه دلالتلت ضمنی بسیار مهم میدر سوره مبارکه عادیات دلا

 خوانید باید دقت کنید، دلالت اصلی + دلالت ضمنی استخراج شود.ای که میباشد شما هر آیه

 دلالت ضمنی دلالت اصلی آیه

 مجاهدات خستگی ناپذیر مصمم در اسبان تیزرو به نفس نفس افتاده عادیات ضبحا

 شتاب

...........   

 ( :......1نكته ) سواران فاتح در میدان فوسطن به جمعا

انسان نسبت به پروردگارش کنود  ان الانسان لربه لكنود

 است.

 تحذیر از این حالت کنودی

 

ی جا باید برایناممكن است مثلا برای یك آیه بگویید که دلالت اصلی است فقط و دلالت ضمنی ندارد،  (:1نکته)

های ر میداندشود ائمه فاتح دلالت ضمنی از دلالت ضمنی آیات قبل استفاده کنیم؛ در این آیه، دلالت ضمنی می

فقط  وز شد خواهم دلالت دهم که یك فرد است در جنگ کذا وسط قرار گرفت و پیروزندگی. در این سوره نمی

 شان هستم.های زندگیمی که فاتح میدانخواهم دلالت دهم به مردبه یك قضیه تاریخی دلالت دهم بلكه می

 ر ضمندشود، چه دلیلی دارد که دلالت ضمنی منظور اصلی متكلم است، ولی منظوری که در ضمن مطرح می

شود، یكی ه میآید و نه در اصل؟ دلیلش در همین دلالت اصلی است، وقتی دلالت اصلی با دلالت ضمنی همرامی

ین اقسمت هم  غایت است و در هر« دلالت ضمنی»مسیر و سبیل است و « اصلی دلالت»شود. غایت و یكی مسیر می

تد. تا بیاف گوید عادیات ضبحا، یعنی طوری حرکت کن که اسب تو به نفس نفسکند. مثلا وقتی میرا لحاظ می

 ناپذیر مصمم در شتاب گفت.بشود به تو، مجاهد خستگی
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ر واقع دارد. و مسیر است و دلالت ضمنی حالت غایت و مقصد د ماند، دلالت اصلی شرط استمثل شرط و جزا می

لت یعنی دلا ...؛ ها هم چنین است که چون ... پستواند چیزی را در ضمن بیان کند حتی در کنایهوقتی متكلم می

 اصلی به عنوان مسیر است.

 ارد،صلی وجود دحرف من این است که ویژگی هر کلامی که حكیمانه است یك دلالت ضمنی و یك دلالت ا

ا دلالت بد حمد را خوانید بتوانیحتی با قانون سوره هم چنین کاری را بكنید، وقتی سوره حمد را با روش عادیات می

ه نی کسی کشود؛ یعاصلی، ضمنی و تبعی بخوانید، تبعی یعنی اگر عادیات بود پس موریات، پس مغیرات و ... می

 رسد و غیره.می« ایاک نعبد»حمد را فهمید پس به مقام 

 است.  گویند، حرکت از دلالت ضمنی به دلالت تبعیکه به آن تدبر می« دُبُرشناسی»گویند به این می

 یعنی فهم دلالت اصلی و انتقال آن به دلالت ضمنی و تبعی. «تدبر»

ن ارد و ایند ستاگوید در مراد خودش حالت اییعنی متكلم وقتی کلامی را می« تدبر»گوییددر واقع وقتی شما می

 است.« دلالت مطابقی»ها ذیل شود مگر با ضمنی و تبعی و اصلی و هر سه اینغرض فهمیده نمی

یستا د حالت اه باشهایتان کنایه و تشبیه و غیره دارید منتها بحث این است که اگر کلامی حكیمانشما در اسلوب

م یجرّ ، )الكلای بردمهای انطباقی هم شما را جلو تدهنده از جایی به جای دیگر است. حتی در دلالندارد و انتقال

یم ذات کند و اگر حكیاند و شما را از حقایقی به حقایقی دیگر منتقل منهایتالكلام(. دلیل این است که حقایق بی

 نهایت است. نهایت داشته باشد، پس کلامش هم بیبی

، كرده استنحلیل تکنند که کسی هم آن مطلب را هنوز حضرت علامه طباطبایی)ره( تدبر در قرآن را چنین بیان می

 فرمایند: یعنی از کلامی به کلام دیگر سوق پیدا کردن. ایشان می

ن چه لامتابرای هرکلامی، حتی وقتی خودتان هم حكیم شدید، روی کلام خودتان کار کنید. دقت کنید که ک

من این هایت را بشوی، ضم قبل غذا خوردن دستگویم که فرزنددلالت اصلی، ضمنی و تبعی دارد. مثلا من می

را « ضمن»کند  ها را بشوید ولی دستش را دوباره کثیفخواهم بگویم که نظافت را رعایت کن، یعنی اگر دستمی

 اته سر غذست شسهایت را بشوی؛ یعنی تمیز باش و با همین دگوید که دسترعایت نكرده است. بنابراین وقتی می



320 
 

 

این یعنی  غذا دوباره دستت را بشوی و این یعنی در خانه اگر کس است یك حرف بس است. بنشین و بعد از

 حكیم. 

ثلا من شود فهمید. مشود، یعنی میزان فهمیدگی یك فرد را میها میدلالت ضمنی و تبعی، اساس حكمت انسان

نیاید.  ی بندن است نفس کسآید ولی ممكکنید؟ به هر حال در جایی نفس بند میحرفی زدم، شما چه برداشت می

م و هم حكیکه ا نهایت بیافتد یعنی تدبر. حكیم وقتی به کسی برسدوقتی روی یك چرخه حلزونی رو به بالای بی

 رسد.کند و به حكمت دیگری مییعنی می رود عمل می« تو را کافی است»است، به او می گوید که 

ه ی برسد که جایبگوید ممكن است ند. به هر حال وقتی آیه را میااند و برخی غایتایها مرحلهها بعضی وقتتبعی

است  ه غرضآیه غرضتان باشد و آن آیه غرض هم دلالت ضمنی و دلالت اصلی دارد یعنی وسطن به جمعا هم ک

 شود.تازه نظام حاکمیتی شروع می

« باطن»گوییم؛ ی میریم، ما وقتدا« باطن»و « ظاهر»نكته جالبی که در این بحث مطرح است این است که در عرف ما 

اما گاهی  دارد.نهای پنهانی است، ظاهر حجیت دارد و باطن چون در کشفش تردید وجود دارد حجیت یعنی در لایه

 آید یا مستقر بر ظاهر است. به معنای آن چیزی است که بعد از ظاهر می« باطن»

 در روایات به دو معناست:« ظاهر»

ن آیرا کشف رید، زتوانید برای آن دلالت در نظر بگیشت و داخل گرفتید شما نمیاگر باطن را به معنای پ (1

 دشوار و قابل تردید است.

 اگر باطن بعد از ظاهر باشد و مستقر بر ظاهر است. (2

 که ما باید حواسمان جمع باشد که کلمه باطن در روایات به چه معناست.

وقتی در خودِ کلام به دلالت ظاهر به نوعی به آن  ، در چه صورتی صحیح است؟«دلالت ضمنی»علت توجه به 

ضمنی، به معنای سواران شد، اصلی هم اسب شد. « والعادیات ضبحا»دلالت ضمنی اشاره شده باشد. وقتی خواندید 

رسد به فوسطن به زنند. دوباره جلوتر میموریات هم ضمنی و اصلی شد. مغیرات اما دیگر اسبان که شبیخون نمی

ها و به ها؟ چون در ادامه گفت )ان الانسان ...( یعنی به همه انسانگویید چرا همه عرصهجا چرا میره اینجمعا. دوبا

 گفتی که این همههای اجتماعی را میها دلالت داد. گستره را روی انسان بما هو انسان برد. تو فقط عرصههمه عرصه



321 
 

 

ئذ بهم یوم ربهم ای است. مثلا آیه آخر)انای و مرحلهبههای مرتعرصه ها را نشانه گرفت و جواب تمام این قسم

 م، غالب،گفتی اش ثبت شده است. ما عادیات رااند، عملشان جزئیات دارد، همهها دارای عمللخبیر( یعنی این

 ها را دارای عمل گرفتیم. مغلوب و همه انسان

، وند لحظهه خدافاوت دارای اعمالی هستندکهای زندگی، افراد مختلف با گرایشات متدلالت ضمنی یعنی در صحنه

لالت زای آن دها را به جها را ثبت کرده و به آن علم دقیق دارد و برای هر یك جزائی تعیین کرده و آنلحظه آن

 می دهید.

« دبع»عنای كه به مبه معنای زیر و رو نیست بل«. مثانی»ممكن است یك آیه ظاهر یك آیه دیگر باشد و این یعنی 

 است.

منی، ضه دلالت ستوانیم به جا دلالت مطابقی است منتها ضمنی یا تبعی است و هر کلامی را در قرآن مییعنی در این

 خارج از یه راآاصلی و تبعی تقسیم کنیم و در هر سه، آیه باید ضمن سوره تبیین شود. تفسیرهای موضوعی که 

یجه د، در نتر گیرنها باید در ضمن سوره قرااین دلالت ند.ها ناکارآمدکنند نسبت به این دلالتسوره بررسی می

ر وره تكراسر یك دهمزمان یك آیه مشابه در دو سوره آمده باشد اما معنای ضمنی داشته باشد و یا حتی یك آیه 

 های تبعی متفاوتی دارند.شده باشد که این هم یعنی این دو مشابه نیستد زیرا دلالت

ای یهآو را به کند و تبعش تاش دلالت میدارند و نه در باطن، یعنی ضمنش دارد به آیهها یعنی در ظاهر تفاوت این

اید وانید، اشتباه خواندهنخ 12را  12نخوانید و  10را  10رساند یعنی اگر شما در سوره مبارکه الرحمن، آیه دیگر می

ا ی آیات رعی جاهای ضمنی و تبدلالت اید. یعنی براساسها را نادیده گرفتههر چند یكسان باشند. زیرا دلالت

های ضمنی و اوتعا تفتوان تغییر داد. )الحمدلله( سوره حمد با فاطر متفاوت است و این تفاوت ظاهری است، قطنمی

 ماین یعنی کلاهای ضمنی یكسان داشته باشند ولی قطعا تبعی متفاوت دارند.تبعی دارند حتی ممكن است تفاوت

ها و فراز و نی سكونیع« موالات»یعنی چینش مشخص دارد و « ترتیب»دارد، « موالات»و « رتیبت»حكیم مانند نماز، 

 فرودها متفاوت است.

د طلاق قبله وار جایی که از آیاتشوید که مثلا در سوره مبارکه بقره آناگر شما ضمنی و تبعی کار کنید متوجه می

 ست.ها شده اهای روایی از آنشود چه استنباطیا حج می
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شود و در ی میم بعدبینید که انتهای کلام مقدمه ابتدای کلاهای نسبتا بلند بشوید، میکافی است شما وارد سوره

ا رقم ردبری تشود و این جریان فهم کنید و منجر به فهم غرض بعدی میواقع شما به غرض کلامی دست پیدا می

ه است و توانستاست و که اجزای مختلفی به او داده شده ال اینشود مثمرتبه فهم فرد از سوره زیاد می زند و یكمی

 ها را کشف کند.پیوستگی

گونه یننید اکهای ضمنی و تبعی را کشف توانید دلالتبینید، چون نمیها را قطعه قطعه میطور سورهشما همین

رتبط مه هم ب، تبعی و اصلی های ضمنیهای مختلف در دلالتها قطعهبینید؛ در حالیكه در سورهقطعه قطعه می

 شیند. بهنی میشوند مثلا این قطعه ضمن است و این قطعه اصل است و این قطعه تبع است و هر قطعه در جایمی

 شود.ای تبدیل به شجره طیبه میهمین صورت هر سوره

 مثلا )انا انزلناه فی لیله القدر(

ت ما به دلالکه امام ندارد این نازل شده باشد. با اینضمنش این است که امامی هست که باید به ا دلالت ضمنی:

 دانند.ضمنی، این سوره را سوره احتجاج به امامت می

 «تنزّل»ه شود کبه واسطه نزول کتاب در شب قدر، ملائكه و روح نازل می شوند. اگر کتاب نازل ن دلالت تبعی:

 افتد.اتفاق نمی

 تنزل ملائكه و روح دلالت اصلی:

 شود.ت اصلی، ضمنی و تبعی میمجددا دلال

 امامی مختلف ملائكه و روح شده است. دلالت ضمنی بعد از دلالت اصلی:

 دهنده ملائكه و روح است.امام کیست؟ امام سامان

 سلام دلالت تبعی:

 تنزل ملائكه اتفاقات خوب حتی عذاب اقوام هم از جنس سلام است زیرا عذاب سبب پیرایش قوم از فساد است.

 رساندن به اقوام باشد که باز هم سلام است.است آسیبممكن 
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های اصلی با لتین دلاارسید که در سوره بقره یا دخان، های اصلی میبنابراین بعد از دلالت تبعی و ضمنی به دلالت

 آیند. ها پشت به پشت هم میسازوکارهایشان به صورت واضح تبیین شده است و یعنی سوره

لالت تر است و چیزی که راجع به دها راحتات که کوچك هستند، احصای روش در آنهایی مثل عادیسوره

ت که دهد، به خصوص سوره مبارکه مرسلاصحبت شد در سور مبارکه صافات و ذاریات خیلی خوب جواب می

 ابهامات زیادی دارد.

 جمع بندی:

لت در آن را دارد. ممكن است دلادلالت اصلی، تبعی و ضمنی  3شود درونش هر کلامی که از حكیم صادر می

مثلا دلالت  یاورید ودیگری ب ای دیگر باشد. بنابراین اگر این دلالت از سوره نباشد باید سورهسوره نباشد و در سوره

 دهید به سوره مبارکه دخان.

 نکته دوم در روش تدبر سوره مبارکه عادیات:

« هسیر»ریم، دا« رهسی»ها نیاز به دانستن ها، گاهی وقتهبحث دیگری که مطرح است این است که ما در خواندن سور

ز ت. یكی اده اسیعنی عملی) قول، فعل و تقریر)سكوتی که جنبه اثبات دارد(( که در عینیت توسط امام محقق ش

ین است و ا سیره های قرآن، برگردان سوره بهمباحثی که در سوره عادیات گفته شد این بود که در خواندن سوره

« ره به سیرهسو»ث ما ما بحااند و خیلی از علماء تدبر در سیره دارند ها اشاره کردهه چیز خیلی مهمی نیست و خیلیالبت

 است.

 گویند.می« سیره»شدن سوره را سیر عملیاتی

سیر ت به ی و دلالجی وحها نزول تدریکه ما سیر عملیاتی را به کار ببریم، یعنی در وهله اول تقریبا همه سورههمین

در واقع  رامی است.شدن سوره توسط رسول گبه معنای سیره« تنزیل»گویند. می« تنزیل»شدن دارد که به آن عملیاتی

 امام کارش این است که سیر عملیاتی سیره رسول الله را بررسی کند.

شود. آن نازل  کند تا سورهکنیم که بستری محقق میبه معنای نزول تدریجی را بررسی می« تنزیل»در حال حاضر 

 ه است.ی بودآن تنزیل شده و تدریجسازی شده است یعنی همه قروآله( پیادهعلیهاللهآیات توسط پیامبر)صلی
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ها به خصوص هتوان گفت که در همه سورباید بدانیم که همه قرآن دارای نزول تدریجی بوده است، تقریبا می

ره زیرا سو تر باشدنزول تدریجی قرآن از نزول دفعی آن مهم حوامیم و فصلت به این حقیقت پرداخته است؛ شاید

شود که اسامی ه میل دادکند. به تبع همان تنزیل این آیات در جای دیگر انتقاشود و مقام عینیت پیدا میدار میسیره

 مختلفی خواهد داشت، تاویل یا تطبیق و غیره. 

وآله(( به علیهاللهر)صلیالسلام( و پیامببیت)علیهمده از سیره )اهلاتفاقی دیگر هم باید بیافتد که همان سوره با استفا

مانی برای در هر ز یعنی وآله( همان تنزیل است. سوره عملیاتی شودعلیهاللهعلاوه سوره که در واقع سیره پیامبر)صلی

فرجه( نیاید تعالیاللهجان)عمام زمگویند که تا زمانی که اها نازل شود. البته برخی قائل به این نیستند و میهمه انسان

ظر صولیون ناای دارند و اند چنین عقیدهتوان قرآن را عملیاتی کرد و بعضا اخباریون که قائل به علم حدیثنمی

ام گرفت ( انجهاست و توسط حضرت امام)رهبرعكس دارند. ثمره انقلاب اسلامی همین نظر عملیاتی نمودن سوره

اه اصلا کوت واست « متاما»همان جایگاه « ولایت فقیه»کنند که ا عملیاتی نموده و بیان میکه ایشان سوره مائده ر

ریبا نقلاب تقمان اها به همین دلیل، دشمنی مخفی با این نظر امام دارند. جوّ غالب حوزه زآیند و خیلیهم نمی

 ی نداریم.اَخباری بود، و تازه اصولیون هم اخباری بودند. حالا با این اصطلاحات کار

فرجه( هم بیاید تعالیاللهفرجه( حاضر است و امام زمان)عجتعالیاللهامام خمینی)ره( اعتقاد داشت که امام زمان)عج

 ین است کهشود و دلیلش اسیستمش چنین است و برای حاکمیت و مرجعیتش نظام دارد و توسط دین بنا گذاشته می

م نیست که فقه ه هم لازن فقیکه متقی است بیاید و فرعون را از بین ببرد. ای فرعون قطعا باید از بین برود و باید کسی

. نظر نده باشدنخوا مصطلح را داشته باشد، باید جامع الاطراف و جامع الشرایط باشد هر چند در حوزه علمیه درس

عدیل شده ت بلكه تی اساسامام این است که لازم نیست که حتی از حوزه بیاید. نظریه امام این نیست که در قانون اس

 امام)ره( را بخوانید.« ولایت فقیه»نظر ایشان در قانون اساسی آمده است. بهتر است کتاب 

توانیم این ساله بشود ما نمی 8ای به دلیل تقوا اعتقاد دارند که تا زمانی که امام نیاید کاری نكنیم، مثلا اگر جنگ عده

ها در یضبنابراین بع م توانست این کار را بكند، به هر حال این تقواست.خون را به گردن بگیریم، هر چند که اما

لاقه عه( عشق و ها به امام)رشود خرده گرفت، آنها هم نمیبینند که بتوانند چنین کاری کنند و به آنخودشان نمی

 دارند و این عشق و علاقه ستودنی است.
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زم است شدن هر سوره لاو سیره خواهد بود. بنابراین برای عملیاتیعملیاتی کردن سوره با استفاده از نزول تدریجی 

 که چند چیز فهمیده شود که در سوره عادیات بررسی کردیم:

 هایش فهم شود.خود سوره با دلالت (1

 وآله( برای آن سوره انجام دادند کشف شود.علیهاللهکاری که رسول اکرم)صلی (2

 وره انجام دادند کشف شود.السلام( برای آن سبیت)علیهکاری که اهل (3

 ریزی کنند.اند برمبنای این سه، طرح عملیاتی از سوره در جامعه پیافرادی که مكلف (4

 ت:ایم. بنابراین برای عملیات کردن نیاز به این قواعد اسمسلط نشده 3و  2ما هنوز به مراحل 

 گیری امتقواعد شكل (1

 قواعد استقرار امت: منسك و میقات و قواعد جهاد (2

 های امت(اعد رشد و شكوفایی امت و سیر ارتقایی امت را تشخیص دهد.)سیر دورهقو (3

رای این ابراین بکند، بنعلم امامت جامعه منحصر در امام است و اگر نخواهد منحصر به امام باشد اختلاف ایجاد می

لم عبراساس  مامتلت به اشود. یعنی دلاسری علوم مربوط به علم امام هستند، نام این علم، علم امام میکار یك

و غیره، دوره  اق افتادن اتفالسلام( صفین، چنین شد، فلاافتد. باید بدانید که دوره امیرالمومنین)علیهامامت اتفاق می

اشته باشید ارد را دین مووآله( چنین و چنان بود، در قرآن هم چنین و چنان است و علم انطباق اوعلیهاللهپیامبر)صلی

 تواند امام شود.شد می که اگر چنین

شود، و می ر گرفتهای علمی است که برای انسان معمولی در نظدارد، ائمه قرار دادن لایه« ائمه»سوره قصص یك  

 هستند.« اطیعوا الله و رسوله و اولی الامر»ها اولی الامر در آیه است که این« ثقل»این 

کند، یعنی عیین میینی تافتد، اعلم بودن را عملیات عاتفاق می عملیات عینی که مقابله با استكبار است، توسط اعلم

 ماست. ظام فكریساس نعالمی که حالگیری را از استكبار داشته باشد!. الان همه ما میزان ثمراتمان از عینیت برا

ن سرکار کنیم، آیا موحدااگر مومنین دست روی دست بگذارند و بگویند که ما تا زمانی که امام نیاید کاری نمی

آیند یا شیاطین؟ آیا سیطره فراعنه اولویت دارد یا موحدان؟ اگر یك نفر براساس تقوای خودش گفت که ما باید می

 فرجه( باشد، اگر دلیل داشت که هیچ و اگر دلیلی نداشت و فهمیدیم که قرآن باید درتعالیاللهکه امام زمان)عج
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السلام( به ید بیت)علیهموآله( و سیره اهلوعلیهاللهسیره پیامبر)صلیزمان غیبت هم مطابق با مضامین دقیق آیات، 

السلام( باشیم ه)علیهمء ائمها باشند، یعنی خودمان جزکفایت ائمه عالم و عادل و باتقوا اجرایی شود و بقیه به تبع آن

ند و د فكر کنبای ند، همهیا تابع، و این ضرورت فهم قرآن است، در نماز جماعت هم گفتیم که همه باید امام شو

ن است . ممكقصد کنند که امام شوند، و ممكن است کسی که بصیرت و توان جسمی و روحی پیدا کند امام شود

 اف خارج کند.خواهد همه را از استضعنفر امام شوند. خدا می 2نفر شروع کنند به امام شدن و نهایتا  100

شود. از نظر فهم می امتی ردمان به خواندن قرآن، به تبع رویكرد امام واگر این مساله برایتان قابل قبول بود، رویك

ن به خوانید. مامویمخوانید به منزله اقامه آن سوره در جامعه ای که میسیاق آیات خیلی جالب است یعنی هر سوره

ست دلافت به ختی و السلام( گفت که خالص اسلام را برایم توضیح بده، شما که ادعا داری امام هسامام رضا)علیه

و، ند به وضکه رسیدای درست کردند که از توحید و نبوت و امامت بود تا اینالسلام( مرقومهشماست! حضرت)علیه

 نماز و رکعات آن و زکات.

ت. امام ه مهم اسن سورآخوانید، اقامه ای میمنظور امام اقامه دین است، اقامه نماز و اقامه زکات است. وقتی سوره

کعتی ربح دو خواهد نماز صبتواند راهكار دهد که نماز صبح دورکعتی مردم اقامه شود. پس چه کسی مییعنی 

 مردم را اقامه کند!؟

؟ یعنی وردندآاند غسل جمعه مستحب است، این را چرا جزء خالص اسلام این خطبه خیلی جالب است؛ مثلا گفته

ه شود. وره اقامسی آن عنی اقامه غسل جمعه. امام یك سوره یعنکنند. ائمه عادلِ عالم یهمه مسلمانان غسل جمعه می

ام ترک غسل جمعه سالگی 14که کسی بگوید من از قدر بدبختی در جامعه نیست، به اینوقتی اقامه باشد دیگر این

ا روز هه همه انسانسالگی در این فكر بودم ک 14وقتی است که بگوید که از « اقامه»گویند. نشده است اقامه نمی

 جمعه غسل جمعه را انجام دهند.

یعنی « تشیع»گوییم. نمی« تشیع»، به این «امامت»گویند نظام مان به قرآن فردی بوده است، به این نمیما تا الان نگاه

کنیم که معصومیت و امام منحصر خواهند امام شوند و امامت را منحصر نبینند. خیلی از ما فكر میها میهمه انسان

ها همه القائات است. در سیره امامانی که در زندان بودند، برای مردم توفیق بود، همه ما ته جهنم هستیم! این است و

ها نفر باشد، در هر شهری، در ها غیبت امام احیاءکننده و انذاردهنده است، مثل امام خمینی)ره( باید دهخیلی وقت

 هر کشوری. 
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د، یعنی تو نباش درون زنید در بیرون است، یعنی نبایدهایی که مییعنی حرف این سوره القاء وارد کردن نظام عینیت

سازی نظام ها در عینیگویی جمهوری اسلامی باید هم جمهوری و هم اسلامی در بیرون بیاید، و ترغیب آناگر می

 امامت است. 

یـن ارکـدام از هدلیلش این است که  ها و ارائه آن به مردم است.السلام( نمایان کردن حجتبیت)علیهمدر سیره اهل

ت، بـه ها محـل اصـلاح نیسـتراشـند، در واقـع اسـتدلالها برایشان استدلال میها، اقتضائات درونی دارد که انسانراه

خواسته انجـام اید اما در نهایت هر کاری که میساعت وقت گذاشتید و کسی را متقاعد کرده 10اید که تجربه دیده

ـــت. زیـــرا ع ـــتدلال در لایـــهداده اس ـــل و رغبـــت اســـت و فكـــر و اس  ای دیگـــر اســـت. مـــل براســـاس فع

سـازم کـه ایـن ب، یعنی من بتوانم در شرکتی که هستم مـدلی «ذهنیت»است و نه « عینیت»آفریند آنچه که پیروزی می

این  ردی کهی کآید به تو بگوید که کار غلطکه بروم شهری را آباد کنم، مگر کسی میمدلی از امامت است. یا این

 آید بگوید چرا؟شهر را آباد کردی؟! مگر کسی می

 کند و نه در مقام ذهن! دقت کنید.در مقام عین عمل می« شیعه»

ستیم و شیعه نی ود کهشاگر ما نتوانیم به مقام عین برسیم و رویكردهایمان عینی نشود و هیچ شهری نباشد که آباد 

 شود. شیعه بودن ما یهودیت می

اند، مثلا نامه اند، مثل نقشه جنگسازی بسیار مهمالسلام( در این زمینه و امتیرالمومنین)علیهروایات ام

 توانید این سیره را نادیده بگیرید. السلام( به اهالی مصر. شما نمیحضرت)علیه

وآله( را یاد بگیریم و وعلیهاللهها را خوب بفهمیم و الان باید سیره پیامبر)صلیقبلا دغدغه مان این بود که فقط سوره

م، هر کار کنی ه اینگوییم اشكالی ندارد، باید شروع بالسلام( به این وسعت را فهم کنیم. میبیت)علیهمسیره اهل

 چند طول بكشد و در ده سال دیگر محقق شود. پس برای این کار بسم الله بگویید.

*** 
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 ساعت دوم

مع یر رشد جاساند. اند و سیر رشد جامعه بدست آوردهخانم شهیدزاده یك عهدنامه امت بر مدار ولایت تهیه کرده

 اندهتوان طرح موضوع کرد. عهد نامه را بر اساس روایت استخراج کردمطالب مفصلی دارد و فقط می

، ثبت، عیارسازیسازی امكانات، مدهی، فراهممقصددهی، انگیزش اند: برانگیختگی،مفاد عهدنامه را گذاشته 

ت و نواع حرککننده اسنجی برد حرکت، راهبری و مسیریابی، تعیین سرعت، از بین برنده آثار منفی و تالیفامكان

سی کت که هرین اسکننده انواع حرکت. برای هر کدام سوالی مطرح شده، علت برانگیختگی و ... القاءشان اهدایت

 در مدرسه قرآن خواست کار جمعی انجام دهد، از روی این مفاد انجام دهد.

د. شوسی میبت و بررها و مراحل و فواید و دستاوردها و ثشود و گامهای مدیریتی به طور مفصل مطرح میدر بحث

مثلا  شخص نیست.مها شد. نوعا برد حرکتشد، تجربیات به راحتی منتقل میگرفت و ارائه میاگر ثبت صورت می

ت در ه امكاناوجه ببرد حرکت شما برای کودک چیست؟ چند تا خانواده، مساجد، ایتام و غیره. برد حرکت شما با ت

ها به جمع شیم. قوتشته بادانیم که باید برایش فكر کنیم و برنامه دااختیار شما چقدر است. خیلی چیزها را حتی نمی

بندی یم. گامداننمی بندی را نوعار مبنای بردشان تمایز داد. مسیرهای لازم برای گامتوان بها را میبردشان است. جمع

ار مهم ند بسیای که در حال حرکت هستبندی حرکت خیلی مهم است. هر کاری تبعاتی دارد و تیمار عدهو زمان

 های وارده به خانواده را نادیده گرفت. شود آسیباست. به نیت هدایت همه نمی

ز اشتیبانی پهی برای شوند، اما از آنجا که گرورسانی وارد مناطق زلزله زده میزلزله افرادی به جهت کمكبرای 

 ود. ها باید برداشته شبینند و این موانع و آسیباش آسیب میآنها وجود ندارد فرد و خانواده

ر را های دیگعاهمیت دارد. جمهای دیگر افزایی با جمعجهت کردن و همها اهمیت دارد. همشناخت سایر جمع

 کندی میار جمعکگریز نباشید. از مدرسه خودمان شروع کنید و به طور عملی هر کسی در مدرسه بشناسید و جمع

 راستا شوید. همه با هم هم

رند و ار بگیهای مدرسه قرآنی با کسانی که کارآفرینی درست و تولیدمحور دارند باید در یك شبكه قرجمع

 ارکهوره مبسگونه سختی، چرا که  بر اساس جهتی را با هم تشكیل دهید. بدون سختی، هیچزرگ و همجمعیت ب
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-یمع اگر بجا کم شود. هگیرند. نباید در جمع قدرتشود و قدرت میملائكه به آنها اضافه می« انفال»و « عمرانآل»

 ش است. ابل پذیره دنیا قای است که در همقاعده کشاند. اینشود و فرد را به مسیر اشتباه مینظم باشد راه دور می

اند. هدست آوردرا ب های رشد امتّکار بعدی هم که خانم شهیدزاده انجام دادند و کار بسیار ارزشمندی است؛ دوره

را  صلا امتّبیرون ا ها یكسان است. شما در فضایهای رشد فرد ماهیتا متفاوت هستند. اسمهای امّت و دورهدوره

ارد ببیند و نتزاعی دالت احبینید که بخواهید سن آن را ببینید یا رشد آن را ببینید. ابتدا فرد باید امّت را که نمی

-یم؟ نه شما گیرییمزدگان، آیا شما شخص خاصی را در نظر گویند زلزلهاشخاص را با جمع اشتباه نگیرد. مثلا می

بینند و یمع را نمادی که جاند. یا در نقطه مقابل افرر زلزله شدههایی در اثزدگان کسانی که دچار آسیبگویی زلزله

ن دادن دی و نشایل نامرکنند بر سَبهای اجتماعی فیلم پخش میروند مثلا در شبكهبا اهدافی خاص به سراغ افراد می

رزها انند در متومی رود که مردم دزدی نكنند مگر مردمناکارآمدی دولت و ضربه زدن به نظام. نیروی انتظامی می

مع جنچه برای نمایی جمع و آشان نیست و با نشان دادن چند فیلم و ایجاد مظلومامنیت ایجاد کنند. جمع در ذهن

 گیرند. انجام شده است را نادیده می

 ن و هویتت. ایرااست. هویت جمعی خار چشم استكبار اس« امّت»همه مشكلات بر سر عدم انتزاع افراد از مفهوم 

رد قبول دا سلامی راارا تغییر داده است. اهل سنتی که انقلاب « تشیع»دار پرچم حق است. مفهوم ایران علم جمعی

م( را قبول یه السلاین)علشیعه است. باید رفت و انقلابیون عالم را دید. مسیحی که شیعه است و همه مفاد امیرالمومن

یانت ارد که خیرشی دل دنیا قداستی ایجاد کرده است و پذتوان خراب کرد. در کدارد. این هویت را به راحتی نمی

 تواند مختل کند. ها آن را نمیآدم

ست دی شده اوعا فرنها خیلی در این زمینه کم است و دین ما ما در بحث جمع خیلی فقر داریم. خطابه و سخنرانی

 . گذاریمولی با این همه خداوند عنایت کرده است و تاثیرات خوبی در عالم می

بلوغ » شده است. ارائه« بلوغ طبیعی»اند. در کتاب فرایندشناسی رشد تعریفی از برای جامعه بلوغی را در نظر گرفته

ا را از هه جمعیتناتی کسازی امكاناتی که خداوند به نوع انسان و جامعه داده است. امكاعبارت است از فعال« طبیعی

 تعدادوط به اسد. مربممكن است به جمعی داده شود یا بیشتر داده شو کند. امكانات غیرفطری است کههم متمایز می
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توان یمساس آن ارا مطرح شده است که این همان چیزی است که بر « بلوغ فطری»این موارد است و در مقابل آن 

و  جهانیاحمر لالهاتحاد بین جوامع را برقرار کرد و جوامع جهانی را یكی کرد مثل حقوق و اقتصاد جهانی مثل 

ازکننده ش ممتشود فطری و هر جایی که توانغیره. هر جایی که توانی بوده است یا جهانی بوده است گفته می

 شود. جمعی از جمعی دیگر است، طبیعی گفته می

 ونفع »حث ه به بخصوصیاتی دارد که از قرآن استخراج شده است و این دوره نگا -دوره سیادت جامعه-دوره اول 

 جامعه ما تقریبا در این دوره است. جامعه توحیدی که نگاهش به نفع و ضررهاست. است.« ضرر

ی خیلی گراینرود و قانوبحث این است که جامعه به سمت عبودیت می -دوره تفكر و عبودیت جامعه-دوره دوم 

 مه شورهای غربیک شود. هرج و مرج در جامعه ما خیلی زیاد و همه از قانون گریزان هستند.برای جامعه مهم می

رح یی را مطال آسیاپذیرند. محال است قانون چپاول اموگونه است که هر قانونی باشد را میشان اینگراییقانون

سته، ولی یك و آراظاهری ش گرای منفی هستند. باها به این قانون اعتراض کنند. قانونها و آمریكاییکنند و اروپایی

لی کند ومیتراض نلایه منفی است. این کشور اگر داعش را ایجاد کرد اصلا اعاین یك ریال ارزش ندارد چون در 

هند. دنجام میاهند اخوگذارند و هر کاری میبند، بر چشمان میدر مقابل مالیات اعتراض دارد. به اسم قانون چشم

 وگ و وبا من جنیدر غرب، بتی است تو خالی و پوشالی. با همان قانون داعش را ایجاد کرد و صدایش در نیامد. 

ا به رین عذاب زگار اتوان ملتی را به جرم تابع نبودن چنین زجر داد و زندگی کرد؟ روقحطی ایجاد شد، چگونه می

ون خلقت ین قانرسد که در غرب جسد یكدیگر را از گرسنگی خواهند خورد. اآنها برخواهد گردانند و روزی می

را  نما آ وایت رضایت دارند عذاب خواهند شد و این قانون است هایی که در غرب به این همه جناست و آن

 خواهیم دید. باید هرکس که با این جریان همراه نیست، اعلام برائت کند. 

قرار داد.  هی حكومتدامانالسلام( برداشت و بصره را به عنوان محل سالمؤمنین عَلَم مخالفت با امیرالمؤمنین)علیهام

امیه د شد بنیج، بعزد و اعلام استقلال کرد و علم مخالفت را به دست گرفت، بعد شد خوار مخالفت کرد و پایتخت

تن را ایجاد  72های امورش و غیره. معاویه کارش این است که اگر دستش برسد فاجعه و در خود حكومت والی

د نهایت حو مساجکتب و مگذارد. کشتن انبیاء و قتل علماء و محو کند و یك نفر را هم از مردها زنده نمیمی

ر حالیكه رسد دمیحید نهاست. نظام ایران اگر تعداد زیادی ایراد داشته باشد، به تعطیلی مساجد و توحكومت معاویه

 ی است،یت بدگرایی را محو کند و در این کار جدی است. میل آنها به حاکماو آمده است حرف توحید و آخرت
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 حو توحیدفكرش م کند چونها را ایجاد میری و در بدی اسراف کردن. ماهوارهبند و باگرایی و بیترویج همجنس

 ها است. در همه عرصه

ن سانه دشماشید رهایی که ممكن است در آن اتفاق بیافتد. مواظب بحكومت دینی ارزشش را دارد، با همه خیانت

 نهایت مدنیت آباد. ها راکنیم و آبادینباشید. فیلم علیه دولت، خیرخواهی نیست. وظیفه ماست اقتصاد را اصلاح 

 . ذف توحید دارندها اراده جهانی بر حرا بخوانید بسیار عجیب است. این 2030شود. سند گرایی میآنها همجنس

 ها بیشتر است. ها کم هست و در منفیهای اجتماعی از دوره سوم به بعدش نوعا در مثبتدوره

ی وع ابداعاین موض بندی سنی کرد وتوان ردهتفصیل داده شود، جامعه را میباید  -دوره وزارت جامعه-دوره سوم 

 دهد ، ولو بر خلاف ظاهر جامعه باشد. است و بكر است. ملاک خوبی و بدی به جامعه می

و دست و به رفته ا ترسند شبیه ایران شود. استكبار به سمت اضمحلال پیشکنند چون میهمه جنایت میدر مصر این

-مام میته ضررش دهد باند. هلاکت استكبار قطعی است چون هرچه انجام میایی رسیده که پر اختلاف شدههراهی

 شود و این یك قاعده است.

 بینید و در جوامع عاشورایی. از دوره چهارم به بعد را در کربلا می

و  رودف میای مختلکه به شهرهبینیم بلكه مثل ذوالقرنین محوری. نه این عدالتی که میشود عدالتدوره پنجم می

 کند. کند و مناطق محروم را رفع محرومیت میعدالت اجرا می

 شود امامت بر متقین.دوره ششم هم می
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